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 قَالَ الُله تَعالٰی:

ت  ف » مِي بَعْدَ انْ  جَعَلْ ةِ  اءِ قِضَ حَسَناً مَعْدِنَ عِلْ  «أَبِيه م دَّ
 «.معدن علم خودم قرار دادم ،حسن را پس از انقضاى دوران پدرش»

كافي، ج )  (526ص  ،1ال
 
 

... عَمَىَ قِهِ مِن أَرضِهِ و سَمَاَئِهِ خَلصَلَوَاتُ الِله و مَلائِکَتهِِ و حَََلَةِ عَرشِهِ و جََیِعِ 
دٍ رَسولِ الِله، رَابعِِ الخمَسَةِ العَبَائِیا  ةِ، الثَّانِِ مِن شُُوطِ لا إلَهَ إلاا الُله، رَیَحانَةِ محما
 ِِ سولِ، حَاوِى کُلِّیاتِ الأصُولِ، حمَاِِ عَارِفِ الأسََرارِ العِاَئِیةِ، مَوضِعِ سِرِّ الرَّ

ینِ، و عَیبَةِ  ِِ المَعَمَارِفِ، و  الدِّ لمِ، و کَهمَ العِلمِ، و مَعدَنِ الفَضَائِلِ، و بَابِ السِّ
، لُؤِلُمَؤِ  هودِ، رُوحِ المَرَاتبِِ و قَلبِ الوُجمَودِ، ِهِمَرِِ  العُلمَواِ اللَّمَدُنِِّ عَیِن الشُّ

مِمَمَعِ مِمَمَن شَمَمََ رَِ  ا َِ مِ ِّمَمَّ، ال امَمَورِ اللاا  لأیَمَمَمَنِ، جَمَمَامِعِ الکَاَلَمَمَیِن،صَمَمَدَفِ أنمَمَ
 

دٍ الحَسَنِ،أبِ                            لااُ  محما لَاُ  و السَّ  عَلَیهِ الصَّ

 (125فحۀ ص  ،4لد ج  ،مطلع انوار)
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حَن الله بسم  حیمالرا  الرا
 العالَمین رَبِّ  لِلَِّ  الحمدُ 

ةِ  آلهِ  عَىَ  و المُرسَلین، سیادِ  نبیِّ ا عَىَ  اللهُ  صىَّ  و  المَعصومین الأئما
 أجَعین أعدائهم عَىَ  الله لع ةُ  و

 

 انیو احوال زمامداران و علما و بزرگان اد انیاد خیتأمّل در تار تیاهمّ

 و مقداریعال امبریبر پ شیپروردگار و درود و ستا یاز حمد و ثنا پس»
و  تأمّل زومو ل تیکار که: اهمّگنه ۀراقم سطور، بند دیگو نیبزرگوار، چن تیباهل

و  میفاهمبه عمق  یابیدست یاسلام برا خیتار الخصوصیعل انیاد خیتدبّر در تار
 دیبا یول ت،ا اسآنه میو اصول مفاه یمبانطراز با خود هم مییآنان، اگر نگو یهاآموزه

 یهازهآمو حیامکان وصول به حقائق و ادراک صحاذعان نمود که بدون توجّه به آن 
 و انیدنام ابه یدر احوال بزرگان و علما قیآن وجود نخواهد داشت؛ مخصوصاً تحق

 هانآ یلمعبرداشت و نگرش  تیّفیک لیو منش آنان و تحص رهیتأمّل در افکار و س
عبور  ینساآسهل و ساده پنداشت و از آن به  توانیرا نم ینید یهانسبت به آموزه

 کرد.
و  یدر فنون مختلف فقه ینیمعارف د یممکن است به عمق و ژرفا چگونه
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 یبزرگان فاتیبرد، بدون آنکه در آثار و تأل یپ رهیو غ یو عرفان یو فلسف یاخلاق
 یانصار خیالفقهاء مرحوم شو خاتمعلّامۀ و محقّق و  نیدیو شه یطوس خیچون ش

 قیو تدق قیبدون تحق زی! و نمود؟تأمّل و غور ناز فقه و اصول  نیو بزرگان از متأخّر
و  یو فاراب یچون بوعل یأعاظم یعرفان زیو ن یو حکم یدر آثار فلسف
 یإشراق و شعرا خیو ش یعرب نیالدّییمتأخّر و آثار مح یو حکما نیصدرالمتألّه

 نیالدّو مولانا جلال یرازیو خواجه حافظ ش یفارض مصرچون ابن ینامدار
و  انیالب چون صاحب مجمع ینیمفسّر فاتیتألاز  ریدر تفس زیو ن ،یروم
 ،یمتون وح یو عرفان یفلسف یۀو راق هیعال میبه مفاه توانیم زانیالم و السعادة انیب

 یپ ،السّلام علیهم نیوارده از حضرات معصوم ثیو چه در احاد نیچه در کتاب مب
 !افت؟یبرد و آنها را در

 ینیدر فهم معارف د السّلام علیهم تیباهلگفتار و رفتار  ۀمطالع ریتأث

ا ه همانک یحوو لوادارن  نیدر گفتار و رفتار زمامداران د ۀمطالع لحاظ،نیبد
و  ینیفهم معارف د یو سنگ بنا یمحور اصل باشند،یاو م تیبرسول خدا و اهل

ر ه یتماعاج و یشخص یزندگ خیخواهد بود که تدبّر و تأمّل در تار یانیوح میمفاه
عرفت مو  نیو گذشت، در فهم د غماضا رقابلیغ یاما را به نکته شانیکدام از ا

 .رساندیم عتیشر
 مؤمنان ریاندک ام یِزمامدار خیممکن است که بدون توجّه به تار چگونه

و  ینیاجتماع توسّط حاکمان د ۀادار ۀو نحو یحکومت اسلام تیّفیبه ک میبتوان
فرزند  خیدر تار ۀه همان اندازه و مقدار، مطالعو ب! م؟یببر یاسلام پ یاسیس یزعما

برخورد و تعامل با  تیّفیما را در ک السّلام علیه یحضرت مجتب مؤمنان ریارشد ام
که غفلت از آن بر  یاخواهد نمود؛ مسئله یاری یو حوادث اجتماع اناتیجر

 به آن خبط و شانیسرمان همان خواهد آورد که افراد زمان آن حضرت و اصحاب ا
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او خدشه وارد  ۀو اراد هامیاشتباه دچار گشتند و قدر امام نشناختند و در تصم
بن و ترس از دشمنان متّهم ساخته و نسبت به ـ به جُ نعوذ بالله نمودند و او را ـ

 بر او خرده گرفتند و اعتراض نمودند. هیصلح با معاو
مامت ا ۀتباز مقام و مر حیاز جهل و عدم ادراک صح یناش نهایا یهمگ ،یآر
  است.

 اسلام ۀشیو بقاء ر تیبه همان مقدار در تثب ءدالشّهدایّو زعامت س امامت
و  دارد، ریثتأ السّلام همایعل یاست که زعامت و امامت امام مجتب لیمؤثّر و دخ

 و عتیرش ۀبیّط ۀدر استمرار شجر زانیبه همان م هیداستان صلح آن حضرت با معاو
کم حست ا اسیق نیو بر هم راء؛عاشو ۀربلا و حادثک ۀاست که واقع لیدخ انتید
 .لامالسّ علیهم نیحضرات معصوم ۀریو مرام و س یو زندگ اتیدوران ح ریسا

 ی  کبر بتیاسلام از زمان بعثت تا غ خیتار ۀتوجّه به تمام مجموع لزوم

 کیکه  کندیاقتضاء م یانیوح میو مفاه ینیاز معرفت د حیادراک صح ن،یبنابرا
اء و بات آراث یبرا دیایب نکهیا یجابه عت،یشر فیو مستنبط احکام و تکال ینیعالم د

و  رهیو س متشبّث و متمسّک شود و از روش نیاز حضرات معصوم یکیسلائق خود به 
از  یشز بخاو با استمداد  ردیبهره گ ظوربه مقصود و هدف من دنیرس یسخن او برا

د و بنشان یرسرا به ک شیقصد و هدف خواز سخنان او، م یـ و بعض آن ۀنه هم ـ خیتار
دنبال آراء هبر، شرع انو یۀکلّ  یحسن ظنّ به خود در متابعت از مبان ۀواسطمردم را به

و  دیایب ق دهد؛سو نید یایاول ریاز راه و س یجدا یریخود بکشاند و آنان را به راه و س
 نیصومت معحضرا ۀهم خیو سنّت و تار رهیبه س شیافکار و انظار خو قیدر تطب
از  کیامبا کد ئلهحادثه و مس نیبنگرد که ا کیو ن دیتوجّه و تأمّل نما السّلام علیهم

 انطباق خواهد داشت. السّلام علیهم نیمعصوم ۀازمن اناتیحوادث و جر
به  شیو امضاء کار خو حیتصح یاز افراد برا یکه برخ میکنیلذا مشاهده م و
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اگر »: شودیکه گفته م یو هنگام کنندیک متمسّ السّلام علیه ءدالشّهدایّروش س
و  آشوبندیبرم« صلح و مدارا کرد! ینمود، در مقابل، امام مجتب امیقء دالشّهدایّس
 یی! تو گوندینمایرا مطرود و منکوب م شیو مخالف خو کنندیشدّت برخورد مبه

و الگو  اسوه دیاست که با ءدالشّهدایّفقط و فقط حضرت س ی هد ۀائمّ انیکه از م
!! در مقابل، مینداشته باش نیحضرات معصوم ریبه کار سا یو کار رد،یقرار گ
را براساس صلح و مماشات با  شیخو ینیو تفکّر د شهیکه اند گرید یگروه

اند و از هرگونه تعرّض و اعتراض و مقابله و بنا نهاده یاجتماع اناتیحوادث و جر
و خود را در موضع انفعال و تأثّر  کنندیممخالف و معاند احتراز  یایبرخورد با قضا

و سنّت فرزند  رهیرا س شیو حجّت خو دهند،یاز مسائل، گرچه ناگوار، قرار م
و نقد  رییاند و به تعدانسته هیعاودر ارتباط با م السّلام علیه یرسول خدا امام مجتب

اشتباه و  هر دو گروه در کهیدرحال پردازند؛یمتفاوت م یهانسبت به روش نیریسا
 اند و راه به صواب نخواهند برد.خطا قرار گرفته
به  آنکه در زمان هجوم ارتش بعث بیو آراء عج بیغر یایقضا ازجمله
 مودند:ن فرمبه  قدّس الله نفسه الله والد ةیمرحوم آ یروز ران،یا یکشور اسلام

عتراض امعروف مشهد به منزل ما آمد و با  یاز علما یکی شیروز پ چند
 : گفتیمحکومت بعث  ۀدمنشاناز هجوم دَ رانینسبت به دفاع ملّت ا دیشد
  رایزخت؟! به مقابله و دفاع با ارتش عراق پردا دیبا یشرع لیبه چه دل»

د و خواهد ش نیاند و جنگ با آنان موجب هدم نفوس مسلمآنان مسلمان
 «حرام است! نیا

را  نیسلممنها بلاد دفاع نکند آ رانیگفتم: آخر اگر ملّت ا شانیبه ا من
و  و موجب قتل ندینمایتعرّض م نیمسلم سیو به نوام کنندیم ریتسخ

 هلاکت ملّت خواهند شد!
 !نمودیچنان مصرّ بود که ابداً تنازل نمآن شخص در آراء خود آن یول

پندار، که  یو سست یحماقت و سخافت رأ همهنیاز ا ماندی! انسان درمعجبا
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بلاد را بر مقاتله و دفاع در برابر ارتش کفر و  ریو تدم نیمتعرّض و قتل نفوس مسل
 !پنداردیو بلکه آن را حرام م دهدیم حیالحاد ترج

 را جهینت نیا ی کبر بتیظهور اسلام از زمان بعثت تا غ خیمجموع تار یبررس
 نیسلمم ۀامور جامع ریکه حکومت اسلام عبارت است از اداره و تدب دهدیدست مبه

 ؤمنانم ریام یدارو منطبق بر دوران زمام یانیوح قیاز حقا حیدراک صحبراساس ا
دور  هبغزش و لاء و امام معصوم از خط کی عهو مدبّر جام ریکه مد یدوران ،السّلام علیه

م به و عال یادّفرد ع کیبوده است؛ نه  یویو دن ینفسان اتیها و مشتهاز هواها و هوس
 .هیّو خصائل ملکوت هیّات کمالمتحقّق به صف ریغ یول ،یعلم ظاهر
ز تنجّ عتیشر فیاست که احکام و تکال یو بستر نهیزم نیدر چن ،یآر

 هگایو حبس و مجازات، جا ریو اجراء حدود و قصاص و ضرب و تعز ابدییم
وان و ج ریز پا نیاسلام در نفوس مسلم یو احکام نوران ابدییرا باز م شیخو یواقع

خت رمردم  انیو تمرّد و خلاف از م انیعص ۀنیو زم دینمایرسوخ و نفوذ م
 زیاچناندک و  اریبس یو احکام مجازات و عقوبت، محدود به موارد بنددیبرم
گناه  ۀنیو زم رندیگیشتاب م یربّان قیادراک حقا یسوبه نیو نفوس مسلم شودیم

 نیزگیرا جا ادیو بستر اطاعت و انق دارندیبرم انیرا خود از م انیو عص
 «فرجَه. عَجّلَ الُله تَعالی  ی  بظِهورِ مولانا المَهد ـ اللهشاءإن الُله ـ رَزقنا ند؛یمانیم

بر نگرش  السّلام علیهمو ائمّۀ اطهار تأثیر شگرف بررسی تاریخ پیامبر اکرم 

 انسان به معارف شریعت

بررسی تاریخ پیامبر اسلام در دوران پیش از بعثت و پس از آن، و نیز سیر در 
تأثیری شگرف در نگرش انسان  السّلام علیهمه یخ حیات امیرالمؤمنین و سایر ائمّتار

الخصوص در تفکّر علما و زعمای امور نسبت به نسبت به معارف شریعت علی
قضایا و جریانات اجتماعی خواهد گذاشت و کیفیّت دیدگاه و منظر دین را در 
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که در این زمینه باید گفت:  ارتباط بندگان خدا با پروردگار آشکار خواهد ساخت؛
الأسف الشّدید جایگاه این نکتۀ حیاتی در ادارۀ امور بلاد اسلامی جدّاً خالی و مع

ای که موجب شده است حقائق نورانی اسلام در میان باشد. همان قضیّهمنسیّ می
بسا طور که بایدوشاید جایگاه خویش را باز نیافته است و چهسایر ادیان و ملل آن

 .ی موجب طعن و تحقیر قرار گرفته استحتّ
 د قدّسۀ والبین مرحوم علّام که فیماای در اینجا مناسب است به ذکر قضیّه

استقرار  اوایل در یهر انقلاب مرحوم آیة الله خمینی رحمة الله علو بین رهبالله نفسه 
 .نظام جمهوری در ایران واقع شد، اشاره کنم

ونت م سکقدر  الله خمینی رحمة الله علیهنقلاب که مرحوم آیة در اوایل ا
سائل ای از مداشتند، روزی مرحوم والد وقت ملاقاتی از ایشان برای طرح پاره

اری جیای خواستند. مرحوم والد در وقت ملاقات، مسائلی را در ارتباط با قضا
ان ود ایشکه خمطرح نمودند؛ ازجمله: تعیّن اقامۀ نماز جمعه در شخص ایشان و این

که بیش از  مهمّی سئلۀمد در قم و یا در طهران به اقامۀ نماز جمعه بپردازند. و امّا بای
 صوصیخخاطر آن تقاضای ملاقات سایر مسائل مورد نظر مرحوم والد بود و به

 .توده اسئر بطور گسترده داهایی بود که در آن زمان بهکرده بودند، قضیّۀ اعدام
 :فرمودندمرحوم والد می
، خداوند متعال با لطف و عنایت خویش نظام طاغوت و استبداد بحمد الله

را درهم فرو ریخت و نظام اسلامی را جایگزین آن نمود؛ بنابراین از 
شود دیدگاه و منظر اسلام، نظام گذشته نظام کفر و جاهلیّت شرک تلقّی می

و شما باید با این نگرش و منظر به آن دوران و حکومت نگاه کنید که 
باشند همگی در آن نظام شرک و های شما میاعداممشمول الآن که  افرادی

ای را در اند و شما باید همان روش و سیرهکفر پرورش یافته و شکل گرفته
پیش بگیرید که رسول خدا هنگام فتح مکّه و بلد مشرکین در رابطه با آنها 
و در پیش گرفت و دستور عفو عمومی برای همۀ مشرکین را صادر فرمود 
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الفتنه را مأمن برای مشرکین قرار داد و عِرض و سفیانِ رأسأبی حتّی خانۀ
 .  ...مال و ناموس همه را در حصن و حضانت اسلام قرار داد و چه و چه

 :مرحوم آقای خمینی پس از اندکی سکوت گفتند
توانیم حکم کفر و شرک را بر حکومت شاه و طاغوت خیر، ما نمی

 رعایت حکومت اسلام بود، لیکن ظاهر اسلام رابگذاریم؛ حکومت او هم 
وده رائج و دارج بکردند ولی مسائل فحشاء و خلاف در آن حکومت می

جتماع ارۀ ااست. بنابراین، افرادی که در حکومت سابق در مصدر امور و اد
قّ نمودند و مستحظاهر اسلام، خلاف میقرار داشتند همگی در حکومت به

ر آن کّه دخلاف افرادی که در پیش از فتح مند؛ بهباشمجازات و اعدام می
 !کردندسرزمین زندگی می

 :مرحوم والد فرمودند
نند می ماگرچه در حکومت سابق اسماً لا رسماً، ظاهری از نمادهای اسلا
ه بوگند سپخش اذان از رادیو و یا تعیین مذهب شیعه در قانون اساسی و 

عت در در مساجد و تبلیغ شریآن در میان زعمای قوم و اقامۀ جماعات 
ان منابر و غیره وجود داشت، ولی حقیقت و باطن و درون حکومت هم

ان و زم توانیم بین این زمانشرک و کفر و جاهلیّت بوده است و ما نمی
 .پیش از فتح مکّه تفاوتی قائل شویم

نی الله خمی وگوی بسیار بالأخره مرحوم آیةخلاصه اینکه پس از گفت
 چنان بر سرکه حکومت شاه حکومت جاهلیّت و شرک بوده است و همنپذیرفتند 

 .موضع و نگرش خود مُصِرّ بودند و پافشاری کردند
 فضلاء وب بسیار تأکید داشتند بر اینکه طلّا مرحوم والد رضوان الله علیه

بتوانند  ند، تاباش حتماً باید به تاریخ اسلام مخصوصاً دوران رسول خدا اطّلاع داشته
 وکالیف تام و حدّ امکان نسبت به حال و هوای ازمنۀ تشریع و کیفیّت نزول احکتا 

 :فرمودندنحوۀ اجرای آن بصیرت پیدا کنند؛ مثلًا می
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ر طول اید دگیری نشان داد و بنباید در ابتداء نسبت به حجاب بانوان سخت
یده و پسند زمان همراه با تعلیم فرهنگ صحیح اسلامی که آمیخته با اخلاق
یرا زمود؛ روش انسانی است، آنان را به انجام این فریضه شائق و راغب ن

ین قوان دور از رعایتحجاب سالیان متمادی را در فضای خاص بهافراد بی
ته و گرفخاند و نفوس و ضمائر آنان با آن حال و هوا اسلامی سپری کرده

می تعلی وبردن آن نیاز به رفتاری صحیح و روشی نیکو بیناست و برای از
 .باشدهمگون با فرهنگ متعالی اسلامی می

 و بر همین قیاس، سایر موارد و مسائل اجتماعی و فرهنگی سفارش
وارد مکنیم در مؤمنان در باب تأسّی به سیرۀ رسول خدا و لذا مشاهده می امیر

نّت ی به سه تأسّبمردم را دعوت  در نهج البلاغه السّلام علیهمؤمنان  متعدّدی امیر
ولیای ارام مزیرا روش و  شمرد؛فرماید و آن را تنها راه رستگاری میسول خدا میر

رش ه و نگشیو دین برخاسته از منشأ وحی و الهام ربوبی است و انسان باید در این
ی برا خود را بدان منبع و سرچشمۀ عصمت و طهارت نزدیک گرداند، نه اینکه

د ک بطلبه کمهوانی خویش، آنان را برسیدن به اهداف و مقاصد دنیوی و مادّی و ش
 .سوء استفاده و برداشت بنمایدو از آنها 

از خداوند متعال توفیق ادارک صحیح و معرفت به سیره و سنّت اولیای دین 
 1و لواداران شرع مبین را خواستارم.

                                                      
 .صلّی الله علیه و آله و سلّم سیری در تاریخ پیامبر اکرممقدّمه کتاب  .1



 فهرست

اوّ لال: بخش  مامت و و مجتب تیا مام حسن  لسّلام علیه یا  ا

 

ل  بخش او 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لام عليهت و ولایت امام حسن مجتبي امام   الس 



 فهرست



 فهرست

 
 

ل:   مباحث کل ي پیرامون امامت و ولایتفصل او 
 

حیم حَن الرا  بسم الله الرا
 

 توقّف بینش صحیح نسبت به افعال امام بر ادراک صحیح از مسئله امامت

یخ های مهم تاریکی از بزنگاه السّلام علیهبررسی تاریخ زندگانی امام مجتبی 
سی رد برررا مو ابعاد مختلف آن بایستیمی باشد کهمی السّلام علیهمصومین مع ۀائمّ
ز ایکی  ،ختلفهمل قرار داد؛ عدم ادراک کیفیت بروز و ظهور ولایت در مظاهر تأمّ و

 زند.می را رقم السّلام علیهترین عوامل غربت امام مهم
، ده استمیّه نبوادشمنان و بنی ناحیهتنها از  السّلام علیهغربت امام مجتبی 

رت در حض ،زدر میان شیعیان و نزدیکان و منتسبان خود نی بلکه به مراتب بیشتر
ا ر سّلامال هعلیتنها شیعیان آن زمان قدر و منزلت امام بردند و نهسر میهغربت ب

 ایی کهعلم ی در این زمانگشودند که حتّنشناخته و زبان به گلایه و اعتراض می
ت ت دسزه علمیّه به مدارج ظاهری بالایی از علم و فقاههای سال در حوسال
و  ولایت قیقتحر مانده و دست آنها از ادراک اند، نسبت به این مسئله متحیّیافته

 شئون و اطوار مختلف آن کوتاه مانده است.

 اعتراض یکی از علمای نجف به صلح امام حسن علیه السّلام

 فرمودند: یمرانی رضوان الله علیه دمحسن حسینی طهد محمّالله سیّ ةحضرت آی



 بخش اوّل / 1ج السّلام هیعل یحسن مجتب امام خیدر تار یریس 32

 فهرست

ه کشنیدم  استبه رحمت خدا رفته الآن از یکى از بزرگان که  ،خودم بنده»
 د ازبع وقتى ما در نجف بودیم یک نفر از بزرگان علماء نجف :گفتمى

مجتبى  حسن در امامت امام هفتاد سال تحصیل در حوزه علمیه،
 امام مجتبى شود کهمی چطور” ت:گفمی و تشکیک کرده بود السّلام علیه
ق فاس و ظالم معاویهکه حالیدر باشد با معاویه صلح کرده السّلام علیه
  “؟!افتداى اتفاق مىچنین قضیهیک چطور اصلًا ؟!است

در  عدم ادراک این مسئله و حصول این شبهات این شد که ۀنتیج ،آری
ه این کب است بسیار جای تعجّ بود وتشکیک کرده  السّلام علیهامامت امام مجتبى 

 وینما سقا !! این آتحصیل در حوزه نجف چنین نگرشی دارد آقا بعد از هفتاد سال
ان در هم و دهبزرگ ش السّلام علیه! در جوار امیرالمؤمنین است رفتهتئاتر که نمى

 است! جا بزرگ شدههمان است و در عتبه درس خوانده
تفاق آن د از ابع که اى در آنجا اتفاق افتادهبرنام و یک قضیه بالآخره کهتا این

ثل مهم  مالسّلا علیهشرایط امام مجتبى  !عجب که فهمیدآن عالم دفعه یک ،قضیه
 نتوانست غیر از ایو حضرت نمىه است اتفاق افتادالآن همین شرایطى بود که 

 بکند. کاری
ام ائط امسان شرتا اینکه ان ،اتفاق بیفتداى لهئیک مس باید حتماًعجبا! یعنی 

 !بود؟ هپس این هفتاد سال درس چرا متوجه شود؟  السّلام علیه

 عدم کفایت علوم متداول حوزوی برای حصول معرفت به مقام امامت

معرفت امام برای ما دن که نموشبهه نردبانى آقا ضیاء را حل  آری!
که براى  دنرا فهمی تقسیمات برائت و احتیاط و اصل مثبت 1!آوردنمى السّلام علیه

 !آوردنمى السّلام علیهما شناخت امام 
                                                      

 ضیاء الدین عراقی در علم اصول فقه. اشاره به مطالب آقا .1
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مدند آ اهمانى است که اولیاء خدو آن چیز خواهد مى یچیز دیگر قضیه،
بایى طباطۀ لّامعهمانى که  ؛براى ما ترسیم کردند و گفتند، آن راه، راه عرفان است

 :فرمود الله علیه رضوان
پـذیر و عرفـان امکـان بـدون راه سـیر و سـلوک السّـلام علیهشناخت امام 

 1«!نیست

 مطلبی کلیدی در باب استقامت فکر و قلب نسبت به دستورات امام

ق حت شیّبه همان اندازه مورد رضا و م السّلام علیهسکوت امام مجتبى »
 وختلاف اوزنى ، بدون یک ذرّه و یا سر سالسّلام علیه ءدالشّهدااست که قیام سیّ

عالَ الُله تآید؛ وجود مىعل حق قبح و شناعت بهتفاوت. و اگر جز این باشد، در ف
ا کبیًرا.  عن ذلک علوًّ

و  وساننو تا انسان به این حقیقت نرسد دائماً در حال شکّ و تردید و 
سر ب لامالسّ علیهاعتراض و ایراد اشکالات واهى و پوچ نسبت به امام معصوم 

ا یاسب و من و جریانات بسته به حوادث ـ برد؛ و در هر موقعیتى و مناسبتى خواهد
ت و حکمى و قضاوتى به مقتضاى فهم ناقص و توهّما ـ نامناسب آن موقعیت

ض و ر تناق دچاخواهد نمود، و دائماً السّلام علیهلات خود نسبت به فعل امام تخیّ
 .دیدهد گرها و ظروف متفاوت خوامتولّده از جریانات مشابه در زمینه تضادهاى

 رسیم که فرمود: مى یث شریف نبوىّو از اینجا به این حد
 2«، قاما أو قَعَدا!إمامان و الحسینُ  الحسنُ »

یک فرد شیعه به مقتضاى فرهنگ اصیل و ناب خود اوّل باید امام را بشناسد، 

                                                      
 .1430صفر  6 ،شنبهشب سه ۀجلس .1
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 1«گاه به افعال و کردار او توجّه نماید.آن

 جایگاه علم حصولی و علم حضوری در معرفت به مقام امامت

ی ترین مطلب قبل از ورود در سیره عملست که ضروریاز همین جهت ا
 بتدائاًاتلف، فات حضرت در امور مخو بررسی کیفیت تصرّ السّلام علیهامام مجتبی 

ی از صورت علمهب ق این مسئله راباشیم و تحقّ السّلام علیهباید دنبال شناخت امام 
بل از ق :یگردعبارت جویا باشیم. به  السّلام علیهماطهار  ۀاحادیث و سخنان ائمّ 

بایستی یم ، ابتداءعنوان تاریخ حیات آن حضرتبررسی سیره و حیات هر امامی به
صورت نیر ایغرا ادراک نمود و در  السّلام علیهمسئله معرفت حقیقی امام معصوم 

د اهد بوص خوجهل به این حقیقت، ادراکی ناق واسطۀنظر و برداشت ما از تاریخ به
نیا دت از اهلیّرفت از دار فانی به دار باقی بشتابیم، به مرگ جو اگر با همین مع

 ایم. رفته

 علم تفصیلی حضوری، شرط معرفت به امام علیه السّلام

ه ناگفته نماند که انسان با علم حصولی تا حدودی به معرفت اجمالی البتّ
 ،علم اجمالی به علم تفصیلی و معرفت شهودی یابد، ولی بدون تبدیلمی دست

 مکان ندارد به کلیّت و حقیقیت رسید. و تا زمانی که انسان به آن کلیّت نرسد،ا
شود را می امور جزئیه و ظهور و بروزات مختلفه که از امام صادر تواند مصادیقنمی

با کلیّات تطبیق داده و با عدم اطلاع بر این سرّ عظیم همواره افعال و افکار حضرات 
ر و از تحیّ گاههیچفکار ناقص خویش تفسیر کرده و را با ا السّلام علیهمه ائمّ

نقاط ابهام برای او  تشویش رهایی نخواهد یافت؛ بلکه همواره در بسیاری از موارد

                                                      
 .63 ص، فرهنگ شیعهن در یاربع. 1
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هنگامی که از او  السّلام علیهمنین فرمایش حضرت امیرالمؤو این  ؛باقی خواهد ماند
ذِ »فرمود:  پرسیده شد: عاقل کیست؟ ِ یَ  ىهُوَ الَّ زمانی برای  1«ءَ مَوَاضِعَهضَعُ الشَّّ

توان می شود که فرد به بلوغ عقلانی و عقل تامّ رسیده باشد؛ لذامی انسان حاصل
باشد که می ی خواص این نکتهگفت که علّت اساسی تمام انحرافات عوام و حتّ

را در جایگاه  اعمال و رفتار امام معصوم ۀظهورات و بروزات مختلفاند نتوانسته
دیگر در اطوار  بدهند؛ امّا کسی که به مسئله امامت و ولایت رسیده باشد، خود قرار

رات بیند که همانا تطوّمی واحدی شود و همه را از مبدأنمی این جریان گم ۀمختلف
مختلف ذات واحد باری تعالی است که در مصادیق مختلف و تحت ظروف 

ه همان میزان ارزش دارد که ه ظهور نشسته است. برای او قیام امام بمتفاوت به منصّ
رو امام اینمند است. برای او غیبت امام با ظهور او یکی است. ازسکوت امام ارزش

 فرماید:می به فضیل بن یسار السّلام علیهصادق 
ضَ یَ » ُِ َِ إمَِامَکَ لََِ  إمَِامَکَ  اعِرِفِ  لُ یِ ا  ِِ إنَِّکَ إِذَا عَرَ اَ هَذَا الِأمَِ یَ َِ کَ تَقَدَّ رُ أَوِ ضَُُّ

ر ای فضیل امامت را بشناس! چراکه اگر تو امامت را شناختی » 2؛«تَأَخَّ
 «نزدیکی و تأخیر ظهور امر ما، به تو ضرری نخواهد زد.

 السّلام مسئله ولایت تکوینى امام علیهصعوبت ادراک 

 وتاسرار ملکقدر طهرانی رضوان الله علیه در کتاب گران الله آیةحضرت 
 فرمایند:می

و سریان او در جمیع اطوار  السّلام علیهه ولایت تکوینى امام مسئلدراک ا»
و حالات و افعال و اختیارات حیات بشرى و تطبیق جمیع امور زندگى با 
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اختیارات به اراده و مشیّت امام  کلّیۀاین حقیقت متعالى و تفویض 
ل و کردار وتنفیذ اراده و خواست او در تمامى آثار حیات و افعا السّلام علیه

اوامر و نواهى بأىّ وجه من  کلّیۀبدون استثناء ذرّه مثقالى، و عدم تخطّى از 
الوجوه، و تبدیل خواست و اراده و مشیّت خود به اراده و مشیّت و دستور 

، چیزى نیست که شخصى ولو شخص عالم به آثار دینى السّلام علیهامام 
 1«بتواند آن را ادراک نماید.

  السّلام لام امام رضا علیهامام شناسى در ک

 و در ادامه فرمودند:
مایه که از مولانا أبوالحسن علىّ بینم روایتى بس گراندر اینجا مناسب مى»

بن موسى الرّضا علیه و على آبائه الصّلاة و السّلام وارد است، ذکر نمایم تا 
و  روشن گردد و میزان معرفت افراد السّلام علیهموقعیّت و شأنیّت امام 

گاه عباراتى که از بسیارى از مقدار قرب به حریم او مشخّص گردد، آن
 ،مطرح شده است السّلام علیهمتشخّصین و علماى شیعه در شخصیّت امام 

شود که چقدر دست ما و میزان یابد و روشن مىجایگاه خود را باز مى
اه و ه رفیع و آشیانه عنقاى ولایت کوتشناخت و معرفت ما از ساحت آن قلّ

 2«نارسا است.
و ما به جهت اختصار به ذکر ترجمه این روایت عالیة المضامین، اکتفا نموده 

اسرار کامل روایت به کتاب  ۀو خوانندگان از اهل فضل و تحقیق را برای مطالع
  3دهیم.می ارجاع ملکوت

عیون  مرحوم صدوق، محمّد بن على بن الحسین بابویه در کتاب شریف
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 کند:، باب بیستم از آن حضرت روایت مىالسّلام لیهع أخبار الرّضا
م ن مسلمرحوم شیخ صدوق از أبوالعبّاس طالقانى ... از عبدالعزیز ب»

وسى مگوید: ما در زمان ولایت عهدى امام علىّ بن کند، مىروایت مى
اى هوز جمعرو، رمالسّلام در مرو بودیم. در اوان اقامت ما در  الرّضا علیهما
اء و تلاف آره امامت و اخمسئل دربارۀامع مرو رفتم، دیدم مردم به مسجد ج

یرون باند. از مسجد ه وجود دارد مشغول صحبتمسئلعقایدى که در این 
فته و ر السّلام علیهماراست به منزل امام علىّ بن موسى الرّضا آمدم و یک

م به خدمتش شرفیاب شدم و از آنچه که در مسجد مشاهده کرده بود
 یضى را تقدیم حضرتش نمودم. حضرت تبسّمى فرمود و سپس سخنعرا

 چنین آغاز نمود:امامت این دربارۀخود را 
اى نمایند. خداى عبدالعزیز! مردم نادانند و برخلاف آیینشان حرکت مى

امل کو را امتعال پیامبرش را نزد خود فرانخواند تا اینکه دین و شریعت 

 باشد بر اون تمام اشیاء در او مىنمود و قرآن را که تفصیل و تبیی

 فرستاد. در این کتاب حلال و حرام و مرزهاى تکلیف و احکام و

 ست.طور کامل توضیح داده اقوانین و تمام احتیاجات بندگان را به

طِ ا فِ فرماید: خداى متعال در قرآن مى رَّ َِ ما از » 1ءٍ﴾الِکِتابِ مِنِ شَِ  ﴿ما 
 «گذار ننمودیم.بیان هیچ چیزى در کتاب فرو

الوداع )در سرزمین غدیر( که سال طور در بازگشت از حجّةو همین

آخر حیات رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم بود آیه نازل شد: 

ُِ لَکُمِ دِ یَ ﴿الِ  ُِ عَلَ یوِاَ أَکِمَلِ سِلااَ یوَ رَضِ  ّکُمِ نعِِمَتِ یِ  َکُمِ وَ أَتِْمَِ ُِ لَکُمُ الِِْ
گروه مؤمنان، امروز دین و آیین شما را کامل نمودم و نعمت و اى »؛ 2 اً﴾یدِ 

فیض و برکت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را جهت هدایت و 
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ه امامت عبارت است از تمام مسئلرستگارى شما برگزیدم و پسندیدم. و 
 «یافتن و کمال یافتن دین و شریعت اسلام.
شتافت اقى نبز این جهان به دار رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم ا

ردم مها و نمودارهاى صلاح و رستگارى را براى تا اینکه تمام شاخص

شکار فلاح واضح و آسوى بهبیان نمود و روشن ساخت. و راه آنان را 

لى . و عنمود و آنان را بر صراط مستقیم و شاهراه هدایت استوار نمود

معارض  و باطل و پیشواى بلاشاخص بین حقّ  عنوانبهرا  السّلام علیه

او  م بهفرمود. و در هر امرى که امّت اسلا و منازع در میان امّت نصب

 صى رامحتاج بودند ولو ناچیز، توضیح داد و تفسیر نمود. پس اگر شخ

ده گمان بر آن باشد که خداى عزّوجل دین و شریعتش را کامل ننمو

)زیرا خدا  صورت کتاب الهى را باطل شمرده استاست در این

را  که کتاب الهىفرماید: امروز دین شما را کامل گردانیدم(، و کسىمى

 باطل بداند و او را منکر شود قطعاً کافر خواهد بود.

اند تا برده آیا این مردم پى به ارزش و مقام و موقعیّت امامت و پیشوایى

 یارىختاه اظهار سلیقه بنمایند و از خود مسئلاینکه بخواهند در این 

فسیر تداشته باشند )و منزلت و مرتبه و شأن امامت را خود تعیین و 

 نمایند(؟!

 بلند وکه امامت در موقعیّتى بسیار ممتاز و شأنى بس رفیع به درستى

ى یافتنقابل نفوذ و اعماقى دست نرتبه و جایگاهى برتر و حریمى غیرم

بلوغ  یا وه عُلاست که عقول افراد بشر را ابداً یاراى وصول به آن ذِرو

 اقصه وننظار بدان منزلت مافوق تصوّر و تخیّل نیست. و با آراء دنیّه و ا

س و افکار منحطّه کى توانِ ادراک و معرفت و شناخت آن ساحت مقدّ

 وحریم عصمت باشد؟ و یا اینکه مردم بخواهند از پیش خود امام 

 پیشوایى را به رهبرى انتخاب و اختیار نمایند!



 39 بعد از نبوّت میامامت به حضرت ابراه ۀمرتب یاعطا

 فهرست

 بعد از نبوّتامامت به حضرت ابراهیم ۀ اعطای مرتب

نبوّت و دوستى براى  مرتبۀاى است که خداى متعال پس از امامت مرتبه

قرار داد و او را بدین فضیلت شرافت  السّلام علیهحضرت ابراهیم 

بخشید، و ذکر و نام او را رفیع و بلند گردانید؛ چنانچه در قرآن کریم در 

تحقیق که ما تو را امام به» 1جاعِلُکَ للِ َّاِ  إمِاماً﴾ ﴿إنِِِّ فرماید: باره مىاین
 «و پیشواى بر خلق گردانیدیم.

در این هنگام حضرت ابراهیم با حالتى مبتهج و مسرور به خداى متعال 

آیا ذریّه و نسل مرا از این موهبت » 2؟﴾ّتِ یَّ ﴿وَ مِنِ ذُرِّ  عرضه داشت:
 « نصیبى است؟

ه میثاقى است مسئلاین » 3﴾ینَ الظَّالمِِ  ى الُ عَهِدِ یَ لا ﴿خداى متعال فرمود: 
دست ظالمین نخواهد افتاد و آنان را از این منزلت و مرتبه نصیبى که به
 «باشد.نمى
 لغى  اطل و مُباین آیه شریفه، امامت هر فرد ظالم را تا روز قیامت  بر بنا

 نمود و منحصر در برگزیدگان از بندگانش گردانید.

د او را به تاج کرامت متوّج نمود و ذریّه او را از سپس خداون

برگزیدگان درگاهش قرار داد که اهل طهارت و صفاى نفس و پاکیزگى 

عِقُوبَ ناِلَِةً وَ کُلاا یَ ﴿وَ وَهَبِ ا لَهُ إسِِحاقَ وَ  فرماید:سرّ بودند؛ چنانچه مى
ةً ینَ جَعَلِ ا صالحِِ  اتِ یِ هِمِ ِِعِلَ الِخَ یِ  ا إلَِ یِ مِرِنا وَ أَوِحَ دُونَ بأَِ یَِ * وَ جَعَلِ اهُمِ أَئِمَّ

لاِ  وَ إِ  کاِ  وَ کانُوا لَ ا عابدِِ یوَ إقِااَ الصَّ ما به او اسحاق و » 4؛نَ﴾یتاءَ الزَّ
یعقوب را عطا نمودیم و همه را از نیکان قرار دادیم. و ایشان را پیشوایانى 
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منبع وحى و تشریع مردم را شراف بر اقرار دادیم که با توسّل به عالم امر و 
کردند. و انجام امور خیر و به مسیر مستقیم و صراط حق هدایت مى

را به ایشان وحى نمودیم. و ایشان از  تبرپاداشتن نماز و پرداخت زکا
 «بندگان وارسته و عبادت کنندگان حقیقى ما بودند. ۀزمر

ه و از آن حضرت ب امیرالمؤمنینانتقال امامت از رسول خدا به 

 اولادش

پس خداى متعال این امامت و پیشوایى بر خلق را در نسل ابراهیم 

پایدار گردانید، و نسلى از نسل دیگر در ازمنه تاریخ به  السّلام علیه

میراث بردند تا اینکه نوبت به پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 

بَعُوهُ یمَ لَلَّذِ یِ  بإِبِِراهِ ﴿إنَِّ أَوِلَی ال َّافرماید: رسید؛ چنانچه خداوند مى نَ اتَّ
ذِ ُّّ وَ هذَا ال َّبِ   1﴾ینَ  الِمُؤِمِ ِ نَ آمَ ُوا وَ الُلَّه وَلِیُّ ی وَ الَّ

ستند هسانى ک، آن السّلام علیهبه درستى که سزاوارترین مردم به ابراهیم »
 اند؛ ودهن آورکه از او پیروى نمایند و این پیامبر و کسانى که به او ایما

 «خداوند متولّى و زمامدار امور مؤمنین است
پس این امامت اختصاص به رسول خدا داشت و رسول خدا هم به امر 

طالب واگذار پروردگار طبق قانون و مشیّت الهى آن را به علىّ بن أبى

اند مستقرّ نمود. و پس از آن حضرت در ذرّیه او که برگزیدگان امت

ان را به علم بیکران خود و ایمان برتر گردید؛ کسانى که خداى متعال آن

﴿وَ قالَ ممتاز نمود و از این موضوع در کتاب مبین چنین تعبیر آورد: 
ذِ  َِهذا یَ  کِتابِ الِلَّه إلِی انَ لَقَدِ لَبثِِتُمِ فِ ینَ أُوتُوا الِعِلِمَ وَ الِِْ یالَّ وِاُ یَ وِاِ الِبَعِثِ 

                                                      
 .68ه ی( آ3) عمرانآل سوره. 1
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به علم و ایمان برترى بخشید  آن کسانى که خداوند آنان را» 1الِبَعِثِ﴾
گفتند: شما اى گروه ظالمان! در کتاب الهى درنگ و تشکیک کردید و 

 «مطالب آن را باور نکردید تا اینکه روز حشر و بعث فرا رسید.
ا روز ت السّلام علیهه )امامت و زعامت( در فرزندان على مسئلپس این 

اهد رسول خدا نخو باشد؛ زیرا هیچ پیامبرى پس ازقیامت پایدار مى

ر بخود  آمد. پس از چه روى این نادانان امام را به اختیار و انتخاب

نان نان آکه امامت جایگاه پیامبران و میراث جانشیدرستىگزینند؟! بهمى

 است. امامت به معناى جانشینى پروردگار و جانشینى رسول او و

مام رسول، ا است، و میراث دو فرزند امیرالمؤمنینموقعیّت و مقام 

ام است. امامت زمام دین و انتظ السّلام علیهمحسن و امام حسین 

ت منین است. اماممسلمین و رشد و رستگارى امور دنیا و عزّت مؤ

با  وهاى سرسبز اسلام پوینده و بالنده و شاخه ۀطیّب ریشه و پایۀ شجرۀ

و جّ امام است که نماز و زکات و روزه و ح واسطۀبهطراوت آن است. 

شود، و منافع جامعه و صدقات در جاى خود صرف جهاد برپا مى

گردد ها ترمیم مىیابد، و شکافگردد و حدود و احکام رسمیّت مىمى

 شود.و جوانب محافظت مى

خدا  شود که حلال خدا در جاى خود باقى بماند و حرامامام موجب مى

دارد و دین مىپا نیز از جایگاه خود خارج نگردد، و حدود الهى را به

ذ ه نافکند، و با حکمت بالغه و موعظخدا را از دستبرد اجانب حفظ مى

ه خواند، و با ادلّو بلیغ خود مردم را به راه سلوک پروردگار فرامى

 بندد.ىقاطعه و برهان متقن راه هرگونه تشکیک و وسوسه را بر مردم م

کند، در ىامام همانند خورشید درخشان بر تمام عالم نورافشانى م

که او در افق فراتر از دسترسى افراد و رؤیت مردم است. امام حالى
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همچون ماه تابان و چراغ فروزان و نور درخشنده و ستاره فروزنده 

آب و هاى تار و صحراهاى خشک و بىآسمان است که در ظلمات شب

درخشد. امام چون آبى خوشگوار علف و اعماق دریاهاى ظلمانى مى

تفدیده و عطشان مردم است. امام راهنماى سعادت و  هاىبر دل

هاست. امام چون آتشى بخش از حضائض و پستىرستگارى و نجات

هاى تاریک و ظلمانى است، و گرمابخش افروخته بر بلندى در شب

کسانى است که برودت و سرماى هجران قرب پروردگار، آنان را 

راهبر در مهالک است؛ خواند. امام دلیل و آتش هدایت فرامىسوى به

 گردد.گردان شود به هلاکت و بوار مبتلا مىکسى که از امام روى

 امام همچو ابر پرباران است و چون باران ریزان. امام خورشید

درخشنده و زمین هموار )جهت زرع و کشت و برکات( و چشمه 

هاى خوشگوار در صحراهاى سوزان و جوشان و محلّ تجمّع آب

آب و علف امام چون باغ مصفّاى دلنشین در کویر بىپایان است. بى

ربان هواها و وساوس شیطانى است. امام امین و رفیق و چون پدرى مه

و برادرى دلسوز است. امام پناه بندگان خدا است در حوادث 

 «بار.مصیبت

 امام یگانه روزگار خود است و مماثلى براى او نیست

ن است و دلیل و برهان پروردگار بر امام امین و محلّ وثوق خدا در زمی»

باشد، و جانشین او در مناطق و بلاد ارض و دعوت کننده بندگانش مى

گناهان پاک و  همۀخدا و مدافع حریم حرم الهى است. امام از سوى به

طاهر است و از تمامى عیوب مبرّى و منزّه است. سرچشمه علم الهى به 

امام نقش بسته است. امام نظام  امام اختصاص دارد و بردبارى و حلم بر

و قرار شریعت است و عزّت و شرف مسلمین. امام یأس منافقین و 

هلاک کافرین است. امام یگانه روزگار خود است )ثانى و مماثلى براى 
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امام در زمان خود امکان ندارد(. هیچ کسى را یاراى نزدیک شدن به آن 

طراز با او بپندارد. ا همخود ر مقام نیست و هیچ دانشمندى را نسزد که

باشد. خداى متعال بدیل و مانند او ممتنع، و همسان براى او محال مى

خود، نه با خواست و طلب امام، بلکه از  ناحیهاین درجه و مرتبه را از 

 روى فضل و انعام به او عنایت فرموده است.

سر پس حال که چنین است، چه کسى را توان و قدرت شناخت امام میّ

د تواند به خود جرأت داده و امام از پیش خوت و کدام فرد مىاس

 برگزیند؟! هیهات! بسیار بعید و از محالات است.

ه اها بدر اینجا تمامى عقول بشر به گمراهى و کجى درافتادند، و رؤی

 حیرت سرگشتگى و بیراهه کشیده شدند. افکار بزرگان در این وادى به

 رایید.نگران به سستى و فتور گآیندهافتاد و چشمان ناقد و تیز بین 

 بزرگان در این مرحله از بزرگى فروافتادند و حکما به حیرت و

ت سرگشتگى مبتلا گشتند. افراد بردبار و حلیم توان خویش از دس

قل و عان حببدادند و سخنوران توانا و ناطقین گویا به لکنت افتادند. صا

ن و شاعران شیرین سخنادانان گشتند،  خرد در این وادى از زمرۀ

ین وضیح ان و تنغزپرداز از نشر حقایق این معمّا فرو ماندند. ادبا از تبیی

خود  توانىه درماندند. بلغاء و لواداران ادب و بلاغت به عجز و نامسئل

ز لتى امعترف گشته، از بیان شأنى از شئون امام باز ماندند، یا فضی

 فضایل او را بجاى نیاوردند.

را به وصف توان آورد و یا از ضمیر و سرّ او سخن توان  چگونه امام

اى را بیان داشت؟! و یا گفت و یا از مراتب کمال و شئون او شمّه

و  السّلام علیهچگونه یافت شود فردى که او را یاراى جانشینى امام 

خلق  همۀدارى موقعیّت و مرتبت او باشد، و همچون امام از عهده

وجه چنین نخواهد بود مند باشند؟ ابداً! و به هیچمستغنى و همه بدو نیاز

و نخواهد شد! او همانند ستاره تابناکى است که دست هیچ فردى به او 



 بخش اوّل / 1ج السّلام هیعل یحسن مجتب امام خیدر تار یریس 44

 فهرست

نخواهد رسید و توصیف و تعریف هیچ شخصى سزاوار مقام شامخ او 

نخواهد شد! پس کجاست اختیار بندگان در این امر و کجاست 

فردى همانند امام؟ آیا مردمان ه و کجاست مسئلجولانگاه عقول در این 

را گمان بر آن است که این منصب و مرتبه در غیر آل رسول صلّى الله 

علیه و آله و سلّم یافت شود؟ قسم به خدا که نفوس آنها به خودشان 

دروغ بستند و پندارهاى باطل آنها را به اغواء کشاندند. پس ایشان به 

ر دست انداختند و خود را جایگاهى بس بلند مرتبه و خطرناک و دشوا

 به تباهى افکندند.

 مالسّلا علیههاى ناقص خود پیشوایى همچون امام خواهند با عقلمى

 بسازند!

یده هاى ایشان از وصول به این مرتبه عالى به پستى و هبوط کشقدم

ص هاى ستم پیشه و باطل و ناقخواهند با عقلخواهد شد. اینان مى

رهاى ا پندابسازند و بتراشند و ب السّلام علیهخود پیشوایى همچون امام 

 به آن مرتبه گاههیچپوچ و گمراه جایگاهى براى امام قرار دهند؛ پس 

ند دست نیابند و جز دورى از حق و ابتعاد از معرفت نصیبى نخواه

 همت وتداشت، خدا آنان را نابود کند که چگونه بر خدا و اولیاى او 

ه و حقیقاً که به راهى مشکل قدم گذاردبندند. و تکلام ناصواب مى

ند تهمت بر اولیاى دین زدند، و آنان به گمراهى بس آشکارى خواه

ا ؛ زیرافتاد، و در حیرت و گیجى از وصول به شاهراه معرفت گرفتارند

د، و از روى آگاهى و بینش امام حقیقى و واقعى را به کنارى نهادن

راط صاه حقّ و ه بخشید و رشیطان کارهاى آنها را جلو چشمانشان جلو

ون هدى و معرفت ولایت و متابعت و پیروى بد مستقیم )صراط ائمّۀ

سدود هیچ قید و شرط و به طور کامل و به نحو اطلاق( را بر آنان م

 نمود، در نتیجه جهالت و گمراهى و کورى ادراک معارف و حقایق

 نصیب آنان گشت.



 45 ستیروزگار خود است و مماثلى براى او ن گانهیامام 

 فهرست

ار و انتخاب خدا و رسول این ضلالت و بدبختى این شد که اختی نتیجۀ

او را به کنارى نهادند و اختیار و انتخاب فاسد و باطل خود را جایگزین 

که قرآن با صداى بلند آنان را مخاطب قرار داده نمودند؛ در حالى

کَ گوید: مى ُ  سُبِحانَ الِلَّه وَ یََ تارُ ما کانَ لََمُُ الِخِ یَِ شاءُ وَ یَ لُقُ ما یَِ ﴿وَ رَبُّ
کُونَ﴾یُ عَاَّ  تَعالی   1شِِْ

ر ه به هکاشیاء منحصراً در اختیار پروردگار توست، و اوست  همۀخلقت »
ر مام امزآورد، و اش تعلّق بگیرد از عدم به عرصه وجود مىماهیّتى که اراده

تبه و ین مرخلق و تدبیر نظام منحصراً به ید قاهره اوست؛ و کسى را در ا
ز تعال اداى مخباشد. منزّه و بلند مرتبه است ىاى نمجایگاه اختیار و اراده

ات ذود و آنکه براى او شریک آورند و موجودى دیگر و ذاتى ممتاز از وج
 «او را در دو جنبه خلق و امر قرین و همسان با او بگردانند.

﴿وَ ما کانَ لمُِؤِمِنٍ وَ لا مُؤِمِ َةٍ إذِا قَضََ  فرماید:اى خداى متعال مىو در آیه
 2﴾ُ  مِنِ أَمِرِهِمِ یََ کُونَ لََمُُ الِخِ یَ  وَ رَسُولُهُ أَمِراً أَنِ اللَّهُ 

ول و رس اى را نسزد که اختیارى در قبال اختیار خداهیچ مؤمن و مؤمنه
ترین شود کمداشته باشد و در امرى که از طرف خدا و رسول به او وارد مى

 چون و چرایى داشته باشد.
کُمُونَ* أَاِ لَکُمِ یِ ﴿ما لَکُمِ کَ فرماید: و در جاى دیگر خداوند مى َِ تََِ

ُ هِ لَا تََ یهِ تَدِرُسُونَ * إنَِّ لَکُمِ ِِ یکِتابٌ ِِ  وِاِ یَ   ا بالغَِةٌ إلِییِ انٌ عَلَ یِ ونَ* أَاِ لَکُمِ أَ یَّ
کُمُونَ* سَلِهُمِ أَ یالِقِ  ُ امَةِ إنَِّ لَکُمِ لَا تََِ لِ مٌ* أَاِ لََُ یمِ بذِلکَِ زَعِ یُّ َِ کاءُ  أِتُوا یَ مِ شَُُ

کائِهِمِ إنِِ کانُوا صادِقِ   3﴾ینَ بشَُِْ
کنید؟ آیا شما را کتابى است که از چه شده است شما را! چگونه حکم مى»

                                                      
 .68ه ی( آ28) قصص سوره. 1
 .36ه ی( آ33)احزاب  سوره. 2
 .41 ـ 36 هی( آ68) قلم سوره. 3
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هاست؟ یا گیرید و انتخاب و اختیار شما از آن مطالب و نوشتهآن بهره مى
زادانه و با اختیار اید که آهایى تا روز قیامت نهادهاینکه بر ما سوگند و پیمان

کامل به هرچه مورد پسند و دلخواه شماست دست بزنید؟ از ایشان سؤال 
کن کدامشان مسئول و راهبر و لوادار این گروه است؟ و یا اینکه در قبال 

پیمانان است! پس بگو تا آنها بیایند )و در قبال خداى متعال اینان را هم
 «گویند.نند( اگر راست مىمقام عزّ و جبروت و قدرت ما عرض اندام ک

َِلا  فرماید:باز در موضعى از قرآن خداوند مى رُونَ الِقُرِآنَ أَاِ عَىیَ ﴿أَ   تَدَبَّ
هُم لا، 1قُلُوبٍ أَقِفالَُا﴾ َِ قالُوا  ﴿أا، 2فقَهونَ﴾ی﴿أا طَبَعَ الُله عَىَ قُلوبِِمِ 
وَابِّ عِ یَ سَمِعِ ا وَ هُمِ لا  ذِ سِمَعُونَ* إِنَّ شََُّ الدَّ مُّ الِبُکِمُ الَّ نَ لا ی ِدَ الِلَّه الصُّ

وِا وَ هُمِ یِ هِمِ خَ یلَوِ عَلمَِ الُلَّه ِِ  عِقِلُونَ* وَ یَ  اً لَأسَِمَعَهُمِ وَ لَوِ أَسِمَعَهُمِ لَتَوَلَّ
ضِلُ الِلَّه ، 4 ا﴾یِ ﴿و قالُوا سَمِعِ ا وَ عَصَ  3﴾مُعِرِضُونَ  َِ شاءُ یَ هِ مَنِ یؤِتِ یُ ﴿بَل هُوَ 
 5.مِ﴾ی ذُو الِفَضِلِ الِعَظِ وَ اللَّهُ 

اند، و هایشان قفل نهادهاندیشند و یا اینکه بر قلبآیا اینان در قرآن نمى»
خداوند مهر بطلان و ضلالت »و یا اینکه « کنند؟ادراک معانى آیات را نمى

هاى ایشان زده است و لذا فهم و ادراک حقایق قرآنى از آنان گرفته بر دل
اند. به که نشنیدهما شنیدیم در حالى»گویند: اینکه مى و یا« شده است؟

ترین جنبندگان در پیشگاه پروردگار حیواناتى که بدترین و پستدرستى
است که کر و لال از ادراک و بیان حقایق باشند. اینان کسانى هستند که 

باشد. اگر خداى ایمان به ما ندارند و اعتقادى به مطالب ما در آنها نمى
                                                      

 .24ه ی( آ47) محمّد ورهس. 1
 .93ه ی( آ9)ه وبت سوره. 2
 .23 ـ 21ه ی( آ8) نفالا سوره. 3
 .93ه ی( آ2) بقره سوره. 4
 .21ه ی( آ57) دیحد سوره. 5
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شنواند. و اگر مطالب به یافت به آنها حقایق را مىل در آنان خیرى مىمتعا
کنند و از گوش ایشان بخورد طریق انکار و عناد پیش گرفته، پشت مى

گویند ما مطالب را شنیدیم و اینان مى»، «کنند.قبول حقایق اعراض مى
یه و مسائل و ادراک این معانى عال بلکه فهم این»؛ «سپس نافرمانى کردیم

راقیه تفضّلى و عنایتى است که از جانب پروردگار نصیب آنهایى خواهد 
شد که اراده و مشیّت او به هدایت آنان تعلّق بگیرد. و خداى متعال داراى 

 «مقدار است.فضل و عنایتى بس عظیم و عالى
ى که امام عالمپس چگونه براى آنان اختیار امام و پیشواست، در حالى

تعهّد ماى جهل ندارد؛ همسئلو در هیچ موطن و به هیچ  هگاهیچاست که 

د انحراف و اعوجاجى بر او عارض نخواه گاههیچو مسئولى است که 

بادت شد. امام معدن قِداست و طهارت و پرهیزکارى و زهد و علم و ع

ه بتواند دعوت و رسالت رسول را است. فقط و فقط امام است که مى

 حضرت که او از نسل پاک و طاهر صدّیقه کبرىانجام برساند، در حالى

او و  ر نسلگونه ابهام و تردیدى دفاطمه زهرا سلام الله علیها است. هیچ

 وباشد. و هیچ فرد حسب و نسب دارى به پایه حسب انتساب او نمى

از  ونسب او نخواهد رسید. انتساب او به قریش و ریشه او از هاشم 

 .ى الله علیه و آله و سلّم استذرّیه و عترت پیامبر اکرم صلّ

داى انب خو بلندترین و بالاترین مرتبه از فضیلت و شرافت، اینکه از ج

ن به تنها پیشوا و رهبر بلامعارض در رساندن بندگا عنوانبهمتعال 

سرمنزل مقصود و سعادت و رستگارى ابدى انتخاب و اختیار شده 

 است. امام از نسل عبدمناف شاخه یافته است.

 برتر از علم تمامى اهل زمان خود اوست السّلام علیهلم امام ع

امام داراى علمى همواره رو به تزاید و نموّ است، و حلم و بردبارى که 

فراتر از او معنا و مفهومى ندارد. از نقطه نظر رهبریّت و پیشوایى داراى 
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توان و قدرت کافى است. نسبت به جهات سیاست و امور اجتماعى 

مافوق و برترىِ چشمگیرى دارد. اطاعت و پیروى از فرامین و اطّلاع 

 دستورات او بر هر فردى واجب و الزام است.

نماید و نسبت به بندگان خدا ناصحِ مشفقى امام احکام الهى را اجرا مى

ارد. خداى داست. دین و شریعت خدا را از دستبرد اجانب دور نگه مى

ول توفیق خاصّ خود نموده است و خود را مشم متعال پیامبران و ائمّۀ

از آبشخوار علم و حکمت آنان را نصیبى فرموده که به کسى دیگر از 

خلایق خود آن مقدار عطا ننموده است؛ پس علم آنها برتر از علم 

مَنِ  تمامى اهل زمان خود است، چنانچه قرآن کریم فرموده است: َِ ﴿أَ 
نِ لا تَّبَ یُ إلَِی الِحَقِّ أَحَقُّ أَنِ  ىدِ یَِ  ا لَکُمِ کَ  دىیُِ إلِاَّ أَنِ  ىدِّ یَِ عَ أَمَّ َِ یِ َِ

کُمُونَ    1﴾تََِ
و  کند و مردم را به سمت و سوى فلاحکه هدایت به حق مىآیا کسى»

 اه بهردهد سزاوارتر است به متابعت، یا کسى که خود رستگارى سوق مى
ه لت باز ضلاجایى نبرده است و منتظر است تا کسى دست او را بگیرد و 

هدایت رهنمون گردد؟ پس چه شده است شما را و چه طور حکم و 
 «نمایید؟!قضاوت مى

قَدِ أُوتَِ یُ ﴿وَ مَنِ  فرماید:و در جایى دیگر مى َِ کِمَةَ   2اً﴾یاً کَثِ یِ  خَ ؤِتَ الِحِ
تحقیق که که خداوند به او حکمت و بینش صحیح عنایت کند، بهکسى

 موده است. خیر کثیرى را نصیب او ن
وَجَلَّ ف طالُوتَ: إنَِّ  فرماید:و در مورد داستان طالوت مى ﴿ وقَولهِِ عَزَّ

سِمِ  کُمِ وَ زادَهُ بَسِطَةً فِ یِ الَلَّه اصِطَفاهُ عَلَ  مُلِکَهُ مَنِ  ؤِتِ یُ وَ الُلَّه  الِعِلِمِ وَ الِِْ
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 فهرست

ا برگزید و او را از خداى متعال او را بر شم» 1؛﴾مٌ یشاءُ وَ الُلَّه واسِعٌ عَلِ یَ 
نعمت علم و قدرت و توانایى جسمانى برخوردار ساخت. و خداى 

نماید و اوست که مى ءمتعال سلطنت را به هر کسى که اراده کند إعطا
 « اراده و قدرت و عنایتش وسیع، و هم او داناست.

ضِلُ الِلَّه عَلَ  فرماید:در موضعى دیگر به پیامبرش مى َِ کَ یِ ﴿وَ کانَ 
دا به تو بسیار بزرگ و عظیم اى پیامبر ما! فضل و عنایت خ» 2؛اً﴾یعَظِ 

 «است.
بیت پیامبرش که عترت و ذرّیه او از اهل اوند در مورد ائمّۀو نیز خد

قَدِ  سُدُونَ ال َّاَ  عَىیَحِ ﴿أَاِ  فرماید:باشند، مىمى َِ ضِلِهِ  َِ ما آتاهُمُ الُلَّه مِنِ 
کِمَةَ وَ آتَ مَ الِ ی ا آلَ إبِِراهِ یِ آتَ  مِ ِهُمِ مَنِ آمَنَ بِهِ  اً ی اهُمِ مُلِکاً عَظِ یِ کِتابَ وَ الِحِ َِ  *

ورزند به آیا مردمان حسد مى» 3؛اً﴾یبَِ هَ َّمَ سَعِ  وَ مِ ِهُمِ مَنِ صَدَّ عَ ِهُ وَ کَفّ
آنچه که خداوند از فضل و لطف خود به آنان )ائمّه( عنایت نموده است! 

ابراهیم کتاب و حکمت عطا نمودیم و سلطنت وسیع و  همانا که ما به آل
آورده از  ه خداى بزرگ ایمانبزرگى را در اختیارشان نهادیم. پس گروهى ب

بندگان مطیع او گشتند، و گروهى از گرایش به حق و ایمان به او سر  زمرۀ
 «باز زدند و لهیب جهنم آنان را فرا خواهد گرفت.

پروردگار قرار گرفت و خداى متعال او  اى مورد لطف و عنایتاگر بنده

را جهت امامت و زعامت امّت برگزید، قطعاً به او وسعت اطّلاع و شرح 

هاى صدر و ظرفیّت انجام این امر مهم را إعطا خواهد کرد، و چشمه

علوم  همۀنماید، و زوال حکمت را در قلب او مستقرّ مىخروشان و بى
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 فهرست

در مقابل سؤالى فرو  گاههیچاین را به او الهام خواهد کرد. پس از 

گراید. و او معصوم ماند و از جاده صواب به کجى و اعوجاج نمىنمى

از خطا و اشتباه است و مورد تأیید و توفیق و تسدید خاصّ الهى واقع 

 گردد. از هر گونه لغزش و اشتباه و سرخوردگى در امان است.مى

مفتخر نمود تا حجّت و  خداوند او را به چنین نعمت و عنایت عظمایى

دلیل بر خلق و بندگانش باشد، و بر تمام اعمال و کردار بندگان شاهد و 

ضِلُ الِلَّه  ناظر باشد؛ َِ و » 1؛مِ﴾یشاءُ وَ الُلَّه ذُو الِفَضِلِ الِعَظِ یَ هِ مَنِ یؤِتِ یُ ﴿ذلکَِ 
این همانا فضل الهى است که به اراده و مشیّت قاهره خود به هر کسى که 

 «.کند. و خداى متعال داراى فضل و رحمت عظیم استد عنایت مىبخواه
باشد، تا اینکه پس آیا مردمان را قدرت و توان رسیدن به این مقام مى

آن امام را از پیش خود اختیار نمایند، و یا اینکه مانند او با این اوصاف 

 وحى الهى که حق فقط و فقط در ند و او را پیش اندازند؟! از خانۀبیاب

او و از آنجا منتشر است روى گرداندند و کتاب الهى را به پشت سر 

دانند که هدایت و خود انداختند و بدان عمل نکردند، گویا اینان نمى

اسقام فقط در کتاب الهى است؛ پس او را به کنارى نهادند  همۀشفا از 

و از آراى باطله خود پیروى نمودند. پس آنگاه خداى متعال آنان را 

ت نمود و مورد طرد و هلاکت خود قرار داد؛ پس خداى فرمود: مذمّ

بَعَ هَواهُ بِغَ  الِقَوِاَ  ىدِ یَِ  هُدىً مِنَ الِلَّه إِنَّ الَلَّه لا یِِ ﴿وَ مَنِ أَضَلُّ مَِِّنِ اتَّ
المِِ  آراى  دنبالبهتر است از آن شخصى که و چه کسى گمراه» 2؛﴾ینَ الظَّ

اتصال به منبع و سرچشمه هدایت از پوچ و نفسانى خود برود، بدون 
که خداوند گروه ظالمین را هدایت نخواهد جانب پروردگار؟ به درستى

 «کرد.
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 51 اطاعت محض از امام معصوم السّلام در هیصراحت کلام امام رضا عل

 فهرست

تَعِساً لََمُِ وَ أَضَلَّ أَعِالََمُِ﴾ فرماید:مى چنینهمو  َِ پس هلاکت و » 1؛﴿
 «نیستى بر ایشان باد که اعمال و کردارشان را گمراهى و ضلال گرفته است.

ذِ  فرماید:و کذلک مى طِبَعُ الُلَّه یَ نَ آمَ ُوا کَذلکَِ ی﴿کَبَُُ مَقِتاً عِ دَِ الِلَّه وَ عِ دَِ الَّ
ٍ جَبَّارٍ﴾ عَى بزرگ است خشم و دورباش پروردگار و » 2؛کُلِّ قَلِبِ مُتَکَبُِّ

هاى چنین خداوند بر دلاند نسبت به آنان؛ پس اینایمان آورده کسانى که
ر و زورگو مهر بدبختى و حرمان از رحمت خود را خواهد تمامى افراد متکبّ 

 «زد.
 قیقتاً باید از مصدر وحى و سرچشمۀالمضامین که حقّاً و حدر این روایت عالیة»

قدرى از  السّلام علیهولایت و ینبوع علم و حیات لایزال الهى صادر شده باشد، امام 
 ۀیش ظرفیّت مخاطب و سعحریم امامت را به اندازه و گنجا ولایت و حیطۀ دایرۀ

صدرى  ۀنماید. و قطعاً اگر مستمع واجد سعل او بازگو مىادراک و شعور و تحمّ
تر رى افزوننشین و دُرَتر و معرفتى والاتر بود، مطالبى عرشبیشتر و ظرفیتى واسع

ه از سایر روایات به مقتضاى قوانین محاوره و بلاغت مطالبى کفرمود؛ چنانبیان مى
 3«روایت شده است. السّلام علیهممعصومین  ۀاز ائمّ

 در اطاعت محض از امام معصوم السّلام علیهصراحت کلام امام رضا 

فرماید: مى السّلام علیهماالرّضا  موسى بن علىّ  صریحاً امام روایت در این»
ر هر بایستد و د السّلام علیهکس را یاراى آن نیست که در مقابل امر و نهى امام هیچ

شود اظهار رأى و سلیقه نماید. و کسى موضوعى که از جانب ولایت مطرح مى
شود که اوامر و نواهى او را بدون چون و واقعى امام محسوب مى ۀمطیع و شیع
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 فهرست

چرا، صرفاً به لحاظ خروج و إصدار او از مقام ولایت با تمام وجود و سویداى دل 
ت نهد، و کلام او را چون توتیا بر منّ امش ضمیر و روان بپذیرد و به دیدۀو آر

 چشمان خود بمالد و مباهات نماید.
ترین لىر عاناگفته نماند: از آنجا که جمیع احکام صادره از مقام ربوبى د

ل یر قابغایق الأمریّه و منطبق با حقمرتبه و موقعیّت از ملاک رشد و مصلحت نفس
بر  ردم کههام مو تخیّلات و اوبه خلاف اعتبارات  ـ انکار عالم تکوین و وجود است

 اطله وبسات اساس هواهاى نفسانى و منبعث از افکار پوچ و توخالى حیوانى و قیا
ثبتى ثر ماهاى عامیانه، که هیچ ارزش تئورى و علمى نداشته و هیچ ظنون و حدس

 ر دنیادانى شود و تنها موجب سرگشتگى و وبال و خسران و پشیمبر او مترتّب نمى
ک ساس یاین اطاعت و این متابعت بر ا ـ و حسرت در آخرت خواهد شدو ندامت 

خود  طور کهفلسفى مبتنى است؛ و آن همان ۀفلسفه و ملاک عقلانى و علّت متقن
بّانى نایت رل و عبیان فرمودند ناشى از فض السّلام علیهامام علىّ بن موسى الرّضا 

بشرى  افوقمحمّل و بردبارى انتها و قدرت و تصدر و علم غزیر و بى ۀاست که سع
إعطا  ه اورا در اجراى این منظور که هدایت و راهبرى جمیع افراد بشر است، ب

 زمرۀ شر و ازبمانند یکى از افراد هم  السّلام علیهاگر امام  والّانموده است؛ 
عت و اً اطاشرع و منطقاً و عرفاً و و بزرگان و نوابغ علمى بود، عقلًا دانشمندان
 وکمى چنین فردى عبث و باطل و بدون پشتوانه فلسفى و دلیل حیک پیروى از

 نمود.ات پذیرفته شده مىمخالف با وجدان و بدیهیّ 
امعة»است، امام  «عَین الله ال ااظر » السّلام علیهامام  است، امام  «أذُن الله السا

است،  «الأبدیاة  الله حیا»است، امام  «عِلم الله الواسع»است، امام  «یدُ الله الباسطة»
است؛ و خلاصه امام  «نور الله ف ظلات الأرض»است، امام  «قدر  الله المطلقة»امام 
چیز در وجود امام منطوى و از نفس او مستنیر و چیز است و همههمه السّلام علیه

امامى و تابع مقام دوازده ۀمستضیئ است. حال ببینیم آیا خود ما که خود را شیع



 53 السّلام هیامام عل تیولا ۀطیدر مورد ح عىیطهرانى با عالم ش ۀبحث علّام

 فهرست

 1«چنین اعتقادى داریم یا خیر؟دانیم، خود یکبلاشرط او مىولایت و مطیع 

 السّلام علیهولایت امام  در مورد حیطۀ طهرانى با عالم شیعىعلّامۀ بحث 

ن در رباقو عید  آورم در زمان رژیم گذشته در سفرى ایام عرفهبه یاد مى»
 لحججابوسى حضرت ثامن به عتبه معیّت حضرت والد قدّس الله نفسه الزکیّه

حرم  هاى مشهد قریببه ارض اقدس مشرّف شده و در یکى از هتل السّلام علیهم
ه طاق زدرب اها پس از مراجعت از حرم مطهر دیافتیم. در یکى از شب مطهّر سکنى 

 کن ارضه ساکلله سیّد کاظم مرعشى ا شد. وقتى درب را باز کردم دیدم مرحوم آیة
سلام  اند. پس ازرحمت حق پیوستند، آمده جا هم به جواراقدس بودند و در همان

دست  ند وو تعارف مشخّص شد ایشان به قصد زیارت فرد دیگرى به هتل آمده بود
 صادف وسن تحتقدیر ایشان را به حجره مرحوم والد آورده بود. ایشان هم از این 

د. شستنالقضاء استقبال نموده تشریف آوردند و نیا بهتر، حسن تقدیر و حسن
ه ه دایرتا اینکه بحث ب و مطالب متنوّع و مختلفى مطرح شد،خوبى بود مجلس 

قام ت از ماطاع وو حدود شعاع ولایت در دایره امر و نهى  السّلام علیهولایت امام 
 لسّلاما یهعلآیا امام  :ولایت و امامت کشیده شد. و صحبت از این مقوله شد که

 ۀطر حیدبدهد یا خیر؟ و آیا  تواند به شخصى امر کند که زن خود را طلاقمى
أذون ردگار مپرو یهناحه گنجانده شده است و او از مسئل این السّلام علیهآمریّت امام 

الذّکر فوق ۀمسئلولایت خود را حتّى به امور شخصى افراد نظیر  است که حیطۀ
 بکشاند یا خیر؟

 اظهار آمد وه برمسئللله مرعشى در مقام ردّ این ا در این هنگام مرحوم آیة
 داشت:
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 فهرست

! ق دهى!ا طلارابداً امکان ندارد که امام به شخصى بفرماید: باید زن خود »
مر ر اواحقّى ندارد. و کجا خداى متعال که اراده او د چنینهمو او یک

بثى عامر لغو و  چنینهمزند یکمولویّت بر اساس مصلحت متقنه دور مى
هاى هسلیق ود در حدود و اختیارات دهکند و به امام اجازه مىرا تنفیذ مى

 یاراتشخصى افراد إعمال رأى و نفوذ نماید و شخص را از محدوده اخت
 «خویش که خداى متعال به او عنایت کرده است بیرون آورد؟!

 ضمناً جهت تأیید مطالب خود فرمودند:
وم مرح دوستان خدمتدر زمانى که ما نجف بودیم شبى به اتّفاق جمعى از »

ام ه امصحبت از همین موضوع شد، و اینک  خمینى رحمة الله علیهآیةالله
ر د؛ دتواند در هر مورد و موضوعى جنبه آمریّت خود را إنجاز نماینمى
وف ص معرند و از اشخاقید حیاتدر  وقت یکى از آقایان علما که فعلاً این
)طلاق  مطلب آقا این»باشند، رو کردند به مرحوم آیةالله خمینى و گفتند: مى

مام سد به اگوید، چه بر( را فلان دوغ فروش هم نمىالسّلام علیهزن به امر امام 
 «!!السّلام علیه

رد یک ر موببینید چطور جمعى از افراد مبرّز و فُضلاى معروف و متشخّص د
اعد عقلى ه و قونقوله به این سادگى و قابل قبول با توجّه به این مبانى و متون ممسئل

فى ن لامالسّ یهعلآمریّت امام  ناحیهبه ردّ و انکار داده، آن را از  مدوّنه، حکم
 نمایند.مى

خت و معرفت به یک شخص همانند شنا السّلام علیهمعرفت ما نسبت به امام 
در مقام  السّلام علیهقدرى برتر است. و گمان ما بر آن است که امام  بزرگ، منتهی 

مشاعر عادى و ادراکات عادى ولى مأذون  آمریّت و ناهویّت همچو یک فرد عادى با
ادراک و شعور و علم و انشاء از  ۀمسئل دانیم که اصلًاباشد. و نمىتعالى مى مِن قبِلَ الله

کنیم، ماهیةً و هویةً مخالف دانیم و فرض مىامام با آنچه که ما خواندیم و مى ناحیه
 السّلام علیهکنیم که امام ل مىاست؛ امام در وادى دیگر و ما در عالمى دیگریم. ما خیا



 55 لیبه ذبح فرزندش اسماع میحضرت ابراه تیّداستان مأمور

 فهرست

کند و همچو ما تصمیم اندیشد و همچو ما فکر مىو انشاء همچو ما مى در مقام بیان
 گیرد.مى

گناه؟! تر است یا امر به کشتن فرزند معصوم و بىآیا امر به طلاق زن مهم
اش ابراهیم خلیل امر به کشتن فرزند پس چگونه است که خداى متعال به بنده

 1«نماید؟عصومش را مىم

 اسماعیل فرزندش حضرت ابراهیم به ذبحداستان مأموریّت 

 فرماید:در آیه شریفه راجع به این موضوع مى»
َّّ إنِِِّ أَرى عِّ قالَ یا بُ َ لَاَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ َِ انِظُرِ ما ذا  ﴿ َِ فِ الِمَ ااِ أَنِِّ أَذِبَحُکَ 

عَلِ م تَرى ِِ ِِ ا ابرِِینَ قالَ یا أَبَ لَاَّ أَسِلَا  ا تُؤِمَرُ سَتَِ دُنِِ إنِِ شاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ َِ  *
هُ للَِِ بیِنِ  ؤِیا إنَِّا کَذلکَِ نَِ زِى  * وَ نادَی اهُ أَنِ یا إبِِراهِیمُ  وَ تَلَّ َِ الرُّ قِ * قَدِ صَدَّ
دَی اهُ  * إنَِّ هذا لََوَُ الِبَلاءُ الِمُبیِنُ  الِمُحِسِ یِنَ  َِ  2 بذِِبِحٍ عَظِیمٍ﴾.* وَ 

ه رد بکپس آن هنگام که همراه با فرزندش اسماعیل به سعى رسیدند، رو »
جهت اى فرزندم، در خواب چنین دیدم که تو را )”جانب فرزند و گفت: 

باره ر اینا درنظر خود  نمایم؛ اکنون رأى وتقدیم به پیشگاه پروردگار( ذبح مى
ردند ا امر کاى پدر! به آنچه تو ر”داد: حضرت اسماعیل چنین پاسخ “ بازگوى.

  “افت.جاى آور که مرا در این قضیّه شکیبا خواهى یهدرنگ مکن و زود ب
پس چون هر دو تسلیم انجام دستور پروردگار شدند و حضرت ابراهیم 

اى ” :پیشانى فرزند خود را بر خاک نهاد، ابراهیم را ندا در دادیم که
را صادق و واقع دانستى و بدان عمل نمودى.  ابراهیم! تحقیقاً که تو رؤیا

که این درستىبه “دهیم.چنین به نیکوکاران پاداش مىکه ما ایندرستىبه
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فایده بوده است. و ما او )اسماعیل( را به امتحانى بس خطیر و پر ،همسئل
 «ذبحى عظیم فِدا نمودیم و مقابله کردیم.

ست اترین آیات قرآن کریم ترین و اسرارآمیزدر این آیات که از عجیب
 دفرزن کند که تنهاامر مى السّلام علیهاش حضرت ابراهیم صریحاً خداوند به بنده
 م حضرتمقا خود را سر ببرد و او را به رسم قربانى در معصوم و مطهّر و پاکیزۀ

هم گناه، آنکش آورد. عجبا! این چه داستانى است! کشتن فرزند بىاحدیّت پیش
نسان ایک  ن خلائق خداوند در آن روزگار، حضرت ابراهیم. مگر کشتنبهتری توسّط

فس تل نق دربارۀهم چه جرمى! در قرآن کریم خداى متعال گناه جرم نیست؟ آنبى
 فرماید:مى

َ زاؤُهُ جَهَ َّمُ خالدِاً ِیِها وَ غَضِبَ الُلَّه عَلَیهِ وَ  َِ داً  ﴿وَ مَنِ یقِتُلِ مُؤِمِ اً مُتَعَمِّ
که مؤمنى را از روى عمد و بدون هیچ کسى» 1؛وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیاً﴾ لَعَ َهُ 

مجوّز شرعى به قتل برساند، خداى متعال او را در جهنّم مخلّد و مستقر 
خواهد نمود، و غضب و لعنت خود را بر او نازل خواهد نمود و عذاب 

 «دردناکى را نصیب او خواهد کرد.
که مستوجب قتل است مرتکب شده بود؟ از او  آیا حضرت اسماعیل گناهى

حتّى در آن سنین گناهى ولو کوچک سرنزده بود، تا چه برسد به گناهى که مجوّز 
براى قتل باشد. در اینجا این سؤال مطرح است که: حضرت ابراهیم که خود داراى 
 مقام نبوّت و ادراک و تلقّى مراتب وحى است، به چه دلیل و مجوّز شرعى خود را
ملزم به قتل عزیزترین انسان نسبت به خود و فردى که قابلیّت و استعداد وصول به 
مراتب قرب و حریم حضرت پروردگار و ادراک عوالم وحى از ظواهر و آثار او 

نماید!! و آیا مگر خود پروردگار قتل نفس محترمه را حرام بلکه هویداست، مى
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 1«است؟!محرّمات ندانسته  ۀتر از همتر و مهلکموبق

 استه امر به کشتن اسماعیل از اوامر امتحانیّاشکال: 

 اگر کسى در مقام پاسخ بگوید:»
بال قیم در تسل این امر از جمله اوامر امتحانیّه و براى احراز مراتب اخلاص و

قط ظهور قط و فمر فامشیّت و اراده اوست، و در اوامر امتحانیّه مقصود و منظور آمر از 
ش از لا قصده مونکرضاى بنده نسبت به اجراى منویّات مولا است، نه ایتسلیم و  ۀمسئل

 باشد.ست، مىقع اآن که همان ظهور و ایجاد فعل در عالم خارج و وا إنشاء امر، نتیجۀ
 اطاعت ه ازاش در آن مرتبخواهد بداند که بندهدر اوامر امتحانیّه مولا مى

رت تان حضداس آن کارى ندارد. و در ۀهست یا نه، و به خودِ مأمورٌ به و نفس نتیج
ا رماعیل ، اسابراهیم نیز چنین است؛ زیرا خداى متعال پس از اینکه حضرت ابراهیم
ع ش و قطز بربه روى زمین خواباند و چاقو بر گلویش نهاد، به اعجاز الهى کارد ا

عیل ارت اسمن حضگونه آسیبى بر گردگردن باز ایستاد و به امر و اراده پروردگار هیچ
هیم ت ابراحضر وارد نیاورد. و در اینجا بود که خداى متعال خطاب به السّلام علیه
یا دیده در رؤ انچهفرماید که: تو اى ابراهیم! دستور و امر ما را تصدیق نمودى و بدمى

و  بلندجا دیگر امتحان تمام شد و تو سرعمل پوشاندى؛ و در همین ۀبودى جام
اعیل اسم ن آمدى و نیازى دیگر به قتل نفس و کشتنسرافراز از این دایره بیرو

 باشد.نمى

 جواب: حقیقت اوامر امتحانیّه با اطّلاع مأمور از عاقبت آن تنافی دارد!

 در جواب باید گفت که:
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ور و دست ز امراه تمام نیست. زیرا اگرچه در اوامر امتحانیّه مقصودِ مسئلاین 
ا ر مطلب این ال و انجام فعل است، ولیکنصرف اطاعت و انقیاد مأمور در مقام امتث

ان او ر امتحه دیگکه اطّلاع یابد، مسئلکه اگر او از این داند؛ چراشخص مأمور خود نمى
واهند خطلب چنین امتحانى داوافراد براى ورود در یک ى نخواهد داشت و همۀئمعنا

 هد شد.خوانل صورت دیگر نتیجه و اثر مترتّب بر اوامر امتحانى حاصشد، و در این
ن صد کشتقبه  واقعاً السّلام علیهگیریم که حضرت ابراهیم در اینجا نتیجه مى

طورى خود خ ذهن کردن او به پیشگاه الهى قیام کرده بود و ابداً درفرزند و قربانى
ه بنسبت  ردیدتو  ه نداده بود، و اگر داده بود با شکّمسئلنسبت به امتحانى بودن 

هد و شوا که از صراحت کلام و تقریر بیان و حکایتحالىد، درکره نگاه مىمسئل
 اندیشید.ه که کشتن حضرت اسماعیل است مىمسئل ۀبه نتیج قرائن کاملًا

هاى جهل و انانیّت و اوامر و نواهى امتحانیّه موجب عبور نفس از کریوه

 حبّ ذات

ز فس اناین است سرّ مطلب در اوامر و نواهى امتحانیّه که موجب عبور 
ز حجب امدن هاى جهل و انانیّت و حبّ ذات و آثار و لوازم ذات و بیرون آکریوه

ورى صورت دیگر عبشود؛ و در غیر اینظلمانى و نورانى حریم پروردگار مى
 وناگونگنحاء اه و نظایر آن براى بندگان خالص الهى به مسئلنخواهد بود. و همین 
 ست:دهد. در حدیث وارد احفه رخ مىهدیه و ت عنوانبهاز جانب پروردگار 

اى از جانب خود، که عبارت است از مؤمنش را به تحفه خداوند بندۀ

طور که بزرگ خانواده به هنگام رجوع کند؛ همانابتلا به بلایا، شاد مى

 1سازد.اى خرسند مىاش را به هدیه و تحفهاز سفر یا غیره خانواده
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 «ذبح عظیم»از  مقصودالسّلام،  سیّدالشّهداء علیه

جاى او ذبح عظیمى را مقرّر ما بهفرماید: ینجا سرّ این نکته که مىدر ا
شود که طبق بعضى از اخبار و روایات مقصود از ذبح عظیم از روشن مى ،فرمودیم

است که نفس خود و فرزندان و برادران  السّلام علیهسُلاله او، حضرت سیّدالشّهداء 
ر راه حضرت حقّ فدا نمود و همه را خالصاً و مخلصاً و اقوام و اصحاب خود را د

تقدیم رضا و مشیّت و اراده پروردگار ساخت، و تأویل رؤیاى صادقه حضرت 
 1را عینیّت خارجى و تحقّق حقیقى بخشید. السّلام علیهابراهیم 

 مرید پیر مغانم ز من مرنج اى شیخ
 

 2ا آوردجبهچراکه وعده تو کردى و او  
ه دقّت کند و نیکو بیندیشد، خواهد فهمید که اصل و مسئلخوب به اگر انسان  

در  ه یکى است، منتهى  مسئلحقیقت مطلب در تمام انحاء و کیفیّات متفاوته صورت 
دست دشمنان دین، صورت قتل بهدست خود، دیگرى بهصورت قتل فرزند بهیکى به

ادى است، که تماماً از عحوادث طبیعى و امور عادى یا غیر واسطۀبهو نوع دیگر 
کند و موجب عروج و قضاء و تقدیر او تنزّل پیدا مى ۀمجراى مشیّت الهى و دریچ

صعود و عبور نفس انسان از عوالم ظلمانى و شهوات و توغّل در کثرات و محوریّت 
با تحقّق این  شود. البتّه این در صورتى است که بنده کاملًاالله مىتعلّقات به ماسوى

 و از جان و دل پذیراى تنفیذ اراده پروردگار بوده باشد، رضایت کامل داشته همسئل
به هر مقدار که از میزان خلوص کاسته شود به همان میزان از اجر و قرب و ثواب وإلّا 

 3«محروم خواهد شد.
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 دستور پدرحضرت اسماعیل در برابر  شدنعلّت تسلیم

ت این گرف از این مطالب نتیجه اى که در اینجا باید بدان پرداخت ونکته»
نکار قابل اغیر ى را از جانب پروردگار نافذ وااست که: اگر ما اجراى چنین امریّه

ضرت حبدانیم و این را عین مصلحت و خیر و سود و سعادت و فلاح نسبت به 
ن یرش ایو پذ محسوب نماییم، چه ارتباطى با حضرت اسماعیل السّلام علیهابراهیم 

 ب آن حضرت دارد؟حکم از جان
 و نهى شرع به عبارت دیگر: اگر اجراى این حکمِ به ظاهر حرام و مخالف با
اى آن بر حرازصریح در ادیان الهى، صرفاً به جهت امر و دستور پروردگار باشد، ا

، مریّه شدهالألغو حرمت و عقوبت و مفاسد نفسحضرت ابراهیم نه تنها موجب 
امت یقت امى حقکمال و تجلّ ۀرتقاء به مراتب عالیبلکه عمل به آن موجب تقرّب و ا

یان ر اتو ولایت به نصّ آیات قرآن در وجود آن حضرت گردیده است، و حجّت ب
یل سماعافعل و انجام تکلیف براى حضرت ابراهیم تمام است؛ امّا براى حضرت 

 چطور؟
بانى ا قرحضرت اسماعیل که در رؤیا ندید خداوند به پدرش امر کرده او ر

ارت ه عببدریغ سپردن، و دست تیغ بىنماید؛ و از طرفى کشته شدن و خود را به
ز اباشد. پس ىمو شرعاً و عرفاً حرام و قبیح  دیگر وقوع در مهلکه و هلاکت عقلًا

ان و جاز  وچه روى حضرت اسماعیل کلام پدر را پذیرفت و او را به دیده گذاشت 
 ق و ترغیب بر آن نمود؟ دل پذیراى تحقّق آن گشت و پدر را تشوی

داشت و کلام او را از  این نیست جز اینکه به کلام پدر اعتماد و وثوق تامّ
ختیار و الاپروردگار تلقّى کرد، و حضرت ابراهیم را در این قضیّه مسلوب ناحیه

الإراده دانست، و رأس و اساس حکم را انشاء و تنفیذ پروردگار شمرد و حضرت 
هیچ وإلّا  عامل در اجرا و اتیان فعل پنداشت؛ عنوانبهو  سطهواابراهیم را صرفاً 
اى حکم به پذیرش این موضوع از جانب یک شخص نسبت به قانون و قاعده



 61 در اشعار مولانا یاله یایدر قبال اول میعلّت وجوب تسل

 فهرست

کند. حتّى اگر مرجع تقلید حکم کند نمى ـ خواهد باشدهر که مى ـ شخص دیگر
رام است خود را به هلاکت اندازند، ح که فردى خود را معدوم نماید و یا گروهى
 که انسان حکم آن فقیه را تنفیذ و اجرا نماید.

 علّت وجوب تسلیم در قبال اولیای الهی در اشعار مولانا

دا نب خحکم حضرت ابراهیم به فرزند حکم او نبود، حکم خدا بود و از جا
ضرت د؛ حبو و یک آینه بود و یک مَجرى  واسطهبود، و حضرت ابراهیم صرفاً یک 

د و ض بوود چیزى نداشت، امر و نهى نداشت، او یک مُجرى محابراهیم از پیش خ
 !دیگر هیچ

ء در نبیاامولانا محمّد بلخى رومى چه خوش فناى مقام عبودیّت و انمحاء 
 کند:مقام اراده و مشیّت پروردگار را ترسیم مى
 گفت نوح اى سرکشـان مـن مـن نـیم

 
 زیـممن ز جان مُردم، به جانان مـى 

 امبـه جانـان زنـدهچون ز جـان مُـردم  
 

ــده  ــد پاین ــا اب ــرگم، ت ــت م  امنیس
ـــر  ـــات بش ـــردم از حواس ـــون بمُ  چ

 
 حق مرا شد سـمع و ادراک و بصـر 

 چون که من من نیستم این دم ز هوست 
 

 پیش این دم هرکه دم زد کافر اوست 
ــدى  ــق ی ــوح را از ح ــودى ن ــر نب  گ

 
 پس جهـانى را چسـان بـرهم زدى 

ـــا و  ـــد از م ـــه بُ ـــرون رفت ـــى او ب  من
 

 1او چو آتـش بـود و عـالم خرمنـى 
مام ا رادۀاسریان نفوذ اختیار و  السّلام علیهدر این روایت شریفه امام  

هرکه  ودانند، مى را در جمیع شئون اراده و اختیار انسان جارى و لازم السّلام علیه
ارج خ را ملسّلاا علیهتصرّف امام  ۀاز این ورطه و موقعیّت شانه خالى نماید و حیط

 از این محدوده بداند خویش را به خسران و تباهى افکنده است.
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 فهرست

جاى بسى تعجّب است، چطور ما امثال این روایات و یا آیاتى که دالّ بر 
خوانیم و شئون زندگى انسان است را مى ۀدر هم السّلام علیهمتمامیّت ولایت ائمّه 
 1«شود.چیزى عائدمان نمى
 دهد:باره شرح مىلخى چه خوب در اینالدّین محمّد بمولانا جلال

ــیم ــر دســت حک ــرد ب  کشــتن آن م
 

ــیم  ــى ز ب ــود و ن ــد ب ــى امّی ــى پ  ن
 او نکشـــتش از بـــراى طبـــع شـــاه 

 
ـــام از   ـــر و اله ـــد ام ـــا نیام ـــهإت  ل

 آن پسر را کش خِضـر ببریـد حلـق 
 

ـــق  ـــد عـــام خل  ســـرّ آن را در نیاب
 که از حق یابد او وحى و خطاب آن 

 
 د عـین صـوابهر چـه فرمایـد بـو 

 که جان بخشد اگر بکشد رواست آن 
 

 نایبست و دست او دست خداسـت 
 همچــو اســماعیل پیشــش ســر بنــه 

 
 شاد و خندان پیش تیغش جـان بـده 

ــد  ــا اب ــدان ت ــت خن ــد جان ــا بمان  ت
 

 همچــو جــان پــاک احمــد بــا أحــد 
ــند  ــه کش ــرح آنگ ــام ف ــقان ج  عاش

 
 که به دست خویش خوبانشان کشند 

 را قیـاس از خـود مگیـرکار پاکـان  
 

 گرچـه باشــد در نوشـتن شــیر شــیر 
 

 به امر رسول خدادختر زیاد بن لبید با جویبر نکاح 

مطلب دیگر اینکه: مگر طلاق بدون اذن و رضایت شوهر با تکلیف به »
ازدواج بدون رضایت و خواست و میل طرفین تفاوتى دارد؟ مسلّم است که ازدواج 

رغبت باطل و غیر منجّز خواهد بود. پس چطور ما از روى اکراه و عدم میل و 
بعضى از اوقات از جانب رسول اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم حکم  بینیم کهمى

به انجام آن نسبت به بعضى از اصحاب در مورد دخترانشان صادر شده است؛ 
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 63 نیآن حضرت با وجود عدم رضا و رغبت طرف ۀدختر عم نبیبن حارثه و ز دیبه ازدواج ز امبریدستور پ

 فهرست

 نکه:آن مرد انصارى در تاریخ آمده است. مجمل آن داستان ای دربارۀطور که همان
اصحاب صفّه  رو که در زمرۀنى بود فقیر و سیاهجویبر از اهالى یمن جوا

برد. روزى رسول خدا صلّى الله علیه و آله و بیرون از مسجد مدینه بسر مى
سلّم او را جهت خواستگارى از ذَلفاء، دختر زیاد بن لبید که از معاریف و 

روف بود، فرستاد. و مندان مشهور مدینه بود و دخترش به زیبایى معثروت
ه بر زیاد گران آمد؛ لیکن دختر او پس از اطّلاع از جریان، پدر را مسئلاین 

از عواقب وخیم مخالفت با رسول خدا و ردّ پیشنهاد آن حضرت بر حذر 
 1داشت، و در نتیجه این وصلت انجام پذیرفت.

ر اسلام سازد که چطور مردم صداین داستان و نظایر آن این نکته را روشن مى
مخالفت با رسول خدا در هر مورد از موارد و در هر موطن از مواطن و در جمیع شئون 

دانستند، حیاتى زندگى را در حکم مخالفت با پروردگار و موجب عقاب و نکال مى
 2«خود بوده باشد. ۀگرچه مخالف با طبع و سلیقه و میل باطنى و اختیار و اراد

آن حضرت با  ۀن حارثه و زینب دختر عمدستور پیامبر به ازدواج زید ب

 وجود عدم رضا و رغبت طرفین

ت حضر ۀتر عمّزید بن حارثه که به دستور پیامبر اکرم زینب دخ دربارۀو یا »
فه در شری را با وجود عدم رضا و رغبت او براى زید به نکاح درآوردند. و آیه

 فرماید:باره مىاین
قِ ﴿وَ إذِِ تَقُولُ للَِّذِى أَنِعَمَ  َِ عَلَیهِ أَمِسِکِ عَلَیکَ زَوِجَکَ وَ اتَّ  الُلَّه عَلَیهِ وَ أَنِعَمِ

لَاَّ  َِ الَلَّه وَ تُِفِّ فِ نَفِسِکَ مَا الُلَّه مُبِدِیهِ وَ تَِشَّ ال َّاَ  وَ الُلَّه أَحَقُّ أَنِ تَِشاهُ 
جِ اکَها لکَِّ لا یکُونَ عَىَ ا قَضَ لِمُؤِمِ یَِن حَرَجٌ فِ أَزِواجِ زَیدٌ مِ ِها وَطَراً زَوَّ
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 فهرست

 1أَدِعِیائِهِمِ إِذا قَضَوِا مِ ِهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمِرُ الِلَّه مَفِعُولًا﴾.
 طفر و لبیاد آور زمانى که به آن شخصى که مورد نعمت و لطف پروردگا»

چنان ا همرو إنعام تو قرار گرفته بود )زید بن حارثه( گفتى که زن خود 
حساس اکه در درون خود مطلبى را حالىر و از خدا بپرهیز، درنگاه دا

شن و کردى، ولیکن خداى متعال آن را رونمودى و آن را آشکار نمىمى
که خدا حالىظاهر خواهد ساخت. و تو از مردم بیم و هراس داشتى در

 سزاوارتر است که از او بترسى.
ا به را او مواج برگرفت، که دیگر زید حظّ و نصیبش را از آن ازدپس زمانى

نکاح  شد درعقد و نکاح تو در آوردیم تا اینکه دیگر بر مؤمنین باکى نبا
ه د. و بردارنبخود، پس از اینکه آنان از زنان خود تمتّع  ۀزنان پسر خواند

 «تحقیق که حکم و امر الهى نافذ و پابرجاست.
 ز زینبار را و اختیااى آمده است که حقّ انتخاب آیه دنبالبهاین آیه شریفه 

ه ه او ببردم رسول خدا بود و در واقع م ۀدر مورد ازدواجش با زید که پسر خواند
 فرماید:گیرد. آیه مىنگریستند، مىرسول خدا مى ۀچشم غلام و بند

یَُ  ﴿وَ ما کانَ لمُِؤِمِنٍ وَ لا مُؤِمِ َةٍ إذِا قَضََ الُلَّه وَ رَسُولُهُ أَمِراً أَنِ یکُونَ لََمُُ ا لِخِ
قَدِ ضَلَّ ضَلالًا مُبیِ اً﴾. َِ  2مِنِ أَمِرِهِمِ وَ مَنِ یعِصِ الَلَّه وَ رَسُولَهُ 

د اهد بون نخوگونه اختیار و انتخابى براى مرد مؤمن و نه براى زن مؤمهیچ»
 هند. ودرمان هنگامى که خدا و یا رسول خدا او را به انجام یا ترک فعلى ف

رگ و سرپیچى نماید مرتکب گناهى بس بز کسى که از این حکم تخطّى
 «د.گشته، و به گمراهى و هلاکت و بدبختى آشکارى گرفتار خواهد ش

 یکسان بودن ملاک امر به ازدواج و طلاق با وجود عدم رضایت
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 65 تیرضابودن ملاک امر به ازدواج و طلاق با وجود عدم  کسانی

 فهرست

سول نب راگر چنانچه امر به ازدواج با وجود عدم رضایت و اکراه از جا»
نیز جایز  سخ عقدفق و نافذ باشد، امر به طلا اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم جایز و

ن از ای قصودمالاتّباع خواهد بود. و اگر توجیه شود که در مورد زید چون و لازم
ذا لت، بوده اس ۀازدواج بیان حکم شرعى در مورد جواز ازدواج زن پسر خواند

ن خ ایپاس تخصیصاً این مورد از شمول حکم به حرمت ازدواج مُکرهاً خارج است؛
 است:

ا سول خدنب رموارد مشابهى چنانچه بعضى از آنها نقل شد نیز از جا :اوّلًا
 صادر شده است.

وجه هیچخصوصیّت مورد تأثیرى در ثبوت ملاک و تحقّق مناط به ثانیاً:
جا  همۀر دیک ملاک کلّى  عنوانبهتواند داشته باشد؛ زیرا عدم رضایت خود نمى

لب، باشد. مگر اینکه حکم اقوى و ملاک غامؤثر و موجب اثر حکم شرعى مى
ت؛ نین اسجا چموضوع را از دایره اختیار و انتخاب بیرون آورده باشد، که در این

ین عآنان  رمانفمعصومین صلوات الله علیهم أجمعین و  ۀزیرا کلام رسول خدا و ائمّ
ل احتما وست، احق و منطبق بر حاقّ واقع و عین مشیّت و اراده و دستور پروردگار 

 باشد.ىال مبالمرّه از آنان منتفى و مح ،کذب و خطا و لغزش و نسیان و لغویّت
ز وردى اهر م در السّلام علیهمعصوم  در جایى که دستورى از ناحیه ،بنابراین

خصاً ش و موارد، بدون هیچ قید و شرطى و بدون هیچ محدودیتى زماناً و مکاناً
 ود.واهد باع خجراء و الاتّبالإن الهى لازمصادر شد، آن دستور عین دستور و فرما

یه و لله علالّى صآیه به نحو اطلاق و شمول، هر آنچه از زبان رسول خدا  ثالثاً:
صیص ز تخگیرد، و لحن کلام جدّاً آبى اکند را در بر مىآله و سلّم تراوش مى

 باشد.مى
 فرماید:در سوره نجم مى
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 فهرست

ٌّ یُوحّ * إنِِ  ﴿وَ ما ی ِطقُِ عَنِ الَِوَى اى مردمان!( این )» 1؛﴾هُوَ إلِاَّ وَحِ
گوید )همچون رسول ما از روى هواى نفس و امیال حیوانى سخنى نمى

* این کلام، کلام وحى است که از جانب حضرت ربّ العزّة بر او  شما(
اساس شود؛ )نه کلام انسان عادى و تفکّر آدمى و تخیّل واهى و بىنازل مى

اى چند و برداشت غیر واقعى و خلط و صفحه ۀو مطالع که بر اساس قرائت
مزج آن صفات و ملکات غیر تربیت و رشد یافته، و غیر مهذّب و تزکیه 

رنگى یافته و از بوادى نفس امّاره عبور نکرده و به عالم توحید و صفا و بى
 «تعلّقى واصل نگشته است.(تعیّنى و بىو بى

 ا!ببین تفاوت ره از کجاست تا به کج
 غلام همّت آنم که زیر چـرخ کبـود

 
 2ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است 

کنید مطلبى به این وضوح و روشنى چگونه مورد انکار و حال ملاحظه مى 
گیرد، تا جایى که گویا ظهور و صدور نفى حتّى بسیارى از علما و اهل فنّ قرار مى

  .انتهی  3«شود.نکار واقع مىبعضى از خوارق عادات نیز مشمول این استبعاد و ا
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 فهرست

 
 

م : امام معدن علم پروردگار و مجری مشی ت او  ستفصل دو 
 

حیم حَن الرا  بسم الله الرا
 

 معدن علم پروردگار السّلام علیهامام حسن مجتبی 

 تعال:  قال اللهُ 
ِ  أبیِهِ » ُِ حَسَ اً مَعِدِنَ عِلِمِّ بَعِدَ انِقِضَاء مُدَّ َ عَلِ سن را پس حمن پس » 1؛«َِ

 «معدن علم خودم قرار دادم. ،از انقضاى دوران پدرش
ام ناشى از حقیقت ولایت است و ولایت ام السّلام علیه امام علم»

ست؛ عین ولایت حضرت حقّ است، و ولایت که قابل تخلّف نی السّلام علیه
 باشد.چنانچه علم حضرت حق قابل تخلّف نمى

تکوینى حضرت حق بر جمیع عالم  ولایت یعنى سیطره و هیمنه و إعمال
 علمیّۀوجود؛ و بر این اساس نفس این إعمال و فعلیّت اراده امکان ندارد از حقیقت 

نیز امکان ندارد از  السّلام علیهازلیّه حقّ تعدّى و تجاوز نماید. و لهذا ولایت امام 
با  سّلامال علیهمسیر و ممشاى علم کلّى و ازلى حقّ تخلّف حاصل نماید، بلکه امام 

ثبوت و ظهور  ۀحقّ را به منصّکلّیۀ  علمیّۀهمان صورت  ،إعمال ولایت خود
العاده ظریف و دقیق و اى است فوقهمسئلآورد، و این خارجى و مصداقى در مى
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 فهرست

 عمیق.
اى غیر از هیچ خواست و اراده السّلام علیهگردد که امام و از اینجا معلوم مى

 سر مویى غیر از خواستاندازۀلنّعل بالنّعل ندارد، و به پروردگار طابق ا ۀتحقّق اراد
 1«.نمایدحق چیزى در وجود او راه پیدا نمى ۀو میل و اراد

 علم امام و انسان کامل عدم تناهی

 ۀشناسد، و هیچ نقطحقیقت علمى انسان کامل هیچ حدّ و مرزى نمى»
، رداه نداه رت علمیّمجهولى برایش وجود ندارد و هیچ ابهام و اجمالى در آن حقیق

حضور  ل یکزیرا حضور علم در نفس انسان کام خواه به زبان بیاورد یا نیاورد؛
اب و اسب سائطاکتسابى و احتجابى نیست که منوط به تهیّؤ شرائط محیط و اقتران و

ى اشیاء ور علمه حضتقریب باشد، از بیدارى و انتباه و تذکّر و رفع موانع و غیره بلک
عنا متّصال اآن  صال ذات انسان کامل با مبدأ علیم و قادر و حىّ است واتّ واسطۀبه

ین و ى سالکبرا تخلّل اتّصال به ذات حضرت حقّ ،بلى ؛ندارد گاه باشد و گاه نباشد
ه منزل به ز مرتب ااولیائى است که قرب به حقّ و تجرّد ذاتى را در مرحله فناء فى الله

بات ابدى ثتى به ء ذافنا مرتبۀاند و در بر نگردانده اند و از حال به ملکهمقام نرسانده
ایائى در نان بقآانى اند و هنوز از وجود نفسو اتقان و رفض آثار نفس بالکلّیّه نرسیده

ز ابت نیین ثعفناء از  مرتبۀخورد، ولى آنان که در زوایا و خفایاى دل به چشم مى
 ۀکه لازم ،فلتزمینه ذهول و غ اند دیگر تعیّنى براى ایشان متصوّر نیست تاگذشته

خدا و  ه بقاءند بآنان دیگر باقى هست .براى آنان متصوّر باشد ،بقاء فى النّفس است
 که حدّ م اوعلم دارند به علم خدا و قدرت دارند به قدرت خدا و قدرت خدا و عل

 و مرزى ندارد.
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 69 نیبراى کمّل هیّکشف حقائق علم تیّفیوارده در ک اتیروا

 فهرست

 لسّلاما لیهعمیرالمؤمنین احضرت مولى الموحّدین  دربارۀاینکه شیعه و سنّى 
 فرمود: اند که بارها مىنقل کرده

هرچه  ،قبل از آنکه مرا از دست بدهید» 1؛«سَلُونِِ قَبلَ أن تَفقِدُونِِ »
 « !خواهید سؤال کنیدمى

بر  اهى اوآگ و ، از آن خدا بودبراى این است که علم علىّ دیگر از آن خودش نبود
یاد زم و کو علم خدا که  ود، مال خدا باسرار عالم وجود دیگر مال خودش نبود

 ندارد، علم او علم اطلاقى است.
من به فرمود و در ضبر فراز منبر سخن مى السّلام علیهمیرالمؤمنین اروزى 

 ،ا علىی»بن وقّاص برخاست و گفت:  این سخن تکلّم نمود، در این هنگام سعد
 لامالسّ علیهمیرالمؤمنین ا« بگو بدانم که در سر من چند تار مو وجود دارد؟

 :فرمودند

ات پرورش اگر بگویم نخواهى پذیرفت ولى بدان که فرزندى در خانه»

 2«دهى که در آینده قاتل فرزند رسول خدا خواهد شد.مى
ساله بود که در منزل سعد قرار داشت، و این وقت طفلى چندعمر سعد در آن

 3«است حقیقت علم حضورى که براى اولیاء الهى حاصل شده است.

 ایات وارده در کیفیّت کشف حقائق علمیّه براى کمّلینرو

آدم و در رأس آنان کیفیّت کشف حقائق علمیّه براى کمّلین از بنى ۀدربار»
رسول خدا وارد  بیتِروایات و اخبارى از اهل السّلام علیهمحضرات معصومین 

                                                      
ن منقبت یرا اختصاص به ا 12، جامام شناسىاز کتاب  180تا  177درس مرحوم آقا . 1
 اند.ر شدهکّت را از عامه و خاصّه متذین روایاند، و مصادر االسّلام قرار داده هین علیرالمؤمنیما
 .256، ص 44، ج بحار الأنوار؛ 133، ص (صدوق)شیخ  مالىلأا؛ 74، ص اراتیامل الزّک. 2
 .165، صافق وحى .3
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 کنیم:شده است که به برخى از آنان اشاره مى
 ز امامار خود با سند صحیح و معتب ،یحیى العطّار بن از محمّد کافىدر کتاب 

 کند که فرمودند:نقل مى السّلام علیهصادق 
 1؛«و عیبة وحّ الله الله مر الله و خزنة علمنحن ولا  أ»
 ضرت حقّ یّت حمتولّیان و والیان امر پروردگاریم )اراده و مش ،بیتما اهل»

لم عرد(. و ما خزینه پذیما صورت مى ۀواسطبهدر تقدیر نظام عالم 
سبت نتعال علم و جایگاه اطّلاع و معرفت خداى م مرتبۀهستیم، )پروردگار 

علم  ندوقصبه عالم وجود در نفس ما تحقّق پیدا کرده است و ما را ظرف و 
ى بر اله خویش نسبت به جمیع خلائق قرار داده است( و ما محلّ نزول وحى

لب قجبرائیل امین بر  ۀواسطبهباشیم. )یعنى آن وحى که مى پیامبرش
ن به اکنون حقیقت آن و صورت ملکوتى آالله نازل گشته است هم رسول

به  علم حضورى نه به علم حصولى و کتابتى و یا سمعى و بصرى بلکه
 لیه ونفس آن وحى در وجود خود پس از درگذشت رسول خدا صلّى الله ع

 «(.یمنمایآن را وجدان و شهود و لمس مىآله و سلّم 
ام ه تمکو این است مفاد و معناى تجلّى اسم علیم در نفس انسان کامل، 

 لبى وقشراف شهودى و احقائق عالم هستى از جمله حقیقت وحى محمّدى را به 
نفس  جلّىه مجلاى اتمّ و اکمل این تکند، که البتّوجدانى احساس و ادراک مى

 باشد.مى السّلام علیهمقدسى و مطهّر و معصوم حضرات معصومین 
قر روایتى دیگر را بسیارى از ثقات حدیث با سند صحیح از امام با

  بن کلیب گفت: کنند که سورةنقل مى السّلام علیه
ا لَخُزا ”: السّلام علیهوجَعفَرٍ قالَ ل أب» لا عَىَ انُ الِله ف سَائِهِ و أرضِهِ، والِله إنا

ة إلاا عَىَ عِلمِهِ  به من فرمودند:  السّلام علیهامام باقر » 2؛«“ذَهَبٍ و لا عَىَ ِضَِّ

                                                      
 «.ولاة أمر الله و خزنة علمه السّلام علیهمنّ الأئمة أ» باب، 192، ص 1، ج الکافى .2و  1

ن. 2  .هما
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باشیم قسم به خدا که ما والیان بر خزائن علم خدا در آسمان و زمینش مى”
 «“امّا نه بر طلا و نقره بلکه بر علم خدا و آگاهى او.

 است: شده نقل السّلام علیهو نیز نظیر این روایت از سدیر از امام باقر 
انُ عِلمِ الِله و نَحنُ ”قالَ:  “تُ فدِاکَ ما أنتُم؟جُعِل”قالَ: قُلتُ لَهُ: » نَحنُ خُزا

وقَ  َِ اءِ و مَن  ة البالغَِة عَىَ مَن دُونَ السَّ ِّ الِله و نَحنُ الحُ َّ تَراجََِة وَح
  1؛«“الأرضِ 

فدایت شوم، شما چه شأن و مقامى ”عرض کردم:  السّلام علیهبه امام باقر »
دار و متولّى خزائن علم ما سر رشته”رمودند: امام ف“ نزد پروردگار دارید؟

وحى خداوند  ۀو ما تفسیر کننده و بیان کننده و آشکار کنند ؛الهى هستیم
یم آن حجّت و دلیل روشن و آشکار بر هر کسى که زیر این ؛ و مایباشیممى

 2«“آسمان و بر روى زمین قرار دارد.

 السّلام علیهعلم امام  دربارۀروایت سدیر صیرفى 

امام  از مالسّلا علیهعلم امام  دربارۀروایت دیگر از سدیر صیرفى است که 
 کند:نقل مى السّلام علیهصادق 

عَبدِالِله یى البَزّازُ و داوُدُبنُ کَثیٍِر فى مََلِسِ أبِ قالَ: کُنتُ أنا و أبُوبَصِیٍر و یَ »
یا عََ بًا ” قالَ: مََلِسَهُ  فَلَمّّ أخَذَ  ،إذ خَرَجَ إلَینا و هُوَ مُغضَب   السّلام علیه

 ُِ م ا نَعلَمُ الغَیبَ، ما یعلَمُ الغَیبَ إلاا الُله عَزَّ و جَلَّ لَقَد هَََ لأقوااٍ یزعُمُونَ أنا
. َّ ارِ هِ ُِ ف أىِّ بُیُوتِ الدا ا عَلِم َِ هَرَبَِ مِ ِّّ  َِ ُِلانَة   “بضَُِبِ جارِیتِّ 

: فَلَمّّ أن قامَ مِن مََلِسِهِ  و صارَ فى مَنزِلهِِ دَخَلتُ أنا و أبُوبَصِیٍر و  قالَ سَدِیر 
مُیسِّ   و قُلنا لَهُ: جُعِلنا فدِاکَ سَمِعناکَ و أنتَ تَقُولُ کَذا و کَذا فى أمرِ جارِیتکَِ 

                                                      
 .همان. 1
  .165 ، صافق وحى .2



 بخش اوّل / 1ج السّلام هیعل یحسن مجتب امام خیدر تار یریس 72

 فهرست

کَ تَعلَمُ عِلمًّ کَثیًِرا و لا نَنسُبُکَ إلَ عِلمِ الغَیبِ قالَ: فَقالَ: یا ” و نَحنُ نَعلَمُ أنَّ
هَل وَجَدتَ ِیِا قَرأ” قالَ: “.بَلَ ”قُلتُ  “تَقرَإ القُرآنَ؟ لََ  أ  ،سَدِیرُ  تَ مِن کِتابِ َِ

وجَلَ  ذِى عِ دَِهُ عِلِمٌ مِنَ الِکِتابِ أَنَا آتِیکَ بهِِ قَبِلَ أَنِ یرِتَدَّ إلَِیکَ  :الِله عَزَّ ﴿قالَ الَّ
ُِکَ﴾ جُلَ و َِ ” قالَ: “تُهُ.أجُعِلتُ فدِاکَ قَد قَر”قالَ: قُلتُ:  “؟طَرِ َِ الرَّ هَل عَرَِ

َِ ما کانَ   قالَ: “أخبِِنِِ بهِ.”قالَ: قُلتُ:  “؟عِ دَِهُ عِلِمٌ مِنَ الِکِتابِ  هَل عَلِم
ا یکُونُ ذَلکَِ مِن عِلمِ الکِتابِ ” َِ  “.قَدرُ قَطرَ  مِنَ الاءِ ف البَحرِ الأخضَُِ 

ما أکثَرَ هَذا أن  ،یا سَدِیرُ ” فَقالَ: “جُعِلتُ فدِاکَ ما أقَلَّ هَذا؟!” :قالَ: قُلتُ 
ذِى أُ ی سِبَهُ الُله عَ  وجَلَّ إلَی العِلمِ الَّ هَل وَجَدتَ ِِیا زَّ َِ کَ بهِِ. یا سَدِیرُ!  خبُُِ

وجَلَّ أیضًاأقَر باِلِلَّه شَهِیداً بَی ِّ وَ بَی َکُمِ وَ مَنِ  ﴿قُلِ کَفّ :تَ مِن کِتابِ الِله عَزَّ
 “؟عِ دَِهُ عِلِمُ الِکِتابِ﴾

هُ أِهَمُ ” قالَ: “قَد قَرأتُهُ جُعِلتُ فدِاکَ!”قالَ: قُلتُ:  مَن عِ دَهُ عِلمُ الکِتابِ کُلُّ َِ أ
هُ  ،لا”قُلتُ:  “أا مَن عِ دَهُ عِلمُ الکِتابِ بَعضُهُ؟  “.بَل مَن عِندَهُ عِلمُ الکِتابِ کُلُّ

هُ عِ دَنا، لکِتابِ و اللهِ عِلمُ ا”قالَ: فَأومَأ بیِدِهِ إلَ صَدرِهِ و قالَ:  عِلمُ  کُلُّ
هُ عِ دَنا  1“!الکِتابِ و الِله کُلُّ

 ر مجلسثیر دکبن  سدیر گوید: من به اتّفاق ابوبصیر و یحیى بزّاز و داوود»
طاق اوقت حضرت وارد نشسته بودیم، در این السّلام علیهامام صادق 

 ندشستنشان مشهود بود و هنگامى که که آثار غضب در چهرهحالیشدند در
ریم یب داغکنند ما علم به کنم از افرادى که خیال مىفرمودند: تعجّب مى

از  باشد، همین پیشکه جز خداى متعال کسى عالم به غیب نمىدرحالی
 و من این خواستم فلان کنیز خود را تنبیه کنم از دست من فرار کرد

 ندانستم که در کدام اطاق پنهان شده است.

                                                      
 .257، ص 1، ج الکافى. 1
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نزل ت از جاى خود برخاستند و به اندرون محضر کهوقتىسدیر گوید: 
 ق و بهه اطابرفتند و افراد متفرّق شدند، من و ابوبصیر و میسّر برگشتیم 

ب مطلالآن حضرت عرض کردیم: خداوند ما را فداى شما گرداند، ما 
م راى علدانیم شما داکه ما مىکنیزتان شنیدیم درحالی ۀغریبى از شما دربار

ه ین قضیّگردانیم. پس اما را نیز به علم غیب مرتبط نمىباشید و شبسیار مى
  چگونه خواهد بود؟
اى؟ هفرمودند: اى سدیر، آیا قرآن نخواند السّلام علیهحضرت صادق 

اى در ردهفرمودند: آیا به این آیه برخورد ک ام.عرض کردم: چرا خوانده
ن تخت مگفت آن کسى که قدرى از علم کتاب را دارا بود، ﴿قرآن کریم: 

 ﴾زنى.بکنم قبل از اینکه پلک چشم به هم بلقیس را به اینجا حاضر مى
 یا آنام فدایت گردم. حضرت فرمودند: آکند: بلى خواندهسدیر عرض مى
و انزد  دانى چه مقدار از علم کتاب درشناسى؟ و نیز آیا مىشخص را مى

 بود؟ عرض کرد: شما به من خبر دهید.
یک قطره در دریاى سبز اندازۀشخص به حضرت فرمودند: علم آن 

ض )اقیانوس( بوده است، حال این چه مقدار از علم کتاب است؟ عر
ى کردم: فداى تو شوم، چقدر این مقدار کم است حضرت فرمودند: ا

ا به آن ر چنین نیست چقدر این مقدار زیاد است اگر خداوندنه این ،سدیر
ین رچه امنسوب کند )یعنى گ دهم مربوط وعلم و آگاهى که به تو خبر مى

سب ه منتکتاب حکم یک قطره را دارد ولى چون این قطر علم نسبت به کلّ
 به خدا و علم او است بسیار زیاد خواهد بود(.

و اى بگ﴿ فرماید:اى که مىآیا باز در کتاب خداى تعالى خوانده ،اى سدیر
ى و آن کسکند پیامبر خداوند براى شهادت بین من و بین شما کفایت مى

 که نزد او علم کتاب است﴾؟
ام فدایت شوم. حضرت فرمودند: سدیر عرض کرد: این آیه را نیز خوانده

تر است یا آیا کسى که تمام کتاب نزد اوست فهمش بیشتر و دانشش افزون
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 کسى که علمش به بعضى از کتاب است؟
ت کتاب است قطعاً وسع ۀعرض کرد: خیر، بلکه کسى که علمش به هم

 ه خودلاعش بیشتر خواهد بود، در این هنگام حضرت با دست به سیناطّ
 سم، بهست، قاشاره کردند و فرمودند: قسم به خدا علم تمام کتاب نزد ما ا

 «خدا علم تمام کتاب نزد ما است.
مام ا ،سازددر این روایت که واقعاً عقول را حیران و خرد را پریشان مى

علمى  ۀاحاط ۀواسطبه ءانتهاعلمى بى ۀىّ خدا و احاطبه قدرت لایزال ول السّلام علیه
 فرمایند.حضرت حقّ تصریح مى

 با داشتن یک اسم از اسماء ارادیّۀ تکوینیّۀآصف برخیا وزیر حضرت سلیمان 
دو نقطه بشکافد و  ۀحضرت حقّ توانست چنان قدرتى پیدا کند که زمین را در فاصل

حضرت سلیمان حاضر گرداند سپس زدن نزد همتخت بلقیس را به یک چشم به
 1دوباره زمین را به حال اوّل باز گرداند.

                                                      
 : 216 ، ص4، جر البرهانیتفس. 1
د بن م، عن محمّ کبن الح د، عن علّ ه، عن أحمد بن محمّ یر، و غىیید بن عقوب: عن محمّ ید بن محمّ »

إن اسم الله ” لام، قال:ه السّ یعلر جعفس الوابشى، عن جابر، عن أبیثنى شرل، قال: حدّ یالفض
م به، ِخسِ لا کان ع د آصِ م ها حرف واحد، ِتکا  حرِا، و إنا ینثلاثة و سبع الأعظم عىٰ 
انِ، أسرع من کا کعادت الأرض  ده، ثما یر بیّ ت اول السا س حتا یقر بلی سرین ه و بیبالأرض ما ب
و تعالی،  ک، و نحن ع دنا من الاسم الأعظم اث ان و سبعون حرِا، و حرف ع د الله تبارینطرِة الع

 «“. بالله  إلاا ب ع ده، و لا حول و لا قوا یاستأثر به ف علم الغ
 : 218ص همان،

، عن کیرال، عن عبد الله بن ببن فضّ  د، عن الحسن بن علّ یزیعقوب بن یثنى و عنه، قال: حدّ »
وتى من أعطى من العلم، و ما أمّن و ما یروا سلکنت عنده، فذک”لام، قال: ه السّ یعبدالله علأب
ان ع ده حرف واحد من الاسم الأعظم، و کا ان بن داود! إنا یعطّ سلأو ما ” فقال ل: “.کالمل
و  مَ انکِ *﴾تابِ کِ مِ وَ مَنِ عِ دَِهُ عِلِمُ الِ کُ  َ یِ وَ بَ  ّ ِ یِ داً بَ یباِلِلَّه شَهِ  فّکَ قُلِ ﴿ ذى قال الله:م الا کصاحب
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 وسعه  اتّصال به مبدأ لایزال چنین ۀواسطبهحال این قدرت نفسانى که 
 مالسّلا لیهعکند در مقابل قدرت و علم امام اى پیدا کرده است که چنین مىهیمنه

 باشد.همچون یک قطره در اقیانوس مى
سجده  ر بهسسؤال کرد که ملائکه در قبال چنین فردى نباید  در اینجا باید

 فاتشصفرود آورند؟! فردى که علمش علم خدا و قدرتش قدرت خدا و حیاتش و 
 انه بهین خاهمه و همه با ذات و مبدأ هستى متّحد شده است. جبرائیل در آستان 

 کند.ىمت این آستان کسب علم و فیض و حیا ۀنشیند و از عتبذلّت و مسکنت مى
اى است براى افرادى که علم به غیب امام این روایت که صدر آن بهانه

کنند و امام را همچون یک فرد عادى عارى از تجلّیات را انکار مى السّلام علیه
پندارند، به خوبى منظور و مقصود امام را در توضیح ذیل آن الهیّه مى کلّیۀاسماء 

 السّلام علیهدر آن مجلس حضور داشتند که امام سازد که ظاهراً افرادى آشکار مى
اند به جهت تقیّه و رعایت مصالح تعمّداً قصد طرح چنین مطلبى را نموده

 1«اجتماعى.

 امین بر سرّ پروردگار و معدن کلمات اوست السّلام علیهامام 

حاج سیّد محمد محسن حسینی طهرانی رضوان الله علیه در  الله آیةحضرت 
شرح حدیث عنوان بصری سلسله جلسات یکم از وبیستودویست ۀجلس

دعُوک بهِ یَ عِ ما یجََ  بِمَعانِِ  لُکَ أَسأ إنِا  مَّ اللَهُ » :درتوضیح این فقره از دعای ماه رجب
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 فهرست

ک  فرماید: می 1«وُلاُ  أمرِکَ، المَأمونونَ عَى سِرِّ
ک» و  امین بر آن راز یعنی اینها امین بر سرّ تو هستند، ،المَأمونونَ عَى سِرِّ

 حقیقت تقدیر و مشیت تو، که مقام سرّ است.
ع لاو اطّکس از امقام سرّ یعنى مقام اراده، آن مقام مشیت پروردگار که هیچ

کس از او چکس به او دسترسى ندارد و هیکس از او خبر ندارد و هیچندارد و هیچ
 .آن مقام مقام سرّ است ؛لاعى ندارد،اطّ

ب به آیند و طناىمنشیند در منزل، امین بر مقام سرّ است؛ مى مالسّلا علیهامام 
ه وجّتاست.  سرّ گردنش بیندازند و او را برای بیعت به مسجد بکشانند، این امین بر

 !کنید؟مى
پس  کند که:به او اعتراض مى ،او که دختر رسول خداست ۀتا جایى که زوج

 این د؟!سال زحمت پدرم چه شسهو این بیست ت پدرم چه شد؟!نبوّ این رسالت و
ت، شکس هایى که از او آمد، پیشانى او شکست، دندان اوهایى که شد، خونجنگ

 دنبال داشت؟! ای بهپاى او شکست، چه نتیجه
ی را برا اندازند و اوآیند طناب به گردنش مىنشیند، مىامام در منزل مى اما
 تمشیّ اده وکسى است که از این اربرند. این امین بر سرّ است. این آن بیعت مى

ا ت رشیّمین ا شبلکه خود ،کندنمی یت الهی تخطّلاع دارد و سر سوزنی از مشیّاطّ
 کند.می اجراء

رکت خواهد از مدینه حکه مىآن کسى است که وقتىامین بر سرّ کیست؟ 
 :گوید کهه به او مىبن حنفیّ  دکند و خارج شود، برادرش محمّ

دانى ىدانى دنیا چه خبر است؟ مگر نمروید؟ مگر نمىبراى چه شما مى»
 «مردم بر علیه تو هستند؟ ۀدانی که همنمی یزید کیست؟ مگر
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 77 بر سرّ پروردگار و معدن کلمات اوست نیالسّلام ام هیامام عل

 فهرست

 فرماید:در پاسخ مى
ت خدا بر این است که من را کشته ببیند، مشیّ» 1؛«شاءَ أنِ یَرانِ قَتیِلاً  اللهَ  نا إ»

 «ت خداست!من قتیل باشم. این مشیّ
 کند که: ىال مؤو هنگامی که س

 مسر وت خدا بر این است که تو را قتیل ببیند، برای چه هاگر مشیّ»
اع  جنگ و پیکار و دفبری؟ مگر از این زن و بچهْمی فرزندانت را

 « آید؟برمى
 فرماید: در پاسخ مى
ق گرفته است که اینها خدا بر این تعلّ تمشیّ» 2؛«إنا الله شاءَ أنِ یَراهُنا سَبایَا»

 «ببیند.را اسیر 
 ع است،لطّخدا م ۀت و اراداین است؛ آن کسى است که بر مشیّ امین بر سرّ،

  .جری آن استو خود مُ
سی کر چه دانم پشت این دیوانمی آیا من امام هستم؟! من حال امام کیست؟

 ، بایداست دانم چه کسى ایستادهایستاده است، اگر هم بروم پشت دیوار باز نمى
یچ ، اگر یک کسى دستش را روى چشمم بگذارد دیگر ههایم را باز کنمچشم
 وقت من امام هستم؟!بینم، آننمى

ت خدا مطّلع است، کسى است امین بر سرّ آن ذاتى است که از اراده و مشیّ
 أنِ یَراهُنَّ  شاءَ  اللهَ  إنَّ »رسول خداست بر  ت الهى بر سبى ذرارىّکه بداند اراده و مشیّ

و منظر  میرالمؤمنین در مرآى ات الهى بر این است که دختر است؛ وقتى مشیّ «اایَ بَ سَ 
پیغمبر با سلاسل و اغلال  ت خدا بر این است که ذرارىّ همه قرار بگیرد، وقتى مشیّ
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 فهرست

ها و صحارى حرکت زیاد و مجالس یزید در شوارع شام، در بیاباندر مجالس ابن
 تواند خلافش را انجام بدهد؟! وقت مگر مىبکنند، آن

 . بدین است، آن امین بر سرّ است...العایست؟ آن امام زینآن ک
بینند، کنند و مىآیند نگاه مىمی کهشود همینم که مىروز سیزدهم محرّ

رت خب! اینها که سر ندارند، چه کسى را دفن بکنند! امام حسین کو؟ حض
 شناسند!نمی کدام رااکبر کو؟ حبیب کو؟ هیچابوالفضل کو؟ علىّ 
ه بعد بز این د، ات را تا اینجا به سرانجام رسانر سرّ آمد و آن مشیّ آن امین ب

 العابدین انجام بشود.امام زین توسّطت باید این مشیّ
این را  :گویدآید و مىشود روز سیزدهم سوار بر ناقه مىآن کسى که بلند مى

ن آن را در آنجا دفن کنید. این عموى من است! این پدر م ،در اینجا دفن کنید
با غل و زنجیر، در این کاروان الآن است! این برادر من است! همان کسى است که 

رود. آن غل و زنجیر را به گردن دارد که هر روز آن یک دارد به سمت کوفه مى
به این در این عالم آید و گذرد!... اوکسى است که خودش مىعاشورا بر او مى

ل قضیه ل مطلب است! اوّت، تازه این اوّدهد!... امام این است، لباس وجود مىمشیّ
 1«پایین است! ۀاست، حالا اگر توانستیم برویم بالاتر، تازه این رتب

  اجرای مشیّت پروردگاراز معنای بالاتر امین بر سرّ بودن امام 

ک عىٰ  مونونالمأ» خواهد بیاید شود مىآن کسى است که وقتى بلند مى :سرا
یگر دطش ت عبیند طفل شیرخوارش از شدّدر آنجا مى رودآخرین وداع را بکند مى

او  ،عطش تت تشنگى و از شدّاز شدّ» :ى آه بکشد، در روایت استرمق ندارد حتّ
 آید؟!تیر حرمله مىالآن داند که آیا او نمى «!آوردکند مىرا بلند مى
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 79 «امام معدن کلمات پروردگار است» نکهیا رامونیپ یحیتوض

 فهرست

 این را یک بیان نموده است و حالچطور تمام قضایاى کربلا را یک
خواهد براى اى مىهمسئللاع دارد که چنین کدام پدرى با اینکه اطّ داند؟!نمى

 دهد؟!می اى قرارقضیه چنینهمخود او را در معرض یک اتفاق بیافتد، باز فرزندش
 کارى بکند؟! چنینتواند چه کسى مى

کند و از می اصغر را بر سر دست بلندحضرت علىّ  اوست که از یک طرف
کند و از می گیری دقیقنشانه از آن طرف امر به ملعون را آن طرف دیگر تکویناً
کند تا تیر بر گلوی نازنین فرزند دلبندش می شرایط را فراهم طرف دیگر همۀ

رفت، این را داد، تیر به یک طرف دیگر مىه را تکان مىبنشیند، اگر ده سانت بچّ
خورد! و سپس ماهه مىه ششآید و به آن بچّدارد تا اینکه این تیر درست مىنگه مى
 از آن بر زمین ۀای از این خون بر زمین بریزد که اگر یک قطردهد قطرهنمی اجازه
، اما باز باید مسائل شدمی ریخت و مطلب تماممی عوالم بر هم ۀرسید ، هممی

 1«شود امین بر سرّ.بعدی و مصیبات بعدی را هدایت کند، این مى

 «عدن کلمات پروردگار استامام م»اینکه توضیحی پیرامون 

 2«کَ اتِ لِ کَ لِ  نَ عادِ م مَ هُ لتَ عَ  َ َِ »فرماید: می و در شرح این فقره از دعا که
 فرمایند:می

 “ى!ر دادرا معادن براى کلمات خود قرا السّلام علیهملاة أمر ه و وُ أئمّ”»
شود ىزل مشود که از ذات پروردگار متنامی کلمه به آن حقایق وجودى گفته

 وسماء شوند که آن اراده و مشیّت پروردگار در غالب اکلمات باعث مىو آن 
 گویند کلمه.می صفات کلیّه، صورت عینى در خارج پیدا کند، به این
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 فهرست

، چرا کلمه خدا بود؟ 1﴾هُ تُ مَ لِ کَ  ﴿وَ : حضرت مسیح در آیه قرآن کلمه خدا بود
، کسى که اکمهد روى کشیدست مى 2داد،را شفا مى ﴾الِأکَِمَهَ و الِأبَِرَصَ ﴿ چون

 3«داد.می چشم ندارد و او را شفا اصلًا ،نابینا و کور است، عصبش خشک است

 دار شدن زنی نازاکرامت مرحوم نخودکی اصفهانی در بچه

 م درهالآن باشند و می دوستان مرحوم آقا که از اطبّاء مشهدیکی از روزی »
 گفتند: می ردند وکمی قید حیات هستند، در مجلسی برای ایشان تعریف

 :ودب على اصفهانى و گفتهیک فردى رفته بود پیش مرحوم آقا شیخ حسن
د و ردنک کس ازدواج کرده و این خانم کسالت پیدا کرده و عملآقا فلان”

ر خواهد برود یک عیال دیگىیوس شده و مرحم ندارد و همسر این مأ
 “بگیرد.

بدهید ” ده بود و گفته بود:مرحوم شیخ بر انجیر یا نباتی سوره حمد خوان
خب رحم ”گفته بود: “ رحم ندارد! ولی این اصلًا”گفتند: “ زن بخورد.
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 :1قه ی، تعل197، ص مهر تابان
اء م القیرمه او را به کلمه خداست کم، رسول خداست و یمربنسىیح، عیه مسکست ین نیجز ا»
 «رده است و روحى از خداست.ک
تَ فُِخُ ِِ ﴿: 110ه یآ (5ه )مائدسوره  .2 َِ لُقُ مِنَ الطِّیِن کَهَیِئَةِ الطَّیِِ بإِذِِنِِ  تَکُونُ طَیِاً بإِذِِنِِ وَ وَ إذِِ تَِ َِ یها 

ئُ الِأکَِمَهَ وَ الِأبَِرَصَ بإِذِِنِِ وَ إذِِ تُِرِجُ الِمَوِت  ﴾.بإِذِِنِِ  تُبُِِ
زه ساختى با اجاىمل پرنده که از گل مانند مجسّمه و شکاور زمانى را یاد بیسى! یاى ع»ترجمه: 

و  مادرزاد ورکه کبا اجازه من، و زمانى را  شداى زنده مىدى ناگهان پرندهیدممن، و در آن مى
رون ین بشایبرهاقان یم ه مردگان را ازکدادى با اجازه من، و زمانى سى را شفا مىیض مبتلا به پیمر
 « نمودى! با اجازه من.آوردى و زنده مىمى
 .221مجلس ، شرح حدیث عنوان بصری .3



 81 نازا یدار شدن زندر بچه یاصفهان یکرامت مرحوم نخودک

 فهرست

خواهید، بچه خواهید؛ رحم که نمىنداشته باشد! شما از من بچه مى
 «“دهم.خواهید، من هم به شما بچه مىمى

 1د.یزازنى که رحم نداشت بعد از نه ماه بچه مى
ک این است. یعنى حقیقتى که باعث ظهور ی «الله کلمةُ » ؛شود کلمهمی این

على سنخ حخدا حاج شی ۀاسم الهى است، باعث بروز اسم الهى است، حالا این بند
اش تفاوت همسئلحضرت عیسى  به حضرت عیسى، نخودکى است دیگر چه برسد

 او پیغمبر اولوالعزم است. ،کندمى
کرد که همان ، کارى مىانگیختکرد و برمىمی مرده را زنده حضرت عیسى

 دهند.کنند، آنها همین کار را انجام مىمی نفخ صور ۀملائک
نمود و گل می خاک را با آب ترکیب کرد،حضرت عیسی بالاتر از این مى

و  وحاد راین یعنى ایج نمود؛می ای خلقدمید و پرندهمی کرد و در آنمی فراهم
ست تواند شیر هم درآن مى ،کند تواند کبوتر درستآن کسى که مى حیات کردن.

 کند.
دوده ر محرود بالاتر. شاید حضرت عیسى در محدوده آن نفس، او دالبته مى

اره به اش کند.مى شیر را درست السّلام علیه، امام رضا است ابراز اعمال حیوانى بوده
 مالسّلا لیهعجعفر  بن یشود یا در مورد موستبدیل به شیر مى کند وآن نقشپرده مى
 شود.نقش پرده تبدیل به شیر مى کهوقتى

جاى آید بهکند؛ یعنى آن کلمه مى تواند یک انسان را خلقمى اوست که
دمد، کارى که جبرائیل با حضرت مریم کرد. دمیدن روح حیوانى، روح انسانى مى

کند آید به حضرت مریم یک نگاه مىمى الله کلمةُ ! آن الله کلمةُ شود جبرائیل مى
حضرت مریم در شکم خود جنین را احساس  ن هنگامماکند، و در هاراده مىیک 
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 فهرست

 کند!مى
ن وصف زول آنآن اعمال ارادۀ و نزول آن اسم یا  واسطۀبهت آن اراده و مشیّ

 کند.می آید یک انسان همراه با روح وی را خلقمی الهى در این عالم،
خواهم ه در اینجا نمى؛ البته بندکلمة اللهشود لذا خود حضرت عیسى هم مى

ورت ه را که حالا به صمسئلتوانست این حکم کنم؛ شاید حضرت عیسى هم مى
یاورد ت در بنى اسرا که به صورت انسان و جنبه انسار از آن حیوان بود، مرتبه بالات

 بالاترى دارد.خیلی  یدتجرّ ۀمرتب، ه که این مرتبهو البتّ
 عیسى؛ حضرت تو هستند مثل ۀینکه کلم، اینها نه االسّلام علیهمه ولی ائمّ

رد، رار داام قتو هستند. یعنى هزار حضرت عیسى در درون ام ۀبلکه اینها معدن کلم
 هزار حضرت موسى در بطن امام و در نفس امام !«کَ اتِ لِ کَ لِ  نَ عادِ مَ »شود این مى

 ه کردید! قرار دارد، هزار حضرت ابراهیم قرار دارد. توجّ
و  ماءسان آتمام کلماتى هستند که آن کلمات باعث نزول  اینها معادن براى

 ى در این عالم هست.صفات کلّ
 :فرمایندمى السّلام علیهوقتى امام صادق 

 عبارت بود از ،آنچه را که آصف وزیر حضرت سلیمان انجام داد»

این  واسطۀهب و یک اسم از اسماء الهى در وجود خویش ق کردنمتحقّ

ن بلقیس را از آنجا به جایگاه حضرت سلیماتوانست تخت  ،یک اسم

 داشت تا حضرت سلیمانخورشید را نگه ،بیاورد، با آن یک کلمه

 «!قضاء نشود و نمازش را بخواند

ه شد خورشید در حال زیرا در حال سان دیدن از لشگرش بود که متوجّ)
و در آنجا حضرت آصف به اشاره حضرت سلیمان خورشید را  غروب است

یعنى در کل عالم  .ندایشان رفتند نماز عصر خواند تا نماز قضا نشود و داشتنگه
دارد، ف کند و کسى که خورشید را نگهتوانست تصرّوجود حضرت آصف مى



 83 نازا یدار شدن زندر بچه یاصفهان یکرامت مرحوم نخودک

 فهرست

 فرماید: امام صادق مى (تواند بکند؟دیگر چه کارى نمى
الم ودر تمام ع ى کرده بودیک اسم از اسماء الهى در او تجلّ فقط»

 «رد!ى کف کند، اما در ما هفتاد و دو اسم تجلّ تصرّ توانست وجود مى
به  ، زندهکند کرد، زنده! نه اینکه مرده را زندهآن با یک اسم مرده زنده مى

مام دارد، تداشت، نه فقط خورشید را نگه مىآورد، خورشید را نگه مىوجود مى
ریزد، می هم ربدارد، چون اگر فقط خورشید را نگه دارد نظام فلکی عالم را نگه مى

عالم  لّکبلکه  ند!ه را رها کدارد و بقیّطور نیست که فقط خورشید را نگهین اینابنابر
ورشید خداشت، فقط که خورشید را نگه السّلام علیهمیرالمؤمنین اداشت. را نگه مى

 دارد.می عالم را از حرکت باز نداشت، بلکه کلّرا نگه
م، گیریت و قدرت قرار باى آن مشیّشاءالله خداوند قسمت کند در مجرنإ

ن آنه!  ،رویمگویم حالا دنبال این چیزها بکار کردند؛ نمىفهمیم آنها چوقت مىآن
 ،نرویم بالشداشتن است، خیلى دنچیزهایى که به ما گفتند بالاتر از خورشید نگه

 فایده ندارد، چیزهاى بالاتری هست که باید برویم. 
 فرمایند: مى مالسّلا علیهبعد امام صادق 

رسند، به همین هفتاد و دو اسم جا مىشیعیان ما هم به همین»

 1«رسند!مى
َ عَلتُهم مَعَادنَ لِ » ، اینها افرادى هستند که معادن کلمات تو هستند. «کَ اتِ لِ کَ َِ

کند، میکائیل در ت مىعمال فاعلیّإتوست در حقیقتِ او دارد  ۀیعنى جبرئیل که کلم
شکافد و لشگر کند، حضرت موسى که نیل را مىت مىمال فاعلیّ عإآن حقیقت دارد 

عالم وجود در  کند. همۀعمال کلمه مىإدهد در آن حقیقت دارد و افراد را عبور مى
این  .دهندکنند و این کار را دارند انجام مىعمال این مرتبه مىإآن حقیقت دارند 

                                                      
 .456 ، صسیره صالحان . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به1
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 1«.«مَعَادنَ لکَِلاِتکَِ » :شودمى

  السّلام علیهامام مجتبی  اعجاز بهبه زن،  تبدیل یک مرد

 :آمده است که مناقبدر »
شتند در مسجد نشسته بودند و دا السّلام علیه روزى حضرت امام حسن

اگر  !کنمکنم و چه مىمن اگر بخواهم چه مى» :کردند کهصحبت مى

ا زن رآورم، مرد نه مىیبرم و شام را به مدنه را به شام مىیبخواهم مد

ر اگ :فتگآنجا نشسته بود بلند شد و ک مرد شامىی «نم!کزن را مرد مىو 
ردها من یدفعه حضرت فرمودند: چرا بکیانجام بده! الآن ى یگویم راست
د ى بلندند که آن مرد موهایز برو، خجالت بکش! مردم دیاى؟ برخنشسته

 ود ر کراست. این بدبخت بلند شد و فراخته یش هم ریهاشیدر آورده و ر
ده د زنش هم مرد شیاش رفت ده به خانهکدند. وقتىیهمه به او خند

 «.است
 «!شودمى نها خنثى یحاصل از ا ۀبچ» :نکه حضرت هم فرموده بودیو جالب ا

 ش حضرت آمد ویمان شد و پیطور هم شد. خلاصه آن مرد توبه کرد و پشنیو هم
ودى هر کس را به خودش ت وجیّان شد و دوباره آن حضرت خصوصیعیفاقاً از شاتّ

 2«!بازگرداند

                                                      
  .221مجلس ، شرح حدیث عنوان بصری. 1
  :8، ص4، جشهرآشوبمناقب ابن ؛594، ص 20، جهیمت متعالکشرح ح. 2
ادِقِ » دَائِدَ عَنْ مُعَاوِ  فِى  الَ بَعْضُهُمْ للِْحَسَنِ بْنِ عَلِی : قَ السّلام علیهعن الصَّ فَقَالَ  ،ةَ یاحْتمَِّلهِِ الشَّ

ااَ عِرَاقاً وَ جَعَلَ الِمَرِأََ  ”کَلَاماً مَعْناَهُ:  السّلام علیه لَوِ دَعَوِتُ الَلَّه تَعَالَی لََْعَلَ الِعِرَاقَ شَاماً وَ الشَّ
جُلَ امِرَ  امِ  “أَ ً رَجُلًا وَ الرَّ  ینَ أَ لَا تَسِتَحِ  انِْضََِ : السّلام علیهعَلَ ذَلکَِ؟ فَقَالَ  قْدِرُ ی: وَ مَنْ ىُّ فَقَالَ الشَّ

جُلُ نَفِسَهُ امِرَأًَ ! ینَ بَ  ىأَنِ تَقِعُدِ  وَجَدَ الرَّ َِ جَالِ   “الرِّ
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  شانت شهادتاز قاتل خود و کیفیّ السّلام علیهامام مجتبی  إخبار

 کند:می نقل الخرائج و الجرائحدر کتاب 
قالَ لأهْلِ  السّلام علیهأنَّ الْحَسَنَ  السّلام علیهرُوِیَ عَنِ الصّادِقِ عَنْ آبائِهِ »

مِّ ” :بَیتهِِ   “.کَا ماتَ رَسُولُ الِله صىا الله علیه و آله و سلامإنِِّ أمُوتُ باِلسَّ
إنَّ   امِرَأتِ جَعِدَ ” :قالَ  ؟و مَنْ یفْعَلُ ذَلکَِ  :فقالُوا َِ ُِ الأشِعَثِ بِنِ قَیسٍ  بِ 

 “.مُعاوِیه یدُ ُّ إلَیها و یأمُرُها بذَِلکَِ 
َِ ” :قالَ  ؟أخْرِجْها مِنْ مَنزِْلکَِ و باعِدْها مِنْ نَفْسِکَ : قالُوا خِرِجُها و لََِ أکَی

 “.تَفِعَلِ بَعِدُ شَیئًا و لَوِ أخِرَجِتُها ما قَتَلَ ِّ غَیُها و کانَ لََا عُذرٌ عِ دَ ال اا ِ 
فَمّ ذَهَبَتِ الأیّامُ حَتَّى بَعَثَ إلَیها مُعاوِیة مالًا جَسِیمًّ و جَعَلَ یُمَن یها بأِن یُعطیِها 

جَها مِن یزِیدَ و حَمَلَ إلَیها شَربَة سَمی لتَِسقِیها مِائَة ألفِ دِرهَمٍ أیضًا و یُزَو  
فَ إلَ مَنزِلهِِ و هُوَ صائمِ  فَأخرَجَت له وَقتَ الإفطارِ و کانَ یومًا  الحَسَنَ فَانصَََ

بََا و قالَ  مَّ فَشََِ ا شَربَة لَبَنٍ و قَد ألقَت فیِها ذَلکَِ السَّ قَتَلتیِ ِّ  ،یا عَدُوَّ  اللهِ ” :حارًّ
کِ و سَخِرَ مِ کِ و الُله یُزِیکِ و  !تَلَکِ اللهُ قَ  و الِله لا تُصِیبیَِن مِ ِّّ خَلَفًا و لَقَد غَرَّ

 “.یُزِیهِ 
یومَیِن ثُمَّ مَضََ فَغَدَرَ مُعاوِیة بَا و لََ یفِ لََا بمِّ عاهَدَ  السّلام علیهفَمَکَثَ 
 1.عَلَیه

نقل از پدران معصومش  به :شده که تیروا السّلام علیهاز امام صادق »
خواهم  ایمن با زهر از دن فرمود: شیخو تیب: امام حسن به اهلگفتیم

و آله و آله و سلّم با زهر از  هیالله عل یصلّ که رسول خدایطوررفت؛ همان

                                                      
مِلُ عَ هَِا  الُکِ یوَ صَارَتِ عِ ”ثُمَّ قَالَ:  فَکَانَ کَمَّ قَالَ  “.وَ تَلدُِ وَلَداً خُ ثَِّرَجُلًا وَ تُقَارِبُکِ وَ تََِ

مَُّ تَابَا وَ جَاءَا إلَِ السّلام علیه  .«فَدَعَا الَلَّه تَعَالَ فَعَادَا إلَِ الْحاَلَةِ الْأوُلَ  هِ ی. ثُمَّ إنََِّّ
 .241، ص 1، جالخرائج و الجرائح .1
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: زنم جعده، دختر فرمود کند؟یکار را م نیا ی: چه کسدندیپرس رفت. ایدن
 . دهدیفرمان م کار نیو او را به ا دبیفریاو را م هیمعاو س،یاشعث بن ق

ونه : چگگفت و از خودت دور کن! رونیخود، ب ۀ: او را از خانگفتند
را جز او م یکس ،حالهرنکرده است. به یکار که هنوزیحالکنم در رونشیب

 ارک نیا یمردم برا شیگاه در پکنم، آن رونشینخواهد کشت و چون ب
 یو یبرا یپول کلان ه،یود که معاونگذشته ب یخواهد داشت. چند یعذر

داد  واهدخ ،یبه و گریساخت که صد هزار درهم د دواریفرستاد و او را ام
مام د تا افرستا از زهر نزد او یدر خواهد آورد و شربت دیزیو او را به نکاح 

 را مسموم سازد. السّلام علیهحسن 
 مالسّلا علیه نکه امام حسیحالاش برگشت و هنگام افطار، دربه خانه یو

آن  یبرا بود، ختهیکه در آن زهر ر یریروز گرم روزه بود، شربت ش کیدر 
خدا  ،یدشمن خدا! مرا کشت یو گفت: ا دیحضرت آورد. امام آن را نوش

بدان  وپس از من به وصل شوهری نرسی! تو را بکشد! به خدا سوگند که 
و را و ا تعال توم یداد و به سخره گرفت و خدا بیتو را فر (هیمعاوکه )

ا آن ب هیوخوار و رسوا خواهد کرد. امام پس از دو روز رحلت نمود و معا
 «وفا نکرد. بسته بود، یکه با و یمانیدر آمد و به پ لهیزن از در مکر و ح

حفظ جان خود با وجود برای  بیت علیهم السّلاماهلوجه اقدام نکردن 

 داشتن علم به قاتل خویش

قایع م به وى علدارا ،و غیر او از اولیاى الهى السّلام هعلیاز آنجا که امام 
و  موظّف ه آنحجیّت ذاتى داشته و عالم ب ،علم از طرفی ند وباشمی وحوادث آینده

ن علم به ایگاهی  اىباشد، چرا و به چه دلیل و ملاحظهمکلّف به متابعت آن مى
نمود ىماد خطرى ایج دادند و خود را از وقوع حوادثى که برایشانترتیب اثر نمى
 فرماید: اند؟ و مگر آیه شریفه نمىداشتهمحفوظ نمى
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خود را در  ،هاى خودتانبا دست» 1؛ةِ﴾کَ مِ إلَِی التَّهِلُ یکُ دِ یِ ﴿وَ لا تُلِقُوا بأَِ 
 «د!ینکفیه نکتهل

ى مجتب چرا امام حسن :آید کهمی ال پیشسیاری این سؤو از همین جهت برای ب
در  ود سمّوج وعیال خود  ،جود علم و اطّلاع بر نیّت پلید جعدهبا و السّلام علیه

 شیر از آن احتراز نکردند؟ 
تا  ه حتّىکشوراء با وجود اخبار از وقایع عا السّلام علیهو چرا سیّدالشّهداء 

 مدند ورنیابشب آخر این خبرها و بیان وقایع ادامه داشت درصدد جلوگیرى از آن 
 فتاد؟آن فجایع و مصائب اتفاق ا

به  آن اخبار حتّى وبا اطّلاع قبلى از نیّت مأمون  السّلام علیهو چرا امام رضا 
 بعضى از موالیان خود اقدام به خوردن آن انگور زهرآلود نمودند.

هد رد خواز واطور این سؤالات نسبت به اولیاى الهى و عرفاء بالله نیو همین
زام ت و الو چگونه با وجود حجیّ ه چگونه است،مسئلبین این دو  بود. حال جمع

 ى بدانوجّهتتواند علم و قطع خود را نادیده بگیرد و قطع بر متابعت، انسان مى
 ننماید و امور خود را به دست تقدیر بسپارد؟

 از منظر شرعی بررسی مسئلۀ

ر لیه دعمحسن حسینی طهرانی رضوان الله دحاج سیّد محمّ الله آیةحضرت 
ن اسخ ای، از ابعاد مختلف شرعی و عقلی و فلسفی به پوحیافق قدر کتاب گران

 فرماید:می مسئله پرداخته و
پاسخ این سؤال این است که ما در حجیّت قطع و علم بحث و اشکالى »

عقلى و برهانى است و  ۀمسئلحجیّت علم و قطع یک  ۀمسئلکلّى طورنداریم و به

                                                      
 .195( آیه 2بقره ).  1
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کشف  ،جا و هر زمان، زیرا حقیقت علم باشند در هرقضایاى عقلیّه قابل استثناء نمى
آنچه  ،کنداز واقع است و واقع در ظروف مختلف و شرائط گوناگون که تغییر نمى

شود امور اعتبارى و که بر حسب شرائط و مقارنات دستخوش تحوّل و تغیّر مى
ه ملاک کیّه است که دائماً در حال تحوّلند. چناناستحسانات عرفیّه و ملاکات شرع

مت شرب خمر وجود فساد و افساد در شرائط و ظروف عادى است امّا در در حر
آن ملاک جاى خود را به مراعات نفس  ،صورت تبدّل شرائط و احتمال خطر مرگ
دهد و ملاک متأخّر موجب رفع حرمت و و حفظ آن از هلاکت در شریعت مى

 شود.شرب بلکه وجوب آن مى ۀاباح
بلکه وجود  ،شودوجب حرمت نمىنفس علم به وجود خمر م ،بنابراین

علم به خمر  ۀواسطۀشارع معتبر شده است و ب ناحیهملاک حرمت در این شرب از 
 1«کند.آن ملاک تنجّز پیدا مى

 وجوب احتراز براطّلاع بر خطر عدم دلالت 

رسیم که آیا نفس اطّلاع بر یک خطر موجب وجوب حال به این نکته مى»
و باید انسان از مواجهه با آن خطر پرهیز کند یا اینکه احتراز از آن است و به هر نح

به جهت وجود ملاک در این قضیّه شارع مقدس احتراز از هلاکت و خطر را واجب 
گردانیده است. به تعبیر دیگر سؤالى که در اینجا مطرح است این است که اگر از 

نبود و  شارع حکم به وجوب حفظ نفس و دورى از هلاکت و اضرار بر بدن ناحیه
نظر شرعى هیچ الزامى بر حفظ نفس نداشتند باز این ملاک که موجب نقطهافراد از

وجوب احتراز است وجود داشت یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفى است، زیرا با ترخیص 
ماند و مکلّف در این شارع در وقوع هلاکت دیگر چه ملاکى براى پرهیز باقى مى
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 باشد.راست از خود مىحال به چه الزامى موظّف به حفظ و ح
 ه ازکت خودکشى یا کشتن غیر صوربینیم همین قتل نفس چه بهلذا ما مى

 ز کیاناع ابراى دف ،کبیره شمرده شده است ۀشارع حرام و از گناهان موبق ناحیه
د ار گیرر قردر معرض خط السّلام علیهاسلام واجب خواهد شد، و یا اگر جان امام 

ن نجا آشدن انسان واجب است، چرا؟ چون در ایکشتهحفظ جان او ولو به قیمت 
ت حضر به ملاک دیگر که تجرّد و تقرّب انسان به ،ملاک که هلاکت نفس است

حوّل ب متکند. و با تغییر ملاک حکم از حرمت به وجوتغییر پیدا مى ،حقّ است
 شود.مى

 دو دیدگاه متفاوت دربارۀ مرگ و احتراز از آن

نى ت یعجب حرمت و احتراز بود هلاکت بود، هلاکآنچه مو ،در ملاک قبلى
ها، یعنى دادن فرصتدستنیستى، یعنى پوچى، یعنى بیهودگى، یعنى بوار، یعنى از

ان وح انسرس و یعنى نابودى نف ،دادها، یعنى تباهى، و در یک کلمهبردن استعبیناز
 دستى.و تثبیت خسارت و بدبختى و تهى

دن جان و نفس، یعنى تحصیل رضاى پروردگار، دادستامّا در ملاک بعد، از
یعنى فوز و رستگارى، یعنى رسیدن به مقام تجرّد و رضوان، یعنى عبور از بوادى 

الله است، یعنى نفس امّاره و اوهام و تخیّلات، یعنى پشت پا زدن به هر چه ماسوى
ه کعادت و فلاح؛ چنانورود در عالم بهاء و عظمت حقّ، یعنى ختم پرونده به س

 السّلام علیهو سیّدالشّهداء  1«!ُِزتُ و رَبِّ الکَعبَة»فرمود:  السّلام علیهمیرالمؤمنین ا
 2«!اولا الحَیو  مَعَ الظاالمِِیَن إلاا بَرَمً  إنِِّ لا أرَى المَوتَ إلاا سَعادَ ً »فرمود: 
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 تغییر دید انسان به مرگ با تحوّل ملاک زشتی یا زیبایی آن

است  ل ضرردیگر چه جاى شکّ و تردید در احتما ،ملاکبا تحوّل  ،بنابراین
 ده استشتار که انسان را ملزم به اجتناب کند. کسى که به یک بیمارى مهلکى گرف

موال این ا ها صرف کند وکند که چرا باید میلیونآیا براى رهائى از آن هیچ فکر مى
فکّر تکه یا این جهت بر باد دهم؟خود و بىرا به جیب افرادى دیگر بریزم و بى

 ولامتى سبود کند که هر چه در راه سلامتى و بهعاقلانه و خرد پسندانه اقتضا مى
اى مبن وتندرستى خرج و صرف نماید ارزش و اعتبار دارد و این یک حکم عقلى 

 شود. ه است و اگر چنین نکند مورد مذمّت عقل و عقلاء واقع مىعقلائیّ
دى راد عاى افو یا ولىّ الهى و یا حتّ لامالسّ علیهچنانچه امام  ،بنابراین

 را یک اقعهوخود باخبر شدند از آنجا که این  ۀگونه مطالب دربارنحوى از اینبه
نظر شرعى نقطهدانند، دیگر ازپروردگار مى تقدیر و مشیّت امضاء شده از ناحیه

ن آشود که جاى آن تکلیف و حکم دیگرى جایگزین مىتکلیف برداشته شده و به
فس نکامل  سلیمعبارت از استقبال آن حادثه و واقعه با طیب خاطر و رضایت تام و ت

 است.

 استحسان مرگی که باعث ایجاد کمال است

موجب  ،اینکه وقوع در خطر چه از نظر عقلى و چه از نظر شرعى ،بنابراین
و وجوب پرهیز و احتراز است به جهت این است که آن باعث اتلاف و نابودى انسان 

خود عین  ،و امّا اگر موجب تحصیل رضا و مشیّت الهى گردد ،اضمحلال آن است
و نه شرعاً محذورى در این اقدام  ستگارى است و نه عقلًاسعادت و فلاح و ر

 1«باشد.نمى
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که این مـردن بـه نـزدش تهلکـه  آن
 اســــــــــــــــــــــــــــــت

 

 1بگیـرد او بـه دسـت «والقُ  تُ لَا »نهى  
 

 بررسی مسئله از منظر عقلی و فلسفی

 نظر شرعى و امّا از جهت عقلى و فلسفى:نقطهاین از»
انون قکند بر اساس آنچه از حوادث و قضایا که در این عالم ظهور پیدا مى

ت ى و علّاصل تخلّف ناپذیر خواهد بود یعنى چه ما خداى متعال را مسبّب ،علّیّت
ورت صدنیا  ه دریک واقع عنوانبهتامّ در تأثیر حوادث بدانیم یا ندانیم، هر چه که 

 تحقّق نسجمم سرى علل و معلولاتى پیوسته ویک ۀدنبال و نتیجقطعاً به ،پذیردمى
ى آن یعن نخواهى در صورت تحقّق علّت تامّهپیدا کرده است و آن حادثه خواهى

، پیوست اهدبه وقوع خو ،که نتیجه آن وقوع این پدیده و حادثه است ،رویداد آخر
 هیم.چه ما بخواهیم یا نخوا

ا آی ،اى اطّلاع و علم حاصل نمایدحال اگر فردى از وقوع چنین حادثه
فرقى  صورت چهتواند با نفوذ و فعل خود از وقوع آن جلوگیرى نماید؟ در اینمى

را بر رد؟ زیشود وجود دابین او و شخصى که بدون اطّلاع از آن حادثه بدان مبتلا مى
 ،شود نتفىقضیّه با اقدام این شخص م فرض علم قطعى به وقوع یک حادثه اگر آن

لم اگر ع وست، شود علم او علم نبوده است بلکه تخیّل و توهّم بوده اپس معلوم مى
پس چگونه  ،آن شخص علم صحیح به معناى انکشاف واقعى یک حادثه بوده

 ممکن است خلاف آن در آینده ثابت گردد؟
یستند که خود سالیان سال گونه موارد مثل سایر افراد ناولیاى الهى در این

مردم را به استعداد و آمادگى براى مرگ فرا خوانند و مرگ را یک قنطره و پلى براى 
باره سخن چنان در اینانتقال به عالم دیگر بدانند و با کلمات زیبا و فریبنده آن
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صبرانه گویند که شنونده را گمان رود که این گوینده خود هر لحظه مشتاقانه و بى
اى براى او پیش کند، امّا همین که عارضهشمارى مىانتظار مرگ نشسته و ساعتدر 

آمد و طبیب از بیمارى لاعلاج او خبر داد و براى ادامه حیاتش مهلت شش ماه را 
معیّن کرد از شدّت غصّه و ناراحتى چنان به هم بریزد که دنیا را بر سر خود خراب 

هه به دو ماه تقلیل پیدا کرده زودتر از موعد ماببیند و از شدّت اندوه آن مهلت شش
دانید چرا؟ چون این شخص یک عمر فقط مقرّر رهسپار عالم آخرت شود. مى

سخن گفته است و با حرف و کلام با مردم بازى کرده است و خود را براى مواجهه 
 1« و ابداً آماده نکرده است.چنین روزى اصلابا این

 شمارى براى آنلحظه اشتیاق اولیاء الهى به مرگ و

 رود دروت و امّا اولیاى بالله چون حیات خود را با وصول به مدارج فعلیّ»
به  کنند وشمارى مىبراى چنین روزى لحظه ،اندعالم عزّ و عظمت حقّ سپرى کرده

 :السّلام علیهمیرالمؤمنین افرمایش 
ة عَیٍن شَوقًا لَو لا الأجَلُ الَّذِى کُتبَِ لََمُِ لََ تَستَقِرَّ أرو و» َِ احُهُم ف أجسادِهِم طَر

ا مِنَ العِقاب ًِ و اگر نبود آن امَدْ و مهلتى را که برایشان » 2؛«إلَی الثَّوابِ و خَو
هایشان قرار یک لحظه ارواح آنها در بدناندازۀنوشته شده است، به 

گرفت به جهت شوق به رضوان الهى و خوف از حساب اعمال در روز نمى
 «قیامت.

 سوى دار بقاءحرکت بهل خوشی و بهجت اولیای الهی در ارتحال و حا

که به علّت  رم سه سال قبل از فوت مرحوم والد رضوان الله علیه،یاد داه ب
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روز در کسالت قلبى در بیمارستان قائم مشهد مقدس بسترى بودند و من شبانه
رشاتى به روزى راجع به بعضى از مسایل پس از حیات خود سفا ،خدمتشان بودم

جمله زمان ارتحال ایشان نزدیک است، ازنمود که گویا فرمودند و چنین مىمن مى
 فرمودند اینکه:مطالبى که مى

ن ه همیب ـ السّلام علیهمهاى ائمه اعیاد و شهادت ها ـاین مجالس صبح
 ،ر مماتچه در زمان حیات و چه د ،هست بایدالآن اى که کیفیّت و نحوه
 ى.ه باشقد شود و شما بر این قضیّه باید نظارت داشتدر این منزل منع

را  شنایانم و آو دیگر اینکه اگر من از دنیا رفتم کسى را خبر نکنید و ارحا
 اىحهجا براى من فاتها به مشهد نکشانید، آنها در هماناز شهرستان

ضا بن موسى الرّ پاى حضرت علىّ ینِبخوانند کافى است. و نیز مرا پای
ستم ضى نیبعد پشت سر حضرت، و را ۀدفن کنید و در مرتب السّلام علیهما

رت مل جسادفن شوم زیرا این ع السّلام علیهبالاى سر و یا مقابل امام 
 محسوب شده و جائز نیست. 
ى زادارفقط سه روز مجلس قرائت قرآن و ع ،و در برقرارى مجالس ترحیم

سال  وهفت  کنید و مراسمباشد و منبرى دعوت ن السّلام علیهسیّدالشّهداء 
 مراسم ارد وداشکال  السّلام علیهنگیرید و اربعین براى غیر سیّدالشّهداء 

لس ى مجاسال اختصاص به چهارده معصوم دارد در اسلام توصیه به برقرار
ها و امور سال و به عبارت امروز سالگرد نشده است و اینها همه از بدعت

. و باید مردم آن را ترک گوینددرآوردى در مذهب و سنن است، و من
 فتند:گطرف رفتم و برگشتم و به من فرمودند: من در این کسالت به آن

ودتر چه ز چندان از عمر تو باقى نمانده است سعى کن این تألیفات را هر
 به جائى برسانى گرچه تمام نخواهد شد.
 و نیز بعضى از امور دیگر را سفارش نمودند.

ى مکدّر و اندوهگین شدم و از بیان این مطالب قدر ،من در این هنگام
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که روى حالیمحزون گشتم، ایشان که متوجّه حالت من شدند رو به من کردند و در
 تخت تقریباً خوابیده بودند فرمودند:

دانى من از این مطالب ناراحت شدى، تو نمى !محسنید محمّدآقاى س»
 «.برمچقدر خوشم و در چه نشاطى بسر مىالآن 

د: مودندوباره فر ،که دستشان را به سمت جلو دراز کرده بودنددرحالیو 
رور و آثار س که کاملًاطورىو این کلمه را قدرى کشیدند به« !آقاجان من خوشم»

ز یر هنوحق ۀبهجت و انبساط از وجنات ایشان مانند آفتاب هویدا بود. و این بند
اطر د و خآن حالت را از یاپس از گذشت هجده سال از آن واقعه لذّت و حلاوت 

 ام.نبرده
 ى حرکتبرا این چنین است حال و هواى عرفاء بالله و اولیاى الهى که ،آرى

ون چعود مو ۀکنند و پیک رحیل را در رسیدن لحظشمارى مىدار بقاء لحظهسوى به
فشرند ىمدهند و چون معشوق دیرین به سینه شهد و عسل در جان شیرین قرار مى

 زودتر اوقات فراق به لحظات روح بخش وصال مبدّل گردد.تا هر چه 
شب نوزدهم مطّلع بود و آن را براى  ۀتنها از واقعنه السّلام علیهمیرالمؤمنین ا

آپیش آن حادثه به بلکه خود پیش ،بسیارى از اصحاب و اقرباء خود بیان کرده بود
قاتل خود را  با آنکه او 1نمود.رفت و آن را به سمت خود هدایت مىاستقبال آن مى
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فهِِ مِن وَقعَة النَّهرَوانِ و هُوَ جالسِ  فى طالبٍِ علیه السّلام عِندَ أتَى رَأسُ الیَهُودِ عَلَِّ بنَ أبِ »  مُنصَََ

 ؛إنِ  ارِیدُ أن أسألَکَ عَن أشیاءَ لا یَعلَمُها إلّا نَبىٌِّ أو وَصُِِّ نَبىِی  ،مَسجِدِ الکُوفَة فَقالَ: یا أمِیَرالمُؤمِنیِنَ 
ُِ سَبعًا و  :ه السّلامیعل فَقالَ : »382ن قال ص أل إ «...سَل عَاا بَدا لَکَ یا أخا الیَهُودِ  :قالَ  ی َِ قَد وَ

ى کَ ه السّلام و بَ یى أصحابُ عَلِی علکَ انَ قَد فَبَ کفَ  .وشِکُ بِِاأخرَى و سَبعًا یا أخا الیَهُودِ و بَقِیِ الأ
دِهِ یَ بِ  و أومَأـ  خرَى أن تُضَبَ هَذِهِ الأ :قالَ فَ  ؛خرَی أخبِِنا باِلأینَ المُؤمِنِ یرَ ا أمِ یهُودِ و قالُوا یَ رَأسُ ال
و ارتَفَعَت أصواتُ الناّسِ فى المَسجِدِ الجامِعِ  :قالَ  .دِهِ إلَ هامَتهِِ یَ و أومَأ بِ  !مِن هَذِهِ ـ  تهِِ یَ إلَ لحِ 
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آید و او داند که چه در زیر عباى خود پنهان کرده است به مسجد مىشناسد و مىمى
کند و به او را که به رو به زمین خوابیده است براى اداء نماز از خواب بیدار مى

دانم چه چیزى در زیر عباى خود پنهان وقت نماز است برخیز که مى» :گویدمى

ها و زمین به لرزه در نیّتى در سر دارى که از انجام آن آسمان اى و چهکرده

گوید که کند و به احدى از اصحاب نمىو قاتل خود را از خواب بیدار مى «!آیدمى
این شخص قاتل من است او را بگیرید و حبس کنید و بکشید، چرا؟ چون او 

است  ر او. و اینالهى است نه فرار کننده از قضاء و تقدی ۀمجرى مشیّت و اراد
 1.السّلام علیه طالبأبى بن علىّ معجزۀ

در تطبیق مشیّت الهى با ظواهر عالم مادّه بود،  السّلام علیهمؤمنان  اعجاز أمیرِ
اعجاز علىّ در ردّ شمس و کندن درب قلعه خیبر و امثال اینها نبود، اعجاز علىّ در 

                                                      
ة و البُ  جَّ دَی عَلِی یَ هُودِ عَلَ یَ وفَة دار  إلّا خَرَجَ أهلُها فَزِعًا و أسلَمَ رَأسُ الکُ بقَ باِلیَ اءِ حَتَّى لََ کباِلضَّ

خِذَ ابنُ مُلجَمٍ لَعَنهَُ الُله أه السّلام و ی علینَ المُؤمِنِ یرُ مًّ حَتَّى قُتلَِ أمِ یزَل مُقِ یَ ه السّلام مِن ساعَتهِِ و لََ یعل
هِ یدَ یَ  ینَ ه السّلام و الناّسُ حَولَهُ و ابنُ مُلجَمٍ لَعَنهَُ الُله بَ یهُودِ حَتَّى وَقَفَ عَلَ الحسََنِ علیَ فَأقبَلَ رَأسُ ال

دٍ ی :فَقالَ لَهُ  تىِ انزِلَت عَلَ مُوسََ علکُ تُ فى الیتُلهُ قَتَلَهُ الُله فَإنِ  رَأأُ ا ،ا أبا مُحمََّ ه السّلام أنَّ هَذا یتُبِ الَّ
وجَلَّ جُرمًا مِنِ ابنِ آدَمَ قاتلِِ أخِ   «و مِنَ القُدارِ عاقِرِ ناقَة ثَمُودَ.هِ یأعظَمُ عِندَ اللهِ عَزَّ

، 280، 275، 196 ؛ و صفحاتةلقویالعدد او  کنز الفوائداز  194، ص 42، ج واربحار الأنز ین و
 ، ملاحظه شود.281
 :44و  114، ص 5، ج بحار الأنوار. 1
دٍ السَّ » دِ بنِ أحَمدَ عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ دُ بنُ جَعفَرٍ عَن مُحمََّ السّلام  هیالحسََنِ علارِی  عَن فُلانٍ عَن أبِ یّ مُحمََّ

َِإذا شاءَ الُله شَیئًا شاءُوهُ ” قالَ: ة مَورِدًا لْرادَتهِِ  وَ ما تَشاؤُنَ ﴿ :و هُوَ قَولُهُ  ؛إنَّ الَله جَعَلَ قُلُوبَ الأئمَِّ
 “﴾.إلِاَّ أَنِ یَشاءَ الُلَّه رَبُّ الِعالَمِینَ 
عَبدِاللهِ  عَن أبِ یرٍ بَصِ أبِ هِ عَن یالبَطائنِىِ  عَن أبِ اللهِ بنِ مُوسََ عَنِ ابنِ جَعفَرُ بنُ أحَمدَ عَن عَبدِ 

لأنَّ ” :قالَ  ؟﴾و ما تَشاؤُنَ إلاا أن یَشاءَ الُله رَبُّ العالَمِینَ ﴿ :قَولُهُ تَعالَ  :السّلام قالَ: قُلتُ لَهُ  هیعل
 «“المَشِیَّة إلَیهِ تَبارَکَ و تَعالَی لا إلَی ال ااِ .
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داء تکلیف بر اساس اراده و تطبیق مشیّت الهى با ظواهر عالم مادّه و شهادت و ا
دهد و ما را به خواست پروردگار است. و این چنین است که راه را به ما نشان مى

بدیّت اسوه کند و به همین جهت است که فعل او در ااین مکتب و منهج دعوت مى
 روان طریق قرب و تجرّد قرار گرفته است.و سرمشق آزادگان و ره

 ۀگر سلطتکوینى و انجام خرق عادت صرفاً بیانمیرالمؤمنین در امور ااعجاز 
گر موقعیّت و مقام والاى امامت و ولایت بود و اضافه بر این حاصلى ولائى و نشان

امّا آنچه مسیر ما را مستقیم و از  ،براى ما و روش و منهاج و حرکت ما ندارد
ما به  کند این قضایا و مسائل صادره از او است.انحراف و اعوجاج جلوگیرى مى

کار بندیم تا بتوانیم پاى خود را جاى پاى این معجزات باید توجّه کنیم و آنها را به
 1«على بگذاریم.

 
 

                                                      
 .200ـ  189ص  ،افق وحی. 1



 فهرست

 
 

م:   در باب امامتمهم نکته سه بررسي و تبیین فصل سو 
 

حیم حَن الرا  بسم الله الرا
 

 سلّم:  الله علیه و آله والله صلّ  رسولُ  قالَ 
 1؛«مَامَانِ قَامَا أَوِ قَعَدَاالِحَسَنُ وَ الِحُسَیِنُ إِ »
 «حسن و حسین هر دو امامند؛ چه قیام کنند و چه سکوت نمایند.»

د خواه که در قالب سه مسئله بیان این روایت حاوی نکات و ظرائفی است
 شد:

                                                      
 . 394ص ، 3ج ، طالبمناقب آل أبى؛ 211، ص 1، ج علل الشّرایع. 1
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 !زمان فقط در یک امام اوّل: انحصار امامت در هر ۀمسئل

 
 کند:ىالعلاء روایت مبىن أمحمّد بن یعقوب کلینى با سند خود از حسین ب

؟ قالَ:: تَکُونُ الأالسّلام علیهالِله عَبدِ بقالَ: قُلْتُ لأ»  رضُ لَیسَ فیِها إمام 
ٌِ ” قلتُ: یکونُ إمامانِ؟ قالَ: “لَا!”  1«“.لا، الاا وَ أَحَدُهَُا صامِ
شود عرض کردم: آیا مى السّلام علیهگوید: به حضرت امام جعفر صادق مى»

شود در روى زمین دو امام امام نباشد؟ فرمود: نه. گفتم آیا مىدر زمین 
و زمام امور را در دست )باشد؟ فرمود نَه، مگر آنکه یکى از آنها ساکت بوده 

 2«.(نگیرد

 عدم امکان وجود دو امام با ولایت کلیّه در یک زمان

 فرمایند:می شرح حدیث عنوان بصری مجالس حضرت آقا در
نظر سیر نقطهزیرا از ؛ک زمان دو امام وجود داشته باشدامکان ندارد در ی»

ت و عوالم مادون، باید نفس، نفس واحده باشد؛ لذا نزولى ولایت در نشئآ
درآن زمان رسول خدا هم پیامبر بودند و هم امام، هر دو جنبه را حضرت 
دارا بودند. بعد از ارتحال پیامبر، امامت و ولایت به امیرالمؤمنین 

                                                      
 .178 ص، 1ج  ،اصول کافی. 1
، 4، جامام شناسىزمین از حجّت الهی، رجوع شود به  جهت اطلاع بیشتر پیرامون خالی نبودن .2

 .218ص 
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  1«رسید، با همان کیفیّت خاص. لامالسّ علیه

منین در زمان پیغمبر با نداشتن امامت و عدم تنافی معجزات امیرالمؤ

 ولایت کلیّه 

عضى از ر به بیغمبو این منافاتى ندارد با اینکه امیرالمؤمنین در زمان خودِ پ»
ت ولای مرتبۀزد. ممکن است یک شخص به همان العاده دست مىکارهاى خارق

 امورى براى او حاصل شود. چنینهمحال یکعینباشد؛ ولى در نرسیده
پل  ند ودر جریان جنگ خیبر داریم حضرت وقتى در قلعه را از جا درآورد

پذیر اندى امکت عاقرار دادند براى حرکت افراد، خب این با توان و استعداد و با قوّ
 فرمایند: لذا خود حضرت مى ،نیست

ُِ بابَ خیبَُ با» انیاةٍ ل بَ  ]الَْسَدانیاةِ   ِ لقوا ما قلع ٍ  رَبا من باب خیبر را با » 2؛«[بقُِوا
  «جسدانى یا جسمانى نکندم؛ و با یک نیرو و توان دیگرى بوده است. ۀقو

د، آن یدا کرقّق پمثل ردّ شمس تح السّلام علیهیا معجزاتى که از امیرالمؤمنین 
یا »که:  رمودفه امیرالمؤمنین ردّ شمسى که در زمان رسول خدا بود، و رسول خدا ب

  «خورشید را برگردان! ،على
ند: گردانم تو نمازت را بخوانى؛ حضرت فرمودحضرت نفرمود: من برمى

د رداندنبرگ طور هم نبوده که حضرت پیغمبر در واقع بخواهندو این «تو برگردان!»
به  اقعاًنند. وک طور تصوّربخواهند به پاى امیرالمؤمنین بنویسند که مردم این ی منته

س رسول از نف ر همامیرالمؤمنین فرمودند: تو این کار را انجام بده! و انجام این کا
 کند. خدا تحقّق پیدا مى

                                                      
 .202مجلس ، شرح حدیث عنوان بصری .1
 .542، ص 2، ج الخرائج و الجرائح. 2
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والم ع ۀهم دو ولایت نداریم؛ یک ولایت در اینجاست که ما اصلًا نکته مهم
را ا کاره گشاست و همان ولایت همۀدارد و همان ولایت راهحاکم است و کاربرد 

 نگامدهد. یک ولایت و یک قدرت بیشتر نیست، گرچه خود شخص در هانجام مى
ىّ حی ن ولآانجام آن فعل و آن تصرّف نسبت به این قضیه آگاه نباشد. در واقع 

کنند ىمارى دهد؛ لذا در بعضى از اوقات افراد هرکاست که این عمل را انجام مى
جام توانست انف را مىفلان تصرّ شود! همین شخصى که ده دقیقه پیشانجام نمى

 هرکارى حساب باشد، و هرکسطور نیست که عالم بىاین قادر نیست.الآن  بدهد،
 خواست بتواند انجام بدهد، هرچیزى حساب خود را دارد.

ندند. رگرداببه دستور رسول خدا آن خورشید را  السّلام علیهامیرالمؤمنین 
ن شد؛ ایت بامام نباشد و داراى این ولایاین ایراد ندارد؛ ممکن است یک شخصى ا

  است.ولایت در سایه و زیرمجموعه آن ولایت کلّى است که در نفس رسول خد

 جناب آصف بن برخیا در زمان حضرت سلیمان ۀولایت جزئیّ 

که حالىهمین عمل را آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان هم انجام داد، و در
 ئیّهود. ولایت جناب آصف ولایت جزحضرت آصف متّصف به آن ولایت کلّى نب

وزى د به ره برستواند انجام بدهد؛ چمى ی راکار او با آن ولایت جزئیّه هراست، و 
 ئى وکه او به ولایت کلّى برسد که دیگر چه خواهد کرد! با یک ولایت جز

و یر و رزتوانست مختصرى که در قدرت و توانش قرار داده بودند، تمام عالم را مى
 مرتبه ا ازتواند انجام بدهد! عجب! چقدر مگویند امام کارى نمىوقت مىنکند؛ آ

 دور هستیم!پرت هستیم! و چقدر از قضایا و مسائل به

 قبل و بعد از امامت ،السّلام علیهمنین المؤتفاوت حالات و جذبات امیر

هایى که براى به همین جذبه السّلام علیهدر زمان پیامبر، امیرالمؤمنین 
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 شدند.موسى اتفاق افتاد، حتى به نحو شدیدتر دچار مى حضرت
که  کرد داستان آن شخص که آمد و دید که امیرالمؤمنین افتاده و تصوّر
دیدم  : منحضرت از دنیا رفته است و دوان دوان به منزل حضرت زهرا آمد و گفت

 «ى؟خب قضیه چگونه بود؟ چه چیزى دید»حضرت فرمودند:  على از دنیا رفت.
على هر شب به همین »ى شرح آن ماجرا را داد، حضرت فرمودند: وقت

 1«ت هست.کیفیّ
اند، حالاتشان به این نحو بوده، ولى در آن زمان حضرت به این وضعیّت بوده

ولایت و امامت کلیّه از آن حضرت  مرتبۀحالاتى پس از رسیدن به  چنینهمیک
                                                      

 :124، ص 2، جشهرآشوبمناقب ابن . 1
بَ » رْدَاءِ: أَعْبَدُ النَّاسِ عَلُِ  ،رْنَا صَالحَِ الْأعَْمَّلِ کَ تَذَا :قَالَ  ،یْرِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ طَالبٍِ بْنُ أَبِ  فَقَالَ أَبُو الدَّ

ّ کَمِ مِنِ مُوبقَِةٍ حَ ”مَوْضِعٍ خَالٍ:  ةٍ فِى یَّ نٍ وَ نَغْمَةٍ شَجِ یسَمِعْتُهُ قَائِلًا بصَِوْتٍ حَزِ  قَابَلِتَهَا إلََِِ َِ لَمِتَهَا عَ ِّّ 
ّ إنِِ طَالَ فِ عِصِیَانکَِ عُمُرِى وَ  َِ عَىََّ بکَِشِفِهَا بکَِرَمِکَ إلََِِ مِ عَظُمَ فِ بِ عِِمَتکَِ وَ کَمِ مِنِ جَرِیرٍَ  تَکَرَّ

لٌ غَیَِ غُفِرَانکَِ وَ لَا أَنَا برَِاجٍ غَیَِ رِ  اَ أَنَا مُؤَمِّ َِ ِِ ذَنِبِّ  حُ  عَاتٍ فَأَخَذَ فِى کَ عَ رَ کَ ثُمَّ رَ  “.ضِوَانکَِ الصُّ
عَاءِ وَ الْبُ  تَهُونُ عَىََّ خَطیِئَتِّ ثُمَّ أَذِکُرُ الِعَظیِمَ مِنِ أَخِذِکَ ”اءِ فَمِنْ مُناَجَاتهِِ: کَ الدُّ َِ رُ فِ عَفِوِکَ  َِکِّ ّ أُ إِلََِ

یَعِظُمُ عَىََّ بَلیَِّتِّ تَقُولُ خُذُوهُ  آهِ إنِِ أَنَا” :ثُمَّ قَالَ  “.َِ َِ َِ مُحصِِیهَا  ِِ سَیِّئَةً أَنَا نَاسِیهَا وَ أَنِ حُ قَرَأِتُ فِ الصُّ
یَا لَهُ مِنِ مَأِخُوذٍ لَا تُ ِِ یهِ عَشِیَتُهُ وَ لَا تَ فَِعُهُ قَبیِلَتُهُ یَرِحََُهُمُ الِمَلََُ إذَِا أُذِنَ ِیِهِ بِ  آهِ مِنِ نَارٍ تُ ضِِجُ  ؛ال ِّدَاءِ َِ

وَى آهِ مِنِ غَمِرٍَ  مِنِ مُلِهِبَاتِ لَظَّ ؛کِبَادَ وَ الِکُىَ الِأَ  اعَةٍ للِشَّ  فِى  السّلام علیهثُمَّ أَنْعَمَ  “.آهِ مِنِ نَارٍ نَزَّ
الْْشََبَةِ الْمُلْقَاةِ کَ ا هُوَ تُهُ فَإذَِ یْ هِ النَّوْمُ أُوْقِظُهُ لصَِلَاةِ الْفَجْرِ فَأَتَ یْ اءِ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ حِسّاً فَقُلْتُ: غَلَبَ عَلَ کَ الْبُ 

تُ یْ فَأَتَ  :قَالَ  !طَالبٍِ  بْنُ أَبِ مَاتَ وَ اللَّهِ عَلُِّ  ﴾﴿إنَِّا لِلَِّ وَ إنَِّا إلَِیِهِ راجِعُونَ :  فَقُلْتُ کِ تَحَرَّ یَ تُهُ فَلَمْ کْ فَحَرَّ 
تَُُا فَقَالَتْ:  “مَا کَانَ مِنِ شَأِنهِِ؟”لام: ا السّ هِمْ فَقَالَتْ فَاطمَِةُ علیهیْ مَنزِْلَهُ مُبَادِراً أَنْعَاهُ إلَِ  َّ وَ ”فَأَخْبَِْ هِ

تِّ تَأِخُذُهُ مِنِ خَشِیَةِ الِلَّه تَعَالَی   وَ أَنَا ثُمَّ أَتَوْهُ بمَِّءِ فَنضََحُوهُ عَلَ وَجْهِهِ فَأَفَاقَ وَ نَظَرَ إلََِّ  “!الِلَّه الِغَشِیَةُ الَّ
سَابِ وَ أَیِقَنَ أَهِلُ الِْرََائِمِ  مِمَّ ” فَقَالَ: ىکِ أَبْ  َّ بِ إلَِی الِحِ َِ وَ لَوِ رَأَیِتُ ِّ وَ دُعِ کَیِ َِ رِدَاءِ؟   بُکَاؤُکَ یَا أَبَا الدَّ

ُِ بَیِنَ یَدَىِ الِمَلکِِ الِْبََّارِ قَدِ  وَقَفِ َِ لَمَتِ ِّ أَسِ  باِلِعَذَابِ وَ احِتَوَشَتِ ِّ مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ وَ زَبَانیَِةٌ ِظَِاظٌ 
نِیَا أَشَدَّ رَحََِةٍ لِی بَیِنَ یَدَىِ مَنِ لَا یَِفَّ عَلَیِهِ خَاِیَِةٌ   «“.الِأحَِبَّاءُ وَ رَحََِ ِّ أَهِلُ الدُّ
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 دیگر دیده نشد. 
کنند. مى نقل و بزرگان و اهل معرفت هم ءیاو همین قضیه را نیز راجع به اول

به  سیدنردر مراتب رفت و برگشت، در مراتب توجّه و انجذاب و رجعت، قبل از 
 شده و نقل ومطالبى هست  چنینهمملکه تامّه، و قبل از حصول فعلیّت و استقرار، 

 1ى دیده شده است.حتّ
اد مرحوم حدّ ق  اشتیا ز عشق و  ت( شرحى ا ( 1 

بوده که خداوند در این  السّلام علیهربوط به حضرت موسى این مسئله م
وجود آورد که در تمام این مدّت این طور حالت جذبه براى آن حضرت بهمدّت آن

جسم احساس خواب و احساس گرسنگى و احساس تشنگى نکرد! و هیچ بعید 
انین قواى روحى بر قو واسطۀبهکه انسان بتواند نیست، و اشکالى هم ندارد. وقتى

آید و سر مادّه حکومت کند و غلبه کند، این بدن در تحت تسخیر نفْس درمى
شود. این یک قسمت قضیه است. البته در سوزنى تغییر و تحوّل در او پیدا نمى

                                                      
م واد رضوان الله علیه با مرحگردد تفاوت حالات مرحوم حضرت حدّمی جا روشن. و از همین1

، روح مجرّدطهرانی رضوان الله علیه در کتاب  هعلّامهراء گرعاوی که شرح آن را مرحوم عبدالزّ
 اند: فرموده 32، ص روح مجرّد. ایشان در آورده است در ضمن بیان حالات ایشان در ماه رمضان

ات کر نیفسفارض و ته و خواندن اشعار ابنیگو و قرائت قرآن و گرواذان به گفت یکشب تا نزد»
ن ی الحسعبداللهباق وافر و زائدالوصف به حضرت أعشد و یسرار عالم توحاق عرفانى و دقائق یعم
ء الزّهرااج عبده حاضر در آن جلسه بودند همچون حکگذشت؛ و براى رفقاى ما یه السّلام میعل

ده و یقدرى شورهان بدر آن ماه رمض تاًقیرد، و حقکیان میاشفات باز بود و مطالبى جالب بکباب م
ورّم ش متیهاه چشمکست یگریقدر در جلسه مب بود. آنه موجب تعجّکه بود یرایپوارسته و بى

ه یرگامه ر پس از ادیرفت و بر روى حصیگاه به درون مسجد مگذشت، آنیشد و از ساعت ممى
رار قر یتأث ز تحتیگران را نیه دکار شور و وله و آتش داشت، آتش سوزان یبس .افتادبه سجده مى

فت، رها به درون مسجد ممتدّ و سرخ شدن چشم هاىهین گریه پس از اکشب  یکداد. یم
نى؟ یبا مىرت دل ن حِرْقَیها و اهین گرین! اید محمّد حسیّس”حضرت آقاى حدّاد به من فرمود: 

 « “!ستدگر ا ۀناو دارم ولى ظهور و بروزش به گوشتر از ی)برابر و مقدار( ب« قاط»من صَدْ 
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گذارد اما بعضى از حالات دیگر هست که مشابه این حال است و تأثیر روى بدن مى
 است.به این ارتباط ندارد، آن یک مسائل دیگرى 

  :و در این حال حضرت موسى به این کیفیت بود که داریم
نه خواب حضرت را گرفت و نه جرعه آبى » 1؛«بشَْ ل و لَ یَ م و لَ یأکُ  َلَ یَ »

 2.««ت نوشید و نه به چیزى نیاز پیدا کرددر عرض این مدّ 

                                                      
 .79، ص 60، ج بحار الأنوار. 1
 .202مجلس ، نوان بصرىشرح حدیث ع. 2
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امام ناطق، از  عصربودن امامی در دوّم: آیا صامت ۀمسئل

 تفاوت در ادراک؟باب تأدّب است یا 

 
امام  ان دودر یک زم» :که فرمود السّلام علیهاینکه طبق روایت امام صادق 

 منظور که دباید دی «وجود ندارد مگر اینکه یکی از آنها صامت باشد و دیگری ناطق
ا رمور از این ناطق و صامت چیست؟ آیا آن امام صامت از باب رعایت ادب، ا

ک یارک و ز ادایعنی یک مرتبه  ،بودن امامراد از ناطقگیرد؟ یا اینکه منمی دستهب
ه از ن مرتبو آ مرتبه از ولایت که آن مرتبه مختصّ به امام ناطق در هر زمانی است

 ادراک برای امام صامت حاصل نشده است؟

 ۀسع واسطۀبهامام حسن از امام حسین  یادراکافق  برتری

 امامت ۀوجودی و مرتب

مام راض ارضوان الله علیه در ضمن تبیین وجه اعت طهرانی الله آیةحضرت 
 وجه چنینهمدر جریان صلح و  السّلام علیهبه امام حسن  السّلام علیهحسین 

ن ز جریاعد اب السّلام علیهاعتراض حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین 
 پردازند.می حضرت، به پاسخ این مسئله ۀسقیفه و هجوم به خان

 م(و اهل علم ق بطلاّ )جلسۀ شنبه سههای یکی از جلسات شب ایشان در
 فرمودند:می

 مرتبۀز امام گرچه به امام است در افق دیگرى است و غیر ا کهوقتىامام در »
وجودى  ۀک و سعادراافق را احتیاز ننموده است. لذا  در آن زمان آن امامت برسد،
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نه ، «قاما أو قعدا»ند، هر دو امام لامالسّ علیهامام را ندارد. امام حسن و امام حسین 
 ند.اینکه هر دو در یک لحظه امام

 مامْ ا، السّلام علیه مجتبى وجود دارد، در زمان امام در یک زمان فقط یک امام
ه برا ندارد. چون  وجودى امام مجتبى ۀسعامام حسین  است و لذا مجتبى امام

فات ء و صمعرفت او نسبت به اسما ک او و شعور او وادراامامت نرسیده است و 
عتراض مگر ا ؛اعتراض کردبه امام مجتبى کند. لذا تفاوت مى الهى با امام مجتبى

 نکرد؟ مگر ما در روایات نداریم که فرمود: 
عَلَّمَ ّأردتُ أن ا» َِ بدهم، او به  ادیآمدم که به امام زمانم » 1!«علِّمَ إمااَ زمانِ 

 «!داد ادیمن 
ل فصّنش مه جریااست؛ البتّ  السّلام علیهیست؟ حرف امام حسین ک این حرفِ

 است. 

 نشینی علی علیه السّلامتبیین وجه اعتراض حضرت زهرا به خانه

  اعتراض نکرد: السّلام علیهمیرالمؤمنین ابه  ءمگر فاطمه زهرا
خَاتَک رِیشُ الأع» َِ َِ قَادِمَةَ الأجدَلِ  َِ شَملَةَ الَْ یِن، انَقَض   2«زَلِ.اشتَمَل

                                                      
 : 56، ص 44، ج بحار الأنوار. 1
َّ عَلَیِکمِ بِ فَِسَِ ثَلَاثٌ قَتِلُکمِ أَبِ وَ طَعِ کُمِ ”: ةیفى صلح معاو قَالَ الحسنُ » یا أَهِلَ الِعِرَاقِ! إنَِّاَ سَخِ

اً. فَقَالَ لَهُ کاً ثُمَّ خَرَجَ ضَاحِ کیهِ بَایه السلام عَلَ أَخِ ی علیْنُ وَ دَخَلَ الْحسَُ  “.إیَِّاى وَ انِتِهَابُکمِ مَتَاعِّ
مِ ی إلَِ تَسْلِ کَ فَقُلْتُ: مَا ذَا دَعَا “الِعََ بُ مِنِ دُخُولِی عَىَ إمَِااٍ أُرِیدُ أَنِ أُعَلِّمَهُ.”هِ: مَا هَذَا؟ قَالَ: یمَوَالِ 

لَافَةِ؟ فَقَالَ:  اَ.”الِْْ ذِى دَعَا أَبَاکَ ِیِاَ تَقَدَّ ؛ فَقَالَ السّلام علیه یْنِ عَةَ مِنَ الْحسَُ یْ ةُ الْبَ یَ : فَطَلَبَ مُعَاوِ قَالَ  “الَّ
هُ لَا یبَایعُِ أَبَداً أَوِ یقِتَلَ وَ لَنِ یقِتَلَ حَتَّّ یقِتَلَ أَهِلُ بَیِتهِِ وَ ”الْحسََنُ:  إنَِّ َِ لَنِ یقِتَلَ أَهِلُ یا مُعَاوِیَةُ! لَا تُکِرِهِهُ 

ااِ.بَیِتهِِ حَتَّّ یقِتَلَ أَ   «“هِلُ الشَّ
 : 73، ص 1، ج امام شناسى؛ 382، ص 1ج  ،(طبع سنگى) شهرآشوبمناقب ابن. 2
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بسیارى در این مطالب گیر الآن میرالمؤمنین بود که ا این مطالبى که راجع به
 ید؟ سعۀگویتوانند پاسخ بدهند، مگر اعتراض حضرت نبود؟ چه مىکردند و نمى

رى که سلام الله علیها ندارد، و آن تصوّ ءحضرت فاطمه زهرا وجودى امام را قطعاً
غلط است که امام فقط یک منصبى الهی  یرتصوّ ر،کنیم آن تصوّ ما از امامت مى

 شود.است که به شخصی داده مى
این  است و گارت پرورداراده و مشیّ ۀجریه و مَظهر مُنزِّلامامت یک حقیقت مُ

وست اشد؛ و ر باشود در دو نفنمى ؛تواند در یک نفر باید باشد نه در دو نفرمی فقط
ر چه دت پروردگار مشیّالآن داند ىحق چیست، و اوست که م ۀداند ارادکه مى

 طریقى و در چه صراطى باید بیاید.
داند، چون امام نیست در زمان امام مجتبى این را نمى السّلام علیهامام حسین 

کند، و اشکال هم ندارد. اعتراض مى السّلام علیهداند؛ لذا به امام مجتبى نمى

                                                      
طَالبٍِ! یا بنَ أب”فقالت له:  السّلام علیه ینالمؤمنیرر أقبلت عل أمکب انصَفت من عند أبو لمّّ »

َِ قَادِ  َِ شَملَةَ الَْ یِن، وَ قَعَدتَ حُ رََ  الظَّ یِِن، نَقَض خَانَتک رِیشُ الأعزَلِ. هَذا اشتَمَل َِ مَةَ الأجدَلِ 
نِِ نُحَ  ةَ، قَد ابتَزَّ َِ ِّ ابنُ أب قُحَا ، وَ ألَدَّ فِ خِصَامِّ، حَتَّّ  یلَةَ أبِ، وَ بُلَیغَةَ إب  ِّ وَ الِله لَقَد جَدَّ فِ ظُلَامَت

ِِ الْاََ  لَا مَانعَِ وَ لَا دَاِعَِ. مَ عََت ِّ القَیلَةُ نَصَرهَا، وَ المُهَاجِرَُ  وَصلَهَا، وَ غضَّ َِ هَا،  َِ عَةُ دوُنِِ طَر
َِ الذِئَابَ وَ  س کَ، اِتَََ َِ حَدَّ کَ یواَ أضَع َِ خَدَّ ُِ وَ الِله کَاظمَِةً، وَ عُدتُ رَاغِمَةً. أضَرع خَرَج

َِ بَاطِلًا، وَ لَا خِیَارَ لِی لَیتَ ِ  َِ قَائلًا، وَ لَا أغ یَ بَابُ، مَا کَفَف سَکَ الذُّ ُِ اِتَََ ی َِّ تِّ، وَ تَوَ ُِّ قَبلَ ذُلَّ ّ مِ
دوُنَ هَی تَِّ. عَذیرِى وَ الِله ِیِکَ حَامِیاً، وَ مِ کَ دَاعِیاً، وَیلَاىَ فِ کُلِّ شَارِقٍ، مَاتَ العَمَدُ وَ وَهَنَ 

ً  و أحَدُّ بَأساً  َِ أشَدُّ قُوَّ  “ وَ تَ کیِلا.العَضُدُ شَکوَاىَ الی رَبِّ وَ عُدوَاىَ الَی أبِ. اللَّهمَّ أن
َِ ”: السّلام علیه ینالمؤمنیرفأجابَا أم لَا وَیلَ لَکِ! بَلِ الوَیلُ لشَِانئِکِِ، نَْ هِِّ عَن عِربکِِ! یا بِ 

فوَِ ، وَ بَقِیَّةَ ال ُّبُوَ ِ  رِزقُکِ ! الصَّ َِ ِِ تُرِیدینَِ البُلغَةَ  َِان کُ  ُِ فِ دِی ِّ، وَ لَا أخطَاءتُ مَقدوُرِى  مَا وَنی
!مَ  ِّ َِاحتَسِب َّ الُله وَ نَعِمَ ”فَقَالَت:  “ضمُونٌ وَ کَفیلُکِ مَأمونٌ وَ مَا اعِدَّ لَکِ خَیٌ مَِِّا قُطعَِ عَ کِ،  حَسبِ

 «“الوَکیلِ.
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ار تو غلط است و تو اشتباه اعتراض بر امام مجتبى نه به خاطر این است که ک
جرى و مُنزِّل را به آن مقام مُ  السّلام علیهخواهد امام کنى. مىکنى و تو چه مىمى
پروردگار که در ذهن خود اوست سوق بدهد؛ نه اینکه بگوید که چرا این کار  ۀاراد

را کردید، چرا آن کار را کردید، مثل حجر بن عدى. او آمد و گفت: یا مذلّ 
؛ او خیلى کار اشتباهى کرد و خیلى حرف عبث و حرف لغوى زد، مذلّ نالمؤمنی

 1«موقعیتى نبود. چنینهمدر یک  السّلام علیهالمومنین یعنى چه. اما امام حسین 

السّلام در سعۀ وجودی حضرت زهراء برای  تصرّف امیرالمؤمنین علیه

 نشینیادراک علّت خانه

ا امّ  ت،اوسدى امام است که در وجو اعتراض براى چیست؟ براى سعۀاین »
 را ندارد. امامت نرسیده، آن سعه مرتبۀآن کسى که به 
 مود: یها فرسلام الله عل ءبه حضرت زهرا السّلام علیهمیرالمؤمنین اوقتى 

اسم  ـ شودبر بالاى مناره گفته مىالآن خواهى این اسمى که آیا مى»

ودند: حضرت فرم «لى!یا ع بله»عرض کرد:  «باقى بماند یا نه؟ ـ پدرت
 «پس باید سکوت کرد!»
وخى ود، شه پیدا شد و قبلش نبمسئلوقت این وجودى پیدا شد. آن ۀآنجا این سع
ما درست  تئاتر و اینها را براى و مسائل فیلماین  ۀهمنَعوذُ باللهِ بگوییم که نداریم؛ یا 

 دهند!کردند و براى ما انجام مى
میرالمؤمنین نبود؛ اگر بود، اوجودى  ۀسع زۀانداوجودى فاطمه زهرا به  ۀسع

ى را به او وجود ف کرد و این سعۀتصرّ السّلام علیه امیرالمؤمنینکرد. اعتراض نمى
ه این است، و بعدش مسئلمرتبه باز شد، فهمید عجب! یک داد در قالب این کلام!

                                                      
 (.1433قعده ذى 8، قم، )شنبهجلسه شب سه. 2و  1
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ار داراى چه کند آن کهم این است، از این به بعد هم این است. هر کارى که امام مى
قضایایى است و داراى چه خصوصیاتى است که دارد این مسائل را انجام 

 1«دهد.مى

ترین علل تأکید اولیاء بر تردید و اشکال، یکی از مهمایجاد  جلوگیری از

 فهم مبانی

فرمودند، باید فهم خود را نسبت به که مرحوم آقا مىگونهاینجاست که همان»
افتد، براى گیر مى ،اش بالا نرودهمسئلکه فهمش و عقلش و کسى  ،مبانى بالا ببریم
گوید: این قضیه سند ل که مىشود. اوّشود و براى او اشکال پیدا مىاو ایراد پیدا مى

کند و هم سندش! نگاه مىدهد، بابا به پیر و پیغمبر اینندارد، آدم سند نشان مى
ت واحد است. خب روایت گوید: آقا این روایت، روایخیلى زورش برسد، مى

چرا شما این  2واحد باشد؛ وقتى روایت، روایت مُسند است، معتبر است، ثقه است،
گذارید؟ خب ما فهممان را گذارید؟ چرا این حکایت را کنار مىروایت را کنار مى

 3«آوریم.بالا ببریم، چرا امام را از آن موقعیتى که هست پایین مى

 ه عدم امکان وجود دو امام در زمان واحدمسئلتبیین دیگر در  یبیان

بعد از مطرح نمودن این مسئله،  اسفارروزی ایشان دریکی از جلسات شرح 

                                                      
ن. 1  .هما
و همچنین اعتراض درباره وثاقت روایات اعتراض امام حسین به امام حسن علیهما السلام  . 2

حضرت زهراء به امیرالمومنین علیهما السلام، از حضرت آیت الله طهرانی رضوان الله علیه سوال 
 شده است و ایشان در جواب فرمودند:

 *«شهرآشوب موثّق است.وب است و ابنآششهردر مناقب ابن اتیروا نیا»
 .519 ص ،19 ، جشرح حكمت متعاليه*. رجوع شود به 

 (.1433قعده ذى 8، قم، )شنبهشب سهجلسه . 3
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 :جمله پرسیده شدالاتی برای شاگردان پیش آمد که ازؤس
 هداء هم امام بودند،دالشّ یعنى سیّ «و قعداامامان قاما أ»در روایت  تلمیذ:»

 ولى صامت بودند؟
 ق؛ اینناط ه که داریم اگر امام باشد یکى صامت است و یکىنه، آنچ استاد:

راى ، مجدو مجراى ولایت امکان ندارد همان به معناى ظهور امامت است والّا
و آن  یستى مماثل نولایت باید یکى باشد؛ چون تجلّی، تجلّى واحد است و تجلّ

ا خود ند؛ لذبک ننفس یک نفس باید باشد تا اینکه بتواند آن تجلى را در عالم متعیّ
م نبود. لى اماوشت، امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر امام نبود؛ اگرچه شرایط امام را دا

 کند.و این دو مسئله با هم خیلى فرق مى

 حجّیت کلام امام صامت، به حجّیت نفس امام ناطق است

 پس چرا پیغمبر فرمودند از على اطاعت کنید؟ تلمیذ:
نین رالمؤمز امیااز او اطاعت کنید، آن جنبه اطاعت گویند باید مى ،بله استاد:

قبال  لى درستقلاآن منافاتى با این قضیه ندارد؛ اطاعت از امیرالمؤمنین که جنبه ا
ت او هم ا اطاع، لذپیغمبر نداشت؛ بلکه آن افاضه از نفس پیغمبر بر امیرالمؤمنین بود

 شود.می شود، و اطاعت از او با اطاعت از پیغمبر یکىواجب مى
مان زن در طور بود؛ یعنى کلام امام حسیه همینمسئلدر زمان امام حسن هم 

 ر زمانین دکند؛ یعنى اگر روایتى که از امام حست است و فرق نمىامام حسن حجّ
مام فس انکند؛ ولى از امام حسن به امام حسن نقل بشود، حجّت است و فرق نمى

کى یقط فامام  شود. منتهی ن خارج مىکند که از زبان امام حسیمی ىحسین تجلّ
 است.

ادراک شخصی خود حضرت است که  ،اما در قضیه اعتراض امام حسین
موقع، آن امام حسین در آن امامت است، طبعاً ۀاى که لازمکند. و آن سعهمی بروز
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 دربارۀکه مانند همین قضیه چنانشود. همه مواجه مىمسئلسعه را ندارد و با همین 
کرده  السّلام علیهسلام الله علیها و اعتراضى که به امیرالمؤمنین  ءزهراحضرت 

 است، وجود دارد. 

وجه عدم اعتراض اصحاب به سیّدالشّهداء در کربلا، برخلاف اعتراض در 

 جریان صلح با معاویه

 ل والفضتوانستند بپذیرند؟ مانند حضرت ابوهم نمى داًآیا تعبّ  تلمیذ:
ى راضهیچ اعت ءهدادالشّگویند در کربلا نسبت به سیّاکبر که مىحضرت علىّ 

 نداشتند؟
 لى دروه و قضیه روشن بوده که همین است، مسئلدر قضیه کربلا  استاد:

و  ناعوا است. در قضیّۀ امام حسن کیفیت نبوده ه به اینمسئلزمان امام حسن 
است  ودهبص ص نبوده است. در کربلا مشخّپرده مشخّ پسِ بودند، منتهی  انصاری

م این مان هما این هستیم، مسیر»تنى هستند. حضرت هم فرموده بودند: که همه رف
آخر  م تاهزار نفر هستند، ما هاست، چند نفر هم بیشتر نیستیم، اینها هم سى

 «ایستادیم!
عنى در آنجا وضعیت را فهمیدند؛ یهمه گویند درست است و خب همه مى

 تراضىاع قضیه چیست و طبعاً که دانستندمىهمه حضرت به همه نشان دادند و 
بند و بگیر و ب ،دجنگ باید باش ؛را طى کند  عادى خودباید مسیرِ نبوده است؛ منتهى 

 قوانین باید ملاحظه بشود.
خیلى از مردم  و ها رفتندفرمانده جملهمنه عدّدر قضیه امام حسن گرچه یک

طرف طرف و آناز این دّه اعوانعیکماندند و ها مىولى اگر همان ،خیانت کردند
که  ییشدند؛ این باعث شد که آنهامى ایکردند، یک عدد قابل ملاحظهجمع مى

دانستند پرده را نمى بودند، بگویند: چرا ما نجنگیم؟ امّا دیگر پسِ ماندهباقی اعوان
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خواهد شد. آن را فقط امام  یور دیگرطور باشد، طکه مشیّت و تقدیر خدا اگر این
 دانست.مى

ى تعدادکه و همینهست،  فلانی و که زید هستکنیم به اینما فقط نگاه مى
 ء وقتىهدادالشّ کردند، حضرت سیّ بشویم، بس است. آنها وقتى به خودشان نگاه مى

ریزد و می همین بهلشگر معاویه را در صفّ ۀرفت همکه مىتنه وقتىکرد یکنگاه مى
را رسانیم، چیم تا هم باشیم اینها را به هلاکتپنجاهگفت ما اگر شکند، مىمی درهم

ت ، حضرهزارتا پیدا کنیم؟ همین خودمان هستیم، من هستم شما هستى باید صد
ه ابوالفضل هست، حجر هست، جندب هست، کسان دیگر هستند... همین پنجا

گر ما ااندازیم، ین را راه مىآمدند دوباره جریان صفّه هم مىبقیّ ،که هستیم صد نفر
 گ کههم بودیم، همین فکر را داشتیم؛ چون اینها افرادى بودند که از مر

ه و ى قضیپرسیدن به آن هدف و آن وسیله بودند؛ حالا آن  دنبالبهترسیدند نمى
 دانند.ىه که بعد از اینها چه خواهد شد، آن را که دیگر اینها نممسئلاصل 

 ا زیدبنفر  رفتند فقط سیصدکه زید قیام کرد همه در قضیه زید در وقتى
نفر  دن سیصمروان غلبه کردند، همانفر بر لشکر شام و بنی ماندند و همان سیصد

 رى آمدمرتبه تیتا غروب دیگر منهزم شده بودند، یکلشکر شام غلبه کرده بودند و 
ده آمجا از کحالا این تیر ـ  امٍ رَ  یرِ مِن غَ  ى  مْ رَ که داریم ـ زید  سرو خورد به قلب یا 

را هم  نب ایخ .همه از بین رفتند !دفعه زید افتاد و تمامیک ]معلوم نیست![ بوده
 یزهایىچگر اینها دی ؟!بینیمدید؟ یا نه فقط همین سیصد نفر را مىامام حسین مى

 بکند. ادراکتواند این مسائل را است که فقط امام مى
ت خداست؛ نَفِّذ مشیّالبته از این قضیه یک مسائل بالاترى هم هست که امام مُ

ه ما احساس آن دیگر یک چیزهایى است که بالاتر از این مسائل است. چیزهایى ک
است که حضرت اگر  بودهای گونهبه موقعکه شرایط در آنبینیم اینست کنیم مىمى
و آن اعتراض امام حسین هیچ امیدى به عاقبت کار نبود!  و ندکنخواستند صلح نمى
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 .ظاهر است اعتراضى بر اساس

 السّلام علیهما معنای اعتراض امام حسن مجتبی به امیرالمومنین

کردند به خود امام حسن در زمان امیرالمؤمنین اعتراض مىکه چنانهم
حضرت گاهى  1«کردى بهتر است.اگر این کار را مى»گفتند: امیرالمؤمنین مى

                                                      
 :81 ، ص10، جمطلع انوار .1
فلمّّ أتى علیًّا الکتابُ، و رأی ما فیه و ما هو مشتمل  علیه، کَرِهَ ذلک و قام فأتى منزلَه، فدخل علیه »

ُِ أمَرتُک ِعَصَیتَ ّ!” الحسنُ ابنهُ فقال له:  “أما والله ک 
:  “صَیتکُ ِیه؟و ما أمرتَ ّ به ِعَ ” فقال له علٌّ

ِة، ِلا تُتَّهم به و لا تَلا شیئًا من أمره، ” قال: ة المشْا أمَرتُک أن ترکب رَواحِلَک، ِتلحقَ بمکَّ
َِ إلی البیعة أن لاتَبسُط یدَک إلاا عى بیعةِ جَاعةٍ، ِعَصَیتَ ّ؛ و أمَرتُک  ِعَصَیتَ ّ؛ و أمرتُک حین دُعی

بیُ أن لا تُ  کرِهها عى البیعة، و تَُىِّ بی ها و بین وجهها، و تدعَ حین خالَِ علیک طلحةُ و الزُّ
ا. و أنا  ال ااَ  یتشاورون عامًا کاملًا؛ ِوالله لوتشاوروا عامًا ما زُوِیَِ ع ک و لا وجَدوا م ک بُدا

َِضتَهم و إن قَبلِوک قَ  َِضوک رَ بلِتَهم، ِإنِا آمُرک الیواَ أن تُقیلَها بیعتَها و تَرُدا إلی ال اا  أمرَهم، ِإن رَ
ُِ الغَدِرَ ف رُءُوسِهم، و ف وجوههم ال ِّکِثَ و الکراهیاةَ!  “والله قد رأی

، ولکن أُقاتل بمَن أطاع ّ مَن” فقال له علّ: َّّ َّّ ما  أنا إذًا مِثلُک! لا والله یا بُ  عصانِ، و أیِمُ الله یا بُ 
ک! ُِ مَبغیاا عَىَّ م ذ هلک جدُّ  “زِل

قَدِ ” :فقال له الحسنُ  َِ ِِ لیَظهَرَنَّ علیک معاویةُ، لأنا الله تعالی قال: وَ مَنِ قُتلَِ مَظِلُوماً  و أیِمُ الله یا أب
 “جَعَلِ ا لوَِلیِِّهِ سُلِطاناً!

ُِ ِیه إلی ” فقال علّ: ، و ما عَلَی ا مِن ظلمه والله ما ظلَمِ اه و لا أمَرنا و لا نصَرنا علیه، و لا کتب اّ یا ب 
 “دًا ف بَیاضٍ، و إناک لتعلم أنا أباک أبرَأُ ال ااِ  مِن دَمه و مِن أمره.أحدٍ سَوا

، بل لا أشُکا أنا ما بالمدی ة عاتقٌ و لا عذراءُ و لا ” فقال له الحسنُ: دَعِ ع ک هذا! والله إنِا لا أظنا
ٌّّ إلاا و علیه کفِلٌ مِن دَمه!  “صب

اّ إناک لتعلم أنا أباک قد رَدَّ ای” فقال: ل ااَ  ع ه مرارًا أهلَ الکوِة و غیَهم، و قد أرسلتُکا جَیعًا ا ب 
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ار أجَعین. و أیِمُ الِله لو أمرنِ  َِ هَاکا عن القتال، و نّْ أهلَ الدا بسیفیکا لتَ صُراه و تْوتا دونه، 

ُِ دونه أو أموت بین یدیه!  “بالقِتالِ لقاتل
 «“اده یواَ القیامة ِیا کانوا ِیه یتلفون!دَعِ ع ک هذا، حتاّ یحکُم الُله بین عب” قال الحسن:

 فرماید:می حضرت آیة الله طهرانی در تعلیقه بر این روایت
ل بر داى متعاخه کاى فهیف و وظیلکدر اداء ت السّلام علیهته توجّه داشت: امام کن نید به ایبا»

ست، رتشان او آخ ایر و صلاح دنیت و ارشاد مردم به سمت خیه آن تربکعهده او قرار داده است، 
 رد و شاخصه توجّه دارد:یکبه دو رو

ر لاع او ببرد، اشراف و اطّش با آن بسر مىیه خود در درون خوکمهمّى  ۀرد اوّل و مسئلیکرو
لق عالم خ هى درت الیّر و مشیان تقدیر و جریت سیّفکیدا و یدا و ناپیق و حوادث پیع حقایجم
د؛ واهد بوهان نخانات مخفى و پنیها و جردهیاى از پدذرّهه در نفس قدسى او کطورىباشد، بهمى

مردم  د، گرچهینمات مىکش حریان مردم و در نزد خویت الهى در میّ ن اساس طبق مشیو بر ا
رار قخطئه ترند و او را مورد خطاب و یرد خرده گیکن رویوجودى بر ا ۀنقصان سع ۀواسطبه

 دهند.
 خنان وسدن یشن وآنها  فیالکان تیبا مردم و ب السّلام علیهام ت ارتباط امیّفکیو امّا مطلب دوّم 

حى سى و روو نف جه رشد عقلىیوجودى آنها، و بالنّت مرتبۀشان و مرافقت و همراهى با یآراى ا
ن به با آنا ودارد  با مردم مصاحبت و مرافقت السّلام علیهن مرحله امام یباشد؛ و در اآنها مى

 طلبد، و چهىملات استمداد کدازد و از آنان براى حلّ معضلات و مشپرمشاوره و نظرخواهى مى
نان باز آا براى مل ردان عیر: مگیب قرار دهد. و به عبارت دید و تصوییشان را مورد تأیبسا رأى ا
 رى و نفسى آنان خواهد شد.کن خود موجب رشد و استقلال فیه اکدارد، نگه مى
شورت اب به ما اصحبارى از امور یه و آله و سلّم در بسیعل ه رسول خدا صلّى اللهکم ینیبلذا مى

 پوشاندند.عمل مى ۀپرداختند و به آراى آنان جاممى
ن یالمؤمنریرش امبا پد ن اموریدر ا السّلام علیهه امام مجتبى کم ینکز مشاهده مىین داستان نیدر ا
 ادآوری ایضان قیش را در ایگو پرداخته است و رجحان آراى خووبه بحث و گفت السّلام علیه
شود ىماصل ش حینان برایونت و اعتماد و اطمکهاى پدر حالت سدن پاسخیشود، و پس از شنمى

 دارد.ش دست برمىیو از نظر و رأى خو
ه ک شیلح خواى مصطشنهاد و اقتراح است، نه به معنینجا به معناى پیه امر در اکناگفته نماند 

 رم.ناه و جگست، نه اان به معناى مخالفت یو از مقام بالاتر؛ و عصمطلب به قصد الزام  یکانشاى 
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 «نیست! هاؤالجاى این س» :گفتنددادند و گاهى مىاوقات جواب مى

  تفسیری لطیف و دقیق از اعتراض حضرت زهراء به امیرالمؤمنین

هایی عتراضاسرّه در ادامه به وجه صدور الله ة الله طهرانی قدّس حضرت آی
چنین اعتراض و هم السّلام علیهماهمچون اعتراض امام حسین به امام حسن 

 فرمودند:می السّلام علیهمابه امیرالمومنین  ءحضرت زهرا
وده بالاتر بریم از فهم و برداشتی که ما دا ،برداشتى که آنها از امام دارند»

 آنها بین دو قضیه گیر کرده بودند: است؛ در واقع 
که  ارى راکتواند آن ل: برداشت آنها از امام این بود که امام مىدر وهله اوّ 

 هم هست و واقعیت این است.کند و همین می بخواهد،
 کنى؟حالا خب چرا نمى :گویدچنین است مى که ایندر وهله دوّم: حالا

ه ه اینکدانند؛ ناو دیگر دست امام است! این مقدار را مى« کنى؟چرا نمى»این 
و آن  ین مشط است؛ یعنى آن خطّ سیر و آاعتراض کنند که بگویند این کار تو غل

 ین کاراند اتوداند که این مىمی واقع و آن انتخاب هدف که همه درست است، این
 را بکند.

را چتوانى تو که مى :گفتمنین اعتراض کرد مىحضرت زهرا که به امیرالمؤ
ى و اهکردم، توکه نشستتوانستى به تو اعتراض هم نمىی؟ اگر نمىاهنشست
 توانى؟مى

زمین  و روی غش کردبدبخت  ،گردن خالد را گرفتوقتی منین امیرالمؤ
                                                      

مجتبى  ام حسنن مطلب به امیعه در انتساب ایه برخى از أعلام شکر است کن لازم به ذیچنهم
 .اندردهن شمیندت معاایا از مفتریاند عبّاس نسبت دادهنموده و آن را به ابن کیکالسّلام تش هیعل

به نقل از  ،27، ص 10 ج ،باغة فى شرح نهج البلاغةبهج الصّ ایید بهنمجهت اطّلاع رجوع 
  «د.یللمف الجمل
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ماند؟! حضرت دست انداخت دیگر کى مى ؟دشخواهى شمشیر بکافتاد، حالا مى
 «خواهى مرا بکشى؟!تو مى»جا نقش زمین شد، گفت: در گردن این مردک همان

م و بیاوریو در باید برویم قبر فاطمه را نبش کنیم» :یا در آن قضیه که گفتند
 !بیاید خواهد بیاید، جلوکى مى و هر ... حضرت شمشیر را درآورد «!نماز بخوانیم

شید و کشمشیر را  (استشده بقیع خاک حضرت زهراء در در نگفتند که ه بتّال)
 ،نه هند کددی ؟آمد آیا یک نفر هم جلو خواهد جلو بیاید...مىحالا هر کى  :گفت
 !طرف هستند علیاینجا با  در دیگر

ا چر خواهد بیاید،مى : هر کهگفت را درآورد واین شمشیر الآن که خب این
 ر را نکرد؟!موقع خلافت این کا

 اکند تمی ولی سکوت ،ف کندتوانست عمر را متوقّمی حضرت با یک اراده
ست که امام اتشخیص آن با  و فهمدبیاید در را آتش بزنند! این قضیه را امام مى

 باید چه باشد. ی  مجر و جریان باید چه باشدالآن خلاصه 

ف حضرت و دستور به توقّ ماهه مالک اشتر در جنگ صفیّنتلاش هیجده

 در آخرین لحظات! 

 واى خوبه در روز یکشنبهصبح  ،در اینجا در مدرسه فیضیهالآن ببینید ما 
 اریم! ع ندلاموقع و آن وضعیت اطّآن از کنیم ویم و داریم با هم صحبت مىاهنشست

ین ادامه پیدا کرده، ماه جنگ صفّ شما در نظر بگیرید حال مالک اشتر را هیجده
 گذاشتند،زعفرانى که جلوى اینها نمى پلو وب و روز زخم، حلوا شب و روز جنگ، ش

فشان و فدائی امیرالمؤمنین بود، نثار و جانجان یک عبدِ هم مالک اشتر! اصلًاآن
جنگیده، هیجده ماه داد زده، هیجده ماه تیر  ههیجده ماه شمشیر زده، هیجده ما

 گاه معاویه راارد خیمهتمام بکند! د تا قضیه را یک ساعت ماندهفقط خورده، 
اندازد، لشگر را از دو مى او را گیرخره بالأ ،به دریا بپردتواند نمىه که ، معاویبیندمى
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 به معاویه ها را از بین ببرد،یک ساعت دیگر این مقاومت ، اگرطرف احاطه کرده
شرّ این ه این است که شرایطى که تمام حواس متوجّ چنینهمرسیده است؛ در یک

دست از » :که آیددفعه یک خطاب از امیرالمؤمنین مىومه کنده بشود، یکجرث

 کردید؟!اگر شما بودید چکار مى «!جنگ بردار
و ار عمّطرف هم بریزند، اینههیجده ماه این قضیه طول بکشد و دو کشور ب

رق عِ ، آناندکشته شده هزارها نفرهم طرف و از آن کشته شده، نفر انهزار واویس 
رق ز آن عاتر ولى بالا جاى خود،همه به ،آن عرق دینى و اینها و... هم هست؛ دینى

 ل امامن فقط ماآنه ما؛ دارد و نه مالک را  چیز ، آندوجود دارهم  یدینى چیز دیگر
عاویه مام از نکه امنه ای و حمیّت ندارد وعرق دینى  السّلام علیهاست. نه اینکه امام 

گر یز دیآن یک چ ،یک چیز دیگر ۀها هست به اضافاین همۀنخیر، خوشش بیایید، 
ز جنگ دست ا :گویدهست که امیرالمؤمنین دارد و مالک ندارد. امیرالمؤمنین مى

 بردار!
کنم؟ قال قضیه را مى ،یک ساعت مهلت بدهید :کند کهمی مالک درخواست

به ر ب اگخگوید: نباید قال قضیه کنده بشود! این است قضیه! امیرالمؤمنین مى
 !ودممطلب را تمام کرده ب و خودم شدن بود خودم در کوفه کنده بودمکنده

ت در وق حسین آن را امام ،آن را امیرالمؤمنین دارد، آن را امام حسن دارد
ما ش؛ لذا ه نیستمسئلنه! آن  ،قبل از امامت ،امامت دارد؛ وقت امامت آن را دارند

چرا  خب «ا على به من مهلت بده!ی»کند: بینید که همین مالک اعتراض مىمى
 کند؟اعتراض مى

انو چهارزطور ما همین .گوییم: نباید اعتراض کندمی نشستیمالآن حالا ما 
اه یجده مهکه  یم و خبر از آنها نداریمیگویم و داریم براى خودمان شعر مىاهنشست

 ینهم خدا هم گذاشته که ،اش براى این یک ساعت، همهبیچاره شده روز و شب
 گوید: بایستد! هیجده ماه رفت هوا!که بخواهد شمشیر را بزند، مى
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 طرف همنظیر موسى اشعرى را آوردند و از آن طورى یک الاغبعد هم این
 ید.نظیر عمروعاص که با مکر و حیله خلافت را به معاویه بخش یک روباه

، «!میدفهامامت را نمى» :فرمایداینها چیزهایى است که وقتی امام رضا مى
، «!گنجدها نمىامامت یک چیزى است که در عقل»فرماید: می همین است. برای

 ه است. مسئلمال این 
یم! یاس کنآن را قاى است که نباید همسئلعاشورا  ۀمسئلگفتم: که من مىاین

ى ما ول گری است،فجایع و قبایح و وحشىافتد فجایع این جریاناتى که اتفاق مى
ییم له بگوبکار ببریم؛ هرا که مربوط به یک قضیه است در قضیه دیگر بنباید تعبیرى 

 ت؛ ولىا هساینه همۀخره سابقه یا فجایع، اشکال ندارد. بالأجنایات، جنایات بى
 آن رئیس آیندیم کهالآن  .چون در عاشوراء امام حسین بود !«عاشورا»نباید بگوییم 

 کنند! می فلسطین را با امام حسین مقایسه
آنها  دارند، وجودالآن  ،و انس و یزید خولىّهمۀ طرف قضیه را گفتم: بله! آن

ستند؛ هبدتر  ها همهستند از آنالآن آنهایى که  ؛اشکال ندارد، بدتر از آنها هم هستند
 ،طرف نبودعاشورا که فقط آن !طرف استصحبت در این ...طرفایندر ولى 

یست! ناکنون صلاحش  ح؛ آن جنب[و جنبه صلاشرّ  : جنبۀعاشورا دو طرف دارد
ایت جن کشد و داردمی داردالآن از یزید بدتر  واز شمر بدتر ، امروز شرّش  جنبۀوالّا

 در آن حرفى نیست! ؛دهدمی انجام
. اگر حریم امام حریم امام باید حفظ بشود. شیعه باید حریم امام را حفظ کند

خره ، بالأامام را حفظ نکردیم حریم ولی اگر مورد رضایت هستیم را حفظ کردیم،
 1«خودش را دارد.حساب و کتاب هر چیزى 

                                                      
 .522، ص 19، جشرح حکمت متعالیه. 1
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 الحسن و الحسین إمامان»معنای دقیق حدیث م: سوّ مسئلۀ
 «قاما أو قعدا

 
مام ا قامو معرفت به م شناخت بابترین روایات در این روایت یکی از مهم
یخ در طول تار .یدآمی حسابهب السّلام بیت علیهممعصوم و حقیقت ولایت اهل

بتلا موایت، راین  عدم ادراک حقیقت واسطۀهب ،السّلام علیهمه شیعیان و موالیان ائمّ 
 اند.غیر قابل جبران شدههای به خلط و اشتباه

 کردبروز می السّلام علیهمه ای که از اصحاب ائمّی نابخردانههاتمام اعتراض
دست به اقدامات  ،یدیا وجود عدم تأکه از امام زمان خود جلو افتاده و بطوریهب

ل و غلط از امامت و عدم تأمّ فرضِوجود پیش واسطۀههمه ب ،زدندمیاجتماعی 
الِحَسَنُ وَ الِحُسَیِنُ إمَِامَانِ قَامَا أَوِ » مهم است که پیغمبر در روایتِ ۀادراک این مسئل

 اند.آن را مطرح نموده 1«قَعَدَا
اینست که  مذکور عنای این دو قید در روایتمطور خلاصه باید گفت که: به

گنجد و هیچ تفاوتی بین قیام امام و نمی در قالب خاصّی ،حقیقت امامت و ولایت
دمحسن و الیقین حاج سیّد محمّ الحقّ ةباره حضرت آیسکوت او نیست. در این

رخی که به باند لی را بیان فرمودهحسینی طهرانی رضوان الله علیه بسیار مطالب مفصّ
 2از آنها اشاره خواهد شد.

                                                      
 . 394ص ، 3ج ، طالبمناقب آل أبى؛ 211، ص 1، ج علل الشّرایع 1
ل در تکامل عقواز مقالۀ ، در جلد اوّل «گنجدنمی ولایت در قالب»ل این مبنا که توضیح مفصّ .2
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 عاشورا ۀفکران به واقعستیزى برخى روشندیدگاه حماسى و ظلمنقد 

برخی از  ـ به اصطلاح غیر صحیح امروزیـ فکرانه دیدگاه روشن ۀدربار
اربعین اند، در کتاب را در مبارزه خلاصه کرده السّلام علیهافراد که تمام شئون امام 

 ایند:فرممی 1در فرهنگ شیعه
نسبت به  ـ به اصطلاح غیر صحیح امروزى خود ـ فکرانهدیدگاهى روشن»

ت و ت و قابلیّوجود دارد. دیدگاهى که تمام ظرفیّ السّلام علیهحضرت أباعبدالله 
را منحصراً در مسئله  السّلام علیهت امام ت و شئونات و مراتب کمال و فعلیّشخصیّ

خصوص یزید پلید امّیه، بهو شاهنشاهى بنىمبارزه با ظلم و ستم دربار امپراطورى 
نگرد. مى السّلام علیهت و شئونات امام داند، و تنها و تنها از این دیدگاه به شخصیّمى

امتیاز بدهیم،  السّلام علیهسایر مراتب امام  ۀو اگر بخواهیم خیلى به این دیدگاه از جنب
مبارزه، تنها ده درصد قرار دهیم  باید سهم سایر ابعاد وجودى او را در مقیاس با مسئله

و نود درصد را صرفاً براى مبارزات او با دستگاه جائر اموى در نظر بگیریم؛ و 
یک فرد مبارز و معارض با ظلم و فساد، چونان  عنوانبهشخصیت آن حضرت را 

ۀ آهنگر و یعقوب سایر افرادى که در طول تاریخ به این مسئله پرداختند، مانند کاو
قبال و گاندى و غیره که چهره بارز آنان در مسئله مبارزه با مفاسد اندارک و الیث و ژ

 2«و ستم حکّام و جبابره زمانْ مجسّم و مشخّص است، بدانیم.

 فقط در مبارزه با ظلم السّلام علیه ءدالشّهداعدم انحصار ابعاد قیام سیّ

 ـ چه غیر آن حضرتو  سیّدالشّهداءچه  ـ را السّلام علیهاز این دیدگاه، امام »

                                                      
 آمده است.از همین سلسله مقالات موضوعی  پرتو انتظار ظهور

 .57 ، صاربعین در فرهنگ شیعه. 1
 .همان. 2
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شناسند نه بیشتر، و براى تثبیت نقاط کار مىهاى ستمتنها در بُعد مبارزه با رژیم
گردند؛ و اگر مبارزات او مى دنبالبهدر طول زندگى،  السّلام علیهروشن و بارز امام 

در صفحات تاریخ به این مسئله برخورد نکنند یا نتوانند به شکل موجّه آن را ارائه 
تراشند و آن را با هزار رنگ اى را براى او مى، با هزار زحمت و مصیبت مبارزهدهند

فقدان و  واسطۀدهند، تا مبادا خداى نکرده بهو لعاب در معرض افکار عموم قرار مى
اى بر مسئله امامت و و حیاتى، نقصانى و ایرادى و خدشه یا ضعف در این نکته مهمّ 

 ولایت و زعامت او وارد گردد!!
نسبت به این مسئله به میزان  السّلام علیهمدر این دیدگاه، طبعاً بین ائمّه 

 ءدالشّهداوجود خواهد آمد، و رتبه سیّشدّت و ضعف آن، اختلاف فاحشى به
، تفاوت السّلام علیهبا برادر اکبر خود، حضرت امام حسن مجتبى  السّلام علیه
ز این باب بر سبط اکبر رسول گیرى خواهد یافت؛ و نعوذ بالله منقصتى که اچشم

 1«برد!!بسا مسئله امامت او را زیر سؤال مىچه ،آیدخدا وارد مى

 السّلام علیهجهالت معترضین به عدم قیام حضرت امام حسن مجتبى 

 است و اشتهدوجود  السّلام علیهاین دیدگاه حتّى در خود زمان امام مجتبى »
بیرى تعا ن یاران خود مورد اعتراض وتریپس از صلح با معاویه، از طرف نزدیک

 قبیح و زننده قرار گرفته است.
مظلومیت آن حضرت را بنگرید که براى دفاع از آرمان و روش خود باید از 

استعانت بجوید، و  2«الحسنُ و الحسَیُن إمامان، قاما أو قَعَدا!»کلام نبوى که فرمود: 
هم توسّط شنام و شناعت، آنوسیله خود را از گزند آماج تیرهاى سبّ و دبدین

                                                      
 .همان. 1
 .394ص ، 3ج ، شهرآشوبابنمناقب ؛ 211، ص 1، ج الشّرایععلل . 2
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 1اصحاب و یاران نزدیک خود برهاند.
                                                      

؛ 75، ص ینمقاتل الطالبیّ ؛ 185، ص 1، ج الأمامة و السّیاسة؛ 221، ص الأخبار الطوال. 1
 ند:کنقل مى 211، ص 1، ج علل الشّرایع. 35، ص 4، ج شهرآشوبابن مناقب

ا با ا! چرطالب گفتم: اى پسر رسول خدبن أبى د: به حسن بن علىّیگوصا مىید عقیسعأبى»
ه بر یباشى و معاودانستى تو بر حق مىه مسلّماً مىکه به سازش و مصالحه پرداختى درحالىیمعاو

  ضلالت و بطلان؟!
پدرم  باشم و پس ازاى أباسعید! آیا من حجّت خداى متعال بر خلقش نمى” ن فرمود:یچنپس او 

 ن است!یگفتم: بلى چن “امام بر مردم نیستم؟!
رادرم من و ب ربارهآیا من همان فردى نیستم که رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم د” فرمود:

 ست!ان یچننیگفتم: بلى ا “چه نکنند؟! فرمود: حسن و حسین هر دو امامند، چه قیام کنند و
 نم!یزم و امام هستم اگر بنشیصورت، من امام هستم اگر برخنیپس در ا” فرمود:

ضمره و ا بنىدا قبل از من به رسول خکه صلح نمودم یلى با معاوید! من به همان دلیاى أباسع

افر کقرآن  لیزه آنان به تنکه مصالحه نمود؛ درحالىیّ بیه هنگام رجوع از حدکّشجع و اهل مأبنى

ت و یلاومان هه ک) ل قرآنیه و اصحاب او به تأویردند، ولى معاوکار مىکبودند و اصل آن را ان

 ند.ینماار مىکباشند و آن را ردّ و انافر مىکاست(  السّلام علیهامامت امام معصوم 

ر عمل دخصى ه شکست یز نیگر جاید! اگر من از جانب خداى متعال امام بوده باشم، دیاى أباسع

ازش و س)چه آن رأى بر  ند و آن را به دور از مصلحت و واقع بپنداردک کیکو رأى من تش

ئله ن مسیا لیدل وز با اهل باطل و گمراهان( اگرچه علّت یا بر جنگ و ستیرد و یمصالحه تعلّق بگ

افت که را شنیسف هکنگامى ه خضر هکنى یبا نمىیبر افراد مخفى باشد و علم به آن نداشته باشند! آ

وسى اش مد بنا نمود، مورد اعتراض و پرخیوار را تجدیو جوان نورس را به قتل رساند و د

قت یقضر حخه کدانست و هنگامى ن رفتار را نمىیل ایرا موسى دلیقرار گرفت؟ ز السّلام علیه

ر دمن  مسئله ن استیچننیرد. و اکرفت و قبول یار و روشن نمود، پذکمطلب را براى او آش

 ه!یسازش با معاو

ح و مصال سرارجهل و نادانى شما است بر ا ۀواسطاعتراض و پرخاش شما بر عمل من به ،نیبنابرا

اقى بن یزم ان ما بر روىیعیعه از شینفر ش یکدادم، ار را انجام نمىکن یامور؛ و اگر من ا

 «“ماند!نمى

 د:یگومى 210، ص تاریخ الخلفاءز در یو ن
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هزار سال کیاینها گذشته، از آنجا که این مسئله در طول بیش از  همۀو از 
یفتاده نتّفاق ااه، الله الأعظم أرواحنا فد ةبراى آخرین پیشوا و امام ما، حضرت بقیّ

ر قرا شکال و اعتراضاست باید گفت که از همه بیشتر، آن حضرت مورد این ا
 این ىّر طد ـ نعوذ بالله ـ خواهند گرفت، و گویا به وظیفه امامت و زعامت خود

 اند!!قرون و أعصار، عمل ننموده
اى امامت، و مسئله .. ناشى از جهل و عدم شناخت حقیقت. این دیدگاه

و او را بدین خطیرى را با دید أحول و بیمار نگریستن، و امام را همچو خود دانستن 
به خود قیاس نمودن، و مشاعر او را در حدّ مشاعر و مدرکات خود تنزّل دادن 

لالةِ و البُعد و الغَوایة.است؛   1«نعوذُ بالله مِن الجهلِ و الضَّ

 امام معصوم، تنها دلیل عزّت و اعتبار عاشورا توسّطجریان کربلا  ۀادار

ورا ثه عاشحاد قبل از خلق مالسّلا علیه ءدالشّهدادانند که سیّاین طائفه نمى»
 در آن عصومیک امام بود، امام معصوم؛ و ارزش تاریخ عاشورا به حضور یک امام م
ده ب رسیرّتق واست، نه یک فرد عادى ولو اینکه به هر مرتبه از مراتب علم و تقوا 

 باشد. 
این امام معصوم است که به حادثه عاشورا عزّت و شرف  و به عبارت دیگر:

شرف و  السّلام علیهبخشد، نه اینکه عاشورا براى امام ر و هویت خاص مىو اعتبا

                                                      
او در  و ن گشتى!!یه موجب ننگ و عار مؤمنکسى کاى  گفتند:آن حضرت به او مى اصحاب»

 “ننگ و عار دنیوى بهتر از عذاب و آتش اخروى است.” فرمود:پاسخ مى
 ر پاسخدو حضرت  ن!یننده مؤمنک ل و خواریو شخصى به آن حضرت گفت: سلام بر تو اى ذل

کومت، نت و حدوست نداشتم شما را در راه سلطمن مؤمنین را ذلیل نگردانیدم، ولیکن ” فرمود:

 «“به باد فنا بدهم!
 .61، ص فرهنگ شیعهاربعین در . 1
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ت هر فرد دیگرى، با هر هویّ ظمى عزّت و آبرو آورده است. و اگر در این حادثه عُ

گرفت و اداره این جریان را به عهده دست مىو شخصیتى که باشد، زمام امور را به

اى بود مانند سایر وقایع و واقعهگرفت، دیگر عاشورا عاشورا نبود؛ بلکه مى

اى به ناحقْ شمار تاریخ که در آن به عدّهاى بود همچون سایر حوادث بىحادثه

 اند.کار بودهکار و جنایتاى ستمظلم و ستم رفته است و آنان مقهور و منکوب عدّه

 ۀعاى را به واقیابیم در هیچ عصرى هیچ واقعهاز اینجاست که ما درمى
دت و ع وحباید قیاس نمود، و خداى نکرده تعابیرى که حاکى از یک نوعاشورا ن

ز ت، و اکار بسآورد نباید بهوجود مىعاشورا به ۀمشابهت بین این وقایع با واقع
 مود.نباید تجاوز ن السّلام علیهمشده توسّط حضرات معصومین حدود تعیین

ن، کونیمولَى الجا و غلط نسبت به ساحت مقدّس حضرت هدر این تصوّر ناب
یفیت الکلمة، و ک، حقیقت و شئون امامت بتمام معنىالسّلام علیهعبدالله الحسین أبى

از  ـ لوقاتشر مخمتعال و بین سای ربط امام با مبدأ أعلى، و وساطت او بین ذات حقّ
 وشیاء، افوس ن همۀو تدبیر تکوینى در  ـ مُبدَعات و مجرّدات و عالم طبع و مادّه

مراتب  همۀ آن حضرت، و ایصال ت اشیاءِ مُلکى و ملکوتى به نفس قدسىّقوام حیا
 ه است.کلّى فراموش شدطورنات به اصل و حقیقت خود تکویناً و واقعاً، بهتعیّ

به  السّلام علیهعنوان ملاک دعوت امام حضرت حق به ۀت از ارادتبعیّ

 جهاد یا به صلح

حقیقت تنزّل فیض پروردگار در عوالم  قلب عالم امکان، و سرّ  السّلام علیهامام 
در جمیع  السّلام علیهالهى توسّط نفس امام  ۀمادون ذات حق است. مشیت و تقدیر اراد

کند ولو حق بر قیام تعلّق گیرد، قیام مى ۀعوالم، سارى و جارى است. در آنجا که اراد
ر سکوت و سکون حق ب ۀاینکه یک نفر همراه و همگام با او نباشد؛ و در آنجا که اراد

کند گرچه تمامى خلایق پشت سر او در ه نمىتعلّق پذیرد، از خود اظهار سلیقه و رویّ
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حال انقیاد و اطاعت باشند. او از خود گذشته است و به حق پیوسته است و دیگر از 
کند؛ له او خطور نمىت حق در مخیّپیش خود نظرى ندارد، و فکرى سواى اراده و مشیّ 

 است، و بر فعل حق ایراد و اعتراضْ جایى ندارد. فعل او فعل حق
ق است ت حیّبه همان اندازه مورد رضا و مش السّلام علیهسکوت امام مجتبى 

فاوت. ف و تاختلا ، بدون یک ذرّه و یا سر سوزنىالسّلام علیه ءدالشّهداکه قیام سیّ 
الُله عن ذلک  تعالَ آید؛ وجود مىو اگر جز این باشد، در فعل حق قبح و شناعت به

ا کبیًرا.  علوًّ
و  وساننو تا انسان به این حقیقت نرسد دائماً در حال شکّ و تردید و 

سر ب لامالسّ علیهاعتراض و ایراد اشکالات واهى و پوچ نسبت به امام معصوم 
ا یاسب و ت منبسته به حوادث و جریانا ـ خواهد برد؛ و در هر موقعیتى و مناسبتى

ت و حکمى و قضاوتى به مقتضاى فهم ناقص و توهّما ـ نامناسب آن موقعیت
ض و ر تناق دچاخواهد نمود، و دائماً السّلام علیهلات خود نسبت به فعل امام تخیّ

 ردید.هد گها و ظروف متفاوت خوامتولّده از جریانات مشابه در زمینه تضادهاى
 : رسیم که فرمودمى و از اینجا به این حدیث شریف نبوىّ

 «و الحسیُن إمامان، قاما أو قَعَدا!الحسنُ »
یک فرد شیعه به مقتضاى فرهنگ اصیل و ناب خود اوّل باید امام را بشناسد، 

کنیم بسیارى از بزرگان عصرِ گاه به افعال و کردار او توجّه نماید. و لذا مشاهده مىآن
عبدالله  و یا 1، همچون برادر گرامى آن حضرت، جناب محمّد حنفیه،السّلام علیهامام 

و  3رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم ۀمرضیّ سلمه زوجۀو أمّ 2ار،بن جعفر طیّ

                                                      
 .364، ص 44، ج بحار الأنوار؛ 34، ص 2، ج الإرشاد؛ 83، ص وقعة الطّف. 1
 .366، ص 44، ج بحار الأنوار. 2
 .331، ص همان. 3



 125 به صلح ایالسّلام به جهاد  هیعنوان ملاک دعوت امام علحضرت حق به ۀاز اراد تیّتبع

 فهرست

داشتند، امّا آن حضرت توجّهى به ، آن حضرت را از اقدام بر قیام برحذر مى1دیگران
که مشابه همین واقعه براى فرزند حضرت هاى آنان نفرمود. درحالىنصایح و توصیه

او  السّلام علیهبن الحسین اتّفاق افتاد و امام باقر  ، جناب زید بن علىّ لامالسّ علیهسجّاد 
مروان برحذر داشت، ولى او نپذیرفت و آن حضرت را متّهم به ترس را از قیام علیه بنى

و عدم جرئت علیه ظلم و ستم خلفا نمود؛ و در نتیجه پس از یک نبرد سخت که بین او 
کوفه رخ داد، به شهادت رسید و جسدش چهار سال بر مروان در حومه و لشکریان بنى

  3و2بالاى دار نمودار بود.
ه ظلم ه علیهمیشه دعوت به جهاد و معارض السّلام علیهاگر قرار است امام 
 ءالشّهدادد سیّ ار بواین کار را نکرد؟! و اگر قر السّلام علیهکند، پس چرا امام باقر 

ود ماعى خاجت وحه برنامه تربیتى و دینى وهمیشه معارضه و مبارزه با ظلم را سرل
ن در ت ـ لیهع لعنة الله ـ قرار دهد، پس چرا به مدّت ده سال به حکومت معاویه پلید

 داد و علیه او اعلان جنگ نکرد؟!
قیامى مساعد  چنینهمو اگر گفته شود که: زمانه و شرایط اجتماعى براى یک

دو امام گذاردن، و یکى را فطرتاً و ذاتاً نبوده است، باید نتیجه گرفت: پس فرق بین 
طالب صلح و آرامش و سکوت، و دیگرى را مبارز و مجاهد و معارض دانستن، 

مقبول، که ناشى از جهل و نادانى ما به شتباهى است فاحش و خطائى است غیرا
 الدّین بلخى:و به قول مولانا جلال 4حقیقت امامت و ولایت است؛

                                                      
 .364، ص همان. 1
 .356، ص 1، ج الکافى. 2
امام رجوع شود به  رضوان الله علیه، د بن علىیام جناب زیرامون قیشتر پیع ب. جهت اطّلا3

سرار ا؛ 36 ـ 33، ص 4، ج هولایت فقی؛ 279 ـ 271، ص 15؛ و ج 206 ـ 204، ص 1، ج شناسى
 .113 ـ 89، ص 3، ج ملکوت

 ،سّلامه الین علیطاهر ۀعمال در ائمّار رابطه با مسئله اختلاف نفوس و شتر دی. جهت اطّلاع ب4
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 ز خــود مگیــرکــار پاکــان را قیــاس ا
 

 1گرچــه باشــد در نوشــتن شــیر شــیر 
 *** 

 جمله عـالم زیـن سـبب گمـراه شـد
 

ــدال حــق آگــاه شــد   کــم کســى ز اب
 همســــرى بــــا انبیــــا برداشــــتند 

 
 اولیـــا را همچـــو خـــود پنداشـــتند 

ـــى  ـــان از عَم ـــتند ایش ـــن ندانس  ای
 

ــى  ــان ب ــى در می ــت فرق ــهس  ی منته
 هر دو گون زنبـور خوردنـد از محـل 

 
 زان نیش و زین دیگر عسـللیک شد  

 هر دو گون آهـو گیـا خوردنـد و آب 
 

 زین یکى سرگین شد و زان مشک ناب 
 خـورهر دو نى خوردنـد از یـک آب 

 
 آن یکــى خــالى و ایــن دیگــر شــکر 

 چنــین اشــباه بــینصــد هــزاران ایــن 
 

ـــین  ـــاله راه ب ـــاد س ـــان هفت  فرقش
 پر از وادى را با فعل ع آییم فعل امام معصوماشتباه ما در این است که مى 

فلان  طع وکنیم چون امام در فلان مقکنیم. خیال مىغلط و خطاى خود مقایسه مى
گر در ایا  وتواند این کار را انجام دهد؛ شرایط قیام کرد، پس هر کس دیگرى مى

خن را سلان فجا ما هم سکوت کنیم؛ و یا اگر فلان مسئله سکوت کرد، باید در همه
و کلام  م شد.بر زبان آورد، ما هم مُجاز به همان قول و کردار خواهیاى در برهه

 ایم که فرمودند:معصوم را فراموش کرده
 3«“توان به ما قیاس و تشبیه نمود!هیچ فردى را نمى” 2؛“دٌ قاُ  بِ ا أحَ  یُ لَا »

                                                      
 .290 ـ 281، ص 15، ج امام شناسىرجوع شود به 

 اوّل.، دفتر مثنوی معنوی. 1
، معانى الأخبار؛ 177، ص 1، ج علل الشّرایع؛ 66، ص 2، ج علیه السّلام ضاعیون أخبار الرّ. 2

، ی العقبذخائر ؛ 30، ص 1، ج ة فى معرفة الأئمّةکشف الغمّ؛ 13، ص الإختصاص؛ 179ص 
 .459، ص 1، ج ینابیع المودّة؛ 104، ص 12، ج الکنز العمّ؛ 17 ص
 .61، ص اربعین در فرهنگ شیعه. 3
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حضرت  اضفیّ دریایاى از کربلا با آن عظمت، فقط قطره ۀحادث

 معلیه السّلا ءدالشّهداسیّ

کربلا  ۀشود؛ حادثفقط در حادثه کربلا تعریف و تفسیر نمى ءدالشّهداسیّ»
 وظمت عکربلا با آن وسعت و  ۀهزار جلوه و ظهور اوست. مسئلیکى از هزاران
ا ایسه بمق ، باز درـ گنجدکه حتّى در تصوّر و تخیل کسى نمى ـ مراتبى که دارد

از  یمى است السّلام علیه منصب امامت و ولایت و شئونات یک امام معصوم
 .السّلام علیهاى است از بحار رحمت و فیضان امام اقیانوس، و قطره

داراى افکارى همچو افکار ما، و روشى همچو  السّلام علیه سیّدالشّهداءاگر 
برد و شنیده بود، در همان هنگام که در مکّه معظّمه بسر مىروش و ممشاى ما مى

ماند و در مکّه مى 1راى إغتیال و ترور او فرستاده است،اى را ببود که یزید عدّه
زد، تا الحرام رقم مىاللهشهادت خود را با ریختن خون خود در حرم الهى و بیت

 همۀوسیله قباحت و وقاحت شخصیت یزید پلید را هرچه بهتر و بیشتر به بدین
شرم است که ىقدر وقیح و بپیشه آنعالم اعلان کند و بگوید: این سفّاک جنایت

حاضر است حتّى به قیمت هتک حرم امن الهى و مهبط وحى، خون فرزند رسول 
 خدا را بریزد و از هیچ ستم و ظلمى إباء نداشته باشد.

هم امام قبل از هر چیز یک امام است؛ آن سیّدالشّهداءولى باید دانست که 
ِِ ا أهلَ  جسَ الرِّ  مُ  هُ عَ  اللهُ  بَ أذهَ  ینَ ذِ الَّ ﴿ که یمعصوم و  2﴾ایً طهِ م تَ هُ رَ هَّ و طَ  لبی

خدا، از  ۀمعظّمه و خان الحرام و حفظ حرمت و حریم کعبهاللهبراى او احترام بیت
اى، اوّل خدا را مندتر است. او در هر حادثه و پدیدهتر و ارزشاین مقصدْ مهم

                                                      
 .168، ص (مقرّم)مرحوم  علیه السّلام مقتل الحسین؛ 67، ص 2، ج الإرشاد.  1
شان هرگونه یه خداوند از اکآنان » :220، ص 13، ج امام شناسى. 33ه ی( آ33) حزابا سوره . 2

 «ى مطلق رسانده است.کو به مقام طهارت و پا دى را برده استیرجس و پل
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ونات و بینیم و شئعکس ما که اوّل خود را مىبیند؛ بهبیند و آخر نیز خدا را مىمى
خواهیم فعل و عمل خود را ت خود را، و بعد با یک رنگ و لعاب الهى مىشخصیّ

سپر بلا براى پیشبرد مقاصد و اهداف خود  عنوانبهبه او مرتبط کنیم، و خدا را 
 کار گیریم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!به

 داءسیّدالشّهکه به برادرش  السّلام علیهو یا همچون حضرت مجتبى 
من ریخته  ۀخونى در تشییع جناز ۀراضى نیستم که قطر»وصیت فرمود:  السّلام علیه

 امام از سایر افراد!و غیر السّلام علیهو این است فرق بین امام  1«!شود
ز گیرد و او در اینجاست که دیگر حادثه کربلا صورت دیگرى به خود مى

د که هاى خاصّ خوى با ویژگىاگردد. حادثهسایر حوادث مشابه، ممتاز و جدا مى
 با هر مى کهبه عهده گرفته است؛ اما السّلام علیهرهبرى آن را یک امام معصوم 

سمى اهور نفسش و با هر کلامش و با هر قدمش و با هر کردارش، مظهر بروز و ظ
 ت. ار اساش جلوه ذات سرمدى نمودالهیه است، و در هر جلوه کلّیۀاز اسماءِ 

جسَّد مم و ابد باید اسوه قرار گیرد؛ زیرا او خداى مجسَّو اوست که براى 
ن رو از ای ر. واست، و عبد باید از خدا اطاعت و انقیاد داشته باشد نه از کس دیگ

ه اش، بلکرزهاست که حادثه عاشورا اسوه و الگو است، نه فقط در مورد جنگ و مبا
 اش و در هر طور و جریانش.اش و هر لحظهدر هر دقیقه
را باید در تمام لحظات حیات مشاهده نمود؛ در دوران طفولیت،  دالشّهداءسیّ

در دوران جوانى و شباب، در دورانى که با برادر بزرگوارش حضرت امام حسن 
بردند، و در دورانى که تحت حکومت جائرانه معاویه در مدینه بسر مى السّلام علیه

را تماماً و تماماً باید در یک  شهادت گذراندند، و پس از آن تا لحظۀمى روزگار

                                                      
تِ الحسنَ علیه» :17، ص 2، ج الإرشاد.  1  ، اسْتَدْعى الحسُیَن بنَ علّ السّلام الوَفاةُ  لمّّ حَضَََ

 «“. ى مِحَِ مَةَ دَاٍ...یا أخّ... و بالِله أُقِسِمُ عَلیکَ أنِ تُُریقَ ف أمِرِ ” :السّلام و قالَ  علیهمّ
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  1«رشته و یک نسق مورد تفسیر و مداقّه قرار داد.

 جناب زید بن علیخود با برادر  السّلام علیهاحتجاج امام باقر 

برادر  ن على:را با زید ب السّلام علیه، مکالمه حضرت باقر کافىکلینى در »
شان یحت کردند و نطور تفصیل آورده است که چگونه حضرت به او نصخود به

تحقّق  قع خودر مودباشد، و قیام باید به امر امام باشد، و دادند که: موقع قیام نمى
 فرماید:پذیرد. این روایت بسیار مشروح است و در ابتدایش حضرت مى

لیَِن، وَ » ، وَ سُ َّةٌ أمِضَاهَا فِ الأوَّ اعَةَ مَفِرُوضَةٌ مِنَ الِله عَزَّ وَ جَلَّ کَذَلکَِ إنَّ الطَّ
ُ  للَِِ مِیعِ. وَ أمِرُ الِله یُِرِى  اعَةُ لوَِاحِدٍ مِ َّا وَ الِمَوَدَّ رِیَا فِ الآخِرِینَ. وَ الطَّ یُُِ
، وَ قَدَرٍ مَقِدُورٍ، وَ  لِأوِلیِائهِ بحُِکِمٍ مَوِصُولٍ، وَ قَضَاءٍ مَفِصُولٍ، وَ حَتِمٍ مَقِضٍَِّ

ٍِ مَعِلُواٍ. ًّ لوَِقِ ذِینَ لَا یُوقِ ُونَ َِ ﴿ أجَلٍ مُسَما مُِ لَنِ ﴿، 2﴾لَا یسِتَخِفَّ َّکَ الَّ إنَّْ
إنَّ الَله لَا یعَِ لُ لعََِ لَةِ الِعِبَادِ، وَ لَا ، 3﴾یُغِ ُوا عَ کَِ مِنَ الِله شَیئا َِ لَا تَعَِ لِ!  َِ

عَکَ! تَصِرَ َِ تُعِِ زَکَ الِبَلِیَّةُ،  َِ  «تَسِبقَِنَّ الَله 
تى واجب از خداوند عزّ و جلّ، و سنّمرى است که اطاعت کردن ادرستىبه»

در  چنینهماست که خداوند در اوّلین و سابقین امضاء فرموده است، و 
آخرین و لاحقین اجراء نموده و دستور داده است. و اطاعت کردن فقط 

ما لازم و فرض  همۀبراى یکى از ما واجب است، امّا مودّت نمودن براى 
ولیاى خدا به ازمامدارى و صاحب اختیارى براى باشد. و امر ولایت و مى

حکمِ الهىِ رسیده، و قضاءِ بریده شده و یکسره گردیده، و حتمیّتِ ثابته، و 
تقدیرِ اندازه زده شده، و اجلِ نام برده براى وقت معلوم،، معیّن و مشخّص 

                                                      
 .57 ، صفرهنگ شیعهاربعین در . 1
 .60ه یآ( 30) روم سوره. 2
 .19ه یآ( 45) هیجاث سوره. 3
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 گردیده است.
و از جا  سر نکنندکسانى که داراى مقام یقین نیستند تو را سبک ،بنابراین

در نبرند. ایشان در برابر خدا هیچ سودى براى تو نخواهند داشت. هب
کند بنابراین عجله مکن، چون خداوند در اثر عجله بندگان خود عجله نمى

هذا از امر   گیرد!( علیو )به پیرو شتاب و سبقت آنها، شتاب و سبقت نمى
ت بلیّه و گرفتارى صورخداوند جلو نباش، و بر آن سبقت مگیر، زیرا در آن

 1«کند!کوبد و ساقط مىکند، آنگاه تو را بر زمین مىتو را عاجز مى

 امامت مقام برداشت اشتباه زید بن علی از 

، وَ أرْخَى بَیتَهُ  جَلَسَ  قَالَ: فَغَضِبَ زَید  عِندَْ ذَلکَِ، ثُمَّ قَالَ: لَیسَ الإمَامُ مِنَّا مَنْ 
هُ، وَ ثَبَّطَ عَنِ الْجِ  هَادِ، وَ لَکنَِّ الإمَامَ مِنَّا مَنْ مَنَعَ حَوْزَتَهُ، وَ جَاهَدَ فِى سَبیِلِ سَتَْْ

 اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَ دَفَعَ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَ ذَبَّ عَنْ حَرِیمِهِ.
د درآم به غضب السّلام علیهراوى( گفت: زید از این سخن حضرت باقر »)

د، و اش بنشیند بوده باشد که در خانهتوانو گفت: امام از ما آن کس نمى
ما  زا و لیکن امام اش را آویزان کند، و از جهاد تأخیر اندازد و باز دارد،پرده

اد کند، و آن طور که سزاوار جه آن کس است که از حوزه خود دفاع
ت و خداوندى است در راه خدا جهاد نماید، و از رعایاى خود مشکلا

به  و نیستاو از حریم خود آنچه مناسب با حرم گزند و دشمن را دفع کند، 
 «دور بیفکند!
 فرمایند:جواب او را دادند، در آخر مى مفصّلًا آنکهحضرت پس از 

کَانَ التَّابعُِ ِیِهِ أعِلَمَ مِنَ الِمَتِبُوعِ.» َِ  أعُوذُ باِلِله مِنِ إمَااٍ ضَلَّ عَنِ وَقِتِهِ، 
ةَ  َّ مِلَّ یِ بَعُوا  أ تُرِیدُ یا أخِّ أنِ تَُِ قَوِاٍ قَدِ کَفَرُوا بآِیاتِ الِله وَ عَصَوِا رَسُولَهُ وَ اتَّ

                                                      
 .242، ص 15، جامام شناسى. 1
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ةَ بلَِا بُرِهَانٍ مِنَ الِله، وَ لَا عَهِدٍ مِنِ  َِ لَا عَوُا الِخِ أهِوَاءَهُمِ بغَِیِ هُدًى مِنَ الِله، وَ ادَّ
 «!کُ اَسَةِ عِیذُکَ باِلِله یا أخِّ أنِ تَکُونَ غَداً الِمَصِلُوبَ باِلِ أُ  رَسُولهِِ؟!

تْ  نَا، »ثُمَّ قَالَ:  عَیناَهُ وَ سَالَتْ دُمُوعُهُ، 1ثُمَّ ارْفَضَّ الُله بَی َ َا وَ بَیَن مَنِ هَتَکَ سِتََِ
ِ نَقُلِهُ فِ  نَا، وَ قَالَ ِیِ اَ مَا لََ نَا، وَ نَسَبَ اَ إلَی غَیِ جَدِّ ِِشَّ سِرَّ وَ جَحَدَنَا حَقَّ اَ، وَ أ

 3و2«أنِفُسِ اَ!
د، ا نشناسود رخبرم به خداوند از امام و پیشوائى که موقعیّت و وقت پناه مى»

 شد!تبوع باما و و بنابراین در آن وقت و موقعیّت، پیرو و تابع، أعلم از پیشو
آيات  ا كه بهمى رين و ملّت قویاى برادر من! آيا تو اراده دارى زنده گردانى آ

ار افك واند و از آراء ا نمودهاند، و عصيان پيمبرش رخداوند كافر شده
اند ردهاند، و ادّعاى خلافت كبدون هدايت الهيّه پيروى نموده خودشان

 دا؟!بدون برهان و دليلى از خدا، و بدون عهد و پيمانى از رسول خ

                                                      
مْعُ ارفضاضاً: سَ . 1  (أقرب الموارد) و ترشّش. یقال: ارفَضَّ عرقاً و الجرحُ سال قیحه. الَ ارْفَضَّ الدَّ
 .357 و 356ص  1، ج اصول کافى .2
خروج بوده است،  ۀیّاش روحهیّد از بَدْوِ امر روحیه: زکشود شن مىت به خوبى روین روایاز ا. 3

د باقر ن صَدَد بوده است. چون وفات حضرت امام محمّیو حتّى در زمان امامت برادرش در ا
ذوالحجّة الحرام  7ه در یّام: متصدّى مقام خلافت از بنىکالملدر عصر هشام بن عبد السّلام علیه
عیون  تید بنا بر روایبوده است و شهادت ز منتهى الآمال ى درمحدّث قمّت یبنا بر روا 114سنه 

 بوده است.  121ر سنه م شهر صفر المظفّروز جمعه سوّأخبار الرّضا 
مان، ن زیز ااقبل  ن دو بزرگوار شش سال و دو ماه فاصله بوده است. ویان شهادت ایم ،نیبنابرا

 ن هارونبل کّوى به متیحیز صراحت دارد عبارت ین معنى نید اراده خروج داشته است و بر ایز
 ه او گفت: کآمده است  صحیفه سجّادیهمه ه در مقدّک

فهُ إنْ هُوَ خَرجَ و فارقَ  قد کانَ عمّى محمّدُ بنُ علی أشارَ عَلی أب بتِْکِ الُْروجِ و عَرَّ
ره به ترک د بن على به پدرم اشاعموى من: محمّ؛ أمرهِ  یرُ مص هیإل کونُ یما  نةَ یالمد

ود، رون رخروج نمود و وى را آگاه ساخت از آنکه اگر خروج کند و از مدینه بی
 )تعلیقه( «انجامد.عاقبت کار او به کجا مى
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ه بر دان كوفبالهزدهم از آنكه فردا در اى برادر من! من تو را به خدا پناه مى
 دار آويخته گردى! 

طور هايش همينبار گرديد، و اشكحال چشمان حضرت اشك در اين
سَيَلان داشت، و سپس فرمود: خداوند حاكم باشد ميان ما و ميان كسى كه 

نمايد، و سرّ ما را كند، و حقّ ما را انكار مىپرده و حجاب ما را پاره مى
د گويما مى دربارۀدهد، و گرداند، و ما را به غير جدّمان نسبت مىفاش مى

 1«.ايمآنچه ما در حقيقت خودمان آن را نگفته
 

                                                      
 .242، ص 15، جامام شناسى. 1
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ل:   تا وفات پیغمبر  زمان ولادت ازفصل او 
 

حَ حیمبسم الله الرا  ن الرا

 السّلام علیهتاریخ ولادت امام مجتبی 

ا یمه شهر رمضان دو سال از هجرت گذشته و یولادت حضرت مجتبى در ن»
از هجرت بوده  50سه سال از هجرت گذشته، و ارتحالشان در هفتم ماه صفر سنه 

 1«است.
 فرماید:می امام شناسیدر علّامۀ مرحوم  چنینهم
م رت اماه حضک ماه بود کیها در موقع حادثه احد یفاطمه زهرا سلام الله عل»
سنه سوّم  انرمض 15ده بودند. چون تولّد آن حضرت در یرا زائ السّلام علیه حسن

ا طبرى رن مطلب یشوّال همان سنه واقع شد. ا 15احد در  ۀاز هجرت است و غزو
 ز گفته است: یآورده و ن 537، ص 2ج ، خیتاردر 

ها به حضرت امام یهجرت فاطمه سلام الله علم از ن سال سوّ یو در هم
د امام حسن و آبستن شدن به امام ان تولّیآبستن شد و م السّلام علیهن یحس
 2«ش از پنجاه شب فاصله نبوده است.ین بیحس

                                                      
 .164، ص 16، جامام شناسى .1
 .49 ، ص13، جهمان. 2



 بخش دوّم / 1ج السّلام هیعل یحسن مجتب امام خیدر تار یریس 136

 فهرست

 حضرت حق جلّ و علاط توسّ السّلام علیهگذاری امام مجتبی نام

 بارۀدر، شناسىامام طهرانی رضوان الله علیه در کتاب علّامۀ مرحوم 
 نویسد: می السّلام علیهگذاری امام مجتبی نام

ن بد یز زامالى حمزه ثسند متّصل خود از أبوه با یبابواز ابن ة المرامیغادر »
 :ت شده است کهین رواین، از پدرش: علىّ بن الحسیبن الحَسَ علىّ

 «گذار!باسم  او را»: د؛ به علىّ گفتیالسّلام حسن را زای هایچون فاطمه عل
و در  «!رمیگگذارى او بر رسول خدا سبقت نمىمن در نام»علىّ گفت: 

ن در منزد رسول خدا آمد؛ و مطلب را معروض داشت. رسول خدا فرمود: 

 «رم.یگگذارى او بر خداوند عزّوجلّ پروردگار من سبقت نمىنام»

تولّد ممولودى  محمّدبراى » :ل وحى کرد کهیخداوند عزّوجلّ به جبرائ

د ک بات و مبارینک هبوط کن؛ و به او سلام برسان! و تهنیشده است! ا

هِ باِسِمِ ابِنِ هَارُونَ!یا إنَّ عَلِ  بگو؛ و بگو: سَمِّ َِ  « ا مِ ِکَ بمَِ زِِلَةِ هَارُونَ مِنِ مُوسََ 
ارون هپسر  نسبت علىّ با تو نسبت هارون است با موسى! پس او را به نام»

 «اسم بگذار!
 «ر.شُبَّ»گفت:  «نام او چه بوده است؟!»ل گفت: یجبرائ رسول خدا به

 «گذار!باو را حَسَن نام »گفت:  «زبان من عربى است!»رسول خدا گفت: 
 و او را حسن نام گذارد.

ل وحى یا آمد، خداوند عزّوجلّ به جبرئین به دنیمام حساو چون حضرت 
کن؛ و  براى مُحَمَّد پسرى متولّد شده است؛ پس هبوط»فرستاد که: 

ا مِ کَِ بمَِ زِِلَةِ یا إنَّ عَلِ  ت و مبارک باد بگو؛ و سلام برسان و بگو:یتهن
هِ باِسِمِ ابِنِ هَارُونَ! سَمِّ َِ ل هُبوط نموده؛ و از یجبرائ »هَارُونَ مِنِ مُوسََ 

کند که مر مىارا و خدا ت»ت گفت؛ و گفت که: یجانب خدا عزّوجلّ تهن

 «نام او چه بود؟»گفت:  «ى!گذارى بنمایبه نام پسر هارون اسم او را 
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گفت:  «.لسان من عربى است»رسول خدا گفت:  «ر!یْشُبَّ»ل گفت: یجبرائ
 1.ن گذاردیْرسول خدا اسم او را حُسَ «ن است!یْنام او حُسَ»

 سّلامال لیهع، از حضرت سجّاد امالىخ طوسى در یاز ش ة المرامیغاز در یو ن
 کند که گفت: ت مىیروا

براى من گفت که: من قابله جدّه تو: فاطمه بنت  هیَّ س خُثْعَمِ یْ ء بنِْتُ عُمَ اسْمَّ 
ن یحس سن ولاد حیه و آله و سلّم بودم در وقت میرسول الله صلّى الله عل

اى »فت: د؛ رسول خدا آمد و گیما السّلام. چون فاطمه حسن را زایهیعل

 «اور!یأسماء! پسرم را ب
دم. و دااده بودم؛ به یچیپارچه زردى که پ د: من حسن را دریگوأسماء مى

 وزاد رانکه  مان ننهادمیا من با شما پیآ»فکند؛ و گفت: یغمبر پارچه را بیپ

ن را دى طلب کرد؛ و حسیرسول خدا پارچه سف «د؟!یچیدر پارچه زرد نپ
فت. و گقامه در گوش چپ او اذان در گوش راست او، و اد؛ و یچیدر آن پ

 «اى؟!ن پسرم را چه گذاردهینام ا»گفت:  سّلامال علیهسپس به علىّ 
ر تو بام او ا رسول الله! من در نی»عرض کرد:  السّلام علیهن یرالمؤمنیما

 «رم!یگشى نمىیپ
 «رم!یگشى نمىیمن هم بر پروردگارم عزّوجلّ پ»رسول خدا هم فرمود: 

گفت:  نازل شد؛ و السّلام علیهل ین حال جبرائیدر ا»رسول خدا گفت: 

دُ ی د:یگورساند و مىداى تعالى تو را سلام مىخ   بمَِ زِِلَةِ عَىٌِّ مِ کَِ  ،ا مُحمََّ
َّّ بَعِدَکَ! هُ لَا نَبِ ن نام او را به نام پسر یو بنا بر ا هَارُونَ مِنِ مُوسََ إلاَّ انَّ

 «نام پسر هارون چه بوده است؟»رسول خدا گفت:  «هارون بگذار!
 «سَن.حَ»فت: گ «عنى چه؟یشُبَّرْ »ل خدا گفت: رسو »شُبَّر.»ل گفت: یجبرائ

ن متولّد ید. و چون حسیرا حَسَن نام د: رسول خدا حَسَنیگوأسماء مى
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مر آن مادر و طفل نمودم. رسول خدا صلّى الله از مباشرت در یشد؛ من ن
من او را در  «اور!یاى أسماء پسرم را ب»ه و آله و سلّم آمد و گفت: یعل

ز همچون حَسَن در یدم؛ و به او دادم. رسول خدا نیچیدى پیپارچه سف
د: در یگوگوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت. اسماء مى

ش یاى در پن پسر واقعهیا»ه کرد، و سپس گفت: ین حال رسول خدا گریا

 «ن مطلب را به فاطمه مگو!یکشنده او را. و ا دارد؛ خداوندا لعنت کن
ه و آله ید، رسول خدا صلّى الله علیز هفتم فرا رسد: چون رویگوأسماء مى

ن را نزد او بردم؛ و یمن حس «اور!یپسرم را ب»و سلّم نزد من آمد و گفت: 
ک قوچ یز ین نیقه نموده بود، براى حسیعق طور که براى حَسَنهمان
اش داد؛ ک ران از پاى آن گوسفند را به قابلهیقه کرد؛ و یاى رنگ عقسرمه

دار تصدّق ده شده، نقره سکّهید؛ و معادل وزن موهاى تراشیتراش و سر او را
سر طفل را با خون گوسفند »د و گفت: یمال 1داد و سر او را با خَلوق

 «ت است.یّهاى جاهلآغشته کردن از سُنَّت
: ن گفتن را در دامن خود نهاد؛ و پس از آیْد: سپس حُسَیگوأسماء مى

رم و تم: پده کرد. من گفیو سپس گر «است!اى أبا عبد الله! بر من گران »
 اى چه بود؟ن کارى که کردهیوّل اامروز و در روز ات شود، در یمادرم فدا

م. یگرن پسرم مىیبر ا»ه و آله و سلّم گفت: یرسول خدا صلّى الله عل

کشند که خداوند در او را مى أمیّهافر از بنیگر و متجاوز و کگروهى ستم

کشد را مورد شفاعت من قرار ندهد! او را مردى مى ن آنهایروز باز پس

م کافر شده است. ین ثُلْمَه و شکاف وارد کرده؛ و به خداى عظیکه در د

م یبراهه اخواهم کن دو فرزندم همان را مىیا دربارۀمن  !بار پروردگارا

دوست بدار هر که را که آن  !ه خود خواست. خداوندایِّذُرِّ دربارۀل یخل

                                                      
 شتر از اجزاى آن زعفران است.یه بکنوعى است از عطر  لُوقخِلاقَ و خَ .  1
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دارد؛ و مبغوض بدار و لعنت بفرست هر که را که آن دو را  دو را دوست

 1.««نیقدر آسمان و زممبغوض دارد؛ به

 هما السّلام در محضر رسول خداین علیحس و امام حسن گرفتن امامکشتى 

السّلام و  هی علینبابُ طرفٍ من فضائل الحس] 272، صفحه دیارشاد مفدر 
 د:ی[ گوبتهیارته و ذکر مصیفضل ز

السّلام  هیمون قدّاح، عن جعفر بن محمّد الصّادق علیعبدالله بن م و رویی »
دَی رسولِ الله صلّ الله ی ینلسّلام با همّی علینُ قال: اصطَرَعَ الحسنُ و الحس

ا حَسَنُ! خُذِ یً إ” ه و آله و سلّم:یه و آله، فقال رسولُ الله صلّ الله علیعل
 “ اً!یحُس

غیَ ا رسولَ الله! تَستَ هِض الکبی” م:السّلا هایفقالت فاطمةُ عل  “؟یِ  عى الصا
لاا علیهلُ یهذا جَبَُئ” ه و آله و سلّم:یفقال رسولُ الله صلّ الله عل قول ی السا

 2«“خُذِ الحَسَنَ! !ینُ ا حُسیً : إینللحُس
 آله و ه ویلعهما السّلام در حضور رسول اکرم صلّى الله ین علیحسن با حس»

 ه حسنه و آله و سلّم بید. رسول خدا صلّى الله علسلّم کشتى گرفتن
 هایعل الله ر! فاطمه سلامین را بگیز و حسیفرمودند: دست بردار از همه چ

 کنى؟!ک مىیا رسول الله! بزرگ را بر کوچک تحریعرض کرد: 
ل ین است جبرئیه و آله و سلّم فرمود: ایرسول اکرم صلّى الله عل

ز و حسن ین دست بردار از همه چید: حسیگون مىیکه به حس السّلام علیه
 3«ر!یرا بگ
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 وحی برای مادر در سنّ کودکی ۀامام مجتبی بازگو گنند

  آورده است که: مناقبشهرآشوب در ابن
ل الله علیه ضَُُ مََلْسَِ رَسُولِ اللَّهِ صیَْ کَانَ  السّلام علیه أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِی 

هُ فَ  أْتِى یَ حْفَظُهُ فَ یَ  فَ ىَ سْمَعُ الْوَحْ یَ  فَ ینَ سَبْعِ سِنِ  وَ هُوَ ابْنُ  وآله و سلّم هَا یْ إلَِ  ىلْقِ یُ أُمَّ
 ،سْأَلَُاَ عَنْ ذَلکَِ یَ فَ  وَجَدَ عِندَْهَا عِلْمًّ  السّلام علیه مَا حَفِظَهُ فَلَمَّّ دَخَلَ عَلٌِّ 

ى  “!مِنِ وَلَدِکَ الِحَسَنِ ”: فَقَالَتْ  ارِ وَ قَدْ دَخَلَ الْحَسَنُ وَ قَدْ الدَّ  وْماً فِى یَ فَتَخَفَّ
هُ مِنْ ذَلکَِ فَقَالَ یْ هَا فَأُرْتجَِ عَلَ یْ هُ إلَِ یَ لْقِ یُ  فَأَرَادَ أَنْ ىَ سَمِعَ الْوَحْ  لَا ” :هِ فَعَجِبَتْ أُمُّ
إنَِّ کَبِ یَ  ینَ تَعَِ بِ  َِ اهِ   . فَقَبَّلَهُ فَخَرَجَ عَلٌِّ  “!ّوَ اسِتاَِعُهُ قَدِ أَوِقَفَ ِ  ّسِمَعُ ِ یَ اً یا أُمَّ
اهِ قَلَّ بَ یَ ” :ةٍ یَ رِوَا وَ فِى   1«“!رِعَانِِ یَ داً یِّ لَعَلَّ سَ  وَ کَلَّ لسَِانِِ  انِِ یَ ا أُمَّ

رفت یم در سن هفت سالگی به نزد جدش السّلام علیهامام حسن مجتبی »
 درشزد مانمود و بعد از آن به نمی شنید و آن را حفظمی و آیات وحی را

 کرد.می ر آنچه را که آموخته بود برای مادرش بازگوآمد و همی
 ردم والاالسّ بر حضرت فاطمه علیها السّلام علیههر وقت که امام علی 

 شد که آن حضرت از آیات وحی آگاه و با خبر استمی شد متوجهمی
 کنی؟می وقتی که از وی پرسید که چگونه به آیات وحی آگاهی پیدا

فرزندت  واسطۀبه، «ن ولدک الحسنمِ »م گفت: لاالسّ حضرت زهراء علیها
 شوم.می لعحسن از آنها مطّ 
 السّلام علیهدر خانه مخفی شد و امام حسن  السّلام علیهروزی امام علی 

که خواست آیات وحی را برای مادر ارجمندش بازگو  وارد خانه شد و همین
. به ب نمودمادرش از وضعیت وی تعجّ  ،کند ولی زبانش به لکنت افتاد

ب نکن؛ زیرا که شخص مادرش رو نمود و عرض کرد: ای مادر! تعجّ 
دهد و گوش دادن اوست که مرا از سخن می بزرگی به سخنان من گوش
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 گفتن بازداشته است. 
ن ناتوا نارسا و زبانم انمیمادر؛ ب یاو در روایت دیگری عرضه داشت: 

 مراقب من است. یبزرگوار یآقا ایاست، گو دهیگرد
د فرزن از محل خود خارج شد، و لامالسّ هیعل یعل مؤمنان ریام گاهآن

 «.دیدلبندش را بوس

 نجران ی بنیاحضور امام مجتبی در مباهله با نصار

ندوزی قاز  امام شناسیطهرانی رضوان الله علیه در کتاب علّامۀ مرحوم 
 کند:می ، چنین نقلةینابیع المودّصاحب کتاب 

 :دیگوقندوزى مى»
ه، عن جدّه علّ بن یبأادق، عن عن جعفر الصّ  المناقبِ بُ خرج صاحأ

 قال الله تعالی”خطبته:  قال فى السّلام علیهم الحسن بن علّ  أنّ : ینالحس
ى ص وه: ن رانَ  هلِ أ  جحده کفر ُ ینه و آله حی اللَّه علىا لْدا قُلِ  و حاجا َِ ﴿

 نسِاءَکُمِ وَ أَنِفُسَ ا وَ أَنِفُسَکُمِ ثُمَّ نَبِتَهِلِ تَعالَوِا نَدِعُ أَبِ اءَنا وَ أَبِ اءَکُمِ وَ نسِاءَنا وَ 
َِ الِلَّه عَىَ الِکاذِبِ  ى صىا الله 1﴾ینَ َِ َِ عَلِ لَعِ َ أخِرَجَ جَدا ه و آله مَعَهُ مِنَ ی علَِ

َِ َحِنُ ، وَ مِنِ ال ِّساء ِاطِمةَ أیِنِ خِّ الِحُسَ  أنَا وَ أینَ ب، وَ مِنَ الِبَ سِ أفُ الأن  ،ّ ما
 3«2“هِلُهُ وَ لَحِمُهُ وَ دَمُهُ وَ نَفِسُهُ، وَ نَحِنُ مِ ِهُ وَ هُوَ مِ اا.أ

 در اصحاب کساء و نزول آیه تطهیر  السّلام علیهحضور امام مجتبی 

عنوان شاهدی بر اثبات آیه هب امام شناسیطهرانی در کتاب علّامۀ مرحوم 
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ر یه تطهیت امام حسن به آ، به احتجاج حضرالسّلام علیهمبیت تطهیر در شأن اهل
ان یار مفصّلى را بیغ و بسیه صلح کردند و بر منبر رفته و خطبه بلیکه با معاودر وقتى

 کنند ومی ان کردند، استشهادیمناقب و فضائل خود را ب عیفرمودند و در آن جم
 نویسد:می چنین

ز وّل اابا دو سند نقل کرده است. با سند  امالىخ در ین خطبه را شیا»
ت و ه است کردیهما السّلام رواین علین العابدین زیحضرت علىّ بن الحس

ل خود را شرح یار مفصّل است و در آن حضرت فضاین خطبه بسیا
 د:یفرماتا آنکه مى ،دهدمى
ا اهِلُ بَ » عُوا: انا َِ ئدٌَ  وَ أسِاعٌ  ِِ اسِمَعُوا وَ لَکُمِ ا َِ ٍِ یِ وَ أقُولُ مَعاشَُِ الِخَلائقِِ 

جِسَ وَ اکِرَمَ   اَ الُله باِِلِاسِلااِ وَاخِتارَنا وَاصِطَفانا وَ اجِتَبانَا وَ أذِهَبَ عَ َّا الرِّ
رنَا تَطِه لَا نَشُکُّ فِ الِله الِحقَِّ وَ دَ یطَهَّ َِ کُّ  جِسُ هُوَ الشَّ  هِِ ابَداً، وَ یاً، وَ الرِّ
رنا مِنِ کُ  نٍ وَ عَ لِّ أطَهَّ قِ ال ااُ  ِرِِقَتَ  الَی آدَاَ نِ یِنَ بٍ مُُلَِصیِ ِِ ِ تَفِتََِ  یِنِ عِمَةَ مِ ِهُ، لََ

تِ الأُ یِِ لاا جَعَلَ اَ الُله فِ خَ إ أدَّ َِ ا،  هُورُ.هََِ ِِ الدُّ ضَ َِ  «مُورُ وَ ا
 ى است پسهایها و گوشبراى شما قلب دیمعاشر النّاس بشنو»د: یفرمامى

ا را ماشت و رّم دم که خداوند ما را به اسلام مکیتى هستیما اهل ب !دیریفرا گ
ا ا از مرپاکى ده و انتخاب فرموده و هر گونه رجس و نایار کرده و برگزیاخت

گاه چیا هب قرار داده است. رجس، شکّ است، میعزدوده و ما را پاک و بى
عف ر و ضم و ما را از هر گونه سستى فکیاوردین خدا شکّ نیدر خدا و د

خالص  و پاک بوالبشررا تا آدم أ نموده است و پدران مابى پاک یشه و عیاند
ه و دستگاه مردم به دچیه .نعمت سرافراز نموده استنیدقرار داده و ب

ه امور ب تر قرار داد. پسزهینشدند مگر آنکه ما را در آن دسته بهتر و پاک
 «ان افتاد و روزگارها گذشت.یجر

 انیب ه مناقب خود رایّن مطلب مشروحاً بقیا دنبالبهو سپس آن حضرت 
 د:یفرماتا آنکه مى ،کندمى
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 هِلُهُ وَ لَحِمُهُ وَ دَمُهُ وَ نَفِسُهُ وَ نَحِنُ مِ هُِ وَ هُوَ مِ اا، وَقَدِ قَالَ الُله تَعَالَی:ِ َحِنُ أ»
جِسَ أَهِلَ الِبَ یُ دُ الُلَّه لِ یرِ یُ إنَِّا ﴿ رَکُمِ تَطِهِ یُ ِِ وَ یِ ذِهِبَ عَ ِکُمُ الرِّ لَاَّ  ،اً﴾یطَهِّ َِ
ِِ آنِ أ وَ  أنَا وَ أخِّه و آله و سلام یجَََعَ ا رَسُولُ الِله صىا الله عل یِ طِهةُ التَّ یَ زِلَ
ّأ َ عَلِ ا وَ نَفِسَهُ  وَ أبِ  ما ىٍّ یِ سَلَمَةَ خَ  ساءٍ لِأاُِّ کِ  فِ  َِ  ،اوِمِهیَ فِ حُِ رَتُِا وَ  بَُِ

هُمَّ هَؤُلَاءِ أ قَالَ: اللا جِسَ وَ ءِ أتِّ وَ هَؤُلَا یِ هِلُ بَ َِ اذِهِبِ عَ ِهُمُ الرِّ َِ تِ  هِى وَ عِتََِ
رِهُمِ تَطِه ِِ  .اً یطَهِّ قَالَ ا رَسُولَ یدِخُلُ مَعَهُمِ أنَا أ : سَلَمَةَ رَضَِِ الُله عَ ِهااَّ أَِ

 الِله؟
ِِ عَىَ خَ یَ  :ه و آله و سلامیقالَ لََا رَسولُ الِله صىا الله علَِ   وَ الَی یٍِ رِحََُکِ الُله انِ
ةٌ لِی أ وَ مَا یٍِ خَ  رَ سُولُ الِله بَعِدَ  لََمُِ، ثُمَّ مَکَثَ  وَ  رِضانِِ عَِ کِ وَ لَکِ َّها خاصَّ

وِاٍ عِ دَِ طُلُوعِ الِفَِ رِ وَ یَ  ا فِ کُلِّ یأتیَ هِ یِ لعُمِرِهِ حَتاّ قَبَضَهُ الُله إ ةَ یَّ ذَلکَِ بَقِ 
لَاَ  یَ  جِسَ أَهِلَ الِبَ  ذِهِبَ عَ ِکُمُ یُ دُ الُلَّه لِ یرِ یُ ا إنَِّ ﴿ رِحََُکُمُ الُله،یَ قُولُ: الصَّ ِِ یِ الرِّ
رَکُمِ تَطِهِ یُ وَ   1«.الْطبة ...اً﴾یطَهِّ
 ون او؛ م و گوشت او و خون او و جایما اهل رسول خدا هست»د: یفرمامى

داوند که خ م و او از ماست، و خداوند تعالى فرموده: حقاًیما از او هست
و هر  ک کندت هر آلودگى را پایبده که از شما خاندان اهلفقط اراده فرمو

 ا رامغمبر، یر نازل شد پیه تطهیب و نقصى را برطرف کند. و چون آیع
ر یدر ز گى راجمع کرد، مرا و برادرم را و مادرم را و پدرم را؛ با خود هم

سلمه مّأره ن واقعه در حجیسلمه بود قرار داد و امّه مال أبرى کیکساء خ
 !ردگارار پروتّفاق افتاد و در روزى که نوبت او بود، و سپس عرض کرد: باا
 دى وینان اهل من و عترت من هستند، پلیت من هستند و ایبنان اهلیا

 پاک و طاهرشان قرار ده.زشتى را از آنها بزدا و 
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رسول  من هم با آنها داخل شوم؟ ،سلمه گفت: اى رسول خدامّأن حال یدر ا
رى و عاقبت به یقه خیدا تو را رحمت کند تو بر طرخدا فرمود: خ

ن مقام اختصاص به یکن ایلى بود و چقدر از تو خشنود هستم ورخواهیخ
ه رسول خدا تا آخر عمر که خدا جانش را ین قضینها دارد. و پس از ایمن و ا

آمد و هنگام طلوع صبح نزد ما مىخود قبض نمود هر روز صبحسوى به
ست که ین نین است و جز ایا﴿شما را رحمت کند،  گفت: نماز، خدامى

ت را از هر رجس و خرابى یبتش بر آن تعلّق گرفته که شما اهلیّخداوند مش
 1«.﴾و منزّه و مقدّس قرار دهد دور کند و پاک
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 منینؤپیغمبر تا شهادت امیرالم  م: بعد از شهادتفصل دو  
 

حیم حَن الرا  بسم الله الرا

 در سنین کودکیابوبکر  یه السّلام براعتراض امام مجتبی عل

 :سدینویم شرافنساب الأأدر کتاب  یبلاذر
عن  ،عن هشام بن عروة ،اد بن سلمةعن حمّ  ،الله بن صالحعبدُ  ىثنحدّ  و

فقال  !بأ نبِِ عن مِ  لْ نزِ إفجاء الحسن فقال:  وماً یبو بکر أقال: خطب  ،عروة
 1ا.منّ ءٍ ملاإهذا عن  سَ ی: لَ علٌّ 
 ود: ازفرم و( آمد السّلام هی)امام( حسن )عل خواند،یکر خطبه مابوب یروز»

ا ستور مدبه  کار او نی( گفت: االسّلام هی)عل ی. علنییپا ایمنبر پدر من ب
 «نبوده است.

 امام سناد خود ازبا إ رایععلل الشّمرحوم شیخ صدوق در کتاب  چنینهم
های یمهنم در لاعلیها السّ قهعلّت دفن شدن حضرت صدیّ دربارۀ السّلام علیهصادق 

تبی کند که در قسمتی از آن به جریان مقابله امام حسن مجمی شب، روایت
 با ابوبکر آمده است: السّلام علیه

ِِ نَحِبَهَا ص» لَاَّ قَضَ  لِ أَخَذَ عَىٌِّ یِ جَوِفِ اللَّ  ذَلکَِ فِ  وَ هُمِ فِ  لوات الله علیهاَِ
رَغَ مِنِ جَهَازِهَا أَخِرَجَ عَىَ الََِْ ازَِ  وَ جَهَازِهَا مِنِ سَاعَتهِِ کَ  فِ  َِ لَاَّ  َِ اَ أَوِصَتِهُ 
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َِ َهَا یِ دِ ال َّخِلِ وَ مَشَّ مَعَ الَِْ اَزَِ  باِل َّارِ حَتَّّ صَىَّ عَلَ یجَرِ  أَشِعَلَ ال َّارَ فِ  هَا وَ دَ
لَاَّ أَصِبَحَ أَبُو بَکِرٍ وَ عُمَرُ عَاوَدَا عَائِ یِ لَ  َِ لَقِ یِ دَ لًا  َِ  ،شٍ یِ ا رَجُلًا مِنِ قُرَ یَ نِ لفَِاطِمَةَ 

قَالا لَهُ  َِ یِ مِنِ أَ  :َِ  ؟نَ أَقِبَلِ
ِِ  :قَالا .اً بفَِاطِمَةَ یا ُِ عَلِ یِ قَالَ عَزَّ  ِِ فِ  :قَالَ  ؟!وَ قَدِ مَاتَ جَوِفِ  نَعَمِ وَ دُِِ َ
 .لِ یِ اللَّ 

َ زَعَا جَزَعاً شَدِ  لاا علیه داً ثُمَّ أَقِبَلَا إلَِی عَىٍِّ یَِ لَقِ  السا وَ الِلَّه مَا  :اهُ وَ قَالا لَهُ یَ َِ
َِ شَ  هَلِ  ! اَیِ صَدِرِکَ عَلَ  ءٍ فِ ئاً مِنِ غَوَائِلِ اَ وَ مَسَاءَتِ َا وَ مَا هَذَا إلِاَّ مِنِ شَِ یِ تَرَکِ

َِ رَسُولَ الِلَّه ص لِ  تُدِخِلَِ ا دُونَ َا وَ لََِ ى الله علیه و آله وسلام هَذَا إلِاَّ کَاَ غَسَّ
َِ ابِ کََ أَنِ  ؟مَعَکَ  مِ  «؟!أَنِ انِزِلِ عَنِ مِ بَُِِ أَبِ  :بَکِرٍ  حَ بأَِبِ یصِ یَ وَ کَاَ عَلَّ

ن ب یّحضرت عل دیبه شهادت رس هایکه فاطمه زهراء سلام الله علیهنگام»
 اش را شبانهمعظّمه جنازه یآن بانو تیّطبق وص السّلام علیه طالبیبأ

 برداشت.
 ییز روشنااجنازه آوردند و  دنبالبهخرما را آتش زدند و های شاخه گاهنآ

 اهی علم اللهنماز بر بدن حضرت فاطمه سلا نکهیآن آتش استفاده کردند تا ا
 خواندند و بدن مقدّس آن حضرت را شبانه دفن کردند.

 ردند.آن مظلومه حرکت ک ادتیصبح شد ابوبکر و عمر به منظور ع یوقت
 ؟ییآمی جاک از مصادف شدند و به او گفتند: شیاز قر یاه با مردر نیدر ب
 طالبیبأبن  یّبه عل هایشهادت حضرت زهراء سلام الله عل در :گفت
 ایز دنا هایلعحضرت فاطمه سلام الله  ایآ:گفتند گفتم. تیتسل السّلام علیه

 ه شدّتب نکهیاو را شبانه دفن نمودند. آنها پس از ا ،یآر :گفت رفت؟
 حضرت و به آن دندیگرد السّلام علیه ریاراحت شدند متوجّه حضرت امن

 گفتند:
 یتو حاک یکارها نیا ،یننهاد یما را باق وبیاز ع یزیخدا قسم که تو چ به

که  ستین نیچننیا ای! آیخود نسبت به ما دار نهیکه در س ستیا نهیاز آن ک
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و با  یما را خبر نکرد هم، صلّی الله علیه و آله و سلّم امبریدر موقع غسل پ
منبر ابوبکر  یکه پا یداد ادی رتبه پس زیو ن یهمدست ننمود شتنیخو

 «!یمنبر پدرم فرود آ از زد: ادیآمد و فر
له آلیه و  عی اللهسپس حضرت علّت راه ندادن آنها را برای تغسیل پیغمبر صلّ

 فرماید:می کند و در ادامهمی و سلّم بیان
ا الِحَسَنُ » قَدِ تَعِلَاَنِ وَ  ّابِ ِ وَ أَمَّ هُ یعِلَمُ أَهِلُ الِمَدِ یَ َِ فُوفَ حَتَّّ یَ  َةِ أَنَّ تَخَطَّّ الصُّ
َِ  ى الله علیه وآله و سلام صَّّ  ال َّبِ أِتَِ یَ  َِ یَِ وَ هُوَ سَاجِدٌ   ُّّ قُواُ ال َّبِ یَ کَبَ ظَهِرَهُ 
وَ الِأخُِرَى عَىَ رُکِبَتهِِ حَتَّّ  دُهُ عَىَ ظَهِرِ الِحَسَنِ یَ وَ  ى الله علیه وآله و سلامص
لَا َ یُ   .قَدِ عَلِمِ َا ذَلکَِ  ،نَعَمِ  :قَالا ؟تمَِّ الصَّ

رِکَبُ یَ  وَ ِّّ سِعَّ إلَِی ال َّبِ یَ  َةِ أَنَّ الِحَسَنَ کَانَ یعِلَمُ أَهِلُ الِمَدِ یَ تَعِلَاَنِ وَ  :ثُمَّ قَالَ 
  الله علیه و آله و سلامىا  صِّّ هِ عَىَ صَدِرِ ال َّبِ یِ لَ الِحَسَنُ رِجِ  دِلِی یُ عَىَ رَقَبَتهِِ وَ 

ى الله علیه وآله و  صُّّ هِ مِنِ أَقِصََ الِمَسِِ دِ وَ ال َّبِ یِ قُ خَلِخَالَ یرَى بَرِ یُ حَتَّّ 
  الله علیه و آله و سلامىا  صُّّ فِرُغَ ال َّبِ یَ زَالُ عَىَ رَقَبَتهِِ حَتَّّ یَ طُبُ وَ لَا یَِ  سلام
بِ مِ  لَاَّ رَأَى الصَّ َِ هِ یِ هُ شَقَّ عَلَ یَِ هِ غَ ی عَىَ مِ بَُِِ أَبِ ُّّ نِ خُطِبَتهِِ وَ الِحَسَنُ عَىَ رَقَبَتهِِ 

عَلَهُ عَنِ أَمِرِ  َِ   1«.الحدیث ...«.ىذَلکَِ وَ الِلَّه مَا أَمَرِتُهُ بذَِلکَِ وَ لَا 
از منبر  :بکر گفتمنبر آمد و به ابو یپا دییگومی فرزندم حسن )که امّا»

 دیدانمی نهیاست که شما و عموم اهل مد نیاز ا ریغ ای( آ!یپدرم فرود آ
صلّی الله اکرم  غمبریرفت تا نزد پمی صف نماز جماعت راه انیحسن در م

مبارک آن حضرت  تآمد و در حال سجده بر پشمی علیه و آله و سلّم بیان
سر از سجده  و آله و سلّم بیانصلّی الله علیه رسول خدا  یوقت ،شدمی سوار
 یرا رو گرشیدست خود را به پشت حسن و دست د کیداشت  یبرم
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 کرد؟می تمام تیّفیک نینماز را به ا نکهینهاد تا امی مبارک خود یزانو
 ریحضرت ام گاهآن .میدانمی موضوع را کاملًا نیما ا یآر :گفتند
ه حسن ب رزندمفکه  دیبول دارعموماً ق نهیو اهل مد شما فرمود: السّلام علیه

 هنکیز ااشتافت و پس می صلّی الله علیه و آله و سلّم بیاناکرم  امبریجانب پ
 نهیبر س یخود را به نحو یشد پاهامی بر گردن مقدّس آن حضرت سوار

حسن های نمود که برق خلخالمی زانیمبارک آن بزرگوار آو ی
نان همچ مالسّلا علیهد و حسن شمی مسجد مشاهده یاز انتها السّلام علیه

از  ن حضرتآبود تا  صلّی الله علیه و آله و سلّم بیاندر آغوش رسول خدا 
 که آن طفل، ینمود؟ موقعمی فراغت حاصل یخواندن خطبه و سخنران

شود یم حتکه نارا ستیعیطب ندیجدّ خود بر فراز منبر بب یجارا به یگرید
ه کرا  یمطلب نیخدا قسم من ا به .ناگوار خواهد شد شیمنظره برا نیو ا
 «ندادم و او را مأمور ننمودم. میتعل یبه و دییگومی شما

 امیرالمومنین برای فتح ایران در زمان عمر امام حسن توسّط ارسالعلّت 

 اببن الخطّ

م حسن علّت حضور اما دربارۀطهرانی رضوان الله علیه  الله آیةحضرت 
نکه آعد از ب علیه لعنة اللهاب بن الخطّ عمرخلافت زمان در فتح ایران در  السّلام علیه

 فرماید:می ،عمر از حضرت درخواست راهنمایی کرد
ه ن جنگ چیا على! در ایو گفت: آمد ن یرالمؤمنیاب سراغ امبن الخطّ عمر»

از  کىیرا هم با  حسن ن صلاح را به او نشان دادند! و خود امامیرالمؤمنیام م؟یکن
 حسن ماملذا ا د؛یاین لشکر در ایران بیکه همراه با ا فرستده ایران مىان بین لشکریا

 ران آمد. ین لشکر به ایبا ا
، «من»د یگوامام حسن را فرستاد؟ چون او نمى السّلام علیهچرا امیرالمومنین 

م در کلام ر متکلّیست، ضمیدر حرفش ن« من» «!او»د: یگوشه مىیاو هم
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 فهرست

«. هُوَ»ب وجود دارد یر مغار مذکّیشه ضمیوجود ندارد، هم مالسّلا علیهن یرالمؤمنیام
« ست؟ینظر او چ»و « او چه اراده کرده است؟»و « د؟یگواو چه مى»د یگوشه مىیهم
 1«.«خواهد؟او چه مى»،« کندرد و او چه مىیم گیاو چه تصم»، 

 السّلام علیه روم از امام حسن مجتبىسؤالات ملک 

 که: ده استآور معاد شناسیضوان الله علیه در کتاب طهرانی رعلّامۀ مرحوم 
رِ  قٌ فِ یَِرِ ﴿ هیل آیدر ذ میبراهر علىّ بن ایتفسدر » َِ عِ  قٌ فِ یالَِْ َّةِ وَ   2﴾یِ السَّ

ه و اطّلاع ملکِ یبا معاو السّلام علیهن یالمؤمنریمت مفصّلى را راجع به نبرد ایروا
 :که دیگویکند و میان میه، بیّن قضیروم از ا

به  گرىیدو نامه  السّلام علیهن یرالمؤمنیمااى به حضرت ملکِ روم نامه
م، تى کنسؤالا د تا من از آنهایت خود را بفرستیبه نوشت که: اعلم اهلیمعاو

ک از شما ینظر کنم و پس از آن به شما خبر دهم که کدام لینجاو سپس در 
 د.یبه امر خلافت سزاوارتر

 رستادند.فامام حسن مجتبى را امیرالمؤمنین د، و د را فرستایزیه یمعاو
 د:یگویرسد به آنکه میتا مدهد می شرح ه را مفصّلاً یّو سپس قض

س از ن پینن بود که ارواح مؤمیاز جمله سؤالاتى که از امام حسن نمود ا
 شوند؟ حضرت فرمود:مرگ کجا جمع مى

تَمِعُ عِ دَِ صَخِرَِ  بَ » لَةِ الُِْمُعَةِ. وَ هُوَ عَرِشُ الِله الادِنَِ. یِ  لَ ِِ الِمَقِدِِ  فِ یِ تََِ
ا، وَ مِ ِهَا الِمَحِشَُْ وَ مِ ِهَا اسِتَوَى رَبُّ اَ إلَی یَ طِوِ یَ هَا یِ رِضَ وَ إلَ بِسُطُ الُله الأیَ مِ ِهَا 

اَءِ وَ الِمَلَا  اَءِ، أَىِ اسِتَوِلَی عَىَ السَّ  «ئِکَةِ.السَّ
المقدس تیالمقدس در شب جمعه. و بتینگ بکنند در نزد ساجتماع مى»
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 فهرست

ن را پهن کرد و بگستراند و یک خداست. و از آنجا خداوند زمیعرش نزد
گردد و از یچد، و از آنجا محشر به پا میپن را در هم مىیالمقدس زمتیبه ب

 «ط شد.یدا نموده و محیلا پیآنجا پروردگارِ ما بر فرشتگان و آسمان است
رت رواح کفّار و محلّ اجتماع آنان پرسش کرد. حضسپس ملک روم از ا

 فرمود:
مُوتَ، وَرَاءَ مَدِ » تَمِعُ فِ وَادِى حَضَُِ بِعَثُ الُله نَاراً مِنَ یَ مَنِ. ثُمَّ یَ  َةِ الِ یتََِ

قِ وَ نَاراً مِنَ الِمَغِرِبِ وَ  َِ یِ دَ یشَدِ  یِنِ یحَ تِبِعُهُاَ برِِ یُ الِمَشِِْ  1«.حِشَُْ ال َّاُ  یُ نِ 
مَن. و سپس خداوند یَکنند در وادى حضرموت در پشت شهر اجتماع مى»

 دنبالبهزد آتشى را از طرف مشرق و آتشى را از طرف مغرب، و یانگبر مى
 2«.گردندیزد، پس مردم محشور میانگآنها دو باد تند را بر مى

 سردمداران ناکثان در جنگ جمل

ال خود براى احقاق یخو بهن جنگ بودند یر دو رکن اساسى ایو زب طلحه»
ن جنگ شرکت یخواهى او در اجهت خونه قاتلان عثمان و بهیام بر علیحق و ق

م که پشت سر او یدا کنیکى را پید یگر با خود گفتند: بایکرده بودند؛ و ازطرف د
 ـ چارهیبدبخت و ب شهیم، لذا عایم انجام دهیخواهم هر کارى مىیم و بتوانینه بزنیس

را سوار بر شتر  ـ گر بودشان توطئهیزمان رسول خدا و هم بعد ازشهادت اکه هم در 
به مردم ساکن در  3« زَوجةِ رسولِ اللهینَ م  المؤمنأمِن عائشةَ » کردند و با عنوان

نجا جلو یغمبر در ایزن پ»ک کردند که: یشهرهاى مختلف نامه دادند و آنها را تحر
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 فهرست

غمبر است؛ یست؟! على پسرعمو و داماد پید؛ على کیگر على را رها کنیآمده، د
 «غمبر کجا!یغمبر کجا و پسرعموى پیهمسر پ

ار یبراى ما بس ،خیتار طورکلّىو بهنوشت شه براى افراد مىیى که عایهانامه
خواهى عثمان آمده و غمبر به خونیشه زن پید عاینیبب»ن حرف که یمهم است. هم

ب یفرستادند، مردم را فره براى افراد مىى کیهان نامهیو هم« وچنان استنیعلى چن
هم السّلام را به قتل عثمان متّ  هین علیرالمؤمنیشه امیعا د.یداد و باعث اغفال آنها گرد

المال قطع تیکه چون عثمان در زمان خلافتش حقوق او را از بساخت، درحالى
عثمان  ربارۀد 1داد،کرد، نمىاى که عمر پرداخت مىاندازهکرده بود و سهمش را به

 گفت:
د کـه او کـافر شـده یهـودى را بکشـی 3ن نَعثَـلیـا» 2؛«اقتُلوا نَعثَلًا فقَد کَفَرَ »

 «است!
 ن بهدست گرفته، ناگهاآخر اى نابکار! حال که على زمام امور را به

دا ول خعنوان زوجه رسول خدا بر داماد رساى و بهخواهى عثمان بلند شدهخون
 شورانى؟!ه حق مىیبر علزنى و مردم را تهمت مى

شه یا بود که مردم را پشت سر عایدن به زندگى دوروزه دنینها براى رسیتمام ا
د از اوامر یبا»ه نازل شد که یغمبر آیپ دربارۀفهمند که ن مردم کودن نمىیجمع کردند. ا
غمبر آمده یروى از زن پیه وجوب پینه همسران او؛ در کدام آ 4«د!یاو اطاعت کن

 5«است؟!
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 فهرست

 اوعلل گرایش مردمان جاهل به انتساب عائشه به پیغمبر، 

قَ ِّّ ا نسِاءَ ال َّبِ ی﴿» َِ یِ  لَسِتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ ال ِّساءِ إنِِ اتَّ َِلا تَِضَعِنَ باِلِقَوِلِ  طِمَعَ یَ تُنَّ 
ذِ  جَ وتکُِنَّ وَ یُ بُ  * وَ قَرِنَ فِ  قَلِبهِِ مَرَضٌ وَ قُلِنَ قَوِلًا مَعِرُوِاً  فِ  ىالَّ جِنَ تَبَُُّ لا تَبََُّ

لاَ  وَ آتِ  ةِ الِأوُلییَّ الِْاهِلِ  کاَ  وَ أَطِعِنَ الَلَّه وَ رَسُولَهُ ینَ وَ أَقِمِنَ الصَّ  1.﴾... الزَّ
ن زنا ه ازیت و شأن شما مانند شأن و ارزش بقیامبر! شخصیاى زنان پ»
ب یا نصشترى رید اجر بیشه خود سازیست، و اگر تقواى پروردگار را پین

ن یاد که ید. پس هنگام سخن گفتن صداى خود را نازک نکنیاخود کرده
کو ینلام وسته با کیض و آلوده خواهد شد، و پیک افراد مریامر موجب تحر

 ار شمارفت امبر دریت پید تا شأن و شخصییو سخن مناسب با مردم تکلّم نما
جهت از د و بىیهاى خود مستقرّ باشدر منزل چنینهمو  * محفوظ بماند.

ش یآرا وور یت با زر و زیّهاى دوران جاهلد و مانند زنیمنزل خارج نشو
ت راعاشه مید و حجاب و عفاف را همیانینامناسب خود را به مردم ننما

فراد ار یسا انندد )مید و زکات اموال خود را بپردازیپا دارد و نماز را بهیکن
دا خسول : ما ازواج ردیید و نگویف التزام داشته باشیبه احکام و تکال

 سول اوو از خدا و ر باشد.(فى بر عهده ما نمىیم، پس حکم و تکلیهست
 «. ...دییاطاعت و فرمانبردارى نما

ر افراد قرار داده یش از سایامبر را بیت زنان پیّ ات خداوند مسئولین آیدر ا
فراهم است، و به همان درجه از قرب که انتساب و ارتباط با رسول خدا براى آنها 

سازد، به همان مقدار در ت و شأن آنان را نزد مردم افزون مىید و موقعینمامى
ت و مقابله با یّچى از اوامر الهى و ابراز خودسرى و اظهار انانیصورت تمرّد و سرپ

ف و دستور الهى، موجبات سخط و غضب و قهر و دورباش از رحمت یحکم و تکل
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 فهرست

 ک عارف بالله و ولىّ ین به یمنتسب دربارۀ ه کاملاً مسئلن ید؛ و اینماجاب مىیخدا را ا
 الهى صادق و منطبق است.

ن یا واسطۀهبکه  د بدانندیخدا و عارف بالله با ک ولىّیاولاد و ازواج و ارحام 
د در یاود و بهد بر افراد متوجّه آنها خوایشترى از سایت بیّاقتراب و انتساب مسئول

 گو باشند.ت پاسخیّن مسئولیقبال ا
ل یماتم و دگاه مردین انتساب، دیا واسطۀبهآنها چه بخواهند و چه نخواهند 

 واسطۀبهبسا گرى به خود خواهد گرفت، و خداى نکرده چهیآنها به آنان صورت د
بّ و هاى نفسانى و حزهیخته با انگیهاى فردى و تفکّرات شخصى آمقهیابراز سل
 ریهاى جبران ناپذبیو آس ک فرد دستخوش خطراتیر یها، سرنوشت و مسبغض

 خواهد شد.
ن یرالمؤمنیمومت ااى که پس از مرگ عثمان و دوران خلافت و حکتمام فتنه

چى ید، ناشى از سرپیبراى آن حضرت و مسلمانان تا به امروز واقع گرد السّلام علیه
نکه او در خانه یجاى اف الهى او بود. و بهیرسول خدا از حکم و تکل ۀشه زوجیعا
رون یمؤمنان نداشته باشد، از خانه ب ریند و کارى به کار خلافت و حکومت امیبنش

مرتضى وارد نمود و  ن رسول خدا، علىّیفه و جانشیآمد و اتّهام قتل عثمان را بر خل
ه دستگاه خلافت علوى یل آنان را بر علیها به سران قباکیبا فرستادن رسائل و پ

انتسابش به رسول خدا براى شکستن ک نمود و از شأن و مرتبتِ خود و یتحر
بهره برد و مردم را به هلاکت  السّلام علیهن یرالمؤمنیمست اصولت و اقتدار و شک

ن یرالمؤمنیماى که یوجود آورد تا جان را بهیه جنگ صفّین قضیطور انیافکند، و هم
 1«دند.یبه شهادت رس السّلام علیه
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 فهرست

 دعوت مردم به جهادعت و یدر کوفه براى ب حسن خطبه حضرت امام

را  ا مردمتستاد امام حسن را به کوفه فر السّلام علیهلذا حضرت امیرالمومنین 
 ید.نما از فتنه عائشه برحذر کرده و آنها را برای جهاد در راه خدا مهیّا

ر مسجد د السّلام علیهآورده است که امام حسن  أمالیدر کتاب  شیخ طوسی
 کوفه چنین خطبه خواند:

َ أَ » هُ قَدِ کَانَ مِنِ أَمِ یُّ لَتُهُ  کُمِ ی مَا تَکِفِ  عَىٍِّ ینَ  الِمُؤِمِ ِ یِ ا ال َّاُ ، إنَِّ  اَکُمِ یِ ، وَ قَدِ أَتَ جَُِ
کُمِ جَبِهَةُ الِأمَِصَارِ، وَ رُؤَسَاءُ الِعَرَبِ، وَ قَدِ کَانَ مِنِ نَقِضِ یمُسِتَ ِفِرِ  نَ لَکُمِ، لِأنََّ

بَ  ُِ ال ِّسَاءِ، یِ  بَ یِِ طَلِحَةَ وَ الزُّ عَتَهُاَ وَ خُرُوجَهُاَ بعَِائِشَةَ مَا قَدِ بَلَغَکُمِ، وَ هُوَ ضَعِ
ُِ رَأِ  ، وَ قَدِ قَالَ یِِ وَ ضَعِ امُونَ عَىَ ال ِّساءِ﴾  )تَعَالَی(:اللهُ نَّ جالُ قَوَّ مُ یِ وَ أ 1﴿الرِّ
 ِ هُ أَحَدٌ لَرَجَوِتُ أَنِ یَ الِلَّه لَوِ لََ نَ وَ یمَنِ أَقِبَلَ مَعَهُ مِنَ الِمُهَاجِرِ یِِ  کُونَ لَهُ یَ  صُِرِ

وا الَلَّه یَ بِعَثُ الُلَّه لَهُ مِنِ نَُ بَاءِ ال َّاِ  کِفَایَ الِأنَِصَارِ، وَ مَنِ  انِصُرُ َِ کُمِ یَ ةٌ،   2؛« صُِرِ
 ه برخیکهست  ای مردم! همانا که امیرالمؤمنین علی را فضایل و امتیازاتی»

یرا ز ،نیمسیج کایم که شما را بما آمدهو ما نزد ش از آنها برای شما بس است
 اینکه بیر وشما پیشانی شهرها و بزرگان عربید، و از بیعت شکنی طلحه و ز

ن ت و ایده اساند. آنچه که لازم بوده به شما رسیعائشه را همراه خود کرده
مردان، ﴿ ضعف زنان و ضعف رأی آنان است. خداوند بزرگ فرمود:

 ﴾.نددار زنانعهده
ا او بنان که آیان سوگند به خدا که اگر کسی او را یاری نکند، آرزو دارم که در م

اری او یرای همراهند، از مهاجر و انصار و آن بزرگانی از مردم که خداوند ب
 «.ن کندریتابرپای خواهد خیزاند، کفایت باشد. پس خدای را یاری کنید تا یا
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 فهرست

را  السّلام علیهاین خطبه امام مجتبی  طهرانی رضوان الله علیهعلّامۀ مرحوم 
 اسةیو السّ الإمامةلافی در الفاظ به نقل از کتاب با مختصر اخت مطلع انواردر 

 1دینوری، آورده است.

 السّلام علیهماء او یوصان و یرالمؤمنیمابه  پیامبر، زنانض امر طلاق یتفو

ت کردند یوص لامالسّ  علیه امیرالمؤمنینم رسول خدا به یجالب است که بدان»
الهى  فیکى از زوجات من از تحت حکم و تکلیدى که یاى على، هرگاه د»که: 

گر اطلاق ین صورت دیتوانى او را طلاق دهى و در اخارج گشتند، تو مى
 2«ن بر او نخواهد بود.یالمؤمنامّ 

 ن آورده است:یچن 396ک، صفحه یجلد  آشوب،شهرمناقب ابندر 
ارجِعّ و ومَ الجَمَلِ إلَ عائِشَةَ، یَ  السّلام علیهقالَ: بَعَثَ عَلٌِّ  الأصبَغُ بنُ نُباتَةَ 

ُِ بکَِلااٍ تَبَُءِ    للِحَسنِ:ینَ المؤمنیرُ و قالَ أم نَ مِنَ الِله و رسولهِِ.یإلاا تَکَلَّم
قُل لََا قالَ لَکِ أم» َِ ُِلانَةَ  لَقَ الحَبَّةَ و ال ا” :ینَ المُؤم یُ اذهَب إلَی  َِ وى و و الَّذى 

اعَةَ لَأبعَثَنَّ إلَ   «“.ینَ کِ باِ تَعلَمیبَرَأ ال َّسَمَةَ، لَئنِ لََ تَرحَى السا
ها الحسنُ بمِّ قالَ أم لونِ!»، قامَت ثُمَّ قالَت: ینَ المؤمنیرُ فَلَمّّ أخبََِ فَقالَت « رح 

هِ و خَرَجَ مِن یهاشمٍ و حاوَرتِ خُ بنىیأتاکِ ابنُ عَبّاسٍ شَ »لَا امرَأة  مِنَ المَهالبَِةِ: 
 «عندِکِ مُغضَبًا و أتاکِ غُلام  فَأقلَعتِ؟

نظُرَ إلَ مُقلَتَى رسولِ الِله یَ إنَّ هَذا الغُلامَ ابنُ رسولِ الِله فَمَن أرادَ أن »قالَت: 
 بِحَق  فَأسألُکِ »قالَت:  «نظُر إلَ هَذا الغُلامِ، و قَد بَعَثَ إلََّ بمِّ عَلِمتِ.یَ فَل

إنَّ رسولَ الِله »قالَت:  «کِ.ینا باِلَّذی بَعَثَ إلَ یکِ، إلّا أخبَِتی عَلَ رَسولِ اللهِ 
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 فهرست

نیَ جَعَلَ طَلاقَ نسِائِهِ بِ  قَها فى الدُّ ، فَمَن طَلَّ  1«ا بانَت مِنهُ فى الآخِرَةِ.یدِ عَلِی
را  کىیپ مالسّلا علیهن یرالمؤمنیما، د: در جنگ جملیاصبغ بن نباته گو»
لّا وإ دیوستاد و به او فرمود: برگردد و دست از جنگ بششه فریعاسوى به

سولش ن تو و خدا و ریگر بیسخنى را بر زبان جارى خواهم ساخت که د
دش ه فرزنب لامالسّ علیه امیرالمؤمنینچ رَبط و تعلّقى باقى نخواهد ماند. یه

 فرمود: السّلام علیه حسن امام
ن ذات آد: قسم به یگوبه تو مى امیرالمؤمنینشه و به او بگو: یبرو نزد عا”
 رونینجا بیااکنون از د، اگر همیافریزالى که دانه را شکافت و جاندار را بیلا

هم ن خواتو بر زبا دربارۀرى، سخنى را ین معرکه فاصله نگینروى و از ا
 “راند که تو از آن اطّلاع دارى.

ز وراً اساند، فراو ن را به یرالمؤمنیماغام یپ السّلام علیهامام حسن  کهوقتى
 د ویربرون ین نقطه بیمرا از ا”ان گفت: یجاى خود برخاست و به اطراف

ده است چه ش”هاى مهالبه به او گفت: ى از زنکیوقت نیدر ا “د.یکوچ ده
او  و باش تو آمد و تیهاشم است پعبّاس که بزرگ خاندان بنىتو را؟ ابن

ک ین الآخارج شد، ولى  سخن گفتى و او در حال غضب و قهر از نزد تو
 “؟ه شدىشان نمود که فوراً از جاى خود کندین پریچننینوجوان تو را ا

ه کن نوجوان فرزند رسول خداست، پس کسى یا”شه در پاسخ گفت: یعا
و او  ازد،ندین جوان نظر بیخواهد به جگرگوشه رسول خدا نگاه کند به امى
 “.ستیدانم چغامى براى من آورد که من خود مىیپ

غام یدهم که مرا از آن پتو را به حقّ رسول الله بر تو قسم مى”آن زن گفت: 
ش را در دست یرسول خدا طلاق زنان خو” شه گفت:یعا “ى.یمطّلع نما

هاى رسول خدا را که على طلاق على قرار داده است؛ پس هر زنى از زن
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 فهرست

 1«“دهد، آن زن در آخرت از رسول خدا جدا خواهد بود.
 ةٍ: یَ فى رِوا و

هِ فى یئًا و ألَححنا عَلَ ینا مِنهُ شَ یَ عطِ یُ قسِمُ نَفلًا فى أصحابهِِ فَسَألناهُ أن یَ کانَ النَّبىُِّ 
، ما أضَ رتُنَّ رَسولَ الِله!»ذَلکَِ. فَلامَنا عَلٌِّ فَقالَ:  مناهُ،  «حَسبُکُنَّ فَتَهَجَّ

ُِ طَلاقَهُنَّ ی»قالَ:  ا، ثُمَّ یًّ فَغَضِبَ النَّبىُِّ مِِاّ استَقبَلنا بهِِ عَلِ  ، إنِِّ قَد جَعَل ا عَىُِّ
َّ بائِ َةٌ.یإلَ  هِ َِ مَن طَلَّقتَها مِ هُنَّ  َِ تِ النَّبىُِّ فى ذَلکَِ وَقتًا فى حَ یُ و لََ  «کَ،  اةٍ و یوَق 

 2 مِن رَسولِ الِله.ینَ لا مَوتٍ، فَهِىَ تلِکَ الکَلِمَةُ فَأخافُ أن أبِ 
 است: گرى آمدهیت دیز در روایو ن»

 د:یگوشه مىیکردند. عام مىین اصحاب خود تقسیرسول خدا اموالى را ب
اصرار  ه اوم از آن اموال سهمى هم به ما بدهد، و بیما از حضرت تقاضا کرد

زار و آت:" ن هنگام على ما را مورد ملامت قرار داد و گفیم. در ایدیورزمى
 د او رایخواهم مىنجا هیست، اید کافى نیدهتى که به رسول خدا مىیاذ
 م. رسولیمودم و با درشتى با او برخورد نید؟" ما به على پرخاش کردیازاریب

 فرمود: لى وعن کردار ما با على ناراحت و غضبناک شد و رو کرد به یخدا از ا
ها ز آنادست تو سپردم؛ پس هر کدام هاى خود را بهاى على، من طلاق زن"

ا براى رمانى من نخواهد بود." و رسول خدا زال یگر عیرا که طلاق دادى او د
 . پسش و نه پس از رحلتیات خوین نکرد، نه در زمان حیین مطلب تعیا

دا سول خترسم که از ره بود. و من مىمسئلن یاى که على گفت، همآن کلمه
 «شه جدا گردم.یله على( براى همین کلمه )طلاق به وسیا واسطۀبه

 ن آمده است:یگر چنیدر خبرى د چنینهمو 
فَ ی”ه و آله و سلّم: یفَقالَ رَسولُ اللهِ صلّ الله عل َ ا أبا الحَسَنِ، إنَّ هَذا الشَّْ
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 فهرست

أ َِ اعَةِ،  ِِ الَله بَعدى باِلُخروجِ عَلَ یَّ باقٍ لََنَُّ ما دُمنَ لِلَِّ عَىَ الطا کَ یتُهُنَّ عَصَ
فِ أُمومَةِ   1“.ینَ المُؤم َِأطلقِ لََا ف الأزواجِ و أسقِطها مِن شََُ

فرمود: اى أباالحسن، شرافت و  السّلام علیهمان یرالمؤمنیمرم به اامبر اکیپ»
احترام براى زنان من تا وقتى است که از اطاعت پروردگار خارج نشوند. پس 

ت او را در مقابله با تو و یهر زنى که از تحت اطاعت خدا خارج شد و معص
ن نمود، او را طلاق بده و علقه ازدواج نبرد با تو و خروج بر تو پس از مرگ م

 2«ن ساقط کن.یاو را با من قطع نما، و او را از شرافت و عنوان مادر مؤمن

امام حسین بعد از تیربارن کردن جنازه امام حسن  ططلاق دادن عائشه توسّ

 ویبه دستور 

م انجا مسّلاال علیهن یرالمؤمنیمه توسّط این قضینکه گرچه ایجالب توجّه ا»
 نیاوست و یوع پبه وق السّلام علیه سیّدالشّهداءشد، ولى در زمان امامت و زعامت ن

ت قط گشت با رسول خدا سایّطلاقى که حضرت اجرا نمودند از زوج واسطۀبهزن 
 ن بر او نخواهد بود.یالمؤمنمّ گر عنوان أیو د

 اند:دهورن آینچ ةیإثبات الوصز در یو ن إثبات الهداة بالنّصوص و المعجزاتدر 
 ینِ عنى: مَنع الحسیبعدَ ما فعلَت عائشةُ،  السّلام علیه ینَ أنَّ الحس رُوِیَ  و

ه إل السّلام علیه ها بطلاقها، و کان رسولُ الله یمن دفنِ الحسن عند جَدّه، وجَّ
، و ینالمؤمنیرِ ه و آله و سلّم جَعل طلاقَ أزواجِه من بعده إل أمیصلّ الله عل
، و قال رسولُ الله ینِ إل الحسنِ، و جعله الحسنُ إل الحس ینالمؤمنیرُ جَعله أم

تّ یوا القیَ إنَّ ف نسِائّ مَن لا تَرانِ »ه و آله و سلّم: یصلّ الله عل امَةِ، و هّ الا
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 159 از حکم عامّ طلاق شانیاستثناء حکم طلاق ازواج النّبى بعد از رحلت ا

 فهرست

 1«اءُ بعدى.یطَلِّقها الأوصیُ 
سن شه از دفن جنازه امام حیدر خبر آمده است که پس از آنکه عا»

ر دستو وت و فاجعه را مرتکب شد یآن جنا رى کرد ویجلوگ السّلام علیه
هاى چوبه ندیگو را صادر کرد، که السّلام علیهراندازى به بدن مطهّر امام یت
سوى هبرا  کىیپ السّلام علیهن یر بر بدن حضرت فرو رفته بود، امام حسیت
ن یاز ا ادم وشه فرستادند و فرمودند:" به او بگو که: من تو را طلاق دیعا

هاى را رسول خدا طلاق زنیوجه رسول خدا نخواهى بود." زگر زیپس د
 ده بودرار داق السّلام علیه امیرالمؤمنینار یش را پس از رحلتش در اختیخو
 لامالسّ هعلیار را به فرزندش امام حسن مجتبى ین اختیا امیرالمؤمنینو 
ت ار برادرش حضریار را در اختین اختیض کرده بود و حضرت ایتفو

 قرار داده بودند. السّلام علیه داءسیّدالشّه
" بعضى از زنان من  ه و آله و سلّم فرموده بودند:یو رسول خدا صلّى الله عل

باشند(، و او آن زنى است د )با من نامحرم مىیامت مرا نخواهند دیدر روز ق
 2«اى پس از من او را طلاق داده است."یکى از اوصیکه 

 طلاق شان از حکم عامّیعد از رحلت ابى باستثناء حکم طلاق ازواج النّ

ک اصل فقهى است که عبارت است از بقاى عقد یه بر اساس مسئلن یالبته ا»
را عقد ازدواج صرفاً به دو بدن و دو جسد تعلّق ینکاح پس از فوت همسر؛ ز

شود و پس از مرگ همسر ن واقع مىیرد، بلکه به دو روح و دو نفس در طرفیگنمى
رود، مگر در صورتى که زن ن نمىیق باقى خواهند ماند و از بن تعلّی)شوهر( ا

صورت آن علقه و عقد ازدواج قبلى نید که در ایگرى ازدواج نمایبخواهد با فرد د
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 فهرست

عدّه وفات، چهار ماه و ده روز  عنوانبهاى که ن عدّهیفسخ و باطل خواهد شد. و ا
و لذا اگر شوهر در مکانى ت شود، صرفاً به جهت احترام به همسر است؛ ید رعایبا
ه بگذرد و سپس خبر فوت ین قضیها از اد از زوجه خود درگذشته باشد و مدّتیبع

د از همان وقت وصول خبر، عدّه فوت را قرار بدهد، یشوهر به گوش زن برسد، با
 نه از زمان وفات شوهر.

تّى حافراد به جز رسول خدا سارى و جارى است،  همۀن قانون در یو ا
اج ى ازدوگرید توانند با فردز پس از شهادتشان مىین السّلام علیهمن ائمّه همسرا

 علقْ عنى آنیباشند؛ مى ن قاعده مستثنى یکنند، و فقط همسران رسول خدا از ا
سر ست، و همیت و عقد ازدواج پس از رسول خدا قابل فسخ و بطلان نیّزوج

ز فقط ا رد ول خدا قرار دارسول خدا تا زمانى که زنده است تحت حباله نکاح رسو
 گرىیت ظاهرى رسول خدا محروم است؛ مثل زنى که همسر او در شهر دیرؤ

روند، افرت با همسرش به مسینکه چند روزى او و یا ایگر، و یاست و او در شهر د
ز او پس  ک سفر، ازدواج آنها باطل خواهد شدیا زن به یا با رفتن شوهر و یآ

 دواج جارى گردد؟!د دوباره عقد ازیمراجعت با
ک یعنى فرضاً اگر همسر یباشد؛ ز مىیه براى افراد عادى نمسئلن ین همیع
ن آن دو انفصال ازدواج و انفساخ عقد نکاح واقع یا برود، به مجرّد فوت بیزن از دن

ماند؛ و لذا اگر پس از باقى مى وسته همسر آن شوهر متوفّى یشود، و آن زن پنمى
ازى به عقد یرد و آن شخص زنده شود، نیبدن مرد تعلّق بگ مدّتى دوباره روح به

کنون وجود داشته ه تامسئلن یارى بر ایه شواهد بسکست. چنانیازدواج مجدّد ن
ک ساعت در حالت مرگ کامل واقع شده و سپس روح به بدن او یفردى  است، مثلًا

ى و قیشناسم که مرگ قطعى و فوت حقبازگشته است. بنده خود چند مورد مى
ک مرگ یواقعى براى فردى حاصل شده است و بدن او سرد شده و تمام آثار 

قه دوباره روح به جسد بازگشته یا چند دقید آمده، ولى پس از ساعتى و یواقعى پد



 161 السّلام هیعل نیطلاق توسّط امام حس یبر عائشه بعد از اجرا «نیالمومنأمّ »حرمت اطلاق لفظ 

 فهرست

ن ین چند سال و بیقه و بین چند دقین است، چه تفاوتى است بیاست. حال که چن
 کى است.یتر؛ همه ن مدّت طولانىیدو ساعت و ب

ود به خ ک مرد در بدن و کالبد مادّى، چه خودیو لذا پس از اعاده روح 
ک ی واسطۀهبا یو  باشد السّلام علیها امام یامبر و یا توسّط اعجاز پیرد و یصورت پذ

ن او یکاح بقد نعت و ین احوال، آن زوجیا همۀدا کند، در ین امر تحقّق پیخدا ا ولىّ
 باشد.ىد نمازى به اجرا و انشاى عقد مجدّیو همسرش به قوّت خود باقى است و ن

دّد ج مجشود که زن درصدد ازدوان عقد ازدواج باطل مىیو فقط در صورتى ا
ست مانند ماند؛ درمىن مرد اوّل باقى نین او و بیاى بگر علقهیق دین طرید، که به ایبرآ

گر ید لاقطگر جدا شوند و پس از یکدیات آن دو که بخواهند با طلاق از یزمان ح
 .از به عقد مجدّد استیت نیجاد زوجیت نخواهد بود و براى ایعلقه زوج

ن فرق وجود دارد که زن پس از رحلت یآرى، فقط در مورد رسول خدا ا
را بقاى علقه ازدواج با ید؛ زیگرى ازدواج نمایتواند با فرد درسول خدا نمى

ن جهت حرام است با یهم باشد. و بهگر مىیار نکاح با فرد دیخدا مانع از اخترسول
ن بر آنها صادق است، و به یالمؤمنن جهت عنوان أُمّ یگر ازدواج کند، و به همیفرد د
ن جهت حرمت و شأن و شرافت همسرى رسول خدا براى آنها تا زمان مرگ یهم

 1«حرمتى روا دارد.ماند و کسى حقّ ندارد به آنها بىمحفوظ مى

ط امام عائشه بعد از اجرای طلاق توسّ بر« المومنینمّأ»حرمت اطلاق لفظ 

 السّلام علیهحسین 

ار یبه اخت السّلام علیه سیّدالشّهداءشه از آنجا که حضرت یامّا در مورد عا»
گر یى او را از همسرى با رسول خدا ساقط نمودند و طلاق او را اجرا کردند، دئولا

                                                      
  .222، ص 3، جاسرار ملکوت. 1
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اده است و اطلاق باشد و آن حرمت و شرافت را از دست درسول خدا نمى ۀاو زوج
 1«باشد.ن بر او بدعت و حرام مىیالمؤمنمّأ

را تیرباران کنند و امام  السّلام علیهآری عائشه دستور داد تا جنازه امام مجتبی 
 السّلام علیهنیز قبل از شهادت خود در وصیّتی که به امام حسین  السّلام علیهحسن 

  2دشمنی او خبر داده بود. خاطر کینه وهکرده بود از اقدامات شوم عائشه ب

 السّلام علیهدست امام حسن قائله جنگ جمل به ختم

 سّلامال هعلیمنین ئشه در تحریک مردم مقابل امیرالمؤسخن از نقش عا ،آری
باره این الأمر حضرت دستور دادند که شتر عائشه باید پی شود. دربود که آخر

 فرمودند:می طهرانی الله آیةحضرت 
ن یطور دور انین مردم از روی حماقت و نفهمی همید ادنیحضرت د»
فکری با شوند. از روی حماقت و بیاند و دارند کشته مىشه را گرفتهیهودج عا

 ثمانن عائشه همان کسى بود که براى کشته شدن عیاندیشیدند که انمی خود
 !ست؟ارده راهن عثمان را بالا بیکرد و حالا چطور شده است که پشمارى مىلحظه

ن مطالب ید در حماقت و نفهمی باشد و ایب است! چقدر انسان بایواقعاً عج
غمبر بالاى شتر ینید زن پیر پا بگذارد که ببیعات زیخاطر شاهو قضایای یقینی را ب
ى یهاد چه حرفیدان.. مى.غمبر! ویغمبر و ناموس پیت از زن پینشسته است! حما

ب یعج ،کردمخ جمل را مطالعه مىیاروقت تکیدر لشکر جمل زده بودند؟! من 
غمبر تجاوز ید به زن پیایخواهد بن مىیرالمؤمنیعه کرده بودند که لشکر امیبود. شا
ن افراد یج شدند و این بسیرالمؤمنین افراد، در مقابل امیزتریچهمهعنى بىیکند! 

                                                      
 .همان. 1
 .30 ، ص2ج، انوار الملکوت جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به .2



 163 السّلام هیدست امام حسن علختم قائله جنگ جمل به

 فهرست

ختند. یرن مىیغمبر مثل برگ درخت روى زمیخاطر دفاع از ناموس پبه
گفت بگذار حضرت نمى رند،یمطور مىنینها دارند همید عجب، این دیمنرالمؤیام
ن یرالمؤمنیم. لذا امیشان دارم نگهیرند؟ برویملات مىیّرند؛ نه! چرا روى تخیبم
اند[، مثل جو و گندم روى ]که در لشکر عائشه آمده توانست تمام اهل بصره رامى
د یرد! بایت بمیّن روى خرید ایرا باد چیگوزد؛ ولى نه! او امام است. مىین بریزم

م تا به زمین بیفتد و یشه را پِى کنیم، راه نجاتش اینست که شتر عاینجاتش بده
کنند؛ تا وقتى آن عَلَم برپاست همه می فرار همهقضیه تمام شود. با افتادن شتر 

لذا  1شد؛شه کَنده یند کَلَک عایگوروند و مىند، وقتى آن عَلَم افتاد، همه در مىیآمى
شه یروى شتر عامى» :ه داد و فرمودیّ د حنفزه را به محمّین السّلام علیهن یرالمؤمنیام

 «گردى.کنى و بر مىرا پِى مى
د، یآر و سنگ به سمتش مىیطور تنید عجب! همیهنگامی که رفت و د

حقّ داری، اگر تو پسر »دهند. گفت: اجازه نمى اصلًا ،ا علىی :برگشت و گفت

 2«گشتى!بودى برنمىغمبر یپ

                                                      
 :161، ص 3، جهرآشوبشمناقب ابن .1
 :ةٍ یَ رِوَا وَ فِى  “مَا أَرَاهُ یُقَاتلُِکُمِ غَیُِ هَذَا الَِوَِدَجِ اعِقِرُوا الِْمََلَ ” :السّلام علیه ینَ الْمُؤْمِنِ یرُ قَالَ أَمِ »
هُ شَیِطَانٌ ” إنَِّ َِ دِ بْنِ أَبِ  “.عَرِقِبُوهُ  وَارِهَاانِظُرِ إذَِا عُرِقِبَ الَِْ ” :رٍ کْ بَ  وَ قَالَ لمُِحَمَّ َِ أَدِرِکِ أُخِتَکَ  َِ  «“.مَلُ 
یگر وایتی ددر ر بینم که کسی غیر از این کجاوه با شما بجنگد پس شتر را پی کنید! ونمی می»

بکر بین أد بو به محمّ .آمده است که حضرت فرمودند: شتر را پی کنید چون که او شیطان است
 «ان.خواهرت برس و او را بپوش فرمود مراقب باش که اگر شتر را پی کردند به داد

 :243، ص 1، ج(دیالحدیأبابن) شرح نهج البلاغة. 2
 :د ابنه و قد استوت الصفوف و قال لهته إل محمّ یوم الجمل رای السّلام علیه ینالمؤمنیرمأدفع »
بیب أ ما ترى السهاا کأنْا شآ ،یا أمیالمؤم ین” :فقال “!احَل” :فقال له !لایف قلفتوقّ  ،“!احَل”

  “.کأدرکک عرق من أما ” :فقال ،صدره فدفع فى “؟!المطر
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ها در شرمن بىیه صلح کرد و این امام حسنى که با معاویبعد حضرت به هم
ه را ب زهیط نین شرایبه خاطر ترس بود! حضرت در اکه سند ینوشان مىیهاکتاب

 شه را پى کرد و برگشت.یامام حسن داد، حضرت رفت و شتر عا
ه یّ نفد حرت به محمّشه پِى شد، جنگ تمام شد. بعد حضیهمین که شتر عا

 فرمودند: 
ن یرفتى و مثل حسن اغمبر در تو بود، تو هم مىیاگر همان خون پ»

 2«1«کردى.کردى و قائله را ختم مىمسئله را تمام مى

 منین حسن و امام حسین در زمان امیرالمؤآوری امام ت جنگکیفیّ

لام سّال علیهما آوری امام حسن و امام حسینکیفیت جنگایشان دربارۀ 
 فرمودند:می

رفتند، مىجنگ به محابا بى السّلام علیهن یکه امام حسن و امام حسوقتى»
 «ها ذخائر رسول الله هستند.نید، ایها را برگرداننید ایبرو» :گفتندن مىیرالمؤمنیما

برای محابا بى السّلام علیهمبلکه حسنین  د؛یگفتند نجنگن مىیرالمؤمنیماه نه کالبته 
ها را در نیا !گذاشتنه مىیها را در مدنید که ایگفتند نجنگفتند! اگر مىرمىجنگ 

ن فرمانده یامام حسن فرمانده قسمت چپ سپاه بود. امام حس !گذاشتکوفه مى
ن یرالمؤمنیماهاى اشتر بود. بچه قسمت راست بود، قسمت قلب هم دست مالک

                                                      
 :21، ص4، جشهرآشوبمناقب ابن. 1
دَ بْنَ الْحنَفَِ  لامُ السّ  هِ یلعَ  ینَ الْمُؤْمِنِ یرُ وَ دَعَا أَمِ » اقِصِدِ بَِِذَا ” وْمَ الْجَمَلِ فَأَعْطَاهُ رُمْحهَُ وَ قَالَ لَهُ:یَ ةِ یَّ مُحمََّ

مِحِ قَصِدَ الَِْ  دِهِ وَ قَصَدَ یَ فَذَهَبَ فَمَنعَُوهُ بَنوُ ضَبَّةَ فَلَمَّّ رَجَعَ إلَِ وَالدِِهِ انْتَزَعَ الْحسََنُ رُمْحهَُ مِنْ  “!مَلِ الرُّ
رَ وَجْهُ مُحمََّ  مُ فَتَمَعَّ هِ أَثَرُ الدَّ هِ وَ رَجَعَ إلَِ وَالدِِهِ وَ عَلَ رُمْحِ فَقَالَ  ،کَ نْ ذَلِ دٍ مِ قَصْدَ الْجمََلِ وَ طَعَنهَُ برُِمْحِ

َِ ابِنُ عَىٍِ ”: ینَ الْمُؤْمِنِ یرُ أَمِ  ِّّ وَ أَنِ هُ ابِنُ ال َّبِ إنَِّ َِ  ِِ  «“.لَا تَأِنَ
 .133مجلس ، شرح حدیث عنوان بصرى. 2
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ا ید، یید، سرلشکر بگوییپ بگویک را سرتیهرالآن که نیفرمانده سپاه بودند. مثل ا
مثل اینکه  نه .دیجنگامام حسن مىو خود  امام حسن فرمانده بود ،اده زرهىیپ

 جنگد،مىو رود مى حضرت کرد! وقتىاش نشسته بود و صفا مىمهیه در خیمعاو
)امام  نیا :فرمود که مى السّلام علیهن یرالمؤمنیما؛ لذا کندحساب باز نمى دیگر

 1«.دیرید دورش را بگی، برواست ودش را به لشکر زدهمحابا خبىحسن( 

 ی حضور مجتهد در میدان نبرد در هنگام جهاد و عدم اکتفاء به فتووجوب 

 و تشویق مردمدادن 

 سّلامال علیهامام حسن های و شجاعتها آری، این مختصری بود از رشادت
هرین طا ۀمّائ روش در هنگام جهاد و برای دفاع از حقیقت اسلام. و این بود سیره و

و اند اشتهور دکه در هنگام جهاد خود نیز جلودار همه در میدان حض السّلام علیهم
 مالسّلا علیهمدر جایی که کسی جرأت حرکت نداشت، خود حضرات معصومین 

 .دکوبیدنمی شدند و لشکر دشمن را در هممی وارد میدان
رت حض تهاد از منظردر اج معصومین یکی از مبانی مهمّه سیرْ ه بهتوجّ

ه در باشد کمی محسن حسینی طهرانی رضوان الله علیهحاج سیّد محمّد الله آیة
 نظیرهاد بیاجت مبانی که به تحقیق این کتاب در بیان شرائط و فقاهت در تشیّعکتاب 

 فرماید:می بارهباشد، در اینمی
آنها را در نفس و  ریف و احکام واقف باشد و تأثید خود به آثار تکالیمجتهد با»

و اگر  ...ن ابلاغ کندیگاه به مکلّفد، آنیش احساس و مشاهده نمایروح و جان خو
ش یپآشید در صف اوّل و پیدهد، خود باحکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفّار مى

نکه بر وساده ید بشود، نه این راه شهیلشکر اسلام به محاربه با کفّار برود و در ا

                                                      
 .750درس  ،546 ، ص23ج، شرح حکمت متعالیه .1
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ه زند و مردم را به محاربه و جنگ با کفّار دعوت و یبر متکّاى نرم تک ند ویش بنشیخو
هاى پدران و مادران را به معرکه هلاک و بوار د، و فرزندان و جگرگوشهیع نمایتشج

 روانه کند.
الهى  فیلفه و تکیاند که وظن گفتهین چنیاى دیعت و آثار اولیدر کجاى شر

 ف عملیکالن تید به این بایریشود و ساىن موارد از دوش مجتهد برداشته میدر ا
 ند؟!ینما

ن یچننیا ن،یهم أجمعیاطهار سلام الله عل ۀا روش و مرام رسول خدا و ائمّیآ
؟! تر نبودکیزدمسلمانان به کفّار ن همۀا رسول خدا در جنگ احد از یبوده است؟! آ

ن در هروانن و یدر جنگ جمل و صفّ السّلام علیهمن ین و حسنیرالمؤمنیا امیو آ
 ن نبودند؟!یر مسلمیدان نبرد و دوشادوش با سایوسط م
ن ید نازنوجو گر است، و قوام اسلام و بقاى اسلام بهینکه مسئله طور دیا ای

ف یه تکلکست شتر ایاطهار ب ۀرسول خدا و ائمّ ما، از قوام اسلام به وجود مبارک
ول مان رسزت یّا از حسّاست زمان میّنکه حسّاسیا ایگردد! و الهى شامل حال ما نمى

مّه دان نبرد با شهادت رسول خدا و ائیشتر است و شهادت ما در میخدا ب
ود شود در جاى خت موجب مىیّکند، که احساس مسئولتفاوت مى السّلام علیهم
 ه صدورن بیمم، و براى حفظ اسلام و بقاى مسلیتکان نخور م و از جاى خودینیبنش

هاى ه جبههبرا  م و فرزندان مردمین بپردازیر و متجاوزحکم جهاد و مقاتله با کفّا
 م!!ینبرد و معرکه قتال روانه ساز

بلا اوّل  ا مقاتله است، اوّلًاید بداند که اگر حکمى براى دفاع و یمجتهد با
 1ن و عموم مردم.یر مکلّفیمتوجّه خود او خواهد شد سپس شامل سا

ر یتر از خون سانیاو رنگ ن احساس را داشته باشد که خونید ایمجتهد با

                                                      
 .46 ـ 41، ص 3، ج اسرار ملكوترجوع شود به  ،جهت اطّلاع بيشتر .1
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ک یفى مجزّا براى او نازل نفرموده است؛ و احساس کند یست و خداوند تکلیافراد ن
ع شده است، نه دو یف و حکم الهى است که براى همه افراد وضع و تشریتکل
 1.«ف و دو نوع از حکمیتکل

 فرمودند:می چنینهمو 
ن است که مسائل شرعى یکنند اد به آن توجه یاى که توده مردم باآرى، نکته»

ا از فردى که خود او به آنچه براى مردم یکنند؟ آش را از چه شخصى سؤال مىیخو
ن ینکه ایا ایبند است؟ گران پاىیدهد براى دى که مىئد ملتزم است و به فتوایگومى

شان از عمل یان و خویکند و خود و اطرافگران اظهار مىیف را براى دیحکم و تکل
باشند؟! اگر حکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفّار و ف مبرّا و منزّه مىین تکلیبه ا

ک او در صفّ یشان نزدینند که خود او و خوید ببیکند، مردم بادشمنان اسلام مى
ها فاصله، مشغول نبرد و جهاد است. و اگر اوّل قتال، نه در پشت جبهه و با فرسنگ

بند ف پاىین حکم و تکلیداند، خود او به االإجراء مىحکمى را در اجتماع لازم
 2«باشد.

 نش نسل حاضریرجوع به فطرت، علّت تحوّل ب

 فرمودند:می و در ادامه
خصوص نسل جوان، به مسائل نکه امروزه نگرش مردم و جامعه، بهیعلّت ا»

طور جدّى متحوّل شده است، در ر امور، بهین در اداره و تدبیى دیاعتقادى و توانا
ع و تجربه یمکش وقاان حوادث و کشینکته نهفته است. نسل جوان در جر نیهم
عت، یان شرین و مدّعیها و تضادها در راه و منش مبلّغد از برخوردها و روشیجد

                                                      
 .103، ص هت در تشیعفقا .1
 .67، ص همان. 2و  2
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د و از او پاسخ یگوشناسد و آن فطرت است؛ با او سخن مىک مخاطب مىیفقط 
ان یرا با او در م شیطلبد؛ دغدغه عقل و نفس و قلب خوش را مىیمطالبات خو

شود و به را مىیکند با جان و دل پذافت مىیگذارد، و پاسخى را که از فطرت درمى
 گردد. لوازم آن متعهّد و ملتزم مى

ده و مطالبى را که در کتبِ یشن ن و آنیى را که تاکنون از ایهاسخنان و آموزه
کند ختلف خود تجربه مىط میافته، با آنچه را که در شرایخ و اخلاق و سننْ دریتار

دهد؛ و در کفّه ک کفّه ترازو قرار مىید، در ینماش مشاهده مىیو به چشم خو
انات را ینهد، و مسائل و حوادث و جرش را مىیگر، فطرت و وجدان و عقل خوید

 1«آورد.زان سنجش و قضاوت درمىیبا آن به م

 ط مردملام توسّلسّامام مجتبی علیهما ا شناختمنین از عدم نگرانی امیرالمؤ

 که:اند آورده امام شناسیطهرانی در مجلد یازدهم از کتاب علّامۀ 
 ىمالأه قمّى در ین بن موسى بن بابوید بن على بن حسخ صدوق: محمّ یش»

اته که او ن نُبَغ بف کنانى، از أصْبَیکند از سَعد بن طَرِت مىیخود با سند متّصل روا
 گفت:  السّلام علیهبه حسن  لامالسّ علیهطالب بن أبى گفت: علىّ

ش یرطورى سخن بگو که قز و بر منبر بالا برو، و بهیاى حسن! برخ»

سَن فت: حَرا آنها خواهند گیپس از من به قدر و مقام تو جاهل نباشد؛ ز

 «قدرت بر تکلّم و خطابه به خوبى ندارد!

 گفت:  السّلام علیهحَسَن 
ن ایکه تو در مم، درحالىین گواى پدر جان! چگونه من بالا روم و سخ»

  «نى؟یبشوى و مىمردم هستى، مى

 فرمود:  السّلام علیهن یرالمؤمنیما

                                                      
ن .1  .67، ص هما
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که تو مرا طورىنم، بهیدارم تا بشنوم و ببمن خودم را از تو پنهان مى»

 «نى!ینب

غ و یمد بلبر منبر رفت؛ و حمد خداوند را به محا السّلام علیه حسن ماما
اى فرستاد ائدهغمبر خدا و آل او درود مختصر و موجز و پرفیر پف ادا کرد، و بیشر

 و سپس گفت: 
َ أ» ى رَسُولَ الِله صىا الله علیُّ ُِ جَدِّ قُولُ: أنَا یه و آله و سلام یا ال َّاُ ! سَمِعِ
ا وَ هَلِ تُدِخَلُ الِمَدِ   َةُ الِعِلِمِ یمَدِ  ا؟!یوَ عَىٌِّ بَابَُِ  « َةُ إلاَّ مِنِ بَابَِِ
ه کدم ینه و آله و سلّم شیاى مردم! از جدّم رسول خدا صلّى الله عل»

ر شود دا مىیباشم؛ و علىّ در آن شهر است. و آگفت: من شهر علم مىمى
 «شهر داخل شد مگر از دَرِ آن شهر؟!

و رد، و اکاو جستن سوى بهگاه یاز مخف السّلام علیهو از منبر فرود آمد. علىّ 
  گفت: مسّلاال علیهن ید. و پس از آن به حسیغوش خود چسبانرا بلند کرد، و در آ

نکه ؛ تا آم کنز، و بر منبر بالا برو، و به سخنى تکلّ یمن برخ دۀیاى نور د»

لى عن بن یند: حسیش بعد از من به حقّ تو جاهل نباشند؛ تا بگویقر

 «شد!رو گفتار برادرت باید گفتارت به پیداند! و امّا بایزى نمیچ

 وجاى آورد، هببر منبر بالا رفت، و حمد خداوند را  السّلام علیهن یامام حس
 د فرستاد و سپس گفت:یک صلوات موجز و مفیغمبر و آل او یبر پ

ى رَسُولَ الِله صىا الله عل» ُِ جَدِّ قُولُ: یه و آله و سلام یمَعَاشَُِ ال َّاِ ! سَمِعِ
مَنِ دَخَلَهَایا مَدِ یا إنَّ عَلِ  َِ َِ عَ ِهَا هَلَکَ نََ ّ وَ   َةُ هُدىً،  لَّ  ؛ « مَنِ تََ

م سلّ  وه و آله یاى جماعت مردم! من از جدّم رسول خدا صلّى الله عل»
ر افتگى است. هیت و راهیگفت: به درستى که علىّ شهر هدادم که مىیشن

ک ابد، و هر کس تخلّف ورزد هلایکس در آن شهر داخل شود نجات مى
 «شود.مى

د؛ و یاو برجست؛ و در آغوشش گرفت؛ و او را بوسسوى به مالسّلا علیهعلىّ 
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 پس از آن گفت: 
رِخَا رَسُولِ الِله صىا الله عل» َِ اَُ  ه و آله و سلام وَ یمَعَاشَُِ ال َّاِ ! اشِهَدُوا أنَّْ
تِّیَ وَدِ  ولُ الِله هَا وَ أنَا اسِتَودِعُکُموهَا؛ مَعَاشَُِ ال َّاِ ! وَ رَسُ یاسِتَوِدَعَ  عَتُهُ الَّ

  1؛«سَائِلُکُمِ عَ ِهُاَ 
جه و جو ده، دو نوباوهین دو نور دید که ایاى جماعت مردم! شاهد باش»

عت یود عنوانبهمانت رسول خدا هستند که به من ارسول خدا هستند؛ و 
 سپارم!عت مىیسپرده است و من آن دو را به شما به ود

ن دو از شما پرسش یا دربارۀد که: رسول خدا یاى جماعت مردم! بدان
 2«خواهد نمود.

                                                      
 ، از خاصّه.1ث شماره ی، حد521، ص 2، ج غایة المرام. 1
 .70، ص 11 ج ،امام شناسى .2
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 م: بعد از شهادت تا قبل از صلح با معاویهفصل سو  
 

حیم حَن الرا  بسم الله الرا

 بعد از شهادت پدر السّلام علیهحسن خطبه امام 

یت کر کیفذ، بعد از معاد شناسیطهرانی رضوان الله علیه در علّامۀ مرحوم 
عد از بدان و فرزن توسّطدر نجف اشرف  سّلامال علیه نیمنؤرالمیامدفن جسد مطهّر 

 نویسند:یم ، چنینشانیهاى پربا چهره و گردآلود بازگشت آنها به کوفه با حالت
به مسجد کوفه آمد و بر فراز منبر رفت، و  السّلام علیهحضرت امام حسن »
راد فرمود. در ابتداى یزد خطبه مفصّلى ایت در مسجد موج میّکه جمعدرحالى
 و سپس بعد از درنگ، و حمد بر خداوند فرمود:  1ش را گرفت.یه گلویگر خطبه

صىّ وا رفت؛ همان شبى که یشب پدر من از دنید که دیاى مردم! بدان

 ا رفت.یوشَع بن نون از دنیسى، یحضرت ع

لَا صَفِرَاءَ وَ لَا نارى؛ یا رفت نه درهمى باقى گذاشت و نه دیپدر من از دن
خواست براى یدى( جز هفتصد درهم که مینه سپ )نه زردى و ءَ ضَایِ بَ 

 2اهل خود خادمى بخرد.

 ن آورده است که:یچن مستدرَکم در حاک

                                                      
 .52ص  ،مقاتل الطّالبیّین. 1
 .192، ص (طبع سنگى) أمالى صدوق ت وارده دریص از روایتلخ .2
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، فَحَمِدَ الَله وَ أَثْنَى عَلَ ینَ خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی النَّاسَ حِ  هِ، ثُمَّ قَالَ: یْ  قُتِلَ عَلٌِّ
لُونَ بعَِمَلٍ، وَ لَا یَ لَةِ رَجُلٌ لَا یِ لَقَدِ قُبضَِ فِ هَذِهِ اللَ   دِرِکُهُ الآخِرُونَ.یُ سِبقُِهُ الاوَّ

مَ یِ وَ قَدِ کَانَ رَسُولُ الِله صَىَّ الُله عَلَ  َِ یَ هِ رَایعِطِ یُ هِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّ قَاتلُِ وَ یُ تَهُ، 
اَ یَ لُ عَنِ یکَائِ ی هِِ وَ مِ یمِ یَ لُ عَنِ یجِبُِِ  َِ  هِ.یِ الُله عَلَ  فِتَحُ یَ رِجِعُ حَتَّّ یَ سَارِهِ، 

ِِ مِنِ یِ وَ مَا تَرَکَ عَىَ أَهِلِ الِأرَِضِ صَفِرَاءَ وَ لَا بَ  ضُلَ َِ ضَآءَ إلاَّ سَبِعَ مِئَةِ دِرِهَمٍ 
ا خَادِماً لِأ یَ اهُ أَرَادَ أَنِ یَ عَطَا  1.هِلِهِ بِتَاعَ بَِِ

َ ثُمَّ قَالَ: أَ  َِ ِّ؛ وَ مَ یُّ قَدِ عَرَ َِ  ِّ َِ ِ ا ال َّاُ ! مَنِ عَرَ أَنَا الِحَسَنُ بِنُ یَ نِ لََ َِ  ِّ ِِ عِرِ
، وَ أَنَا ابِنُ الِبَشِ  ، وَ أَنَا ابِنُ الِوَصِِِّ ِّّ ، وَ أَنَا ابِنُ ال َّبِ رِ، وَ أَنَا ی، وَ أَنَا ابِنُ ال َّذِ یِ عَىٍِّ
اجِ الِمُ ِ  َ اعِّ إلَی الِله بإِذِنهِِ، وَ أَنَا ابِنُ السِّ ذِى یِ ، وَ أَنَا مِنِ أَهِلِ الِبَ یِ ابِنُ الدَّ ِِ الَّ

ذِى أَذِهَبَ الُله یِ صِعَدُ مِنِ عِ دِِنَا، وَ أَنَا مِنِ أَهِلِ الِبَ یَ  َا وَ یِ  ِزِلُ إلَ یَ لُ یکَانَ جِبُِِ  ِِ الَّ
رَهُمِ تَطِهِ  جِسَ وَ طَهَّ ضَ اللهُ یِ ا، وَ أَنَا مِنِ أَهِلِ الِبَ یً عَ ِهُمُ الرِّ تَََ ِِ ذِى ا  ِِ الَّ

قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِ َبِ  َِ مِ عَىَ کُلِّ مُسِلمٍِ  تَُُ مَ: هِ وَ آیِ هِ صَىَّ الُله عَلَ یِّ مَوَدَّ لهِِ وَ سَلَّ
َ  فِ یِ قُلِ لا أَسِئَلُکُمِ عَلَ ﴿ فِ حَسَ َةً نَزِدِ لَهُ یَ وَ مَنِ  الِقُرِب هِ أَجِراً إلِاَّ الِمَوَدَّ قِتََِ
ا﴾ها حُسِ اً یِِ  َِ تُ اَ أَهِلَ الِبَ ؛  افُ الِحَسَ َةِ مَوَدَّ  2.ِِ یِ قِتََِ
 سّلامال علیه امام حسن مجتبى السّلام علیهن یالمؤمنریما بعد از شهادت»

أنه شراد فرمودند و پس از حمد و ثناى حضرت بارى تعالى یاى اخطبه
 ن به سخن پرداختند:یچن

                                                      
ز ی، دار المعارف مصر. و ن157، ص 5ج  ،برىتاریخ ط ؛ و38، ص 3، ج سعدطبقات ابن. 1
اصول  از طبع سنگى؛ و در 192ص  ،، مجلس پنجاه و دوّمصدوق أمالىن مضمون را در یهم

 أمالى صدوق مپانى به نقل ازکاز طبع  649، ص 9ج  ،ربحا ؛ و در457، ص 1ج  ،کافى
 اند.آورده

 ،مقاتل الطّالبیّین ؛ و172، ص 3، ج لامبابُ فضائلِ حسنِ بنِ علی علیهمّ السّ  ،مستدرک حاکم. 2
 .52ص 
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اودانى شتافت که ن شب گذشته، روح مردى به سراى جیق که در ایبه تحق
 دان مسابقه تقوایاند، و در مدهیان به کردار و عمل او نرسینیشیک از پیچیه

ز یاند؛ و نرى بر او عاجز و فرو ماندهیشى گیو عمل صالح از برابرى و پ
 د.ین مضمار سبق به او نخواهند رسیان در اینیک از پسیچیه

 به او گ رات جنیلّم راه و آله و سیمردى بود که رسول الله صلّى الله عل
ل از یکه جبرائد درحالىیجنگدان کارزار با دشمنان خدا مىیداد، و در میم

گاه چینمودند؛ و هل از جانب چپش او را مدد مىیکائیطرف راستش و م
که خداوند گشت مگر وقتىنمود و از نبرد بازنمىپشت به جنگ نمى

 کرد.یدست او فتح مبه
نه  دى ویزى نگذاشت نه سفیه چیارث عنوانبهن یو براى مردم روى زم

د و اد آمده بویهاى او زا و بخششیزردى مگر هفتصد درهم که از عطا
 خواست با آن براى اهل خود خادمى بخرد.یم

 سپس فرمود: 
شناسد شناسد؛ و کسى که مرا نمىشناسد که مىاى مردم! هر که مرا مى

م، و من فرزند یغمبر خدایپپس من حسن بن علىّ هستم، و من فرزند 
دهنده به بهشت هستم، و من فرزند ام، و من فرزند بشارتوصىّ رسول الله

سوى خدا هکننده مردم بترساننده از عذاب خدا هستم، و من فرزند دعوت
تم، و من از یبه اذن او هستم، و من فرزند چراغ تابناک و مشعل فروزان هدا

کند و از منزل ما از نزد ما یما هبوط م ۀنل در خایتى هستم که جبرائیاهل ب
تى هستم که خداوند اراده کرده است هر ید، و من از اهل بینماصعود مى

دى را از آنان بردارد و آنها را به مقام طهارت مطلقه یگونه رجس و پل
تى هستم که خداوند مودّت آنها را بر هر مسلمانى یبرساند، و من از اهل ب

ن خطاب یامبرش چنیداوند تبارک و تعالى به پواجب کرده است و خ
خواهم مگر مودّت به چ مُزدى را نمىیبگو من از شما ه﴿فرموده است: 

 دربارۀى را ویکیاى گردد، ما نذوى القُرباى من، و کسى که مرتکب حسنه
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 «ت است.یب؛ ارتکاب حسنه مودّت ما اهل﴾میگردانیاد میاو ز
از  مجمع الزّوائد تَمى دریقام طهارت، هَن استشهاد را نسبت به میر اینظ

 و نیفرائد السِّمْطو  ة المرامیغاو در  1آورده است. السّلام علیهحضرت مجتبى 
 3«2اند.ت کردهیز رواین ع المودّةینابی

 ملجم راابن السّلام علیهکشتن حضرت مجتبى 

ند؛ دملجم آمسره به سراغ ابنکی السّلام علیهبعد از خطبه، حضرت مجتبى »
به آن  درم،ه بعد از شهادت پکلثوم آن حضرت را سوگند داده بود کچون حضرت أمّ

نگ ملجم درک ساعت در قتل ابنیستم یى که عالم را خلق کرده است راضى نخدای
  کنى.

 «ى؟ى زدن کاریملجم که ترا وادار کرد که دست به چناى ابن »امام فرمود:

 ووم  ریام مش اگر مرا اجازه دهى به گفت: عهدى که با خدا کرده بودم! حالا
اگر  کن و ردم، اگر خواهى مرا قصاص گیکشم و به نزد تو بر مه را هم مىیمعاو

 خواهى عفو نما!
ل چ مهلت ندارى تا به دوزخ واصیخدا که هه سوگند ب»حضرت فرمود: 

اش را ر او را کشتند، و سپس مردم جثّهیک شمشیحال فقط با  نیدر ا «شوى!
 ته و در مغاک انداختند.برداش

هاى برزخى ملجم وارد شده، از عذاباتى که در عذاب برزخى ابنیروا

                                                      
 .172، ص 9، ج بابُ فضائلِ أهلِ البیت ،مجمع الزّوائد .1
 بنا به نقل فرائد السّمطین نى دریث شانزدهم؛ و حَمْوی، حد295، ص (طبع سنگى) غایة المرام .2

ز حافظ ا 479، ص 90باب  ،ینابیع المودّة ث سى و پنجم؛ وی، حد291ص  ،غایة المرام
 رده است.کنقل  دُرر السِّمطین نظمن زَرَندى در یالدّجمال

 .149، ص 4، جمعاد شناسى .3
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 فهرست

 1«اند.د است و علماء اسلام در کتب مفصّله خود نوشتهیار شدیبس

 به عفو قاتل خود السّلام علیهن یر المؤمنیمتمایل ا

 د:یفرمایت خود میّدر وص»
أَنا وَلِیُّ دَمِّ، وَ » َِ الِفَ اَءُ مِ إنِ أَبِقَ  َِ نَ  ِِ الِعَفِوُ لِی قُرِبَةٌ، وَ یإنِ أَ َِ  ُِ عَادِى، وَ إنِ أَعِ

اعِفُوا وَ اصِفَحُوا، أَ لَا تَُِبُّونَ أَن  َِ  غِفِرَ الُله لَکُمِ؟یَ لَکُمِ حَسَ َةٌ؛ 
ً  عَىَ کُلِّ ذِى غَفِلَةٍ أَنِ یَ َِ  ةً، أَوِ یِ کُونَ عُمِرُهُ عَلَ یَ ا لََاَ حَسَِ امُهُ إلَی یَّ هِ أَ یؤَدِّ یُ هِ حُ َّ

هِ یِ مَلُ عَلَ یُحِ قِصُرُ بِهِ عَنِ طَاعَةِ الِله رَغِبَةٌ، أَوِ یَ اکُمِ مَِِّنِ لَا یَّ شَقِوٍَ . جَعَلَ َا الُله وَ إ
اَ نَحِنُ لَهُ وَ بهِِ. إنَّ َِ  بَعِدَ الِمَوِتِ نقِِمَةٌ، 

قَ یِ ثُمَّ أَقِبَلَ عَىَ الِحَسَنِ عَلَ  َِ لَااُ  بَةٍ، وَ لَا یَ الَ: هِ السَّ بَةً مَکَانَ ضَرِ ! ضَرِ َّّ ا بُ َ
 2«.تَأِثمِِ 
اگر  وار و ولىّ خون خود هستم، یاگر من زنده بمانم خود صاحب اخت»
 را عفو کنم قات من است، و اگر ضاربیعاد و میرم و فانى گردم، فناء میبم
 نیبرااى است. پس بنان عفو براى من موجب تقرّب و براى شما حسنهیا

ز ینوند د که خدایا دوست ندارید، آید و از جرم ضارب چشم بپوشیعفو کن
 از خطاها و گناهان شما درگذرد؟

نکه یبرد اار حسرت است براى کسى که در غفلت بسر مىیپس چه بس
ش او را به شقاوت امیّا آنکه روزگار و ایه او باشد، یعُمرش، حجّت خدا عل

                                                      
 .153، ص همان. 1
، ص 42، ج (طبع حروفى) بحار؛ و کافى به نقل از 651، ص 9، ج (مپانىکطبع ) بحار الأنوار .2

ثُمَّ أقْبَلَ عَلَ ابْنهِِ »ه: کست آورده ا مَن لا یحضُره الفقیهبه نقل از  661، ص 9ج  ر،بحا ؛ و در207
لامُ فَقالَ:  َِ ”الْحسََنِ عَلَیْهِ السَّ لَکَ، وَ إنِ قَتَلِ َِ َِإنِ عَفَوِتَ  اِ؛  َِ وَلیُّ الامِرِ بَعِدى وَ وَلیُّ الدَّ ! أنِ َّّ یا بُ َ
بَةٍ، وَ لا تَأِثمِِ  بَةً مَکانَ ضَرِ  «“.َِضَُِ
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 فهرست

 بکشاند.
ز انها را ى آلیچ رغبت و میز افرادى قرار دهد که هخداوند ما را و شما را ا

 وارى چ نقمت و گرفتیاطاعت خداى تعالى باز ندارد، و بعد از مردن ه
 به خدا م ویعقوبتى بر آنها بار نشود، پس حقّاً و صرفاً ما براى خدا هست

 م.یهست
 ور چشمننموده و فرمودند: اى  السّلام علیهپس رو به حضرت امام حسن 

روى گناه ادهیک ضربه؛ و در زیک ضربه در مقابل یفرزند من! فقط و اى 
 «است، و گناه مکن.

 علّت شفقت و مدارای امیرالمومنین نسبت به قاتل خود

فقت حدّ، شن سریانسبت به قاتل خود تا  السّلام علیهن یالمؤمنریمچرا ا اوّلًا
، و نمودندا عفو نقاتل ر السّلام علیهچرا حضرت امام حسن  اًیثانو  و مدارا داشتند؟

 او را به قصاص کشتند؟
  د گفت:ین موضوع بایبراى حلّ ا

وى طرِ شهىِ خابر محور تشفّ السّلام علیهن یرالمؤمنیمارهاى ام که کیدانیم»
تمام  زده است، بلکهینه و طمع و بخل دور نمیا بر اساس حسد و کیا غضبى، و ی

 ون یهتربلکه بطهارت باطن بوده است و  ن طبق عدل و تقوى ویافعال آن امامِ راست
 ت است.یّن نمونه کتاب الهى و معلّم بشریترعالى

 م وارد است:یى که در قرآن کرجای
تُمِ لََوَُ خَ ﴿ عاقِبُوا بمِِثِلِ ما عُوقِبِتُمِ بهِِ وَ لَئِنِ صَبَُِ َِ ابرِِ یٌِ وَ إنِِ عاقَبِتُمِ   1﴾؛نَ ی للِصَّ
د، پس به یکه بر شما وارد شده است بده د پاداش عقوبتى رایاگر بخواه»

د. و اگر صبر ید پاداش دهیاتى که عقوبت شدهیّفیهمان مقدار و همان ک

                                                      
 .126ه یآ( 16) حلنسوره  .1



 177 را نیرالمؤمنیالسّلام قاتل ام هیعلّت عدم عفو حضرت مجتبى عل

 فهرست

ان یباین صبر براى شکینه اید، هر آید و از گناه عقوبت کننده درگذریکن
 «ار است!یمورد پسند و اخت

ه ین آیبدشواى مؤمنان است، خود در عمل یر و پین که امیرالمؤمنیمن، ایبنابرا
  2«1ن است.یگانه الگو و نمونه بارز و برنامه راستیمبارکه 

 ن رایرالمؤمنیماقاتل  السّلام علیهعلّت عدم عفو حضرت مجتبى 

م در اسلا و امّا عدم عفو حضرت مجتبى به علّت عدم مساعدت جوّ و منطقه»
ه ز اداماوفه ه، و تمرّد اهالى کیهاى معاوآن روز بوده است. چون با وجود توطئه

لجم الرّحمن بن مومت اسلام؛ عفو عبدش دولت و حکیجنگ، و اضطراب و تشو
شد، فلذا حضرت بر یل بر شکست و ضعف دولت حضرت مجتبى محسوب میدل

 اساس مصلحت عامّه مسلمانان قصاص را مقدّم داشتند.

                                                      
ما ”ه فرمود: کند کیت میه و آله و سلّم روایعبّاس از رسول الله صلّى الله علابن هکى یدر جا 1

ذِینَ آمَ وُا﴿ یَةً ِیِهاآأنِزَلَ الُله  َا الَّ امده یم نیرکاى از قرآن هیچ آیه” ؛“إلاا وَ عَىٌّ رَأِسُها وَ أمیُها ﴾یا أَیُّ
ذِینَ آمَ وُا﴿ه در آن کاست  َا الَّ عنى ی “ر آنست.یه على رأس آن و امکمگر آن باشد، ﴾یا أَیُّ

است و امارت دارد. و یف وارده نسبت به آنان ریالکن بر تمام مؤمنان در خطابات و تیرالمؤمنیما
فه موجوده در نفس آن حضرت یات شرکه بر اساس ملکست، بلیاست عنوان اعتبارى نین ریا

َِعاقِبُوا بمِِثِلِ ما عُوقِبِتُمِ بهِِ وَ إنِِ عاقَبِ ﴿فه یه شرین مفاد آیدر ا ،نیاست، بنابرا ر مؤمنان یز امین ﴾تُمِ 
گرنه نندگان است؛ وکنندگان و صبر کر عفو ین مقام امیعنى در تحقّق به ایاست و امارت دارد. یر

نمودند، اگر از زمان رسول خدا تا م به قصاص مىکداشتند و بتّاً حیشان عفو را مقدّم نمیاگر ا
قاً در یتى عفو را مقدّم دارد، تحقیّن موقعیه در چنکشد یدا میاز افراد امّت پ فرد یکامت یروز ق

 ست.ین نیگرفت و چنین مأموم قرار میرالمؤمنیماف، او امام، و یلکن تیه و انجام این آیعمل به ا
، (طبع سنگى) ئولمطالب السَّ ؛ و در64، ص 1ج  ،ءاحلیة الأولی عبّاس را درت وارده از ابنیروا
 اند.آورده 212، ص 56باب  ،ینابیع المودّة؛ و در ولیاءحلیة الأ از 21 ص
 .153 ، ص4، ج معاد شناسی. 2
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 فهرست

ى شت شخصبه عفو بر اساس کرامت نفس و گذ السّلام علیهن یرالمؤمنیمال یم
ه بود ده، و قصاص حضرت مجتبى بر اساس صلاح عامّه و حفظ دولت اسلامخود بو
 است.

 ن در مرگ آن حضرت در سوگ نشستند، چونین است که عامّه مسلمیا
کّه و شهر م مامبت تین مصین امام متحقّق به حقّ و عادلى را از دست دادند، و ایچن
 هاى آنجا را گرفت.نه و خانهیمد

 ووحش ا و خواب مُ یدر شب ضربت خوردن، رؤ لامالسّ علیهن یرالمؤمنیما
 دند: نقل کردند و فرمو السّلام علیهمُدهش خود را براى امام حسن 

وى رو بر  از آسمان نزول کرد السّلام علیهل ینکه جبرائیدم مثل ایمن د

را  برداشت و آنها س قرار گرفت، و از آن کوه دو پاره سنگیکوه أبوقب

ه هم بم کعبه رها کرد و آن دو سنگ را چنان در کعبه آورد، و بر با

چ یه کوفت که مانند خاکستر نرم شد، و آن گردها را به باد داد، و

کستر و خا نه نماند مگر آنکه در آن از آن گردیاى در مکّه و در مدخانه

 داخل شد.

 این رؤیر ایاى پدر جان! تعبعرض کرد:  السّلام علیهحضرت مجتبى 

  ست؟یچ
رش آنست یا صادق باشد تعبین رؤیمن! اگر ا دۀیاى نور د حضرت فرمود:

نه یاى در مکّه و مدچ خانهیمحاله پدرت کشته خواهد شد، و هه لاک

بت شهادت من، در آن غم و اندوهى وارد یماند مگر آنکه از مصنمى

 2و1«شود.یم

                                                      
 .670، ص 9، ج (مپانىکطبع ) بحار الأنوار .1
  162 ـ 149، ص4، جمعاد شناسى. 2



 179 السّلام هیعل یمردم کوفه با حضرت مجتب ۀهم عتیب

 فهرست

 السّلام علیهمردم کوفه با حضرت مجتبی همۀ بیعت 

کند که پس از خطبه می روایتی نقل 1شاد العبادرإمرحوم شیخ مفید در کتاب 
خیزد و می جا عبدالله بن عبّاس برویکم رمضان در همانحضرت در روز بیست

 کند:می دعوت السّلام علیهمردم را به بیعت با امام مجتبی 
قَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا هِ فَ یْ دَ یَ  یْنَ هِمَّ بَ یْ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَ »

نَا یْ مَا أَحَبَّهُ إلَِ  :فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَقَالُوا !عُوهُ یِ  إمَِامِکُمْ فَبَاکُمْ وَ وَصُِِّ ی  ابْنُ نَبِ 
هُ عَلَ   ناَ!یْ وَ أَوْجَبَ حَقَّ

 روی حضرتخیزد و روبهمی اس رحمة الله علیهماالله بن عبّسپس عبد
س با ست؛ پااین فرزند پیغمبر و صیّ امام شما  ،: ای مردمایستد و گفتمی

د گفتن او بیعت کنید! مردم دعوت عبدالله بن عباس را اجابت کردند و
 چقدر ما ایشان را دوست داریم و چقدر ایشان بر ما حقّ دارد!

لَافَةِ وَ ذَلکَِ فِى یْ وَ تَبَادَرُوا إلَِ الْبَ  نَ مِنْ یوَ الْعِشَِْ  یةِ الْحَادِ وْمِ الْجُمُعَ یَ  عَةِ لَهُ باِلِْْ
رَ الْأُمَرَاءَ وَ أَنْفَذَ ینَ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ  لَ وَ أَمَّ بَ الْعُمَّّ جْرَةِ فَرَتَّ  مِنَ الَِْ
ةِ وَ نَظَرَ فِى عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ رَضَِ   الْأمُُورِ.  الُلَّه عَنْهُ إلَِ الْبَصََْ

عت عت به سراغ حضرت آمدند و با او برای خلافت بیپس مردم با سر
 چهلم کردند. و این قضیه در روز جمعه و بیست و یکم ماه رمضان سنه

دهان رمانود و فهجری بوده است. بعد از آن حضرت کارگزاران را معیّن نم
تاد و ه فرساس رضی الله عنه را به سمت بصرالله بن عبّرا نصب کرد و عبد

 ان داد.امور را سرو سام
عَةُ النَّاسِ یوَ بِ  السّلام لیه عینَ  الْمُؤْمِنِ یرِ انَ وَفَاةُ أَمِ یَ سُفْ  ةَ بْنَ أَبِ یَ وَ لَمَّّ بَلَغَ مُعَاوِ 

إِلَ  یْنِ  إلَِ الْکُوفَةِ وَ رَجُلًا مِنْ بَلْقَ یَرٍ دَسَّ رَجُلًا مِنْ حِمْ  السّلام علیهالْحَسَنَ 
ةِ لِ  الْأُمُورَ فَعَرَفَ  السّلام علیهفْسِدَا عَلَ الْحَسَنِ یُ باِلْأخَْبَارِ وَ  هِ یْ کْتُبَا إلَِ یَ الْبَصََْ

                                                      
 .9، ص 2، جالإرشاد. 1
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 فهرست

مْ  السّلام علیهذَلکَِ الْحَسَنُ  امٍ باِلْکُوفَةِ ی  یَرِ فَأَمَرَ باِسْتخِْرَاجِ الْحِ  مِنْ عِنْدِ حَجَّ
ةِ فَاسْتُخْ  بِ عُنُقِهِ وَ کَتَبَ إلَِ الْبَصََْ مٍ یْ سُلَ  ى مِنْ بَنِ ىُّ نِ یْ رِجَ الْقَ فَأُخْرِجَ فَأَمَرَ بضََِْ

بَتْ عُنُقُهُ   1.وَ ضُُِ
ن مام حسبا ا و بیعت مردم السّلام علیههنگامی که خبر وفات امیرالمومنین »

مت ر به سه حمیسفیان رسید، مردی را از قبیلبیبه معاویة بن أ السّلام علیه
ای او ا براد تکوفه فرستاد و مردی را از قبیله بلقین به سمت بصره فرست

جتبی محکومت امام  جاسوسی کنند و اخبار را برای او بنویسند و امور
ر داد دستو وه این توطئه شدند هم بریزند. حضرت متوجّهرا ب السّلام علیه

اد که تور دخارج کنند و دس ،که حمیری را از نزد حجّامی که در کوفه بود
از  را نیز نوشت و مرد قینیای به بصره نامه چنینهمگردن او را بزنند و 

 «سلیم خارج نموده و گردن او را زدند.قبیله بنی
ا بسپس مکاتبات حضرت با معاویه شروع شد و حضرت سپاهی برای جنگ 

 معاویه مرتّب نمود.

در مقابل  السّلام علیهاسلام از ولایت، علّت ایستادگی امام حسن  پوچی

 معاویه 

م م اسلاهنها یابا اینکه ؟ قیام کرد هی معاوچرا امام حسن در مقابلِراستی هب»
 داشتند!

جّ خواند، حنماز مى خب !خواند؟ه نماز نمىیمگر معاو !مگر اسلام نبود؟
عه ز جمنما ،ـ ب مردم!یاز جالبته  ـ دادداد، خمس مىآورد، زکات مىجا مىبه
 !کردى مىیرفت، کشورگشاخواند، بالاى منبر مىمى

ه یى ترکیه و قسمت بالا و شمال اروپایه تا ترکیکر معاوه، لشیدر زمان معاو

                                                      
 .9، ص 2، جالإرشاد .1
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 فهرست

ى از دهانه بسفر ید هم بود، در آن قسمت اروپایزید. به فرماندهى ظاهرا خودِ یرس
طرف در از آن ى را تا مقدارى جلو آمدند و گرفتند.یعبور کردند و آن قسمت اروپا

ن عبدالملک مسئله تمام گر در زمایش رفتند و بعد دیهاى اندلس پکىیقا تا نزدیافر
نها باشد در زمان عبدالملک فتح یا و پرتقال و ایشد و تمام جنوب اروپا که اسپان

ط سعد وقّاص فرمانده لشکر اسلام توسّ  ،طرف هم در زمان عمر خطّابشد. از آن
ش بود، پس براى چه یها که همه سر جاىین مسائل و کشورگشایفتح شد. ا رانیا

 ستاد؟یه ایبل معاودر مقا حسن امام
نها اسلامى است که در آن یستاد که اسلام این مسئله ایامام حسن در مقابل ا

ستاد تا اسلام را یت صفر است. لذا آمد مقابلش ایست و اسلام بدون ولایت نیولا
ت است، و امامت در آنجا یعنى اسلامى که در آن ولایى، ئبرگرداند به اسلام ولا
داند چگونه عمل کند و چه قسم با د چه کند و امام مىدانحاکم است و امام مى

  1«!ستینو روزه  مردم رفتار کند. مسئله فقط نماز

داری و در پیامدهای حکومت السّلام علیهروایت عجیب امام مجتبی 

 زعامت فرد غیر اعلم 

ه ه در آن خطبیدر حضور معاو السّلام علیهمام حسن مجتبى احضرت »
 د:یگومفصّل و غرّاء مى
ارَقَهُمِ رَسُولُ الِله ینَ عُوا أبِ حِ یَ قِسِمُ باِلِله لَوِ أنَّ ال َّاَ  بَاوَ أ َِ اَ   ءُ لأعِطَتِهُمُ السَّ

 ِِ َِ  ةُ!یَ ا مُعَاوِ یهَا یقَطِرَهَا وَ الأرَِضُ بَرَکَتَهَا؛ وَ مَا طَمِعِ
ِِ مِنِ مَعِدِنِْاَ تَ اَزَعَتِهَا قُرَ  لَاَّ خَرَجَ ِِ ِِ  َهَا یِ شٌ بَ یِ َِ طَمِعَ لَقَاءُ وَ أبِ اَءُ یَِ هَا الطُّ

لَقا َِ وَ أصِحَابُکَ؛ وَ قَدِ قَالَ رَسُولُ الِله صىا الله علالطُّ  ه و آله و سلام:یءِ أنِ

                                                      
 .9ه جلس ،(1434رمضان ) شرح دعاى ابوحمزه ثمالى. 1
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 فهرست

 ِِ ةٌ أمِرَهَا رَجُلًا وَ ِِ  مَا وَلَّ ِ یامَّ ذِهَبُ یزَلِ أمِرُهُمِ یهِمِ مَنِ هُوَ أعِلَمُ مِ ِهُ إلاَّ لََ
ِِ بَ ُو إسِرائِ ی سَفَالًا حَتَّّ قَدِ تَرَکَ َِ لَ هَارُونَ وَ هُمِ یرِجِعُوا إلَی مَا تَرَکُوا. 

هُ خَلِ ی امِرِىَّ وَ قَدِ تَرَکَ یفَةُ مُوسََ ِِ یعِلَمُونَ أنَّ بَعُوا السَّ ةُ أبِ وَ ِِ هَذِهِ الأهِمِ وَ اتَّ مَّ
َِ یو آله و سلام  هیهُ وَ قَدِ سَمِعُوا رَسُولَ الِله صىا الله علیَِ عُوا غَ یَ بَا قُولُ: أنِ

 1.الخطبة ...مِ ِّّ بمَِ زِِلَةِ هَارُونَ مِنِ مُوسََ إلاَّ ال ُّبُوَّ َ 
له و ه و آیکنم به خداوند که: چون رسول خدا صلّى الله علاد مىیو قسم »

 عتیم با پدربان مردم پنهان شد، اگر مردم یا رحلت کرد، و از میسلم از دن
ت ینانها عآسمان رحمت، تمام قطرات باران خود را به نه آیکردند، هر آمى
تو در  ،هیوگر اى معاید؛ و دیپاششان مىین برکت خود را بر ایکرد؛ و زممى

 آن طمعى نداشتى!
ن آن رون رفت؛ براى ربودیت از معدن خود بیکن چون إمارت و ولایلو
 ول خداسم رن حال آزادشدگانِ )جدّ یش با هم به نزاع برخاستند؛ و در ایقر

ستى تو ه در فتح مکّه( و پسران آزادشدگان در ربودن آن طمع کردند؛ که
ه و یللله عاقاً رسول خدا صلّى یکه تحقه، و أصحاب تو! و درحالىیاى معاو

 آله و سلّم گفته بود:
سپارد که در وقت امَّتى أمر زعامت و إمارت خود را به دست کسى نمىچیه
ناتر و أعلم به امور بوده باشد؛ مگر آنکه ان آن امَّت از آن شخص دایم
اند، رود؛ تا آنچه را که ترک کردهمر آنها رو به سستى و تباهى مىاوسته یپ

ل هارون وصىّ موسى را ترک گفتند؛ با یإسرائدوباره بدان روى آورند. بنى
روى یان آنها؛ و از سَامِرى پیفه موسى است در میدانستند او خلآنکه مى

عت نمودند؛ با آنکه یر او بیز پدرم را ترک گفتند؛ و با غین امَّت نیکردند، و ا
گفت به على: ده بودند که مىیه و آله و سلّم شنیاز رسول خدا صلّى الله عل

                                                      
 .27و  26ث یحد، 298ص  ،غایة المرام ، و172، ص 2، ج (طبع نجف) أمالى طوسى .1
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 فهرست

 «نسبت تو با من همانند نسبت هارون است با موسى، بدون نبوّت.
رده وآ مالسّلا علیهه از جمله مواعظ حضرت صادق یو مجلسى رضوان الله عل

 است که گفت:
هُوَ مُبِتَدِعٌ ضَالٌ یمَنِ دَعَا ال َّاَ  إلَی نَفِسِهِ وَ ِِ ”قَالَ: » َِ  1«“.هِمِ مَنِ هُوَ أعِلَمُ مِ ِهُ 
که شتن کند؛ درحالىیخود بخواند، و دعوت به خوسوى بههر کس مردم را ”

گذار و گمراه ر است؛ او بدعتدر آن جماعت کسى باشد که از او دانات
 2«“.است

ولایت فقیه در طهرانی رضوان الله علیه در کتاب علّامۀ مرحوم  چنینهم
صورت مفصّل به این موضوع پرداخته و جایگاه حاکمیّت ولیّ هب حکومت اسلام

فقیه را منحصرا در انسان کامل و ولیّ الهی که اسفار اربعه خود را به اتمام رسانده 
  3دانند.می لله رسیده باشد،باشد و به مقام فناء فی الله و بقاء با

 ل به امام معصوم باشدصاختصاص حکومت به امام معصوم یا فردی که متّ

                                                      
، عَلمَِ ، مادّه 2، ج سفینة البحار، و 188، ص 17مپانى، ج کتاب الرّوضة از طبع ک ،بحار الأنوار .1

 .230ص 
 .23، ص 11، جامام شناسى .2
 :245، ص 2، جولایت فقیه در حکومت اسلام. 3
لاق خاب یهذتو علم  لهىال علم منحصر شد در علوم و معارف صااز نظر مذاق شارع،  کهوقتى»

لله اصلوات  نیاهرط ۀئمّاو آشنا شدن به سنّت رسول خدا و  إلى الله و علم فقه، کر و سلویو س
 آن از ر فتوى دت یّه و مرجعیت فقیه در بحث ولاکت هم یّشود: أعلمن، معلوم مىیهم أجمعیعل

 ن علوم است.یت در همیّ، أعلمشودبحث مى
اشد، و برده کىّ طربعه را اسوى پروردگار تمام شده، و منازل رش به یه سکسى باشد کد یأعلم با

ن یدار ادهتواند عهدى مىن فریامل شده باشد. چنکنسان اده و یبعد از فناء فى الله به بقاء بالله رس
 «تواند متصدّى شود.نمى إلّاسِمَت گردد، و
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 فهرست

سن علّت قیام امام ح دربارۀطهرانی در ادامه سخن  الله آیةحضرت 
 فرمایند:می در مقابل معاویه السّلام علیه

 ای آن ت باشد کهیم ولاید که والى حریآفقط از عهده فردى برمىحکومت »
اً بپرسد میمستق عنىی ؛باشد السّلام علیها فردى که متّصل به امام یو  السّلام علیهامام 

ارف دا و علىّ خوا از راه باطن به مسائل اشراف داشته باشد که او یو پاسخ بشنود، 
قط امل فعارف کامل و ولىّ ک؛  ار فروشىینه هر چغندر فروش و خ ـ کامل است

و  خذ کندا مالسّلا علیهئله از نفس قدسى و ملکوتى امام ن مسیتواند نسبت به امى
 تواند.خرج کند؛ او فقط مى
طرف، آن و طرفنیادر  ,میاخواندهو در تاریخ  میادهیو شن مینیبو ما هم مى
، است ى که اتّفاق افتادهیای، قضااست مطالبى که اتّفاق افتاده است و مسائلى که بوده
 کار اند، اشکالگونه عمل کنند و موفّق هم نبودهنیاند استهاند و خواافرادى که آمده

 1«.است جانیهم
                                                      

 :84مجلس ، شرح حدیث عنوان بصری. 9(، جلسه 1434)رمضان  ح دعاى ابوحمزه ثمالىشر .1
 در سنه نقلابه با رهبر اک یو همگام یارکان همیه بعد از آن جریالله علمرحوم آقا رضوان»

 ییای، قضارندیگبه فاصله کنیشدند بر ا شان مضطرّ یه اکش آمد یپ یدو داشتند و بعد مسائلوچهل
سائل ما و از یجه از قضایترده بود. بالنّکشان را به خود مشغول یر و ذهن اکفه کش آمد یپ
صحبت  ؛بود ضی  در همان محدوده مم ،وجود آمدهه بک یاناتین جریه االبتّ ردند.ک یریگنارهک

ف شد اختلایر مکف ه قبلًاکمطلب با آنچه  که ه شدندشان متوجّیه اکراجع به ادامه مسئله بود 
 .گیری کردندهارنک دارد. لذا

د دنیه رسکاد د هاشم حدّیّعتبات و خدمت استادشان مرحوم آقا س یرف شدند برادر آن سال مشّ
 فرمودند: یشان میا

د یّا سآق یقاآ”ردند گفتند: کشان با من صحبت یه ایّن قضیل راجع به اهمان شب اوّ
 هکضرت ن حا با نائب آیا با امام زمان یشود ین امور نمیا ین تصدّیدحسمحمّ

م زمان ما اماشد؟ ین دوتا بودیاز ا یکیدام کم با آن حضرت دارد. شما یاتّصال مستق
 “!د؟یه متّصل بودکنیا اید یبود
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 فهرست

 در هنگام نماز جماعت  السّلام علیهترور امام مجتبی 

 ست که:طهرانی رضوان الله علیه در امام شناسی آورده اعلّامۀ مرحوم 
 هیثمی و ابن کثیر از مورخین اهل عامّه آوردند: »

ِ باِلناّسِ إیُ نا هُوَ یْ  قُتلَِ عَلٌِّ اسْتُخْلِفَ، فَبَ ینَ لِی حنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَ إ ذْ وَثَبَ صَل 
ضَ مِنْها أرَجُل  فَطَعَنَهُ بخَِنْجَرٍ فِى وَرِکِ  ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ عَلَ الْمِنْبَِِ  ،شْهُراً هِ فَتَمَرَّ

 فَقالَ:
قُوا الَله ِیَ  ا امَرَایا اهِلَ الِعِراقِ اتَّ انَّ َِ ِِ یِ فانُکُم، وَ نَحِنُ اهِلُ الِبَ یؤُکُمِ وَض ا 

: وَجَلَّ جِسَ أَهِلَ الِبَ یُ دُ الُلَّه لِ یرِ یُ إنَِّا ﴿ الَّذى قَالَ الُله عَزَّ ِِ وَ یِ ذِهِبَ عَ ِکُمُ الرِّ

                                                      
ب یذآن ته بۀمرته به هنوز کشما  ،نیدحسد محمّیّآقا س یآقا :که ندیخواهند بگویشان مین را ایا

ا لتراب رواحنأ الله ةیّ، حضرت بقیّ حیّ ول م باید اتّصال مستقیدوشایه باکطور و نفست آن یدینرس
 یهمّمن یو ا عظمت نیر به این مسیه در اک یچگونه شما به خودت اجازه داد ،مقدمه الفداه ندارد

 بلاً ه قک یرکن فآ؟ حالا با یدید؟ خب حالا فهمیها را بردارن قدمیت، شما ایّ قدر با اهمنیو ا
 !ندکیمسئله فرق م یدیفهم یردکیم
 ه باکد ب برسیاز تهذ یاد به مرحلهیند باکیم یه تصدّک ید نفس آن شخصیه باکمان است ن هیا

رد به ینجا بگد. از آرد، بدهیند، بگکرد پخش ینار، بگک یکنداشته باشد، در  یگر فرقیامام زمان د
 د،ییبگو گرید یکیفردا د، پسییگر بگوید یکیفردا  ،دیبزن یحرف یکه امروز کنین نحو، نه ایا

ه! آن د نیزنب یحرف یکطور، هر روز و هر سال نیطور، همنید. همییگر بگوید یکیپس آن فردا 
 بیام تهذه به مقک یسکشود ین میدهد. ایشتر انجام نمیار بک یک ،زندیشتر نمیحرف ب یک

ن است یهم هم ی ت و مسائل فتویّتر، مسائل مرجعطور راجع به مسائل مهمنیده. همینفس رس
ند کرح تواند خودش را مطیم یسکبدهد؟ هر  ی تواند فتویم یسکد هر ینکیال میشما خ ه.یّقض
 لمن  یحلُّ الفتیا إلاا لا”ست. ین نین نه آقاجان اید من اعلم هستم؟ اینکد ید از من تقلییایب الناّسُ  ایُّّ أ

ه و برهانٍ من رباه ف علانیته و ظاهره ن است کست. ممینجائز  ی فتو “یستفتّ من الله بصفاء سرا
قام م یعنی ی ست. مقام فتویدر آن ن یند بحثکد یهم از او تقل یشخص مجتهد باشد شخص یک

د باشد ن است مجتهکمم یشخص یکن منظور است. یند اکد خودش را مطرح یایب یسکاظهار، 
 «.ده باشدیب هم نرسیبه مرحله تهذ
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 فهرست

رَکُمِ تَطِهِ یُ   1.اً یلّا باکِ إتَکَلَّمُ حَتّى ما نَریَ فِى الْمَسْجِدِ یَ وْمَئذٍِ یَ ، فَمّ زالَ ﴾اً یطَهِّ
ث یدت کرده و روات حیث را طبرانى رواین حدید: ایثمى گویو سپس ه

 ت پدرشبعد از شهاد السّلام علیه حضرت امام حسن»ن هستند. یاز موثّق
خواند ناگهان با مردم نماز جماعت مى کهوقتىد در یکه به خلافت رس

 مردى جست و با خنجر بر ران آن حضرت وارد کرد، حضرت چند ماه
 وندند دند و پس از بهبودى به مسجد آمده و خطبه بر منبر خواش ضیمر

 گفتند: 
را که ما یز ،دین مکنیت چنیبما اهل دربارۀد و یزیاى اهل عراق از خدا بپره

م که خداوند یم، و ما همان خاندانى هستیهمانان شما هستیران و میام
دى ینه پلفقط خداوند اراده کرده است که از شما خاندان هر گو﴿فرموده: 
وسته آن حضرت ی( پس پ:دی)راوى گو زه گرداند!﴾ید و پاک و پاکیرا بزدا

نکه ما کسى را در مسجد یدر آن روز به سخنرانى خود ادامه داد تا ا
 2«.کرده مىینکه گریم جز ایدیدنمى

السّلام بعد از وفات امیرالمؤمنین  خیانت مردم به امام مجتبی علیه

 السّلام علیه

از  تی راروای الخرائج و الجرائحاز کتاب  بحار الأنواری در مرحوم مجلس
جتبی ممام چنین فرماندهان لشکر احارث همدانی در مورد خیانت مردم کوفه و هم

عیّت موق وکند که این روایت تا حدودی ما را با شرائط السّلام، نقل می علیه
  کند.حضرت در آن زمان آشنا می

                                                      
و در ص  18ص  2ج  ،نزیلاهد التّشو؛ هل البیتأباب فضائل ، 172ص  9ج  ،مجمع الزّوائد .1
 گر.یبه سند د 19
 .179 ، ص3، جامام شناسى. 2
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 السّلام جَاءَ النَّاسُ إِلَ  علیه قَالَ: لَمَّّ مَاتَ عَلٌِّ  مْدَانِِ  عَنِ الْحاَرِثِ الََْ  یَ رُوِ 
امِعُونَ الْمُطِ  هُ یُّ وَ وَصِ  کَ یأَبِ  فَهُ یالْحَسَنِ وَ قَالُوا أَنْتَ خَلِ  لَکَ  عُونَ یوَ نَحْنُ السَّ

َِ ” :السّلام علیه الَ فَمُرْنَا بأَِمْرِکَ فَقَ   ّمِ ِّ اً یِ لمَِنِ کَانَ خَ  مِ تُ یِ کَذَبِتُمِ وَ الِلَّه مَا وَ
مَوِعِدُ  ینَ وَ لَا أَثقُِ بکُِمِ إنِِ کُ ِتُمِ صَادِقِ  کُمِ یِ أَطِمَئنُِّ إلَِ  َِ یِ وَ کَ  تَفُونَ لِی  َِ یِ َِکَ  َِ
وا إِلَیَّ   َکُمِ یِ وَ بَ  ّ ِ یِ مَا بَ  ُِ وَا َِ  “.هُ َاکَ  مُعَسِکَرُ الِمَدَائنِِ 
 دم نزدود مرالسّلام رحلت فرم لیهروایت شده: هنگامى که امیرالمؤمنین ع»

باشى، رت مىالسّلام آمده و گفتند: تو خلیفه و جانشین پد امام حسن علیه
 فرمود: ، اماما نمافرامین تو هستیم، ما را به امرت آشن ۀو ما پیرو تو و شنوند

 کردیدنبه خدا سوگند دروغ گفتید، و به کسى که از من بهتر بود وفا 
که به حالیکنید، و چگونه به شما مطمئن باشم، در چگونه به من وفا مى

ئن ن مداید موعد من و شما پادگایشما اعتمادى ندارم، اگر راست مى گو
 «ید.یاست، به آنجا بیا

لَّفَ عَنْهُ کَثِ  فَمَّ وَفَوْا بمَِّ قَالُوهُ وَ بِمَّ  یر  فَرَکِبَ وَ رَکِبَ مَعَهُ مَنْ أَرَادَ الُْْرُوجَ وَ تَََ
وا أَمِ وَعَدُ  وهُ کَمَّ غَرُّ وَ  باً یالسّلام مِنْ قَبْلِهِ فَقَامَ خَطِ  علیه ینَ الْمُؤْمِنِ  یرَ وهُ وَ غَرُّ
مَعَ  ى؟!إمَِااٍ تُقَاتلُِونَ بَعِدِ  ىِّ مَعَ أَ  غَرَرِتُمِ مَنِ کَانَ مِنِ قَبِىِ  اَ کَ  غَرَرِتُْوُنِِ ” :قَالَ 

ذِ  الَِِ الَّ سِلَااَ هُوَ وَ  ؟!الِلَّه وَ لَا برَِسُولهِِ قَطُّ بِ  ؤِمِنِ یُ لََِ  ىالِکَاِرِِ الظَّ وَ لَا أَظِهَرَ الِِْ
رَقاً مِنَ السَّ  هَ یَّ ]بَ ُو[ أُمَ  ّب  َِ ِ  وِ وَ لَ  ِِ یِ إلِاَّ  إلِاَّ عَُ وزٌ دَرِدَاءُ  هَ یَّ أُمَ  ّلبَِ ِ  بِقَ یَ لََ

ِِ دِ   “.آله و هیالله عل الِلَّه عِوَجاً وَ هَکَذَا قَالَ رَسُولُ الِلَّه صى نَ یلَبَغَ
 دند، وى مانامام سوار شد و هر که قصد داشت، با ایشان سوار شد، و بسیار

 م مکرالسّلا علیه که به امیرالمؤمنینچنانبه گفتار خود وفا نکردند، و هم
 زدند به ایشان نیز حیله نمودند، امام برخاست و فرمود:

بود نیز حیله زدند، با  که با کسى که قبل از منچنانبه من حیله زدید، هم
کارى که به خدا با کافر ستم ؟!ى بعد از من مى خواهید بجنگیدیکدام پیشوا

ه ظاهر امیّاسلام را نه او و نه بنى ؟و رسولش یک لحظه ایمان نیاورده
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ه تنها یک پیرزن فرتوتى باقى امیّنساختند مگر از ترس شمشیر، و اگر از بنى
 گونه پیامبر خبر داده است.مى کشاند، و این نماند، دین خدا را به انحراف

هَ إلَِیْهِ قَائدِاً فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَ کَانَ مِنْ کِندَْةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعَسْکرَِ باِلْأنَْبَارِ وَ  ثُمَّ وَجَّ
هَ إلَِ الْأنَْبَارِ وَ نَ  ا وَ عَلمَِ مُعَاوِیَةُ لَا یُْدِثَ شَیْئاً حَتَّى یَأْتیَِهُ أَمْرُهُ فَلَمَّّ تَوَجَّ زَلَ بََِ

یْتُکَ بَعْضَ : ”مَعَهُمْ بذَِلکَِ بَعَثَ إلَِیْهِ رُسُلًا وَ کَتَبَ إلَِیْهِ  أَنَّکَ إنِْ أَقْبَلْتَ إلََِّ وَلَّ
امِ أَوِ الْجزَِیرَةِ غَیْرَ مُنْفِسٍ عَلَیْکَ. مِائَةِ أَلْفِ بخَِمْسِ  وَ أَرْسَلَ إلَِیْهِ “کُوَرِ الشَّ

السّلام وَ صَارَ  فَقَبَضَ الْکِندِْیُّ عَدُوُّ اللَّهِ الْمَّلَ وَ قَلَبَ عَلَ الْحَسَنِ علیه .رْهَمٍ دِ 
تهِِ وَ أَهْلِ بَیْتهِِ.  إلَِ مُعَاوِیَةَ فِى مِائَتَىْ رَجُلٍ مِنْ خَاصَّ

هَ إِلَی هَذَا الِکِ ” :السّلام ذَلکَِ فَقَامَ خَطِیباً وَ قَالَ  وَ بَلَغَ الْحَسَنَ علیه  ِدِىُّ تَوَجَّ
اءَ لَکُمِ أَنِتُمِ  َِ هُ لَا وَ ً  بَعِدَ أُخِرَى أَنَّ تُکُمِ مَرَّ مُعَاوِیَةَ وَ غَدَرَ بِ وَ بکُِمِ وَ قَدِ أَخِبَُِ
هُ سَیَفِعَلُ بِ وَ بکُِمِ  هٌ رَجُلًا آخَرَ مَکَانَهُ وَ أَنَا أَعِلَمُ أَنَّ نِیَا وَ أَنَا مُوَجِّ مَا عَبیِدُ الدُّ

عَلَ صَاحِبُهُ لَا یُرَاقِبُ الَلَّه فَِّ وَ لَا ِیِکُمِ. َِ“ 
نده کیلۀ قباز  یشخص یرا به فرمانده یبعد از آن، حضرت چهار هزار سپاه

و  و بزندر اردبه نام انبا یفرستاده و دستور داد که در محلّ هیسوی معاوبه
 نکند تا فرمان او برسد. یکار

و  دیهمف هیوانه شد و آنجا فرود آمد، معاوآن شخص به انبار ر کهوقتی
سوی ر بهاگ»او نوشت که:  یبرا یاطرف او فرستاد و در نامههرا ب یشخص
 کنمیم یشام و شمال عراق، وال یهااز استان یرا در بعضو ت ،ییایمن ب

 اد.فرست شیبرا زیو پنج هزار درهم ن« تو باشد. یبرا یزحمت نکهیبدون ا
م السّلا یهامام حسن عل یاریها را گرفت و از پول ـا آن دشمن خد ـ یکند

 رفت. هیسوی معاوبه کانش،یمرد از نزد ستیبرگشت و با دو
برخاست و خطبه خواند و  د،یالسّلام رس خبر به امام حسن علیه نیا یوقت

رفت به من و شما مکر نمود. من  هیسوی معابه ،یشخص کند نیا”فرمود: 
 گرید ی. اما باز من مرددیهست ایدن ۀو بند دیندار یئبارها گفتم که شما وفا
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و  کندیخود رفتار م قیمثل رف زیکه او ن دانمیم یول ،فرستمیاو م یجارا به
 “.دیترس دیدر مورد من و شما از خدا نخواه

مَ إلَِیْهِ بمَِشْهَدٍ  مِنَ النَّاسِ وَ فَبَعَثَ إلَِیْهِ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَ تَقَدَّ
تىِ لَا  هُ سَیَغْدِرُ کَمَّ غَدَرَ الْکِندِْیُّ فَحَلَفَ لَهُ باِلْأَیْمَّنِ الَّ هُ أَنَّ دَ عَلَیْهِ وَ أَخْبََِ تَوَکَّ

هُ لَا یَفْعَلُ فَقَالَ الْحَسَنُ علیه بَالُ أَنَّ هُ سَیَغِدِرُ ”: السّلام تَقُومُ لََاَ الْجِ  “!إنَِّ
هَ إِ  لَ الْأنَْبَارِ أَرْسَلَ مُعَاوِیَةُ إلَِیْهِ رُسُلًا وَ کَتَبَ إلَِیْهِ بمِِثْلِ مَا کَتَبَ إِلَ فَلَمَّّ تَوَجَّ

صَاحِبهِِ وَ بَعَثَ إلَِیْهِ بخَِمْسِمِّئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ مَنَّاهُ أَیَّ وِلَایَةٍ أَحَبَّ مِنْ کُوَرِ 
امِ أَوِ الْجَزِیرَةِ فَقَلَبَ عَلَ الْحَ  السّلام وَ أَخَذَ طَرِیقَهُ إلَِ مُعَاوِیَةَ وَ لََْ  سَنِ علیهالشَّ

فَظْ مَا أَخَذَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُهُودِ وَ بَلَغَ الْحَسَنَ علیه . یَْ  السّلام مَا فَعَلَ الْمُرَادِیُّ
کُمِ لَا تَ ” :فَقَامَ خَطِیباً وَ قَالَ  ٍ  أَنَّ ً  بَعِدَ مَرَّ تُکُمِ مَرَّ فُونَ لِلَِّ بعُِهُودٍ وَ هَذَا قَدِ أَخِبَُِ

 “.صَاحِبُکُمُ الِمُرَادِىُّ غَدَرَ بِ وَ بکُِمِ وَ صَارَ إلَِی مُعَاوِیَةَ 
و در  رستادفاز مراد را با چهار هزار سپاه  یالسّلام مرد حسن علیه امام

د: فرمو سسپ کرد. دیرا تأک فشیطرف او رفت و بر او وظاه مقابل مردم، ب
 “خواهد کرد. انتیخ ،یمرد کند مانند زیاو ن”
 تانیخ ها تاب مقاومت آن را نداشتند خورد کهکه کوه ییهامرد قسم آن
 “.د کرداو مکر خواه”السّلام باز فرمود:  امام حسن علیه یول کند،ینم

رستاد فسوی او را به یمانند سابق، شخص هیمعاو د،یاو به انبار رس کهوقتی
گفت:  اد وفرست شینوشت و پنج هزار درهم برا یقبل یمانند نامه یاو نامه

 «.دهمیبه تو م یشام و شمال عراق را بخواه یهر کدام از شهرها»
السّلام برگشت و راه شام را در  امام حسن علیه یاریاز  زیآن ملعون ن پس

 انتیبسته بود، حفظ نکرد و خ مانیگرفت و آنچه را که از عهد و پ شیپ
 د،یالسّلام رس هم به امام حسن علیه یص مرادآن شخ انتیخ خبر نمود.

بارها به شما گفتم که به عهد ”حضرت برخاست و خطبه خواند و فرمود: 
 انتیشما که به من و شما خ یمراد قیهم رفنی. ادیکنیخدا وفا نم مانیو پ
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 “رفت. هیسوی معاوکرد و به
ذِی  ،ا ابْنَ عَم  یَ  :السّلام ثُمَّ کَتَبَ مُعَاوِیَةُ إلَِ الْحَسَنِ علیه حِمَ الَّ لَا تَقْطَعِ الرَّ

 بَیْنىِ وَ بَیْنکََ فَإنَِّ النَّاسَ قَدْ غَدَرُوا بکَِ وَ بأَِبیِکَ مِنْ قَبْلِکَ.
آن  رعمو!پس یا”السّلام نوشت و گفت:  به امام حسن علیه یانامه هیمعاو
به  تو و را قطع نکن، چون مردم به باشدیمن و تو م انیکه م یشاوندیخو

 “کردند. انتیپدرت قبل از تو خ
ا مُناَصِحُونَ لَکَ  :فَقَالُوا جُلَانِ وَ غَدَرُوا بکَِ فَإنَِّ فَقَالَ لََمُُ  .إنِْ خَانَکَ الرَّ
کُمِ غَادِرُونَ مَا  وَ إنِِِّ   َکُمِ یِ وَ بَ  ّ ِ یِ بَ  اَ یِِ   َ لَأعَُودَنَّ هَذِهِ الِمَرَّ ” :الْحَسَنُ  لَأعَِلَمُ أَنَّ
ُِونِِ  ةِ لَ یِ باِل ُّخَ  ىإِنَّ مُعَسِکَرِ   َکُمِ یِ وَ بَ  ّ ِ یِ بَ  وَا وَ  ىبعَِهِدِ  هُ َاکَ وَ الِلَّه لَا تَفُونَ لِی  َِ

 “. َکُمِ یِ وَ بَ  ّ ِ یِ بَ  ثَاقَ یلَتَ ِقُضُنَّ الِمِ 
هَ أَ  لَهِ یْ خَ النُّ قَ یثُمَّ إنَِّ الْحَسَنَ أَخَذَ طَرِ  إلِاَّ أَرْبَعَهُ  هُ ضَُْ یَْ فَلَمْ  امٍ یَّ فَعَسْکَرَ عَشَََ

فَ إِلَ  لََمُِ  اءَ یَ عََ باً مِنِ قَوِاٍ لَا حَ  ایَ ” :الْکُوفَهِ فَصَعِدَ الْمِنْبََِ وَ قَالَ  آلَافٍ فَانْصَََ
َِ  نَ یوَ لَا دِ  ُِ لَهُ الِأمَِرَ  مِ رَجاً أَبَداً مَعَ بَ ِ  نَ الِلَّه لَا تَرَوِ  مُ أیِ وَ لَوِ سَلَّ وَ الِلَّه  یَّةَ أُمَ  َِّ
وَ لَوِ وَجَدِتُ  شاً یِ جَ  شاً یِ جَ  کُمِ یِ تَتَمَ َّوِا أَنَّ عَلَ  ّسُوءَ الِعَذابِ حَتَّ  سُومُونَکُمِ یَ لَ 

اٌ عَىَ  مَا أَعِوَاناً  هُ مُحرََّ ُِ لَهُ الِأمَِرَ لِأنََّ مِ أُفٍّ وَ تَرَحاً  یَّةَ،أُمَ  ّبَ ِ  سَلَّ نِ  دَ یعَبِ  ایَ َِ  “.ایَ الدُّ
ر و مک تانیو خاگر آن دو مرد به ت”لام گفتند: السّ به امام حسن علیه مردم

 “.میو ناصح تو هست بانینمودند، ما پشت
 گردم،یرمبمن و شماست  انیبه آنچه م زیبار ن نیا”به آنان فرمود:  حضرت

اردوگاه  گاه من و شما،کرد. وعده دیشما مکر خواه دانمیکه من میحالدر
! به وگندبه خدا س یول د،یشو باشد. در آنجا به من ملحق لهیخَمن در نُ 

 “ست.د شکیمن و خود را خواه انیم مانیکرد و پ دیعهدتان وفا نخواه
جا در آن روز گرفت و ده شیرا در پ لهیالسّلام راه نخ گاه امام حسن علیهآن

 .وستندیاز چهار هزار نفر به او نپ شتریب نکهیا اردو زد، تا
که  یشگفتا! از جماعت”رمود: سوی کوفه برگشت و به منبر رفت و فبه پس
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واگذار  هی! به خدا سوگند! اگر حکومت را به معاوءایدارند و نه ح نینه د
 .دید دینخواه شیو گشا یراحت هیّامیکنم، با بن

رزو آ نکهیاعذاب مبتلا خواهند کرد تا  نیخدا سوگند! شما را به بدتر به
 بر شما حاکم شود. ینفر حبش کیکه  دیکن
ت بر چرا که خلاف کردمینم میشتم خلافت را به او تسلدا یاوری اگر
 “!ایبندگان دن یحرام است. خاک بر سر شما باد ا هیّامیبن

ا مَعَکَ وَ إنِْ شِئْتَ أَخَذْنَا الْحَسَنَ وَ  هَ یَ مُعَاوِ  وَ کَتَبَ أَکْثَرُ أَهْلِ الْکُوفَهِ إلَِ  فَإنَِّ
بُوهُ بحَِرْبَهٍ وَ أُخِذَ مََرُْوحاً ثُمَّ کَتَبَ  عَلَ  واثُمَّ أَغَارُ  کَ یْ بَعَثْناَهُ إلَِ  فُسْطَاطِهِ وَ ضََُ

اَ هَذَا الِأمَِرُ لِی ” :هَ یَ جَوَاباً لمُِعَاوِ  َِ  إنَِّ لَا مَ  ّتِ یِ وَ لِأهَِلِ بَ  لِی  ةُ وَ الِخِ اَ لَمُحَرَّ  ةٌ وَ إنَِّْ
وَ الِلَّه لَوِ  .و آله هیالله عل صى للَّهِ سَمِعِتُهُ مِنِ رَسُولِ ا ،تکَِ یِ أَهِلِ بَ  وَ عَىَ  کَ یِ عَلَ 

ُِ لَکَ وَ لَا أَعِطَ  نَ یمُ ِکرِِ  یَِ غَ  ّبحَِقِّ  ینَ عَارِِِ  نَ یوَجَدِتُ صَابرِِ  مِ مَا  تُکَ یِ مَا سَلَّ
 1“.دیتُرِ 
اگر  و میستهما با تو ”نامه نوشتند که:  هیمعاو یاز اهل کوفه برا یاریبس
 “.میرستسوی تو بفحسن را گرفته و به یخواهیم

ا رالسّلام هجوم آوردند و آن حضرت  امام حسن علیه ۀمیبر خ سپس
ه: وشت کرا ن هیپاسخ معاو ،السّلام امام حسن علیه سپس مجروح نمودند.

تو  تو و خاندان یحکومت و خلافت، مال من و خاندان من است و برا”
 سلم و آله و هیالله عل یمطلب را از رسول خدا صلّ نیحرام است و ا

 .امدهینش
 شند،که عارف به حق من بوده و منکر آن نبا یاشخاص با استقامت اگر
و به ت یخواستیو آنچه را م کردمینم میخلافت را به تو تسل افتم،ییم
 “.دادمینم
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 فهرست

 ای در منطقۀ ساباطامتحان نمودن افراد لشکر با بیان خطبه

 کشف بلی درچنین علی بن عیسی ارو هم أنساب الأشرافبلاذری در کتاب 
 آورده است که: الغمّه

پار سوی عراق رهسالسّلام به معاویه براى پیروز شدن بر آن حضرت علیه
سن حام رسید، ام ،باشدکه در ده فرسنگى حلب می ،شد، و چون به پل شهر منبج

و  زرگواران بیکى از شیعی ،سو جنبش کرد، و حجر بن عدىالسّلام نیز از این علیه
ان را ه ایشکگسیل داشت  سوی فرمانداران خود در شهرهاپدرش را بهیاران با وفاى 

ن بحجر  بعد از دعوت .برانگیزد دستور کوچ دهد، و مردم را به جهاد با دشمن
، فتادندبراه ا سپس با سختى گردن نهاده ،کندى و اهمال کردندابتداء مردم در عدی 

یان خى شیعردم بودند، برممختلفی از هاى گروه ،و اینان که با آن حضرت بودند
اویه ا معتنها جنگ بآنان  خود و پدرش بودند، و برخى از خوارج بودند که هدف

 رمیسّ ر راهىلى از هالسّلام نداشتند و نیز به امام علیهای علاقهاعتقاد و بود اگرچه 
و کار جو و طمعبجنگند و برخى از آنان مردمانى فتنهمعاویه خواستند با بود می

 قیده وعو  دندمتحیّر و در تردید بوجنگى بودند و برخى بال رسیدن به غنائم دنبه
و  غیرت روىاز السّلام نداشتند، و برخى  آن حضرت علیه ۀایمان محکمى دربار

 .داشتندنانى آمده بودند و دین و ایم ،ت قومى و پیروى از سران قبائل خودعصبیّ
رسید، و از  1افتاد تا به حمام عمرراه ه السّلام با چنین مردمانى ب امام علیه

آنجا راه دیر کعب را پیش گرفته تا به ساباط آمد و در کنار پل ساباط فرود آمد و 
شب را در آنجا بسر برد، چون بامداد شد خواست اصحاب و همراهان خود را 

تا دوستان خود را از  یازمایدى و اطاعت آنان را بیآزمایش کند و مقدار حرف شنوا
کار هش جدا سازد و در هنگام جنگ و برابر شدن با معاویه و مردم شام بدشمنان
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 فهرست

لَاةُ جَامِعَةً رو دستور و نداى اجتماع مردم را به اینخود بینا و بصیر باشد، از در  الصَّ
 و چون گرد آمدند بر منبر رفته خطبه خواند و فرمود:  داد

اَ حََدَِهُ حَامِدٌ وَ أَ » اَ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَ الِحَمِدُ لِِلَّ کُلَّ شِهَدُ أَنِ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُلَّه کُلَّ
ِّ ص داً عَبِدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرِسَلَهُ باِلِحقَِّ وَ ائِتَمَ َهُ عَىَ الِوَحِ ىا الله أَشِهَدُ أَنَّ مُحمََّ

وَ الِلَّه إنِِِّ  علیه وآله وسلام َِ ا بَعِدَ  ُِ بِحَمِدِ الِلَّه وَ لَأرَِجُو أَنِ أَکُونَ قَ  أَمَّ دِ أَصِبَحِ
ُِ  مَ ِّهِ وَ أَنَا أَنِصَحُ خَلِقَ الِلَّه لِخَلِقِهِ وَ مَا مُحتَِمِلًا عَىَ امِرِئٍ مُسِلمٍِ ضَغِی َةً  صِبَحِ

تَُِبُّونَ  وَ لَا مُرِیداً لَهُ بسُِوءٍ وَ لَا غَائِلَةً وَ إنَِّ مَا تَکِرَهُونَ فِ الَِْاَعَةِ خَیٌِ لَکُمِ مَِِّا
لَا تَُالفُِوا أَمِرِى وَ لَا  مِ فِ الِفُرِقَةِ وَ إنِِِّ نَاظِرٌ لَکُمِ خَیِاً مِنِ نَظَرِکُمِ لِأنَِفُسِکُ  َِ

اکُمِ لاَِ ِیِهِ الِمَحَبَّةُ وَ  وا عَىََّ رَأِیِّ غَفَرَ الُلَّه لِی وَ لَکُمِ وَ أَرِشَدَنِِ وَ إیَِّ تَرُدُّ
ضَا.  1«الرِّ

 گزارى ستایش او کند، و گواهىخداى را هر گاه شخص سپاسسپاس »
او  دهم که شایسته پرستشى جز خداى یگانه نیست هر زمان گواهى بر

ا بر او ر د بنده و فرستاده او است کهگواهى دهد، و گواهى دهم که محمّ
 ـ ادبآلش  درود خداوند بر او و ـ حق فرستاده و امین بر وحى خود ساخته

م بامداد کرده باش هن و مَ  اللهِ حمدِ بِ د همانا من امیدوارم که خدا سوگنه ب
ا شب ر وترین آفریدگان خداوند براى بندگانش باشم، که خیرخواهحالىدر
ى سوئ ۀراددل داشته یا ا هکه کینه از مسلمانى بروز نیاورده باشم درحالىه ب

 .کسى داشته باشم ۀو یا نیرنگى دربار
برد اگرچه همراه بودن و گرد هم آمدن میه ه شما را بآگاه باشید همانا آنچ

ه شما ناخوش داشته باشید، برایتان بهتر است از چیزى که شما را ب
آگاه باشید که  .ى کشاند اگرچه آن را دوست داشته باشیدیپراکندگى و جدا
اندیشم بهتر است از آنچه شما براى خود شما مى ۀآنچه من دربار
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 فهرست

م ابرایتان پسندیده دستور من سرباز نزنید و رأى مرا که اندیشید، پس ازمى
خداوند من و شما را ! یدیبه من بازنگردانید و در صدد مخالفت من برنیا

 “ى فرماید.یبیامرزد، و به آنچه در آن دوستى و خوشنودى اوست راهنما

 تکفیر امام حسن مجتبی بعد از خطبۀ در ساباط توسط خوارج 

ز افتند: گر گاین سخنان مردم به هم نگاه کرده و به یکدی راوى گوید: پس از
د: د؟ گفتنخواهد انجام دهاین سخنان که گفت در باره او چه پندارید و آیا چه می

او ه را ب خواهد با معاویه صلح کند، و کارخدا سوگند چنین پنداریم که میه ب
ن پرده آسرا ند و بهخدا این مرد کافر شد! این را گفته واگذارد! مردم گفتند: ب

ز ت را احضر حضرت ریخته هر چه در آن بود به یغما بردند تا جایى که جانماز آن
با  ،ىال ازدعبدالرحمن بن عبدالله جع نامه زیر پایش کشیده و بردند، و مردى ب

داء رخشونت پیش آمد و رداى آن حضرت را از دوشش کشید، و آن جناب بدون 
ود را گاه اسب خآویزان بود در خیمه نشسته بود، آن که شمشیر به گردنشچنانهم

راى خواسته آوردند و سوار شد و گروهى از نزدیکان و شیعیان آن حضرت ب
رى می لوگیجآزارش را داشتند  ۀنگهبانى دور او را گرفته، و از کسانى که اراد

کرده  ا خبررو چون آنان  «!ربیعه و همدان را نزد من آرید ۀقبیل»کردند، فرمود: 
ین به هم وکردند، آمدند و دور تا دور او را گرفته مردمان را از آن جناب دور می
 .رفتود میاه خحال با گروهى دیگر از مردمان جز این دو قبیله که با او بودند بر

 السّلام توسطّ یکی از همراهان ضربت خوردن امام مجتبی علیه

که جراح  ،اسدمردى از بنى ،تاریکى ساباط )مدائن( گذر کرده و همین که ب
که شمشیرى باریک در دست داشت دهنه حالىپیش آمد و در ،گفتندبن سنانش می

، اى حسن مشرک شدى کبِأالله السّلام را گرفت و گفت:  اسب آن حضرت علیه
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 فهرست

 !ه پدرت پیش از این مشرک شدکچنان
 ران آن حضرت زد کهه سپس با آن شمشیرى که در دست داشت چنان ب

ه دست ب زخم ت آنالسّلام از شدّ استخوان رسید، و امام علیهه ت را شکافته بگوش
م حسن اما گردن آن مرد انداخت و هر دو به زمین افتادند، پس مردى از شیعیان

ز ر را اشمشی نام عبدالله بن خطل طائى آن مرد را بگرفت، و آنه السّلام ب علیه
ان بن م ظبیناه کرد، و مرد دیگرى بدستش بیرون کشیده و شکمش را با همان پاره 

مرد  وت رسید هلاکه بو روى او افتاده دماغش بکند و او از پا در آمده ه عمارة ب
 .دیگرى نیز که همراه آن جنایتکار بود گرفتند و او را کشتند

 انتقال امام مجتبی به مدائن در منزل سعد بن مسعود، عموی مختار ثقفی

عد سخانه  و در ر تختى خوابانده به مدائن آوردندالسّلام را ب علیه امام حسن
مام ود و ادار آنجا بالسّلام فرمان بن مسعود ثقفى که از طرف امیرالمؤمنین علیه

دند، ارد کروود فرموده ب السّلام نیز او را به همان سمت که داشت مستقرّ حسن علیه
یان مین در ا السّلام در آنجا سرگرم مداواى زخم خویش گشت، و آن جناب علیه

ه بنهانى پودند السّلام آمده ب علیه گروهى از سران قبائل کوفه که همراه آن حضرت
سوى همدن ببه آ یم، و او رایفرمان و گوش به دستور توه ما سر بکه:  معاویه نوشتند

یه ه معاوگاه کالسّلام را آن حضرت حسن علیه .خود برانگیخته، و بر عهده گرفتند
جناب را آن وتسلیم معاویه کنند یا غافلگیرش کرده و  شد گرفته به لشگرش نزدیک

 بکشند!

 خیانت عبید الله بن عبّاس و ملحق شدن به معاویه

سو نامه قیس بن سعد السّلام رسید، از آن گوش امام علیهه این جریان ب
لب( که اس )بن عبدالمطّ همراهى لشکر عبیدالله عبّ ه الله عنه که حضرت او را ب رضى
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اس را عبیدالله بن عبّ ،و حضرت ـ راى جلوگیرى معاویه فرستاده بود رسیدب
فرستاده بود که سر راه بر معاویه گرفته و او را از آمدن عراق بازگرداند و امیر 

امیر لشکر قیس  رخ داد،آمدى براى تو اگر پیش» :لشکرش کرده بود و فرموده بود

ه آن حضرت رسانده بود که اینان )ب لاعو قیس در آن نامه به اطّ «!بن سعد باشد
برابر لشکر  «نسکِمَ »در مقابل  «حبوبیة»نام ه اس( در دهى بهمراهى عبیدالله بن عبّ 

اس فرستاد و او را به نزد عبیدالله بن عبّه ب ی راو معاویه کسکردند  نزولمعاویه 
د که او بدهه خود ترغیب کرد، و بر عهده گرفت هزار هزار درهم پول به پیوستن ب

کوفه درآمد بپردازد، پس ه او دهد، و نیم دیگر را پس از اینکه به ب نیمى از آن را نقداً
لشگر معاویه پیوست، و چون ه اس شبانه همراه با نزدیکان خود بعبیدالله بن عبّ

مردم شب را بامداد کردند امیر خود را نیافتند و قیس بن سعد نماز را با ایشان 
 ان رسیدگى کرد.کارهاى ایشه خواند و ب

السّلام روشن شد که مردم او را تنها  از این جریانات براى امام حسن علیه
زبان آوردند ه جناب بآنچه از دشنام و کافر داشتن آن ۀواسطهگذارده و خوارج ب

یغما بردند، و ه اند، و خونش را مباح دانسته اموالش را بگشتهگمان او بده نسبت ب
هاى ناپاکشان آسوده باشد براى او السّلام از اندیشه علیه جز اینان کسى که امام

خود آن جناب  ۀجاى نماند مگر اندکى از نزدیکانش که شیعیان پدر او یا شیعهب
بودند، و اینان گروه اندکى بودند که در برابر لشکر انبوه شام تاب مقاومت 

 1.نداشتند

 به معاویهجسارت مختار ثقفی در پیشنهاد ترور یا تسلیم حضرت 

که حضرت را با آن جراحت به منزل سعد بن مسعود ثقفی آری، هنگامی
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 فهرست

ای بسیار عجیبی را با عموی خود آوردند، برادرزادۀ او: مختار بن عبید ثقفی مسئله
 فرمودند:باره میالله طهرانی رضوان الله علیه در این آیةمطرح نمود. حضرت 

خاطر آن انتقام از خب خداوند بهکه  همین جناب مختار بن عبید ثقفى ـ»
السّلام، به او خیر دهد و او را مورد دعاى ائمّه  قاتلین سیّدالشّهداء علیه

السّلام را  ـ ایشان در یک شب، طرح ترور امام حسن علیه السّلام قرار بدهد علیهم
 بسته، تحویل معاویه بدهیم و این غائله را ختمریخت که: او را بکشیم یا او را دست

کنیم! همین جناب مختار این حرف را زد که عمویش به گوش او سیلی زد و گفت: 
 1«کشى؟! پسر پیغمبر آمده در اینجا و ما بگیریم تحویلش بدهیم؟!خجالت نمی

باره آورده است در این 2علل الشرائعشیخ صدوق رحمة الله علیه نیز در کتاب 
 که:

سنَ و نُسلّمَهُ إلی معاویةَ فَیجعلَ لنا فقال المختار لعمّه: تعال حتّى نأخذَ الح»
                                                      

 .40مجلس ، درس خارج فقه حج .1
 :28، ص 44 ج ،بحار الأنوار

 هیعل سنه فأب ىخراج جوح طعمهیأن  عل هیمعاو به إل یرسیو  وثقهیه أن عمّ  فأشار المختار عل»
رسول  أ أنسی هیأب بلاء ىو هبن ى؛فنو شّر  ىائتمننو قد  هیأب أنا عاملُ  کیَ رأ ح اللهُ قبّ  :و قال للمختار

 «.بتهیابن ابنته و حب و آله و لا أحفظه فى هیالله عل صلّ  الله
 :28، ص 44 ج ،بحار الأنوار

. فقال له السّلام علیه علّ  هایه علالمختار ولّا  عمّ  ىقفالمدائن سعد بن مسعود الثّ  عل یرمو کان الأ»
من الحسن و  ف؟ قال: و ما ذلک؟ قال: تستوثقالغناء و الشَّ  ا: هل لک فىالمختار، و کان شابّ 

هند؟ ابن ال مهلّ سأابن رسول الله و أوثقه و  ، أثب علفقال له سعد: قاتلک الله ه،یمعاو مه التسلّ 
 ن فعلته. إأنا  جلُ بئس الرّ 

أمر تسود به العرب؟ قال: و ما  ه سعد: هل لک فىالمختار قال لعمّ  أنّ : الطبقات سعد فىو ذکر ابنُ 
 ما هذا حک الله. فقال له: قبّ هیمعاو و أذهب به ال ـ الحسن ىعنی ـ أضُب عنق هذا ىهو؟ قال: دعن

 «.تیبلاؤهم عندنا أهل الب
 .221، ص 1، جرائععلل الشّ .2
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وا بقِتلِ  قولِ المختارِ  الشّیعةُ من العراقَ! فبدرَ بذلک المختارِ  لعِمّهِ فَهَمُّ
ه لمَِسألةِ الشّیعةِ بالعَفوِ عَن المختارِ فَفَعلوا  شیمختار به عمو»؛ «فتلطّف عمُّ

که  یهنگام م،ییمان میتسل هیرا گرفته و به معاو یتا حسن بن عل ایگفت: ب
از آنان  شیقصد او را دانستند قصد کشتن مختار را کردند، عمو انیعیش

 «درگذشتند. زیخواست که از او درگذرند، آنان ن
وَیِلَکُمِ وَ الِلَّه إِنَّ مُعَاوِیَةَ لَا یَفِّ لِأَحَدٍ مِ ِکُمِ بِاَ ” السّلام: فَقَالَ الْحَسَنُ علیه
کِ ِّ أَدِینُ ضَمِ َهُ فِ قَتِىِ وَ  أُسَالمُِه لََِ یَتَُِ َِ ُِ یَدِى فِ یَدِهِ  إنِِِّ أَظُنُّ أَنِِّ إنِِ وَضَعِ

ى صىا الله علیه و آله و سلام وَ أَنِِّ أَقِدِرُ أَنِ أَعِبُدَ الَلَّه وَحِدِى وَ  لدِِینِ جَدِّ
ابِ أَبِ اَئِهِمِ یَسِتَسِقُونَْمُِ وَ لَکِ ِّّ کَأَنِِّ أَنِظُرُ إلَِی أَبِ اَئِکُمِ وَاقِفِیَن عَىَ أَبِوَ 

بُعِداً وَ سُحِقاً لاَِ  َِ لَا یُسِقَوِنَ وَ لَا یُطِعَمُونَ  َِ یَسِتَطِعِمُونَْمُِ باَِ جَعَلَهُ الُلَّه لََمُِ 
ذِینَ ظَلَمُوا أَىَّ مُ ِقَلَبٍ یَ ِقَلِبُونَ  کَسَبَتِهُ أَیِدِیکُمِ  َ عَلُوا یَعِ  وَ سَیَعِلَمُ الَّ تَذِرُونَ بِاَ َِ
 “لَا عُذِرَ لََمُِ ِیِهِ.

ر ن چه دبه آ هیبر شما، سوگند بر خود معاو یوا” السّلام فرمود: علیه امام
ت به دانم که اگر دسکند، و میبسته وفا نمی مانیمورد قتل من با شما پ

 م باشم.جدّ نیگذارد که به داو گردم، نمی میدست او دهم و تسل
ان فرزند ن بهماما  م،یعبادت پروردگارم را بنما ییه تنهاتوانم که بمن می و

در  وفته قرار گر شانیهای فرزندان اخانه ینگرم که در کنار درهاشما می
کنند، ذا میغمقابل آنچه خداوند به آنان داده است از آنان درخواست آب و 

ده دا جامچه اندهند، پس دور باد بر آن به سبب آناما به آنان آب و غذا نمی
هند قرار خوا یگاهیدانند که در چه جامی یزوده کاران باند، و ستم

 “گرفت.

 السّلام واسطۀ شفاعت سیّدالشّهداء علیهنجات مختار ثقفی از جهنّم، به

السّلام راجع به مختار روایتى داریم. در حضور حضرت  از امام صادق علیه»
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عبیده مختار بن أبى شخصى از حضرت سؤال مى کند راجع به مآل و سرنوشت
ثقفى که بعد از جریان عاشورا قیام کرد و آن قتلۀ کربلا را به درک فرستاد و امام 

کند، حضرت مى السّلام در حقّ او دعا کردند، راجع به مختار سؤال مى سجّاد علیه
 فرماید که:

)چون مختار یک در روز قیامت خداوند او را در آتش قرار مى دهد، »
مثلا نسبت به امام سجّاد، قائل به امامتش نبود و قائل به مسائلى داشت 

 داد.(ها را انجام مىمحمّد بن حنفیّه بود و به دستور محمّد حنفیّه کار
من بر گردن شما حق  :گویدکند و مىآید و استغاثه مىمى سیّدالشّهداء

بعد خطاب مى رسد که: بله، چون این شخص قتلۀ کربلا را به  !دارم

گیرد، قرار می السّلام ستاده است مورد شفاعت امام حسین علیهدرک فر

 1«آورد.حضرت شفاعت مى کند و از جهنّم بیرون می

ر دامت بعد آن راوى از حضرت سؤال مى کند: چگونه خدا مختار را در قی
 مى گذارد ابتدائاً؟ حضرت فرمودند: جهنّم

 «چون مختار در قلبش به اوّلى و دوّمى تمایل داشت!»

 بعد حضرت این را مى فرمایند:
والله، اگر جبرائیل و میکائیل که دو ملک مقرب خدا و عرش خدا در »

اى از محبّت این دو در دلشان باشد خدا به رو زیر بال اینهاست اگر ذرّه

 1«2«اینها را در آتش قرار مى دهد.

                                                      
  .178، ص 16 ، جامام شناسى رجوع شود به ،. جهت اطلاع بیشتر پیرامون قیام مختار و مدح او1
 :339، ص 45 ج ،بحار الأنوار. 2
 یقول: السّلام علیهاللَّهِ أَبَاعَبْدِ  مَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَّعَةَ قَالَ سَمِعْتُ یعَنْ جَعْفَرِ بْنِ إبِْرَاهِ  أَبَانُ بْنُ تَغْلبَِ »
یَصِیحُ صَائِ  إذَِا کَانَ یَوِاُ الِقِیَامَةِ مَرَّ رَسُولُ الِلَّه بشَِفِیِ ال َّارِ وَ أَمِیُالِمُؤِمِ یَِن وَ الِحسََنُ وَ الِحسَُیِنُ ” حٌ مِنَ َِ

لَا یُُیِبُهُ  :قَالَ  .ثَلَاثاً  !أَغِثِ ِّ یَا رَسُولَ اللَّهِ  ،یَا رَسُولَ اللَّهُ  :ال َّارِ  یُ اَدِى یَا أَمِیَالِمُؤِمِ یَِن یَا  :قَالَ  .َِ َِ
یُ اَدِى یَا حُسَیِنُ یَا حُسَیِنُ ”:قَالَ  “.َِلَا یُُیِبهُُ  !أَمِیَالِمُؤِمِ یَِن ثَلَاثاً أَغِثِ ِّ أَنَا قَاتلُِ  !یَا حُسَیِنُ أَغِثِ ِّ َِ
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نامۀ حضرت مجتبی به معاویه برای اعلام صلح با شرائطی خاص، پس از 

 یانت مردم خ

نت خیا شیخ صدوق بعد از بیان آنچه که در منزل سعد بن مسعود ثقفی از
ضرت ریان حین جاگوید: بعد از اصحاب به امام مجتبی علیه السلام اتّفاق افتاد، می

 فوراً به معاویه نامه نوشتند و فرمودند:
إِنَّ خَطِبِّ انِتَهَّ إلَِی الِیَأِِ  مِنِ حَقٍّ » َِ ا بَعِدُ   أُحِیِیهِ وَ بَاطِلٍ أُمِیتُهُ وَ خَطِبَکَ أَمَّ

یهِ لَکَ وَ إنِِ کَانَ  خَطِبُ مَنِ انِتَهَّ إِلَی مُرَادِهِ وَ إنَِّ ِّ أَعِتَزِلُ هَذَا الِأمَِرَ وَ أُخَلِّ
یِ  َِ طُهَا لَا تَبِهَظَ َّکَ أَنِ وَ وطٌ أَشُِِ اً لَکَ فِ مَعَادِکَ وَ لِی شُُُ اهُ شَُا لِیَتِّ إیَِّ ا تَِ َِ لِی بَِِ

ِِ أَنِ غُدِرِتَ.  «بعَِهِدٍ وَ لَا تََ
 یحقّ نکهیز اکه ا دهیمن به آنجا رس تیموقع ،یاله یاما بعد از حمد و ثنا»

 تیّوقعمتو  تیّام. و موقعشده وسیمأ رانمیرا بم یداشته و باطل یرا بر پا
 ورفته گکار کناره  نیاست. و من از ا افتهیاست که به مرادش دست  یکس

 شر تیبرا امتیمن، در ق یچند واگذار هر .گذارمیتو وا م یآن را برا
 دیایت نتو را سخ یاست که اگر به آنها عمل کن یخواهد شد. و مرا شروط

 «.بارت نکندسبک ،یکن شهیپ یگرلهیو اگر ح
به  سپس حضرت شروط را در نامه مستقّل دیگری نوشتند و آرزوی وفاء

 وشتند:ین نکنند. و در پایان حضرت به معاویه چنن میعهد و ترک خیانت را در آ

                                                      
یَقُولُ لَهُ رَسُولُ الِلَّه قَدِ احِتَجَّ عَلَیِکَ ” :قَالَ  !أَعِدَائکِِ  یُخِرِجُهُ  !َِ َِ هُ عُقَابٌ کَاسِرٌ  یَ قَِضُّ عَلَیِهِ کَأَنَّ َِ قَالَ 
 :قُلْتُ لَهُ  “.الِمُخِتَارُ ” :قَالَ  ؟کَ هَذَا جُعِلْتُ فدَِا وَ مَنْ  :السّلام علیهاللَّهِ عَبْدِ فَقُلْتُ لِأبَِ  :قَالَ  “.مِنَ ال َّارِ 

بَ باِلنَّارِ وَ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ  هُ قَالَ کَانَ فِ قَلِبهِِ مِ هُِاَ شَِ ” :قَالَ  ؟!وَ لََِ عُذ  داً باِلِحَقِّ  .ءٌ إنَِّ ذِى بَعَثَ مُحمََّ وَ الَّ
ئیِلَ وَ مِیکَائیِلَ کَ   «“.ءٌ لَأکََبَّهُاَ الُلَّه فِ ال َّارِ عَىَ وُجُوهِهِاَ انَ فِ قَلِبیَِهِاَ شَِ لَوِ أَنَّ جَبَُِ

 .156مجلس ، شرح حدیث عنوان بصرى .1
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کَ مَِِّنِ نَْضََ فِ الِبَاطِلِ أَوِ قَعَدَ عَنِ الِحقَِّ حِیَن لََِ » وَ سَتَِ دَاُ یَا مُعَاوِیَةُ کَاَ نَدِاَ غَیُِ
لَااُ  باطل  یکه برا یچون کس یبه زود ه،یمعاو یو ا» 1؛«یَ ِفَعِ ال َّدَاُ؛ وَ السَّ

 یمانیکه پش یشد، زمان یخواه مانیخاست و از حق فرو نشست پشپابه
 «؛ والسّلام.ندارد یسود

 

                                                      
 .221 ، ص1، جرائععلل الشّ. 1



 فهرست



 فهرست

 
 

لام ت امام مجتبي عليه الس   فصل چهارم: فتنه صلح نامه و ابعاد مظلومی 
 

 نامهفتنه صلحمطلب اوّل: 

وفائی دنیاپرستان از های مکرّر مردم فرومایه، و بیآخر الأمر پس از خیانت
ن و غیره، حضرت صلاح امر خویش را در اجابت در خواست معاویه هافرمانده

 1گانه قبول نمود.مبنیّ بر صلح دانست و آن را در ضمن شروط هشت

 السّلام امام مجتبی علیه نامۀمتن صلح

ام نامۀ حضرت ام، متن صلحکشف الغمّةعلی بن عیسی إربلی در کتاب 
 کند:قل میالسّلام را به این کیفیّت ن حسن مجتبی علیه

حِیمِ » حَنِ الرَّ  بسِمِ الِلَّه الرَّ
صَالَحهَُ عَىَ  .سُفیاَنَ طَالبٍِ مُعَاوِیَةَ بنَ أبِ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَیهِ الحسََنُ بنُ عَىِِّ بنِ أبِ 

 وَ سُ َّةِ رَسُولِ الِلَّه أن یُسَلِّمَ إلَِیهِ وَلَایَةَ أمرِ المُسلمِِیَن عَىَ أن یَعمَلَ ِیِهِم بکِتِاَبِ الِلَّه تَعَالَی 
وَ لَیسَ لمُِعَاوِیَةَ بنِ أبِ سُفیاَنَ أن  2؛وَ سِیَِ  الخلَُفَاءِ الصالحین ىا الله علیه وآله و سلامص

وَ عَىَ أنَّ  ؛یَعهَدَ إلَِی أحَدٍ مِن بَعدِهِ عَهداً بَل یَکُونُ الأمرُ مِن بَعدِهِ شُورَى بَیَن المُسلمِِینَ 

                                                      
  .14، ص 2، جالإرشادرجوع شود به . 1
اشِدِینَ »ها در برخی از نسخه. 2   آمده است.« الرَّ
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وَ عَىَ أنَّ  ؛مِ وُنَ حَیثُ کَانُوا مِن أرضِ الِلَّه شَامِهِم وَ عِرَاقهِِم وَ حَِ ازِهِم وَ یَمَ هِِمال َّاَ  آ
م وَ نسَِائهِِم وَ أولَادهِِم وَ عَىَ مُعَاوِیَةَ  ؛أصحَابَ عَىٍِّ وَ شِیعَتهَُ آمِ وُنَ عَىَ أنفُسِهِم وَ أموَالَِِ

َِاءِ باَِ أعطَّ  لِلَّه وَ مِیثاَقُهُ بنِ أبِ سُفیاَنَ بذَِلکَِ عَهدُ ا وَ مَا أخَذَ الُلَّه عَىَ أحَدٍ مِن خَلقِهِ باِلوَ
َّ للِحَسَنِ بنِ عَىٍِّ وَ لَا لِأخِیهِ الحسَُیِن وَ لَا لِأحَدٍ مِن أهلِ  ؛الَلَّه مِن نَفسِهِ  وَ عَىَ أن لَا یَبغِ

ِِ رَسُولِ الِلَّه ص ُِ أحَداً مِ هُم فِ  ىا الله علیه وآله وسلامبَی اً وَ لَا جَهراً وَ لَا یُیِ غَائلَِةً سِرا
َِاقِ  ُِقٍ مِنَ الآ لَاامَ باِلِلَّه شَهِیداً  وَ کَفّمَ شَهِدَ عَلَیهِ بذَِلکَِ  .أُ ُِلَانٌ وَ السَّ  1«.ُِلَانٌ وَ 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم»
لح ص انیسفیبأبن  ةیآن با معاو یۀبر پا یاست که حسن بن عل یانوشته نیا

 نیبر ا کند، مسلمانان را به او واگذار ولایت امرکرده است: با او صلح کرد که 
آله  و هیعل للها یت رسول الله صلّمسلمانان با کتاب خداوند و سنّ انیاساس که در م
که  [ حق نداردانیسفیبأ]بن  ةیمعاو ؛رفتار کند صالحینخلفاء  یرهیو سلم و س

انان سلمم یبا شورا م،یتصم یستاند، بلکه پس از و یعتیخود ب پس از یکس یبرا
داوند خ نیاز زم یامردم در امان خواهند بود، در هر نقطه نکهی. و ابود خواهد

 .منی ای]بزرگ[ که باشند، در شام، عراق، حجاز و 
د، در ان خواو، با جان و مال و زنان و کودک انیعیو ش یعل ارانی نکهیا و

ست و ا هیعاور مبخداوند  ثاقیعهد و م ،[مانی]پ نیجا که باشند. و با اامانند، هر ک
اندان ز خا یاحد یو نه برا نیبرادرش حس یو نه برا یحسن بن عل ینه برا نکهیا

کند و نبرپا  نهانچه آشکار و چه پ ،یائهو آله و سلم توط هیالله عل یرسول الله صلّ
ن ن و فلان فلاو هراس نباشد. فلان ب میبدر  هانیاز سرزم یااز آنها در نقطه یکس

 «بس است. ی]عهدنامه[ اند و خداوند به گواه نیبن فلان شاهد ا
                                                      

؛ 221، ص 11، ج حقاق الحقإ؛ 425، ص 2، ج ةالمودّ عینابی ؛145ص ، 2، ج ةکشف الغمّ .1
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جتبی ممام ها معاویه برای پذیرش صلح و شروط ابعد از آن طبق برخی از نقل
 ت امامجاجاکه به کوفه رسید، احتالسّلام به سمت کوفه حرکت کرد و هنگامی علیه

امیّه نیبسوایی چنین رالسّلام و هم بیت علیهمم در فضیلت و مقام اهلالسّلا مجتبی علیه
 سفیان را بر همگان افشاء نمود.و در رأس آنها معاویة بن أبی

با  با مردم بعد از صلحالسّلام بر فراز منبر کوفه  احتجاج امام مجتبى علیه

 معاویه

 آورده است که: 1اسیامام شنحضرت علّامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب 
 وردهآ مّةتذکرة خواصّ الأالدّین ابوالمظفّر در کتاب جوزى شمسسبط ابن»

رت اشا است که: معاویه حرکت کرد تا داخل کوفه شد؛ و عَمرو بن عاص به وى
ر خطبه و دنى او اتواالسّلام امر کند به منبر رود و عجز و ن کرد تا به امام حسن علیه
ه خطب السّلام گفت: برخیز معاویه به امام حسن علیه سخن گفتن ظاهر شود.

 بخوان! حضرت برخاست و خطبه خواند و فرمود: 
” ِِ لِ ا، وَ حَقَنَ دِماءَکُم بآِخِرِنا، وَ نَحنُ أهلُ بَی َا ال ااُ ! إنا الَله هَدَاکُم بأِوا أیا

رَنا تَطهیاً، وَ إنا لََِ  جسَ وَ طَها نیا نَبیاکُم أذهَبَ الُله عَ اا الرا ً ، وَ الدا ذَا الأمرِ مُدا
هُ ِتَِِ ةٌ لَکُمِ وَ مَتاعٌ إلِیدُوَلٌ، وَ قَد قالَ الُله لِ بَیِاهِ:  َِضَجا  2﴾حِینٍ  ﴿وَ إنِِ أدِرِى لَعَلَّ

واسطۀ اوّل ما هدایت کرد و اى مردم! خداوند، شما را به”؛ “ال ااُ  باِلبُکاءِ 
بیت پیغمبر شما هستیم که و ما اهلواسطۀ آخر ما حفظ نمود. خون شما را به

هر گونه رجس و پلیدى و آلودگى را از ما زدود و ما را کاملًا پاک و پاکیزه 
نمود. و براى امر امامت مدّتى است، و دنیا پیوسته در گردش بوده 

                                                      
 .396 ، ص13، جامام شناسى. 1
 .111آیه  (21) اءیانب سوره .2
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دانم، گردد. و خداوند به پیغمبرش فرمود: ﴿ بگو من نمىدست مىبهدست
باشد و تمتّع موقّتى که تا زمانى بهره بردارید.﴾  شاید این واقعه امتحان شما

 “پس مردم صداى خود را به گریه بلند کردند.
به  معاویه به عمرو عاص رو کرد و گفت: این است رأى تو، و رو کرد

 “کافى است اى أبومحمّد. حَسْبُکَ یَا أبَا مُحمَّدٍ؛”حضرت امام حسن و گفت: 
 رمودند: و در روایتى است که حضرت در خطبه ف

یابُونَ ” رُونَ، وَ أهلُ بَیتهِِ الطا نَحنُ حِزبُ الِله المُفلِحُونَ، وَ عِتََُ  رَسُولهِِ المُطَها
فَهُا رَسُولُ الِله صى الله علیه و آله ِیکُم،  ذَینِ خَلا الطااهِرُونَ وَ أحَدُ الثاقَلَیِن اللا

إن تَ ازَعتُم  َِ سُولِ. وَ ف شَ َِطاعَتُ ا مَقرُونَةٌ بطِاعَةِ الِله،  وهُ إلَی الِله وَ الرا رُدا َِ ءٍ 
قتُم رَدَدنا عَلَیهِ وَ  َِ َِإن وا إنا مُعاوِیَةَ دَعَانا إلَی أمرٍ لَیسَ ِیهِ عِزا وَ لَا نَصَفَةٌ، 

یُوفِ، وَ إن أبَیتُم قَبلِ اهُ.  “خَاصَم اهُ إلَی الِله تَعالَی بظُِبَّ السا
 “البَقِیّةَ البَقِیّةَ!” فَنادَاهُ النّاسُ مِن کُلّ جانبٍِ:

ماییم حزب خدا که رستگارند، و عترت رسول او که مطهّرند، و اهل بیت او ”
طیّب و طاهرند، و یکى از دو ثَقَل که رسول خدا در میان شما باقى  که

گذاشت. بنابراین اطاعت از ما مقرون است به اطاعت از خدا، پس اگر در 
خدا و رسول ارجاع دهید! و معاویه ما را به امرى نزاع نمودید باید آن را به 

امرى فراخوانده است که در آن عزّت و انصاف نیست. پس اگر شما با من 
کنیم و با تیزى دَم شمشیرهاى برّان با او در موافقت دارید این دعوتش را ردّ مى

کنیم؛ و اگر شما ابا دارید از جنگیم و مخاصمه مىگاه خداوند تعالى مىپیش
در این حال مردم از هر جانب فریاد “ پذیریم.و مخاصمه، ما آن را مىجنگ 
 2«1“ها.ها. بپرهیز از ریختن بقیّه خونبپرهیز از ریختن بقیّه خون”زدند: 

                                                      
 .113ص  ،تذکرة الخواص .1
 .396، ص 13، جامام شناسى. 2
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 مطلب دوّم: ابعاد مظلومیّت امام مجتبی علیه السّلام

 سفیانبُعد اوّل: مظلومیّت از طرف معاویة بن أبی

رفة ی معالإرشاد فلله علیه در کتاب نفیس خویش: جناب شیخ مفید رضوان ا
 فرموده است که: 15، ص 2، جحجج الله على العباد

تِ الَدُنَةُ عَلَ ذَلکَِ سَارَ مُعَاوِیَةُ حَتَّى نَزَلَ باِلنُّخَیلَةِ وَ کَانَ ذَلکَِ یَومَ  فَلَمَّّ استَتَمَّ
إنِِ  وَ اللَّهِ مَا ”بَهُم وَ قَالَ فِى خُطبَتهِِ: جُمُعَةٍ فَصَلَّ باِلنَّاسِ ضُحَى النَّهَارِ فَخَطَ 

وا إنَِّکُم لَتَفعَلُونَ ذَلکَِ وَ  قَاتَلتُکُم وا وَ لَا لتُِزَکُّ لتُِصَلُّوا وَ لَا لتَِصُومُوا وَ لَا لتَِحُجُّ
رَ عَلَیکُم وَ قَد أعطَانَِِ الُلَّه ذَلکَِ وَ أنتُم لَهُ کَ  ألَا وَ  .ارِهُونَ لَکِن ى قَاتَلتُکُم لِأتَأمَّ

ءٍ مِنهَا إنِِ  کُنتُ مَنَّیتُ الحَسَنَ وَ أعطَیتُهُ أشیَاءَ وَ جَمِیعُهَا تََتَ قَدَمَىَّ لَا أفِى بشَِى 
 “لَهُ.

تِ البَیعَةُ لَهُ مِن أهلِهَا  اماً فَلَمَّّ استَتَمَّ ا أیَّ ثُمَّ سَارَ حَتَّى دَخَلَ الکُوفَةَ فَأقَامَ بََِ
السّلام وَ نَالَ مِنهُ وَ نَالَ   فَخَطَبَ النَّاسَ وَ ذَکَرَ أمِیَرالمُؤمِنیَِن علیهصَعِدَ المِنبََِ 

دَّ عَلَیهِ فَأخَذَ  ینِ فَقَامَ الحُسَیُن لیَِرُ مِنَ الحَسَنِ وَ کَانَ الحَسَنُ وَ الُحسَیُن حَاضَُِ
اکرُِ بیَِدِهِ الحَسَنُ وَ أجلَسَهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:  ا الذَّ َ َِ  أیُّ عَلِیااً أنَا الحَسَنُ وَ أبِ عَىٌِّ وَ أن

کَ  ى رَسُولُ الِلَّه وَ جَدُّ کَ هِ دٌ وَ جَدِّ اطِمَةُ وَ أُمُّ َِ  ّ مُعَاوِیَةُ وَ أبُوکَ صَخِرٌ وَ أُمِّ
لَعَنَ الُلَّه أخَملَ اَ ذِکراً وَ ألأمَ اَ حَسَباً  َِ تُکَ قُتَیِلَةُ  تِ خَدِیَُةُ وَ جَدَّ  وَ حَرِبٌ وَ جَدَّ

نَا قَدَماً وَ أقدَمََ ا کُفراً وَ نفَِاقاً!  شََُّ
 فَقَالَ طَوَائِفُ مِن أهلِ المَسجِدِ: آمِیَن آمِیَن!

لحُ بَیَن الحَسَنِ صلوات الله علیه وَ بَیَن مُعَاوِیَةَ عَلَ مَا ذَکَرنَاهُ،  وَ لَمَّّ استَقَرَّ الصُّ
ا کَاظِمًّ غَیظَهُ لَازِماً مَنزِلَهُ مُنتَظِراً السّلام إلَِ المَدِینَةِ  خَرَجَ الحَسَنُ علیه  فَأقَامَ بََِ
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هِ جَلَّ اسمُهُ إلَِ أن تَمَّ لمُِعَاوِیَةَ عَشَُ سِنیَِن مِن إمَِارَتهِ  .لِأمرِ رَب 

 السّلام در حکومت معاویه اجمالی از مظلومیّت امام مجتبی علیه

 سیشنا امامتاب شریف مرحوم حضرت علّامه طهرانی رضوان الله علیه در ک
 نویسد:به نقل از مرحوم مظفّر رحمة الله علیه می

مام امرحوم مظفّر، اجمال و شالوده حکومت معاویه، و ستم بر حضرت »
 کند:گونه بازگو مىالسّلام را بدین حسن علیه

نکه گر آمآن ایَّام تر و تازه و جمیل و مُشْرِق به نور حق، سپرى نشد 
ى ر سیاها اببو ظلمت: دوران و عصر معاویه، بر شیعه، ناگهان  دنبالش عصر ظلمبه

 کوبىاى جز جور و اعتساف و فشار و سرسایه افکند. شیعه در آن عصر بهره
کت و هلا بودىنیافت. گویا معاویه فقط امارت یافته بود تا در رسالتش حکم به نا

هاى خود به نتا با گرداند جمیع شیعه بنماید، و گویا شیعیان تشیّع را اختیار کرده
 هاى جور و ستم او بروند.استقبال تیرها و کمان

گامى ر هنالسّلام مُضطر و مجبور شد د علیه حسن مجتبى حضرت أبومحمد امام
اقر امام ب بنماید. حضرت که مردم او را مخذول نمودند با معاویه صلح و متارکه جنگ

 فرماید:وارد است، مى 15ص  3، ج ةشرح نهج البلاغکه در طورىالسّلام به علیه
بُّونَا ” َّ شِیعَتُ اَ وَ مُحِ انَا وَ تَظَاهُرِهِم عَلَی َا؟! وَ مَا لَقِ وَ مَا لَقِی اَ مِن ظُلمِ قُرَیشٍ إیَّ

مِنَ ال َّاِ ؟! إنَّ رَسُولَ الِله صىَّ الله علیه و آله قُبضَِ وَ قَد أخبََُ أنَّا أولَی 
 َِ ِِ الأمرَ عَن مَعدِنهِِ، وَ ال َّاِ  باِل َّاِ .  تَاَلَأت عَلَی اَ قُرَیشٌ حَتَّّ أخرَجَ

تِ اَ. ثُمَّ تَدَاوَلَتهَا قُرَیشٌ وَاحِداً بَعدَ آخَرَ  ِ عَىَ الأنصَارِ بحَِقِّ اَ وَ حُ َّ احتَ َّ
ِِ الَحربَ لَ اَ، وَ لََ یَزَل صَ  َِ َکَثَِ بَیعَتَ اَ، وَ نَصَبَ احِبُ الأمرِ حَتَّّ رَجَعَِ إلَی اَ. 

 فِ صَعُودٍ کَئُودٍ حَتَّّ قُتلَِ.
بُوِیعَ الحَسَنُ سَلَااُ الِله عَلَیهِ، وَ عُوهِدَ ثُمَّ غُدِرَ بهِِ وَ اسلمَِ، وَ وَثَبَ عَلَیهِ أهلُ  َِ
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العِرَاقِ حَتَّّ طُعِنَ بخَِ َ رٍ فِ جَ بهِِ، وَ نُِْبَ عَسکَرُهُ، وَ عُولَِِْ خَلَالیِلُ 
هَاتِ  وَادَعَ مُعَاوِیَةَ، وَ حَقَنَ دَمَهُ وَ دِمَاءَ أهلِ بَیتهِِ، وَ هُم قَلِیلٌ حَقَّ أُمَّ َِ أولَادِهِ، 
 “قَلِیلٍ.

ه لام بالسّ هو روایت شده است که: امام أبوجعفر محمد بن علىّ الباقر علی
ر ما، اى فلان! چه مصائبى از ستم قریش ب”بعضى از اصحاب خود گفت: 

ایم؟! و ردهکشان به همدیگر بر علیه ما را، ما تحمّل و تظاهرشان و امداد
 ؟!چه مصائبى از دست مردم به شیعیان ما و محبّان ما رسیده است

ما  که خبر داد کهحالىرسول اکرم صلّى الله علیه و آله رحلت نمود در
و  تر و استوارترولایتمان به مردم از ولایت خودشان به خودشان محکم

 یت ازقریش دست به دست هم داده براى اخراج امر ولاتر است. پس ثابت
و  معدن خود همدست و همداستان گردیدند، و با حقّ ما و با حجّت

اج احتج وبرهانى که براى ما بود بر علیه انصار قیام نموده، استدلال 
د به ان خونمودند. پس از آن قریش یکى پس از دیگرى امر ولایت را در می

 با ما را که نوبت به ما رسید. در این حال قریش بیعتىنوبت گردانیدند تا 
امر  ده ایندارن نموده بود شکست، و نیران جنگ را با ما بر پا کرد، و پیوسته

 بالا هاى طاقت فرساهاى کمرشکن و تنگهولایت و صاحب امارت در عقبه
 کشته شد، تا بالأخرهاى مواجه مىرفت، و با مشکلات فرسایش دهندهمى

 د.گردی
یمان پاهده و و معالسّلام مردم بیعت نمودند، و با ا و با امام حسن مجتبى علیه

راق بر هل عشکنى کردند و او را یَله و رها ساختند. و ابستند، سپس پیمان
و  ردندکوى هجوم آوردند تا به پهلوى او خنجر زدند، و لشکرش را غارت 

ند. برد وه بود، کندند هاى کنیزانش را که از آنها صاحب اولاد شدخلخال
خون  ود وخبنابراین به ناچار او از جنگ با معاویه بر کنار رفت، و خون 

 “ند.بیتش در نهایت قلّت بودبیتش را حفظ کرد، با وجودى که اهلاهل
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ى سیاربالسّلام با معاویه صلح کرد، شروط  و چون حضرت امام حسن علیه
 مشیرشکسى که اسلام به قدرت شرا با او شرط نمود، ازجمله آنکه: از سبّ 

 وویه هایش اینک براى معاپاخاسته است دست بردارد: آن اسلامى که پایهبه
ه زجملاغیرمعاویه، قواعد حکومت و عرش فرماندهى را استوار نموده است. و 

عاویه مین که ا همآنکه: با شیعیان امرى که موجب گزند و اذیّت باشد روا ندارد. امّ 
 رسید، یا داخل کوفه شد و بر منبر بالا رفت، گفت: به نُخَیْلَه 

ام که عمل اى مردم آگاه باشید: من به حسن بن على امورى را وعده داده
ألَا إنِ  قَد باشد، این دو قدم من! کنم؛ و تمام آن شروط زیر دو قدم من مى

وطاً، وَ کُلُّهَا تََتَ قَدَمَىَّ هَ   1اتَیِن!مَنَّیتُ الحسََنَ بنَ عَلِی شُرُ
د، و جام داله انگوید: معاویه نماز جمعه را در نخیمى المَقاتلأبوالفَرَج در 

 پس از آن به خطبه برخاست و گفت: 
کُم ” وا، وَ لَا لتُِزَکُّوا! إنَّ إنِ  مَا قَاتَلتُکُم لتُِصَلُّوا، وَ لَا تَصُومُوا، وَ لَا لتَِحُجُّ

مَّ قَاتَلتُکُ  رَ عَلَیکُم وَ قَد أعطَانَِِ الُله ذَلکَِ وَ أنتُم لَتَفعَلُونَ ذَلکَِ! إنَّ م لا تَأمَّ
ى برا ام براى اینکه نماز بخوانید، و نهمن با شما جنگ نکرده”؛ “کَارِهُونَ!

ینکه راى ااینکه روزه بگیرید، و نه براى اینکه حج بجاى آورید، و نه ب
نگ جشما دهید! من فقط با زکات بدهید! شما این کارها را انجام مى

د، طا کرعام تا اینکه بر شما حکومت کنم، و خداوند این را به من کرده
 “باشید!که شما از حکومت من ناراضى مىحالىدر

 گوید: شریک در حدیث خود مى
 “کردن ناموس خدا و احکام خدا!درى و پارهاین است پرده ؛هَذَا هُوَ التَّهَتُّکُ!”

                                                      
 4ج  (،دیالحدأبىابن) لبلاغهشرح نهج ا و 136ص  (،نورىیبة دیقتابن) الإمامة و السِّیاسَة .1

ارى از یو بس 186ص  ،تاریخ عبرىو  93ص  6، ج 41در حوادث سال  تاریخ طبرى و 6 ص
 گر.یمصادر د
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یه دانست: معاوالسّلام تحقیقاً مى علیهحضرت أبومحمد امام حسن مجتبى 
بوده  ط آننماید، ولیکن فقط منظورش از این شرویک از شروط او عمل نمىبه هیچ

 گردد. کاراهاى او براى مردم آشاست که: غَدر و مکر او و شکستن عهود و پیمان
ست که ده ادنبال این شروط، معاویه چنان عمل کرد که گویا با او شرط شبه

عقیب تارد دى را سبّ کند، و شیعیانش را با آنچه در توان و قدرت خویشتن مرتض
املانش عجمیع  ه بهنماید. معاویه تنها به سَبِّ کردن از سوى خود اکتفا نکرد تا آنک

 ون موردچو  .نوشت تا آن حضرت را بر بالاى منبرها، و بعد از هر نماز سبّ کنند
 ت: که دست بردارد، در پاسخ گف عتاب و سرزنش این امر شنیع قرار گرفت

غِیُر، وَ یَّرَمَ الکَبیُِر!” سوگند به خدا دست از ”؛ “لَا وَ اللهِ! حَتَّى یَربُوَ عَلَیهِ الصَّ
د و ن گردن، جوادارم تا زمانى که اطفال صِغار امَّت با سبِّ علىسبّ بر نمى

رگان به بز با آن سبّ رشد و نمو و نما کنند، و تا زمانى که با آن سبّ،
 “صورت پیران فرتوت درآیند.

اى شد تا اریهالسّلام سنّت ج روى این اساس، پیوسته سبّ امیرالمؤمنین علیه
و  بلاد. ى ازعبدالعزیز در بعضامیّه منقرض گشت غیر از زمان خلیفه ابندولت بنى

 از سبّ گذشته، معاویه به جمیع عُمّالش نوشت: 
ر کس که حدیثى را در فضیلت أبوتراب من ذمّه خود را بَرى نمودم از ه”

 1“روایت کند.
ر هرد تا کقیب السّلام را تع طور مداوم و مستمرّ، شیعیان على علیهمعاویه به

ده جاى آوربه احترامى که بود هتک و پاره شد، و هر عمل محرَّم بر اثر این تعقیب
 گردید.

 گوید:  15، ص 3، ج شرح نهج البلاغةمَدایِنى بنابر نقل 
مردم مصائب و ابتلائات اهل کوفه بیشتر بود، به سبب آنکه شیعیان  از همۀ

                                                      
 ه.یعرفه معروف به نفطواز مدائنى و ابن نقلًا 15ص  3ج  ،شرح نهج البلاغة .1
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على در آنجا بسیار بودند. لهذا معاویه، زیاد بن أبیه را بر آن گماشت، و 
بصره را با کوفه ضمیمه نمود. و چون زیاد عارف به شیعیان در ایّام على 

ر هر سنگ و السّلام بود لهذا سخت شیعه را تعقیب نمود، و در زی علیه
ها و کلوخى که یافت بکشت. و آنان را به خوف و دهشت افکند، و دست

هاى نخل به دار ها میل کشید، و بر بالاى شاخهپاها را قطع کرد، و به چشم
که یک نفر طورىآویخت، و همه را از عراق بیرون کرد، و فرارى داد به

 1«شیعه سرشناس در عراق باقى نماند.

 السّلام  ا در لشکر معاویه هستیم یا لشکر امام حسن علیههمین الآن ما ی

محسن حمّدالحقّ و الیقین حاج سیّد م یکی از نکاتی که همیشه مرحوم آیة
 کردند این بود که:حسینی طهرانی رضوان الله علیه بر آن تأکید می

طالعه آوری اطلاعات مصورت داستان و برای جمعنباید تاریخ را صرفاً به»
ت و وضعی گرفتن از تاریخ و تطبیق آن بالکه آنچه مهم است، عبرتکرد؛ ب

 « باشد، لذا باید در تاریخ تأمّل نمود.زندگی خود می
 رو می فرمودند:ایناز

مسائلی که در تاریخ از سرنوشت افراد و اقوام و ملل مطرح می شود چه »
ق دهیم و نسبت به صلحاء و یا اشقیاء ، اینها را باید در وجود خود تطبی

ببینیم در آن لحظه با یان ملاک مطرح شده در تاریخ ما جزو کدام دسته 
هستیم؟! نباید بگوییم این مسائل مربوط به معاویه بوده است؛ همۀما در 

السّلام  دهیم، یا جزو لشکر امام حسن علیهیکایک کارهایى که انجام مى
ان با فردى صحبت مثال وقتى در خیاببابهستیم یا جزو لشکر معاویه! من

کنید، ببینید در آن موقعیت جزو لشکر معاویه هستید یا لشکر امام مى
کنید، ببینید که در منزل با عیال و فرزندتان برخورد مىحسن؛ یا هنگامی

                                                      
 .160 ، ص16ج، امام شناسى .1
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جزو لشکر معاویه هستید یا لشکر امام حسن؛ زمانی که در محلّ کار با 
که با فردى ملاقات یا وقتى کنید وروند برخورد مىآیند و مىافرادى که مى

السّلام در این  دارید، ببینید جزو کدام لشکر هستید و اگر امام مجتبى علیه
 داد.کرد و به شما چه دستورى مىها بود چه مىموقعیّت

یش پسال  خود را فریب  ندهیم و نگوییم معاویه متعلّق به هزاروچهارصد
وجود دارند، و  است؛ عمر و معاویه و یزید در همین زمان هم 

د. در د دارنوجو السّلام نیز امیرالمؤمنین و امام مجتبى و سیّدالشّهداء علیه
م اه کنیگو نگعنوان یک نماد و الکرد آنان را بهواقع آنان و سرنوشت و عمل

 قتى کهن حقی، آن حقیقتى که آنها مصادیقش بودند، الآن نیز وجود دارد؛ آ
 است. هن حقیقت الآن نیز از بین نرفتدارش بود، آعلى در صداقت پرچم

نفاق همیشه نفاق و صداقت همیشه صداقت است؛ کلک همیشه کلک و 
گویى، همیشه درستى است. با گذشت زمان، راست تبدیل درستى و راست

شود؛ لذا قیامِ قیامت راست، راست به دروغ و دروغ تبدیل به راست نمى
طور خواهد م مسئله همیناست و دروغ، دروغ، و در بهشت و جهنّم ه

گوییم: امیرالمؤمنین همیشه هست و عمر هم بود. بنابراین، معناى اینکه مى
همیشه هست، آن است که ما در انتخاب یکى از این دو طریق، همیشه 

 1«بینیم.خود را مختار مى

 بعد دوّم: مظلومیّت از طرف اصحاب و شیعیان

 السّلام شبهۀ سدیر در امامت امام حسن مجتبی علیه

 کند:با إسناد خویش روایت می علل الشّرایعمرحوم شیخ صدوق در 
الٍ عَن ثَعلَبَهَ عَن عُمَرَ بنِ أبِ  ى  عَن سَعدٍ عَنِ البَِقِ  أبِ  نَصٍَ عَن  عَنِ ابنِ فَضَّ

                                                      
 .121، ص 2، جعنوان بصرى .1
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 اذکُر لَ اَ أمرَکَ  ،رُ یسَدِ  ایَ ” ى:ابنِ  ىالسّلام وَ مَعِ  قَالَ: قَالَ أبُو جَعفَرٍ علیه رٍ یسَدِ 
ذِ  َِ عَلَ  ىالَّ إِ  هِ یأن اً أرشَدنَاکَ  هِ یکَانَ ِِ  نَِ  “.إغِرَاقٌ کَفَف اَکَ عَ هُ وَ إنِ کَانَ مُقَصرِّ
إِنَّ  کَ یَ أکفِ  ّأمسِک حَتَّ ” :السّلام فَقَالَ أبُوجَعفَرٍ علیه ،فَذَهَبتُ أن أتَکَلَّمَ  :قَالَ 

ذِ  لااُ  علیه ه عِ دَ عَىٍِّ وآل هیالله عل وَضَعَ رَسُولُ الِلَّه صىا  ىالعِلمَ الَّ مَن  السا
هُ کَانَ مُؤمِ اً وَ مَن جَحَدَهُ کَانَ کَاِرِاً ثُمَّ کَانَ مِن بَعدِهِ الحَسَنُ  َِ عَرَ

لااُ  علیه  بتِلِکَ المَنزِلَهِ وَ قَد کَانَ مِنهُ مَا کَانَ دَفَعَهَا إِلَ  کُونُ یَ  فَ یکَ  :قُلتُ  “.السا
َِ اُ ” :فَقَالَ  ؟هَ یَ مُعَاوِ  هُ سکُِ   1“.مٌ یباَِ صَ َعَ لَو لَا مَا صَ َعَ لَکَانَ أمرٌ عَظِ  أعلَمُ إنَِّ

لام السّ یهمن و دو فرزندم در حضور ابو جعفر عل سدیر نقل کرده که گفت:
ه آن قاد ببودیم، حضرت فرمودند: اى سدیر امرى را که بر آن هستى و اعت

 وداشته ن بازآرا از نمایى تو دارى براى ما بیان کن تا اگر در آن اغراق مى
 کنى ارشادت کنیم.در صورتى که نسبت به آن تقصیر مى

ددارى د: خوالسّلام فرمودن گوید: رفتم که سخن بگویم، امام علیهسدیر مى
 زد علىنآله  کن تا تو را کفایت کنم، علمى که رسول خدا صلّى الله علیه و

ر دوده و بؤمن باشد م السّلام نهاد اگر کسى آن را بداند و به آن آگاه علیه
م اما السّلام صورتى که انکارش کند کافر است، سپس بعد از على علیه

 السّلام است. حسن علیه
ه ل آن کو حا السّلام باشد عرض کردم: چگونه او در منزله و مقام على علیه
ساکت  حضرت فرمودند: امر ولایت و خلافت را به معاویه واگذار کرد؟

 چنین تر بود اگر آن جنابنمود داناتر و آگاه باش آن حضرت به آنچه
 «داد.کرد امر بزرگى رخ مىنمى
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تشبیه امام حسن از صلح خویش به کار حضرت خضر و اعتراض موسی 

 السّلام علیهم

 چنین شیخ صدوق نقل کرده است:هم
طَالبٍِ  بنِ أبِ  قَالَ: قُلتُ للِحَسَنِ بنِ عَلِ   صَایعَقِ  دٍ یسَعِ  عَن أبِ »
 وَ صَالَحتَهُ وَ قَد عَلِمتَ أنَّ  ةَ یَ لََِ دَاهَنتَ مُعَاوِ  ،ابنَ رَسُولِ اللَّهِ  ایَ  :لامالسّ  همّیلع

 ؟ضَالٌّ بَاغٍ  ةَ یَ لَکَ دُونَهُ وَ أنَّ مُعَاوِ  الَحقَّ 
ُِ حُ َّ  أ ،دٍ یبَا سَعِ  ایَ  :فَقَالَ  بَعدَ  هِمیخَلقِهِ وَ إمَِاماً عَلَ  ذِکرُهُ عَىَ  الِلَّه تَعَالَی ة لَس
لاا علیه بِ أ ذِ  أ :قَالَ ! بَلَ  :قُلتُ  ؟!السا ُِ الَّ  ّ:خِ وَ لِأ  قَالَ رَسُولُ الِلَّه لِی  ىلَس

 !بَلَ  :قُلتُ  ؟و قَعَدَاأقَامَا  انِ إمَِامَ  ینُ الحَسَنُ وَ الحُسَ 
ُِ وَ أَِ  :قَالَ   ّ مُصَالَحَتِ ةُ لَّ عِ  ،دٍ یبَا سَعِ أ ایَ  !نَا إمَِااٌ إذَِا قَعَدتُ أنَا إذَِن إمَِااٌ لَو قُم
شَ عَ أ ّوَ بَ ِ   َ ضَمرَ  ّو آله لبَِ ِ  هیالله عل رَسُولِ الِلَّه صى ةِ  مُصَالَحَ ةُ عِلَّ  ةَ یَ لمُِعَاوِ 
فَ مِنَ الُحدَ  ینَ حِ  ةَ مَکَّ  هلِ لِأ وَ  ارٌ باِلتَّ زِ یَةِ. بِ یانصَرَ وَ  یَةُ وَ مُعَاوِ  لِ یأُولَئِکَ کُفَّ
ارٌ باِلتَّأوِ أ ُِ إمَِاماً مِن قِبَلِ الِلَّه تَعَالَی  !دٍ یبَا سَعِ أ ایَ  .لِ یصحَابُهُ کُفَّ ذِکرُهُ لََ  إذَِا کُ 
هَ یُ ن أ[ زیَُُ ] بیُ و مُحاَرَبَهٍ وَ إنِ کَانَ وَجهُ الِحکمَهِ أمِن مُهَادَنَهٍ  تُهُ یتَ أ اَ یِِ  ّیِ رَأ سَفَّ
قَااَ الِْدَارَ أوَ قَتَلَ الغُلَااَ وَ  ةَ  َیفِ الَخضَُِ لَاَّ خَرَقَ السَّ  ىلَا تَرَ  أمُلتَبسِاً  تُهُ یتَ أ اَ یِِ 

رَضَِِ أ ّحَتَّ  هِ یعَلَ ةِ لِاشتبَِاهِ وَجهِ الِحکمَ  مَ ِعِلَهُ  سَخِطَ مُوسََ  َِ هُ  نَا أهَکَذَا  ،خبََُ
 عَتَِ ایلَاَ تُرِکَ مِن شِ  ُِ یتَ أوَ لَو لَا مَا  هِ یِِ  ةِ بَِ هلِکُم بوَِجهِ الِحکمَ  سَخِطتُم عَىََّ 

 1«حَدٌ إلِاَّ قُتلَِ.أرضِ الأوَجهِ  عَىَ 
سعید عقیصا نقل کرده که وى گفت: محضر مبارک حسن بن على بن أبى»

طالب عرض کردم: اى فرزند رسول خدا، براى چه با معاویه مداهنه و أبى

                                                      
 .211، 1 ج، علل الشرائع. 1
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دانستید حقّ مال شما است نه مال او و نیز صلح نمودید و حال آنکه مى
حضرت فرمودند: آیا بعد از  گر است؟ستمدانستید که معاویه گمراه و مى

السّلام من حجّت خدا بر مردم و امام ایشان نیستم؟ عرضه  پدرم علیه
داشتم: چرا؟ فرمود: آیا مگر من نه آن کسى هستم که رسول خدا صلّى الله 
علیه و آله درباره من و برادرم فرمودند: حسن و حسین دو امام بوده، چه 

 طور است.؟ عرض کردم: آرى همینقیام کرده و چه بنشینند
 ه همانید، بفرمود: پس من امام بوده چه قیام کنم و چه بنشینم، اى أباسع

هل اأشجع و با ضمره و بنىعلّتى که پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله با بنى
 ه صلحمکّه هنگام برگشت از حدیبیّه صلح فرمودند، من نیز با معاوی

ود به لح فرمصخدا صلّى الله علیه و آله با ایشان ام، آنها که رسول نموده
فر آن کانصّ کتاب کافر بودند و معاویه و اصحابش به مقتضاى تأویل قر

 باشند.مى
نى خطئه کتمرا  اى أباسعید، وقتى من امام از جانب خدا بودم ، تو نباید رأى

گ نجبه و ام چه مهادنه و صلح بوده و چه محارو عملى را که انجام داده
شد. به باباید بپذیرى، اگرچه حکمت کردار من بر تو مخفى و مشتباشد مى
ا وان رالسّلام وقتى کشتى را شکافت و ج بینى جناب خضر علیهمگر نمى

ز پا داشت موسى به غضب آمد و اکشت و دیوار را تعمیر کرد و به
کردارش سخت برآشفت، جهت غضبناک شدن موسى این بود که حکمت 

رد و زگو کالسّلام آن را با او مخفى بود تا آنکه خضر علیه عمل خضر بر
عمل  باشد یعنى ازطور مىموسى راضى گشت، عمل و کردار من نیز همین

ما شو فعل من خرسند نبوده بلکه غضبناک هستند، زیرا حکمت آن بر 
از  نمودم یک نفرباشد و آن این است که اگر من غیر از این مىپنهان مى
 «کشتند.ماند مگر آن که او را مىروى زمین باقى نمىشیعیان ما 
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 السّلام هاى اسلامى در زمان امام مجتبى علیهماتریالیست

اى از اصحاب، گرفتارماتریالیست السّلام عدّه در زمان امام مجتبى علیه»
می آمدند و امام مجتبى را تحریک بر جنگ با معاویه  1بودند منتهى  در قالب اسلام،

کنى و چرا باعث سرشکستگى مؤمنین جنگى و چرا قیام نمىند که چرا نمىکردمى
اى! اینچنین نبود که اینها همراه امام مجتبى بیایند و پیشنهادى دهند و هرچه او شده

 2گفتند چرا باعث سرشکستگى شدى!گفت اطاعت کنند، بلکه مى
ت؛ بلکه همیشه گمان نکنید که این قضیّه تنها مربوط به امروز و یا دیروز اس

السّلام افرادى محوریّت حقّ را  چه در زمان ائمّه و چه در أدوار بعد از ائمّه علیهم
دیدند و براساس فهم خود، محوریّت را در عمل به ظاهر و در خصوص ولایت نمى

 3دیدند.نماى ظاهرى مانند مبارزه با ظلم مى
در کجا و تحت  مبارزه با ظلم صحیح و درست است، ولى این مبارزه باید

 4کردند؟چه شرایطى واقع شود؛ آیا آنها به این مطلب هم فکر مى
اگر شما با چند دزد و سارق قاتل مواجه شوید که شبانه درب منزل را 

اند و شما هم هیچ سلاحى نداشته باشید، چه شکسته و به منزل شما وارد شده

                                                      
 ـ 68، ص 3، ج ملکوت اسرارف، به . براى اطلاع بیشتر پیرامون این اصطلاح و نظریه بدیع مؤل1ّ
 مراجعه شود. 157 ـ 145و ص  74
ان یمان بن صُرَد خزاعى و حُجر بن عَدى و سفیه السّلام: سلین به امام مجتبى علی. از جمله معترض2

، 4ج  طالبمناقب آل أبىو  29، ص 4، ج الأنوار بحاره در کصا بودند، ید عقیسعلى و أبىیلبن أبى
 موجود است. رجال کشّىو  مقاتل الطّالبیینو  أخبارالطوالو  الامامة و السّیاسةو  35ص 
، اربعین در فرهنگ شیعهبه رجوع شود دگاه و نقد آن، ین دیرامون ایشتر پی. براى اطلاع ب3

 .56ص
، مجلس 3، ج اسرار ملکوتبه رجوع شود ف، مؤلّ نظراترامون یشتر پی. جهت اطلاع ب4

 .ت آنیان و غایهاى علولى بر نهضتینگرش تحل: چهاردهم
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کنید؟ آیا این روش مقابله کنید؟ آیا با دست خالى و با مشت با آنها مقابله مىمى
 صورت با دو گلوله مغز شما را متلاشى خواهند کرد.است؟ در این

در  خود در اینجا روش مبارزه و مقابله این نیست که بگوییم ما با مشت
 دهید، العملى نشانایستیم؛ زیرا تا بخواهید از خود عکسمقابل  سلاح و ظلم مى

. در این ه کنیدقابلزى باقى نمانده است تا با ظلم ماند و دیگر چیشما را از بین برده
ن شما اند، و هم جااند و به هدف خودشان رسیدهصورت آنها کار خودشان را کرده

 اند.اند و هم پول و ثروت شما را بردهرا گرفته
م اما آیا مطلب غیر از این است؟ اگر چنین برخوردی صحیح است پس چرا

کردند؟ نقیام  جتبىمکردند؟ اگر غیر از این است، چرا امام السّلام قیام ن سجّاد علیه
قیام  لسّلاما هماگر غیر از این است، چرا امام صادق و امام رضا و سایر ائمّه علی

ه کگوییم نکردند؟ چون موقعیّت مناسب نبود؛ بسیار خوب، ما هم همین را مى
 موقعیت براى آنها مناسب نبود.

کند که ز آنها رسیده، معناى خودش را پیدا مىاینجاست که آن روایاتى که ا
 1کنیم.البته بحث از آن را به آینده موکول مى

 السّلام سرّ اعتراض حُجر بن عدى به امام مجتبى علیه

بارى، در همان زمان نیز ولایت امام زمان محور نبود و محور براى امثال 
معنا که اینها دور معاویه حجر بن عدى عبارت بود از وجود معاویه؛ البته نه بدین 

جمع شده و به او گرایش داشته باشند. حجر بن عدى که از اطرافیان معاویه نبود و 
 ولى تفکّر حجر بن عدى، وجود نحس معاویه 2بلکه از اصحاب امام مجتبى بود،

                                                      
؛ 196، ص 15، ج امام شناسىات و دلالت آنها، رجوع شود به: ین روایاطلاع بر اجهت . 1

 ، مجلس چهاردهم.3، ج ملکوت اسرار؛ 41و   40، درس 4، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام
ج  ،امام شناسى، رجوع کنید به فضائل و مقامات حجر بن عدى بیشتر پیرامون اطلاعجهت . 2
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بود؛ یعنى وجود منحوس معاویه سرتاسر ذهن او را پُرکرده بود و دیگر مجالى براى 
 السّلام باقى نگذاشته بود. بارک و مقدّس امام مجتبى علیهورود وجود م

بینیم یک ولىّ الهى در میان ما حضور دارد دیگر این درد است که وقتى ما مى
نباید جایى بماند تا اینکه فکر دیگرى کنیم؛ چون در یک قلب دو مطلوب 

د، اگر حجر بن عدى تمام ذهن و فکرش از امام معصوم پر شده بو 1گنجد.نمى
 گفت: اصلًا به من چه مربوط است!کرد و مىدیگر اعتراض نمى

ست؛ ادرت قالآن با خود فکر کنیم که فرضاً معاویه بر سر کار و در مسند 
، ریکاخوب باشد، چه ربطى به ما دارد؟ مگر الآن افرادى، رؤساى جمهور ام

ستند؛ آیا شند، نیبار استرالیا، روسیه، خاورمیانه، آفریقا که معلوم هم نیست از ما بدت
 ما با آنها کارى داریم؟

اى که دهکنند و ما باید در همین محدوآنها براى خود حکومت و سلطنت مى
م هم سّلاال هستیم، حساب کار خود را داشته باشیم. در زمان امام مجتبى علیه

مگر  ارد؛کند، به حجر بن عدى و امثال او چه ربطى دمعاویه در شام حکومت مى
 اند؟!نماز و روزه و حجّ آنها شدهمانع 

کنند و ها مىررا  کند و آنها امامالسّلام در اینجا اقدام نمى امام مجتبى علیه
 در شام گویند معاویهکنند و مىکنند و به آن توجّه نمىکلام آن حضرت را رد مى

نگ به اى جاست! خوب معاویه در شام و سلطان روم هم در روم است، آیا باید بر
م ا را هآنج وم نیز برویم؟! فرضاً به کشورهاى اروپایى و سایر ممالک رفتیم ور

 گرفتیم، بعد از آن چه خواهیم کرد؟

                                                      
 .163، ص 12
نور ملکوت  ﴾.ما جَعَلَ الُلَّه لرَِجُلٍ مِنِ قَلِبَیِنِ فِ جَوِِهِِ ﴿ :4ه ی( آ33) احزابسوره . اشاره به  1

 «مش دو دل قرار نداده است.کمرد در ش یکخداوند براى » :292، ص 2، ج قرآن
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 «تشیّع علوی»معنای صحیح 

حت تدر  اند مقدارى است کهباید بدانیم آن مقدارى که به ما مجال داده
ست عصوم اممام السّلام و یا ولىّ الهى که متّصل به ا اطاعت از امام معصوم علیه

ا فقط ممجال  نیم؛بتوانیم تکالیف و عباداتمان را انجام دهیم و زندگى خود را بگذرا
 شود تشیّع علوى!این مقدار است، و این مى

السّلام آن است که انسان در تحت  مقصود از تشیّع علوى و شیعۀ على علیه
ن اتّصال که متأسّفانه ولایت امام معصوم و یا فرد متّصل به امام معصوم ـ نه مدّعیا

کم هم نیستند ـ بتواند وظایف و تکالیف خود را انجام دهد تا آنکه این امور، او را 
اى است که ما داریم و این این وظیفه 1به مرتبۀ کشف و به مرحله فعلیّت برساند؛

 2معناى تشیّع است.

 و ظالمان بطلان نظریّه وجوب مقابله مطلق با ظلم

کته را کنار گذاشته و بخواهیم نگرش خود را از یک منظر حال اگر ما این ن
دیگر بر افراد تحمیل کنیم که حتماً باید فلان عمل انجام شود، آیا این نظریّه را امام 

                                                      
 :100، ص 3، ج امام شناسى. 1
 ه آن حضرت فرمود:کت است یه السلام روایاز حضرت صادق عل اشىتفسیر عیّاز »

أِِ   لاا إ، لَا و الِخلَائقُِ کلُّهمِ کذلکِأوَ عَیٍن فِ الِقَلِبِ، انَّا شِیعَتُ ا اصِحابُ الِارِبَعَة الِاعِیِن عَیٍن فِ الرَّ
تَحَ  انَّ  َِ ان ما داراى چهار چشم هستند، دو چشم در سر، و شیعی ؛عِمّ ابِصارَهُمِ أمِ وَ بِصارَکأالَله 

باز  عیان راما شیند لکن خدا چشم دل شادو چشم در دل. متوجّه باشید که همه بندگان خدا چنین
 «کرده و چشم دل دیگران را نابینا نموده است.

گر یات دیارى از روایدر بس... » :363، ص 8، ج نوارالأ بحاراز  431ص  ،10، ج معاد شناسى. 2
یعَةَ مَنِ شَایعَ عَلیِا فِ أَعِاَلهِ” ه:کوارد شده است  ه در اعمال خود از کسى است کعه آن یش ؛“إنَِّ الشِّ

 «عت نموده است.یروى و مشایعلى پ
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 معصوم هم امضاء کرده و یا امضاء نفرموده است؟!
مگر مبارزه با ظلم واجب نیست و مگر عثمان ظالم نبود؛ پس چرا 

لسّلام نهی کردند و فرمودند: عثمان را نکُشید؟! آیا مبارزه با ظلم ا امیرالمؤمنین علیه
و امر به معروف و نهى از منکر و تولّى و تبرّى وجوب شرعى ندارد، و از این 

تنها نباید مردم را از کشتن عثمان نهى کنند، بلکه باید ترغیب نظر آن حضرت نهنقطه
ت مردم را از قتل عثمان نهى و تشویق بر کشتن او هم بکنند؛ پس چرا آن حضر

 1کردند؟مى
ضرت حاز  زیرا این مسئله به ما ارتباطى ندارد تا از حضرت سؤال کنیم و

لهی ایّت دلیل بخواهیم ! زیرا دخالت در کار امام معصوم، فضولى کردن در مش
 است.

 وظیفه ما در قبال امام معصوم اطاعت است، نه مطالبه دلیل

کنیم، و است که ما در قبال امام معصوم مطالبه دلیل مى اشتباه ما در اینجا این
این غلط است؛ زیرا نفس کلام امام معصوم براى ما حجّت است، حال اگر خواست 

فرماید. وظیفه ما اطاعت از امام گوید و اگر نخواست بیان نمىدلیل آن را مى
 ؛ اینجا دیگر حجت تمام است.2«لأنّه مَعصوم  »معصوم است 

                                                      
 .30، شرح خطبه 2د(، ج یالحد)ابن أبى ةشرح نهج البلاغ. 1
 : 139، ص 1، ج خصال؛ 338، ص 7، ج الأنوار بحار.  2
مَرَ الُله ... و إنَّا أَ ” فرمود:ه مىکدم یشن السّلام علیهن یرالمؤمنیاز ام :هکد یگوس مىیم بن قیسل»

رٌ لا یأمُرُ بمَِعصِیَتهِ، و إناا أَمَرَ بطِاعَةِ أُولِی  سولِ لِأناهُ مَعصواٌ مُطهَّ وجَلا بطِاعَةِ الرا مُ عَزا  الأمَرِ لِأنَّْ
رونَ لا یأمُرونَ بمَِعصِیَتهِ.  «“مَعصومونَ مُطهَّ

است و  که معصوم و پاکنیهمانا خداوند دستور فرمان بردارى رسول را داده براى ا»ترجمه: 
ه آنها هم کند و همانا دستور فرمان بردارى امامان را داده براى آنکت خدا نمىیهرگز امر به معص
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! هست؟ است، آیا بعد از عصمت چیز دیگرى هم معصوم گوییم امامْوقتی مى
سش ن پرآآیا اگر حضرت به تو دستور خوردن چیزى را بدهد، حقّ دارى از علّت 

قّ عین ح م اوگوییم که او معصوم است و مگر معتقد نیستیم که کلانمایى؟! مگر نمى
او  توان از، مىچیزى امر کندو نفس واقع است، اگر این امام معصوم تو را بر خوردن 

ت آیا این غذا طاهر است یا نجس، و در صورت طهار یابن رسول الله!سؤال کرد که: 
 آیا مفید است یا مضر، و اگر مفید است آیا ضرورت دارد یا ندارد؟!

السّلام فرمود: این غذا را بخور، مطلب تمام است و دیگر  اگر امام علیه
اسرائیلى که رنگش چه باشد و آیا این گاو باید هاى بنىتردید و چون و چرا و ایراد

السّلام را انکار کنیم و بگوییم  نر باشد یا ماده، معنا ندارد. یا باید عصمت امام علیه
کند و ممکن است در تشخیص خود اشتباه کند و امام هم مثل سایر افراد خطا مى

به عصمت امام شدیم دیگر چیزى را که ضرر دارد به خورد ما بدهد، یا اگر معتقد 
َ  بمَِ وچرا و اصلًا سؤال کردن و چون  1معنا ندارد. و لَِ

 معنای روایت قرار نگرفتن ائمّه در نسل امام حسن به خاطر صلح با معاویه

صفحه  ،اسیمعاد شنمرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه در جلد هفتم از 
 کنند:روایتی را به این کیفیّت نقل می 247

کنـد از حضـرت بـاقر با سند متّصـل خـود روایـت می اختصاص مفیددر »
 السّلام که: علیه

السّلام شهید شدند،  چون حضرت سیّدالشّهداء حسین بن علىّ علیهما
دنبال حضرت سجّاد علىّ بن الحسین علیهما محمّد بن حنفیّه فرستاد به

                                                      
 « نند.کت نمىیامر به معص ند وکمعصوم و پا

؛ 289، ص 15، ج امام شناسىبه  ، رجوع شودت فعل امامیّ انرامون حقّیشتر پیلاع ب. براى اط1ّ
 .279، ص 1ج و  ، مجلس دهم2، ج ملکوت اسرار
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ن؛ میدانى السّلام و با او در خلوت نشست؛ و سپس گفت: اى برادرزاده م
طالب که رسول خدا منصب امامت و وصایت را بعد از خود به علىّ بن أبى

السّلام واگذار کرد و پس از آن به حسن بن علىّ و پس از آن به  علیه
السّلام؛ و پدر تو کشته شد و در امر امامت و وصایت وصیّتى  حسین علیه

 ننموده است!
اینکه  ر سنّ من و تقدّم من،شاخۀ پدر تو هستم؛ و دو من عموى تو و هم

که تو حالىدر ولادت من از علىّ بوده است؛ و من در امر خلافت و امامت
ر داز  جوان هستى سزاوارترم؛ و بنابراین در امر امامت و وصیّت با من

انه مخاصمه و منازعه وارد نشو! و از من دورى مکن و در جانبى جداگ
 مایست!

ه ى را کاز خدا بپرهیز! و چنین ادّعائ اى عمو،حضرت سجّاد فرمودند: 

دهم که از که من تو را اندرز میدرستىبراى تو حقّ نیست مکن؛ به

ست اجاهلان نبوده باشى! پدر من در امر امامت وصیّت به من کرده 

 ت قبلقبل از اینکه عازم رهسپارى عراق گردد؛ و در این امر یک ساع

 ر نزدداینک سلاح رسول الله  از شهادتش نیز با من عهد بسته است؛ و

و  مر تومن است! بنابراین تو متعرّض این امر مشو که من بر کوتاهى ع

 تشتّت احوال تو در صورت تعرّض نگرانم!
وند السّلام با معاویه صلح نمود، خدا و چون حضرت امام حسن علیه

ولاد اتبارک و تعالى خوددارى کرد که امامت و وصایت را در غیر از 

اقف وخواهى بر این امر السّلام قرار دهد؛ و اگر تو می علیهحسین 

سوى او م بهگردى بیا با هم به نزد حَجَرُالأسوَد برویم و شکایت و تحاک

 بریم و از او پرسش کنیم!

گو بین آن دو در مکّه واقع شد. و هر وفرمودند: این گفتحضرت باقر می
ار گرفتند؛ و در این حال حجرالأسود قر دو با هم آمدند تا در مقابل
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سوی خدا تضرّع و ابتهال کن و از اى عمو، بهحضرت سجّاد فرمودند: 

او بخواه که این سنگ را براى تو به سخن در آورد؛ و پس از آن دربارۀ 

 کنى از او بپرس!ادّعائى که می
در  د متعالخداون حنفیّه( شروع کرد به ابتهال و تضرّع بهمحمّد بن علىّ )ابن

ز آن اپس  عاى خود؛ و از خدا خواست که حجرالاسود را به گفتار آورد؛ ود
 اد.ى ندسنگ را مخاطب قرار داده و پرسش خود را از او کرد و سنگ جواب

گ اى عمو! اگر وصىّ و امام بودى؛ این سنحضرت سجّاد فرمودند: 

 داد!جواب تو را می
ال ح! در این محمّد بن حنفیّه گفت: اى برادرزاده من، تو پرسش کن

ا رخواستند دعا نمودند، و خدا حضرت علىّ بن الحسین به آنچه می
 ونبیاء به حقّ آن خداوندى که در تو میثاق اخواندند؛ و سپس گفتند: 

ز بعد ا وصىّ اوصیاء و میثاقِ تمام مردم را قرار داده است، اینکه امام و

 حسین را براى ما بازگو کنى!

 ز جاىان به جُنبش در آمد که نزدیک بود ادر این حال حجرالأسود چن
شن و رو خود کنده شود؛ و سپس خداوند آن را به زبان عربى فصیح آشکار

عد از بار پروردگارا! وصیّت و امامت ببه سخن در آورد؛ و او گفت: 

عىا بن الحُسین بن ِاطمة ب ِ رسول السّلام براى  حسین بن علىّ علیهما
 است. الله

گفت: علىّ بن الحسین ه از این مشاهده مراجعت کرد و مىمحمّد بن حنفیّ
 «1علیهما السّلام.

  السّلام می فرماید: اد علیهامام سجّ
السّلام با معاویه صلح نمود، خداوند  و چون حضرت امام حسن علیه»

                                                      
 .617، ص 9، ج (مپانىک )طبع نواربحار الأ .1
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تبارک و تعالى خوددارى کرد که امامت و وصایت را در غیر از اولاد 
به راستی معنای این روایت چیست؟ مگر  «!السّلام قرار دهد حسین علیه

های بی وقفه و السّلام با معاویه بعد از آن مجاهدات صلح امام حسن علیه
وجود آورده است که خداوند عدم وجود یاور چه منقصتی برای حضرت به

السّلام قرار  امامت را از نسل او برداشته است و در نسل امام حسین علیه
جای امام حسن بود السّلام به اً اگر امام حسین علیهداده است با اینکه یقین

 السّلام انجام داد! همان کاری را می کرد، که امام مجتبی علیه
 فرماید:حضرت آیة الله طهرانی در شرح و معنای این روایت می

اگر چه این روایات دارای ظاهری به نظر غیر مناسب باشند اما در حقیقت »
یابی این سوء برداشت از چنین و ریشهحاکی از مطلب دیگری است 

روایاتی بسیار حیاتی است. باید دید چه معنا دارد که  چون امام مجتبی 
السّلام صلح کرد، خدا نسل ائمّه را از امام حسین قرار داد؟! یعنى  علیه

السّلام  برترى دارد؟! یا اینکه  مقصود از  سیّدالشّهداء بر امام مجتبی علیهم
است که در منظر مردم نادان و اصحاب جاهل به حقیقت  این روایت این

واسطۀ عدم ادراک صلح حضرت و نتایج حاصله بر آن ولایت و امامت و به
کالأنعام بل هم السّلام از چشم مردم  ، آن قدر حضرت امام مجتبی علیه

نگریستند که اگر به دید حقّارت به حضرت می العیاذ باللهافتادند و  أضلّ 
شد، شاید یک نحوه ضعف و انکساری از نسل امام مجتبی می نسل امامت

شد، نه اینکه امام گر میدر ذهن افراد نسبت به امامت و ولایت جلوه
 1«حسین بالاتر از اوست.

                                                      
در  بحرانیو  فسیر عیّاشیتبه نقل از  296، ص 23ج ،بحار الأنوارمه مجلسی در . مرحوم علّا1

 اند که:روایتی را به این مضمون آورده 135 ، ص2، جالبرهان فی تفسیر القرآن
بن موسی الرضاء  عبدالله بن جندب، )یکی از شاگردان امام صادق و امام کاظم و امام علیّ

حراف و خیانت مردم علّت ان ۀدربار السّلام علیهای از امام رضا نامه باشد( در طیّ می السّلام علیهم
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پرسد که: کسانی که چنین حالی ال میؤبه این کیفیت س السّلام علیهممعصومین  ۀنسبت به ائم
مُْ »داشتند که  لَافِ لَکُمْ وَ الْعَدَاوَةِ لَکُمْ وَ  إخِْوَاناً وَ  لَکُمْ  کَانُوا باِلْأمَْسِ  أَنََّّ ذِی صَارُوا إلَِیْهِ مِنَ الِْْ الَّ
اءَةِ مِ  کسانی که دیروز برادران ایمانی شما بودند، ولی امروز در جبهه مخالفین و »« نکُْمْ؟!الْبََِ

؛ علّت این انحراف چیست؟ و چرا مردم مبتلا به «اند؟!جویان از شما قرار گرفتهدشمنان و برائت
مردم و انحراف و خیانت آنها در  ای می شوند؟ حضرت در بیان علّت تقلّب در حالچنین مسئله

 دارند:عنوان پاسخ چنین مرقوم میای بههنام
بِهَةِ وَ لَبَّسَ عَلَیِهِمِ أَمِرَ دِی هِِمِ وَ ذَلکَِ لَاَّ ظَهَرَتِ ِرِِیَتُهُمِ  أَنَّ هَؤُلَاءِ الِقَوِاَ سَ حََ » هُمِ باِلشُّ لََمُِ شَیِطَانٌ اعِتَََّ

ِِ کَلمَِتُهُمِ وَ نَقَمُوا عَىَ عَالمِِهِمِ وَ  فَقَ قَالُوا:  وَ اتَّ َِ لَِ؟َ وَ مَنِ؟ وَ "أَرَادُوا الَِدَُى مِنِ تلِِقَاءِ أَنِفُسِهِمِ؛ 
؟ َِ أَتَاهُمُ الَِلُِکُ  "کَیِ ِِ أَیِدِیمِِ  َِ اٍ للِِعَبیِدِ وَ لََِ یَکُنِ  مِنِ مَأِمَنِ احِتیَِاطِهِمِ وَ ذَلکَِ باَِ کَسَبَ وَ ما رَبُّکَ بظَِلاَّ

ِ وَ رَدَّ مَا ذَلکَِ لََمُِ وَ لَا عَلَیِ  هِمِ بَلِ کَانَ الِفَرِضُ عَلَیِهِمِ وَ الِوَاجِبُ لََمُِ مِنِ ذَلکَِ الِوُقُوفَ عِ دَِ التَّحَیُّ
سُولِ وَ  :جَهِلُوهُ مِنِ ذَلکَِ إلَِی عَالمِِهِ وَ مُسِتَ بِطِهِِ لِأنََّ الَلَّه یَقُولُ فِ مُحکَِمِ کتَِابهِِ  وهُ إلَِی الرَّ   إلِی﴿وَ لَوِ رَدُّ

ذِینَ یَسِتَ بِطُِونَهُ مِ هُِمِ  دٍ علیهم ﴾أُولِی الِأمَِرِ مِ هُِمِ لَعَلمَِهُ الَّ ذِینَ یَسِتَ بِطُِونَ  یَعِ ِّ آلَ مُحمََّ لاا وَ هُمُ الَّ السا
ةُ لِلَِّ عَىَ خَلِقِهِ. ُِونَ الِحَلَالَ وَ الِحرََااَ وَ هُمُ الِحُ َّ   «مِنَ الِقُرِآنِ وَ یَعِرِ

و آنها  )و بر سر راهشان قرار گرفت( شد ظاهرهمانا این قوم کسانی هستند که شیطانی برای آنها »
صورت هرا با ایجاد شبهه مضطرب نمود و مسائل و حقائق دینی را  برای ایشان پوشاند و آن را ب

یش به ی آنان ظاهر گشت و در گرایگوغیر واضح جلوه داد، و این در زمانی اتفاق افتاد که دورغ
و می سخط نموده و از درب انکار وارد شدند حد گشتند و بر عالمشان کلمه و متّباطل یک

در راه رسیدن به  ،ری و بی اساسودرآهای منهای شخصی و روشخواستند که با سلیقه

و « چه کسی؟»و « چرا؟»کردند و می گفتند: لذا در مسائل خود اشکال می هدایت حرکت کنند؛
اشکال و طرح ایراد بودند، نه فهمیدن و اقعیّت و حقیقت!( و از  گرفتنِ دنبالِنی به)یع «چگونه؟»

 ۀواسط، و این رسیدن به هلاکت بهسوی آنها آمدهمان نقطه تمسّک به احتیاط، هلاکت به

جایگاه احتیاط برای  کند.باشد و پروردگار تو به بندگان خود ظلم نمیکرد خودشان میعمل
و بر آنها احتیاط واجب نیست؛ بلکه آنچه که بر آنها واجب و فریضه می باشد باشد آنها نمی

ف کنند. و در آنچه که علم ندارند، باید به عالم و مستنبط آن علم اینست که در هنگام تحیّر توقّ
و اگر آن امر مورد اختلاف را ﴿ مراجعه کنند. چون خداوند در کتاب محکمش می فرماید:

ه کسانى کنند، آن که از آنهاست رد کسوى صاحبان أمرى ى رسول خدا و بهسوى خدا و به سوبه
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ن برخى حقایق تاریخى کرد ى در بازگو ن ث قمّ ظریه محد ت( نقد ن (1 

                                                      
د محمّو منظور از اهل استنباط در آیه، آل .﴾دیتند از آنها، آن را خواهند فهمیاهل استنباط و درا

و آنها هستند که مسائل را از قرآن استنباط می کنند، اینان . باشندی الله علیه و آله و سلّم میصلّ
 « شناسند و آنها حجّت خداوند بر خلق او هستند.مات را میلات و محرّمحلّ

جریان اعتراض مرحوم  293، صفحه 15، جلد امام شناسیمه طهرانی در کتاب مرحوم علّا. 1
العابدین خاطر ذکر داستان بیعت حضرت امام زینهرا ب أعیان الشّیعةمحدّث قمی به صاحب 

  :فرمایند کهاند و میلعنة الله علیه آورده با یزید بن معاویه السّلام علیه
  ی به مرحوم امین گفته بود:شیخ عبّاس قمّ

 ضعف ه موجبکسند، چرایست آن را بنوین مطالب گرچه مسلّم باشد، مصلحت نیا
ه مردم دیعق ه منافات باکع را ید مقدارى از وقایشه بایگردد. و همده مردم مىیعق

 « تاب آورد.کندارد در 
 امین در جواب به ایشان می گوید:مرحوم 

ت ده اسیسبوت ره به ثیّره است، و چون با أدلّه قطعیخ و سیتاب تارک یعةأعیان الشّ
اء و باحه دمت و انه، و قتل و غاریر جرّار به مدکه: در حمله مسلم بن عَقَبه با لشک

ى ارایمه اه خک اتىید، و آن جنایزینفوس و فروج و اموال تا سه روز به امر و فرمان 
ه و یّح حتماند، از روى مصالردهکعت یالسّلام ب هیاد علنوشتن ندارد، حضرت سجّ

گونه ود، چخهاشم از خاندان ه براى حفظ جان خود و بنىیّه و لازمه، و تقیّضرور
ر کبا أبوسّلام بال هین علیرالمؤمنیعت امیاورم؟! مانند بیخ نیسم و در تاریمن آن را ننو

 لام اللهسبرى فاطمه زهرا کقه یرم و شهادت صدّکرحلت رسول اپس از شش ماه از 
 «هما.یعل
 فرماید:ی میمه طهرانی در ردّ این نظریه شیخ عبّاس قمّسپس مرحوم علّا
ون اد بدشان حضرت سجّیه اکست. چرایه درستى نیّه مرحوم قمّى، نظریّ ن رویا»
ر مردم ه: اگکپندارد مىده مردم پنداشته است و ید را اسوه و الگوى عقیزیعت با یب

ا در ی گردند، وع بر مىیّده به تشیمان و عقیرده است از اکعت یبفهمند آن حضرت ب
 ند.کعت ید بیزید با یه نباکسى است کجه امام ینند، و در نتکدا مىیآن ضعف پ
عت یه بکاست  سى بودهکامام واقعى  اوّلًارا یر روشن است. زکّن طرز تفیو مفاسد ا

ت درس وح یقاً صحیه و تحقداند و البتّعت را خودش مىی، و مصالح بنموده است
 عت نادرست بوده است.یعنى عدم بیبوده، و خلاف آن 

ن کعت ید: بیگود، و مىیزیم جائرى مانند کم به حایاگر ما امروز مبتلا شد اً:یثان
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ه و جیم، بدون نتین فرض حرام و غلط بشماریعت را حتّى در ای... اگر ما بوگرنه 

انمان یشوایپ هکم یم، و امّا اگر دانستیابهره خون خود و خاندان و جمعى را هدر داده
م بدون تالى فاسد ینکعت مىیاند، فوراً بعت نمودهیانمان در چنان شرائطى بیو مقتدا

ست؟! چرا به یعه نیمسلَّمه ش ه از اصولیّه به دنبال داشته باشد. مگر تقکو محذوراتى 
ن را در عُسْر و حَرَج و تنگناى شرف و آبرو کیم، تا آن مسایانیرا بنما مردم خلاف آن

ند خود را کعت ین موردى فردى بیر چنیاناً در نظیم، تا اگر احینکو وجدان گرفتار 
ند، و اگر کعت را تلقّى یه امامش آن بیّار بداند، و خلاف سنّت و روکشرمنده و گنه

نهاده، و به  کزنگى مست جائر سفّا یکغ یتند خود و تابعانش را دستخوش کعت نیب
 وانگى جان خود را از دست بدهد.ید
فاسد من یا ه، و گرنه تمامیّ لیّقت تخیان حقیقت است، نه بیان حقیقت بیان حقیب

 تمان نموده است.کقت را یه حقکباشد سى مىکمترتّبه بر گردن 
 صمت،عخاندان  مرحوم محدّث قمّى با تمام مجاهده و رنج و زحمت و محبّت به

ر کست ذاشاهد  هکد. مقدارى از خبر را ینماع مىیه: اخبار را تقطکن نقص را دارد یا
اد، اى مستفن معنیبسا در آن قرائنى براى حدود و ثغور همه چهک ه آنیّند، و از بقکمى
 ند.کنظر مىد است صرفیمف
نه یرل آن قیا ذبسل آن است، و چهینه بر ذیر خبر قرست. چه بسا صدین درست نیا

ر دد، یارال دکه اشکد، و در مواضعى ینکد همه خبر را نقل یبر صدر آن. شما با
 د!یاوریاى بقهیا شرح آن تعلیهامش و 

 ان بصریشرح حدیث عنو مجالساز  113 مجلسدر رضوان الله علیه الله طهرانی  ةحضرت آی
ت جریانا وقائق حمّی که از طرح ی همچون شیخ عبّاس قه علمائدر تبیین منشأ انحراف در نظریّ

مردم،  قلانیعجای بیان حقیقت مسئله و تصحیح فکر جامعه و پرورش هترس و واهمه دارند و ب
ا قادات رت و اعتدیانپایبندی مردم به خواهند کار حفظ حریم امامت و میبا مخفی نمودن حقائق 

 فرمودند: جلو ببرند، می
امامت  وت یقت ولایظهور از حق یکنمود و  یکه در هر زمانى کچهارده معصومی »

د یزیه با ان مواجعنو هداء فقط بهدالشّیّگر ما به سیوقت درا ابراز و اظهار کرده اند، آن
د یزیارد با د لامالسّ علیهاد سجّ ه امامکهداء را نیز در وقتىدالشّیّم! سینکنگاه نمى

 گفتند: مدند وآاد نه سراغ امام سجّد در مدییزیه لشگر کوقتى م!ینیبند، مىکمى عتیب
 م!یانتت را به قتل برسیم که اگر بیعت نکنی، تو و تمام اهل بیدستور دار
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مام ااز  السّلام آن کسى است که یک از نظر شجاعت اگر امام مجتبی علیه
در  وگ جمل ر جنحسین بالاتر نبود، همتراز با سیّدالشّهدا بود، و این مسئله را د

 جنگ صفّین به تمام افراد ثابت کرد. 
ر موقعیّت از نظ د. وهمین امام مجتبى اگر بالاتر از سیّدالشّهداء نبود، کمتر نبو

ین المؤمنمیراشد اجتماعى از سیّدالشّهداء بالاتر بود. بزرگ خانواده و فرزند ار
نازه ى که جهنگام السّلام بود و با تمام این اوضاع حلمى داشت که مروان حکم علیه

 کرد و فردی گفت: کرد، گریه مىامام حسن را تشییع مى
 کنى؟ ىتو همان شخصی  بودى که حضرت را خون به دل کردى، و الآن گریه م

 گفت: 
در  ند کوههمواره با حلمش ماندانم که چه بر سر او آوردم ولی او من مى

 هاى من ایستاد و چیزى نگفت! برابر اذیّت
 1«گویند!ببینید دشمنان چه مى والفضلُ ما شَهِدَ به أعداءُهُ!

                                                      
ن یند ما ایگوها مىخ نوشته شده است. بعضىیردند و در تارکعت یحضرت در آنجا ب

نصور با م مالسّلا علیهعت امام صادق ید؟! پس بیقبول ندار م!یحرف را قبول ندار
ا را د! آنهییگولمات موسى بن جعفر با هارون را چه مىکد! ییگورا چه مى دوانقى

 د!یهم قبول ندار
صور ومت منکدر ح ببینیم که السّلام علیهما باید سیّدالشهداء را در قالب امام صادق 

ارد سوى بغداد، دردن بهکت کر و حریر و تیه شمشیجاى فحش دادن و تهدوانقى به
د یند! ما باکمت مسلح مىکعلم و به سلاح فقه و ح شاگردانش را به سلاح

د یاجعفر ب سى بنهداء را در قالب مودالشّیّم. سینین قالب ببیهداء را در ادالشّیّس
 مجتبى م؛ در قالب امام رضا؛ در قالب امام هادى؛ در قالب امامینکملاحظه 

 )با تلخیص(« رد.که صلح یه با معاوک السّلام علیه
 ،مالسّلا یهعلبی امام مجت وسیرۀ عنوان تتمّه تاریخهب از همین کتاب، مجلد دوّالله در شاءنإ
 صورت مبسوط این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.هب
 .55 مجلس، شرح حدیث عنوان بصرى .1
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ترین ظلم شیعیان به فرق گذاشتن بین امام حسن و امام حسین، بزرگ

 حضرت

 فرمودند:حضرت آقا در مجلس شرح حدیث عنوان بصری می
که  السّلام صلح و جنگ یکسان است. به همان مقدار یهبراى امام عل»

لام در السّ یهى علالسّلام در این حرکت خود موفّق بود، امام مجتب علیه ءسیّدالشّهدا
میان ما  تّى ازبى حترین ظلم بر امام مجتصلح خود موفّق بود و به آن نتایج رسید. بزرگ

 و بین لامالسّ امام حسین علیهشیعه اینست که ما به اندازه سر سوزنى بین حرکت 
ان بر زبها ىاست که بعض اشتباهی حرکت امام مجتبى فرق بگذاریم. این چه تعبیراتى

کلام  این چه حماقت و چهحسنى نیستیم!  وما حسینى هستیم  کنند کهجاری می
  ای است!هیاو

 ه شدهفر زدندر مکتب تشیّع فقط سکّه عصمت به نام چهارده باید بدانیم که 
وحید ت تاست و بس. و همۀآنها در اتّجاه به حق و اتّجاه به حقیقت و محوریّ

چ ا و هیرهتى جالسّلام هیچ  . به همان اندازه که سیّدالشّهداء علیههستند یکسان
ار ان مقده همبگیرى را جز پروردگار متعال مدّ نظر نداشت، اتّجاهى را و هیچ سمت

تبى این مام مجیّت اوقت ببینید مظلومرا دارد. آنله ئالسّلام این مس امام مجتبى علیه
ه کجا بد کار بینیاست که ما باید بیاییم و از امام مجتبى بالاى منبر دفاع کنیم. ب

رکت نیم. حکتنزیه  السّلام را توجیه و یم و امام مجتبى علیهیبیا باید ماکه رسیده، 
امام  لومیّتترین مظن بزرگامام مجتبى را حرکت شایسته و قابل توجیه بنمایانیم. ای

 مجتبى است.
در  اعلی مرتبۀ السّلام چرا صلح کرد؟ چون امام مجتبى  امام مجتبى علیه

خوش امام مجتبى روح مزکّاى معصوم داشت نه اینکه دست، داشت عقلانیّت قرار
نه اینکه براساس ، ى معصوم بود ئو هوس بود مانند ما، امام مجتبى، از هر خطا هوى 
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السّلام چون امام  داد. امام مجتبى علیهت شخصى حرکت خودش را قرار مىمحوریّ
تواند این عمل را انجام بدهد نه شخص دیگر، بود این کار را کرد و فقط امام مى

تواند آن بصیرت کافى را براى رعایت مصالح مسلمین فقط امام است که مى
نیستند. فقط کسان دیگر وم تواند در نظر بگیرد. غیر از امام معصمى و خواهدمى

امتحان سر  ۀچون و چرا در بوتتواند اعمال او و رفتار او بىامام معصوم است که مى
 فراز بیرون بیاید. این امام مجتبى بود.

 گفت: مىکه الآن به رحمت خدا رفته است،  معروف یکى از آقایان
که  کردمىه در ذهن من خلجان ئلکه من در نجف بودم دائماً این مسوقتى

 .ا بودیان مچرا امام مجتبى آمده و صلح کرده، چرا؟ و این نقطه ضعف در م
السّلام و معرفت  ببینید علم دارد امّا فهم ندارد. بصیرت نسبت به امام علیه

 شناسى امامترین کتاب من، کتاب مهم»فرمودند: امام ندارد. لذا مرحوم آقا مى
این دوران، معرفت امام در این زمان فراموش چون امام مظلوم واقع شده در « است!

 1«شناسیم.شده ما امام را نمى

 السّلام، پیامد ناگوار اقدام جاهلانۀ قتل عثمان مظلومیّت ائمّه علیهم

درست است که  «عثمان را نکشید!»فرماید: السّلام مى امیرالمؤمنین علیه
است که همۀکارهاى کند! و درست المال را حراج مىظالم و جانى است؛ و بیت

توانیم جاى خود محفوظ؛ ولیکن ما نمىدهد، تمام این مسائل بهخلاف را انجام مى
با جریان تقدیر و مشیّت الهى و آنچه که در این عالم حاکم است از امور جزئیّه 
هست بجنگیم و در مقابل آنها بایستیم و آنها را به کنار بزنیم! نظام عالم و نظام 

فرماید کند ـ امیرالمؤمنین مىو تربیت الهى در این عالم اقتضاء مى تقدیر و مشیّت

                                                      
 .55 مجلس، شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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دهم ـ با همین وضعیّت فعلى و مطالب و ها؟! حالا من دارم آن را توضیح مى
مسائلى که در حول و حوش ما جریان دارد به همین نحو، به آن حدّى حرکت کنیم 

عاویه بر حکومت شام که ضرر کمتر و منفعت بیشترى نصیب مسلمین بشود! الآن م
مسلّط است؛ این معاویه را که من نصب نکردم، بلکه خلفاى سابق: عمر و عثمان او 
را در این منصب قرار دادند و او اکنون بر شام غلبه و استیلاء دارد، و تمام افکار 
شامیان را در مشت خود و در نفس خود گرفته و آنها را در تحت نفوذ کلمه خود 

دانید که در پس این یا اگر الآن بر علیه خلیفه اقدامى بشود، شما مىدرآورده است! آ
گیرید؟! در ها را مىهایى ریخته خواهد شد؟! شما جلوى آن خونمطلب چه خون

هایى که از او مشاهده مقام مقایسه بین بودن عثمان با همین مسائل و خلاف
شد و ازجمله خود من را هایى که ریخته خواهد شود؛ و نبود عثمان با این خونمى

هاى هم در محراب خواهند کشت! و از جمله استیلاء معاویه بر تمام سرزمین
اسلامى و... ]کدام بهتر است؟![ و مگر این مطالب واقع نشد؟! فرار کردن 

 السّلام مگر نبود؟! جج علیهحسن فرماندهان امام

 جهل اصحاب به تبعات ناگوار قتل عثمان، خلیفۀ سوّم

تواند به آنها بگوید که: اگر این عثمان امروز آیا حضرت اینها را مى حالا
گیرى خواهید کرد، همین کشته بشود، حتّى خود شما هم از کنار فرزندم کناره
کنید. و اینکه من شما را منع شمایى که الآن دارید مرا تحریک بر قتل عثمان مى

و ترس و عدم جربزۀ براى مقابله  کنید و من را متّهم به خوفکنم، مرا مذمّت مىمى
هایى که اند؟! چه حرفنمایید! آیا این مطالب را نسبت به حضرت نگفتهبا آنها مى

به امیرالمؤمنین نزدند! حتّى نسبت ترس دادند! حال، در مقام مقایسه بین این دو 
ر مطلب رجحان با کدام طرف از دو کفّه ترازو است؟! آیا فعلًا از قتل عثمان صرفنظ

کند بسنده کنیم؟! یا اینکه او را به قتل هایى که مىنموده به این مقدار از ظلم
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برسانیم و معاویه از شام حرکت کند و پیراهن عثمان را علم کرده جنگى بپا کند! که 
حدود چهل هزار نفر از طرفین: عراق و شام در آن جنگ کشته بشوند! فرزندان 

وهر بشوند! و بعد هم مسئله با آن حکمیّت افتضاح، شهاى اینها بىپدر و زناینها بى
دست معاویه قرار بگیرد! و امیرالمؤمنین در محراب شهید ختم بشود و امور به

 بشود! و او بیاید و بر لشگر اسلام استیلا پیدا کند!
یه هاى معاواى با وعدهو همین فرماندهان از جمله عبیدالله بن عبّاس و عدّه

ا بدند و پیونالسّلام را ترک کنند و به معاویه ب ام حسن علیهشبانه لشگرگاه ام
جان  شود تاار بهاى زر در کنار او قرار بگیرند! و بعد امام حسن مجبور به فرکیسه

ک یبه  خود را حفظ نموده از ترس اصحاب خود، که او را ترور نکنند خود را
د صلح رار داقو  طبه بخواندگاه معاویه بیاید بر منبر کوفه و خپناهگاهى برساند! آن

 با امام حسن را در زیر پاى خود بگذارد و بگوید:
انّکم  و إنِّ و الله ما قاتلتکُم لتصلّوا و لاتصوموا و لاتَجّوا و لاتزکّوا ـ»

ـ ولکنّى قاتلتکم لأتأمّر علیکم و قد أعطانِ ذلک و أنتم له  لتفعلون ذلک
یاء و جمیعها تَت قدمى و لا أفى کارهون و إنِّ منّیتُ الحسنَ و أعطیته أش

ام تا اینکه شما را تحقیقاً به خدا قسم من با شما نجنگیده» 1؛«ءٍ منهابشى
اجبار کنم بر اینکه نماز بخوانید و روزه بگیرید و حجّ کنید و زکاة بدهید ـ 

دهید ـ ولیکن من با شما مقاتله کردم تا شما خود این کارها را ا نجام مى
که خداوند آن را به من عطا راستىامارت و سلطنت نمایم و به اینکه بر شما

نمود با اینکه شما از امارت و سلطنت من کراهت داشتید و خوشحال 
[ را السّلام نبودید و این بر خلاف میل نفسانى شما بود! و من حسن ]علیه

 ام کههایى پوچ و توخالى سرگرم نموده با او تعهّداتى کردهبه آرزوى وعده

                                                      
؛ 45، ص 16ج ، د(الحدیأبی)ابنة شرح نهج البلاغ؛ 35، ص 4، ج شهرآشوبابن مناقب .1
 .11، ص 2، ج رشادلإا
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کدام آنها وفا نخواهم کرد و همۀآن شرائط و معاهدات را در زیر به هیچ
 «بدان عمل نخواهم نمود! وجههیچپاى خود قرار داده و به

 دنبال سر کشیدن جام شهد شهوانى و نفسانى سلطنت وو بعد هم به
د د بیاییزی السّلام را مسموم کند و بعد از او هم حکومت، حضرت امام حسن علیه

سائلى مسایر  اند وها را انجام بدهد. امام حسین را در کربلا به قتل برسآن برنامهو 
 که در تاریخ واقع شده است!!

 گیرهای نفسانی افراد، علّت عدم توجّه اصحاب به نهی از قتل عثمان

دند! ندا خاطر این است که به فرمایش امیرالمؤمنین گوشهمۀاین مسائل به
 دیر عوضدادند شاید تقگر به حرف امیرالمؤمنین گوش مىآیا اطّلاع داشتند که ا

رد ى وامرد. مثلًا یک میکروبصورت طبیعى یا غیر طبیعى مىشد و عثمان بهمى
 رفت! اینها از این مطالب خبر نداشتند!شد و از دنیا مىبدنش مى

ا رشان کند فقط تا یک مترى خودکه احساسات بر آنها غلبه مىامّا همین
واى و ق گویند: الآن این در منزل خود محاصره شده استد و با خود مىبیننمى

را  نبع آنو م توانیم نقطه فسادکمکى هم از جانب شام نرسیده، پس بنابراین ما مى
مقدار  ه همینقط بقلع و قمع کنیم و شرّ این را از سر مسلمین کم کنیم، فهم اینها ف

 است!
به مقام عصمت رسیده است وقتى به تو  السّلام که امّا امیرالمؤمنین علیه

گوید: این عمل را انجام نده! بگو چشم! حالا گوید: نکن! بگو: چَشم! او مىمى
گوید این کار را نکن! امیرالمؤمنینى است جالب اینجاست: آن امیرالمؤمنینى که مى

ه چهار سال خودش را به مردم شناسانده! زیرا امیرالمؤمنین کوکه در مدّت بیست
داد، کرد، معجزاتى که انجام مىفقط در منزل نبود! کارهایى که امیرالمؤمنین مى

فرمود اینها همه در ملأ عام بود! چقدر امیرالمؤمنین در مسجد هایى که مىصحبت
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دیدند؟! چقدر مردم از امیرالمؤمنین آمد و همۀمردم معجزات او را مىمدینه مى
! آیا همین مردم ردّ الشمس را از امیرالمؤمنین بیرون از مسجد مدینه معجزه دیدند؟

خواهى؟! اند؟! خوب اى انسان حرف ایشان را گوش کن بپذیر! دیگر چه مىندیده
خواهى؟! ولى صحبت در اینجاست: این نفس تا دیگر چند تا نشانه و آیه مى

ده نوشته ش اسرار ملکوتآن مطالبى که در جلد دوّم  که تعلّق به ظاهر دارد ـوقتى
که تعلّق به یک جنبه ـ تا وقتى خیلى مسائل مهمّى است که باید به آن توجّه داشت!

که نفس تمایل به یک که گرایش به یک راه خاصّ دارد، و تا وقتىدارد، تا وقتى
گذارد! پیغمبر و ولىّ شیوه دارد؛ حتّى امیرالمؤمنین با این معجزات را هم کنار مى

چرا؟ چون آن گرایش نفس و آن تمایلات نفسانى  گذارد!!خدا را هم کنار مى
 کند!گیرى را از انسان سلب مىقدرت تصمیم

رادى آن اف ط ازنه اینکه انسان در آن موقع فهم ندارد؛ نه! اگر در همان شرائ
نى، ل برساه قتکنند که باید بروى و عثمان را بکه به امیرالمؤمنین فشار وارد مى

شما  یا از ماستنظر علم و ادراک و شهود همانند شنقطهزسؤال بکنند: آیا این على ا
د به ال بایحا؟! گویند: هرگز او با ما یکسان نیست، او کجا و ما کجبالاتر است؟ مى

ین اکنى، پس چرا شخص گفت: تو که در مورد ایشان این اقرار و اعتراف را مى
به  ، وفسانى استواسطۀ آن تمایلات نآورى؟! و این بهفشارها را بر حضرت مى
ن خطر ا ایبکه انسان در عالم نفس گرفتار است، همیشه جهت این است که تا وقتى

د ن خواهریباو این مسائل انحرافى مواجه است! و پیوسته با این جریان دست به گ
 بود.

 اعتراف افراد به برترى و تفوّق مرحوم آقا در مدرکات و اتّصال به غیب

رسیدند به برترى و تفوّق ایشان در مدرکات ا مىآنهایى که خدمت مرحوم آق
کردند! و اتّصال ایشان به مسائلى که آنها محروم بودند، معترف بودند و اقرار هم مى
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آمدند! پس چه شد که در بعضى از موارد و در آن کردند که نمىو اگر اقرار نمى
تمسّک و آن  آمد، دیگر آن چسبندگى و آنکه جریاناتى پیش مىها وقتىبزنگاه

چنین اعتراف و اقرارى زدن و آن پیروى و متابعتى که لازمۀ یک همالتزام و آن چنگ
شد؟! چرا؟! چون در آن مورد، زمینه براى تمایلات هست از آنها مشاهده نمى

موقع زمینه آماده نبود و وقتى زمینه آماده نیست طبعاً نفسانى آماده شده است! تا آن
خُب! حالا که زمینه آماده نیست حرف این آقا را گوش بدهیم  گوید:نفس انسان مى

اى وجود دارد و هیچ دیگر! زیرا نه خبرى هست و نه مطلبى هست و نه قضیّه
 مطلبى نیست.

 داند و خر را همی راند خموش!

بینیم آن مطالب شود و مىامّا تا یک زمینه نفسانى و یا زمینه مالى و... پیدا مى
کند آید و براى خود یک جایى باز مىش در تعارض است. نفس مىبا آن نحوه گرای
گوییم! خوب! مگر آقا خبر ندارد؟! گوید: حالا این مطلب را به آقا نمىو با خود مى

زند و کند و آقا هم با او حرف مىنشیند صحبت مىآید و با آقا مىبعد هم مى ـ
ها را بگیر! گوید: این شوخىمىـ  کندگوید و شوخى مىخندد و با او دائماً مىمى

نشیند توانى کارت را انجام بدهى! او که نمىتر مىبرایت خیلى خوب است! راحت
گوید: طور نیست! مىکند ها؟! در همۀموارد ایناخم کند! البتّه موارد هم فرق مى

 خندم! اوکنم و بیشتر با تو مىخواهى بگویى، نگو! من هم بیشتر با تو مزاح مىنمى
به! امروز عجیب از گوید: بهآید با خود مىشود خوشحال بیرون مىهم بلند مى

جاى اینکه در اینجا عقل بیاید حکومت همۀروزها بهتر آقا ما را تحویل گرفت! به
کند و با خود فکر کند که: آیا این خنده بیشتر امروز آقا به خاطر تأیید تو بود یا نه؟! 

کند و با طرف مىطرف و آنسه مطلب و آن را اینکند به مقاینفس او شروع مى
گوید: از یک طرف این مطلب شاید خلاف باشد و از طرف دیگر بالأخره خود مى
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گرفت. پس این گرم گرفتن قدر با ما گرم نمىاگر نظر ایشان هم بر خلاف بود این
واگذار  دلیل است بر اینکه نظر ایشان موافق است! و لابد این مسأله را به خود ما

الله خیر است! خدا هم که غفّار است و ستّار العیوب است و بنابراین شاءکرده و إن
 رویم. دنبال این کار مىبه

 خورد کهکند؛ چنان مغزش به زمین مىاینجاست که در قعر چاه سقوط مى
م خدا قع هرسد! البتّه در بعضى موارد و در بعضى موادیگر به بیرون آمدن نمى

 دهد، آن دیگر بسته به لطف خدا است!نجات مى
ل اد کاماست هاى گرایش به تمایلات تفسانى در مقابل دستوربه هر حال زمینه

ماعى، هاى اجتیّتو نظر او بسیار است، مانند ازدواج یا مسائل مالى، و مقام و موقع
هاى روندهپدر  ها و مسائلى از این قبیل که خداوند اینها راها، هدایا و رشوهپست

 کند.وسیله امتحان مىبندگان خود قرار داده آنها را بدین

 انواع امتحانات الهی در ارتباط با ولیّ خدا

 ب، مثلًاایم! خو ما انواع آن را در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه دیده
کند تا ىشود و دستورات سلوکى دریافت مشخص قبل از ازدواج با آقا مرتبط مى

 شود که باىبیند مطلبى دارد مطرح مآید در آنجا مىازدواج پیش مىاینکه  مسئلۀ
رم و ن بیند از این لقمه چربمرام و مکتب آقا منافات دارد! از یک طرف مى

ر ان دبیند این مطلب با مرام و مکتب ایششود گذشت! و از طرف دیگر مىنمى
ه د کاین مور گوید: حالا تکلیف چیست؟! ازتضادّ و تعارض است! با خود مى

ج به زدوااگوید! شرائط این طور مىگویند! او اینطور مىشود گذشت! آقا ایننمى
ف ورزد طراین کیفیّت است! آنچه در مورد عدم پذیرش شرائط خلاف اصرار مى

ئط و ین شراخواهى اگوید آقا اگر ما را مىمقابل زیر بار نرفته قاطعانه و صریح مى
 خواهى تو را به خیر و ما را بسلامت!مىمطالب ماست و اگر هم ن
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ف اینجاست که با حالت درماندگى مطالب و پیشنهادات خلاف شرع طر
ه افراد، ثل بقیّ مکند که: ما هم مقابل را بالا و پایین و تحلیل کرده و چنین توجیه مى

ود که بلبى کند خداوند بخشنده است! )اینها مطاحالا آدم یک خطا و اشتباهى مى
راقبه میّت واستم در قسمت دوّم صحبتم بگویم اینطور پیش آمد، راجع به کیفخمى

 موارد ى آندر شهرهاى آتى )رجب و شعبان و رمضان( که در پیش داریم اینها برا
طرف نز ایاخورد، توجّه کنید! اینجاست که بزنگاه مطلب است!( خیلى به درد مى

طرف، اصرار نآاز  ید انجام بشود! امّااستاد است دستور داده است که: این مسأله نبا
طرف  ز آنداند آن کس که دارد ابر خلاف این دستور است. حالا این مسکین نمى

ء و القاطور به اکند چه بسا از خودش نیست این شیطان است که دارد ایناصرار مى
کند ىم رقرارسه برود دوباره با پدر و مادر جلهم مىکند که: اینها را بگو! و اینمى

ها به آن تماًحگویند: این شرایط را قبول نکنى؟! این شرائط خلاف است آنها هم مى
ا رما  گوید: نه! اگربیند طرف مقابل مىبگو مطلب من این است و... باز مى

 خواهى شرائط ما این است!مى
طور است گوید: خیلى خوب! حال که اینآید و مىاینجاست که کوتاه مى

شود و ام مىانج آییم و بالأخره مخفیانه قضایانیاورید! با هم کنار مىصدایش را در
بود نسوزى بیند عجبا! عقد انجام شد در حالتى که این هم آش دهنیک مرتبه مى

ه که ین بودوش امثل بقیّه چیزهاى دیگر! ولى آن کسى که کلاه بر سرش رفته تا بناگ
 به حرف استاد گوش نکرده است!

ما همۀ هاى عینى است کهکنم، مثالکه خدمت رفقا عرض مى این مطالبى را
اختیار  نون درا اکرها آشنا هستیم و شخصاً آن را تجربه کرده و آن تجربه با این مثال

ن در ای ها و مکتوباتدهم! و کم و بیش هم در مجالس و هم در نوشتهرفقا قرار مى
ه کن شده بیا هایى در آنجاکارىام دوستان مراجعه کنند، ریزههایى زدهموارد مثال

 بسیار قابل توجّه است.



 239 !دارد ییاستاد و ولىّ کامل، رنگ خدا ادینماز فقط در تحت انق

 فهرست

آید، در شود و موقعیّتى براى شخصى پدید مىیک قضیّه اجتماعى انجام مى
چند  ه بشوىصحن بینند که آقاجان! اگر شما وارد ایندانند و مىاینجا مرحوم آقا مى

و  بیندد مىگذرد که از این دنیا رخت خواهى بست! این را آقا دارروزى نمى
ل امه عمله جبیند که: اگر این مسئبیند! این دارد مىگوید: نکن! امّا او نمىمى

رسد ـ که ىگذرد ـ به سه ماه هم نمگذرد، دو سه ماهى نمىبپوشد؛ چند روزى نمى
ند محروم کا طىّ دنی اى که باید در اینناگهان حادثه او را از رسیدن به مراتب کمالیّه

کند و روى ىال مبیند! بلکه خیبیند امّا این نمىن مطلب را او دارد مىنماید، ایمى
 هجّدحساب خودش هم صادق است، صفا دارد، خلوص دارد، تعبّد دارد، اهل ت

لىّ ست وداست اینها همه به جاى خود محفوظ، ولى آن کلید، آن شاه کلید! در 
نسان است ادارد ممکن خداست! چرا او را به دست نگرفتیم؟! نماز خواندن کارى ن

لى وپذیر هست نروز نماز بخواند و قرائت قرآن کند و روزه بگیرد اینها امکاشبانه
 آن نقطه اساسى کجاست؟! آن کلید کجاست؟!

 نماز فقط در تحت انقیاد استاد و ولىّ کامل، رنگ خدایی دارد!

پیدا گیرد و صبغة الله آن کلیدى که با آن کلید این نماز به خود رنگ مى
کند در دست کیست؟ نماز در تحت انقیاد استاد و ولىّ کامل، صبغة الله دارد! مى

اى که در خوانند! شاید بیشتر از دیگران هم بخوانند! روزهها نماز مىوإلّا خیلى
تحت امر و اطاعت از ولىّ باشد؛ آن روزه جنبه صبغة اللهى و رنگ خدایى دارد، نه 

خوش کردن خود و رژیم باشد! آن عبادتى هوس و دلاى که از روى هوى  و روزه
که براساس دستور ولىّ خداست؛ آن عبادت جنبه صبغة اللهى دارد و انسان را 

اى که دهد! وإلّا نماز و روزهآورد و حرکت مىدهد و از نفس بیرون مىعروج مى
را دهد! بلکه نفس آن جنبه را ندارد، به اندازه یک سانت انسان را حرکت نمى

آورد و وسیله براى کند و براى نفس دلخوشى و انجذاب ظاهرى مىمشغول مى
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که در کند! بطورىداشته متوقّف مىآورد! و او را در همانجا نگهرکود نفس پدید مى
کند! آن دستورى که براساس امر و ارادۀ ولىّ ایستد و دیگر حرکت نمىهمانجا مى

 رف یک عمل ظاهرى!ص برد، نهباشد انسان را به جلو مى

 علّت نهی اولیای الهی شاگردان خود را از برخی اعمال ظاهری

راساس بنها بسیارى از افراد از رفقا و دوستان در زمان سابق بودند که ای
 مالىهاى نفسانى خود دست به یک کارها و اعتخیّلات و تصوّرات با جاذبه

آید مى آقا کردیم که مرحومىکردند، و ما در آنجا احساس مزدند و عباداتى مىمى
 ید! بابده گوید این عبادت را شما نباید انجامگیرد و مىجلوى یک عبادت را مى
او  هى! خبم بدگفت: تو نباید انجادهند! امّا ایشان مىاینکه همه دارند انجام مى

به  جمع خواست همراه با اینخواست همراه با این جمع انجام بدهد و مىهم مى
ا یند؛ و کرکت شود؛ یا همراه با این جمع به فلان سفر برود؛ در فلان جلسه حجّ بر

 آمد! ىمگفتند: تو نباید بیایى! و او همراه با یک گروه ... مرحوم آقا مى

 سقوط یکی از شاگردان مرحوم آقا در اثر تمرّد از نهی ایشان

د و در بنده خود شاهد بودم که در یک مجلس، یکى از این افراد تمرّد کر
اى بودند، آن شخص سوّم ماه مبارک رمضان در یک مجلسى که عدّهوشب بیست

قرار بود نیاید ولى آمد و اتّفاقاً بسیار حالاتى هم براى او پیدا شد و افرادى که در 
سوّم که تمام شد، وکنار او بودند تحت تأثیر آن حالات قرار گرفتند؛ ولى روز بیست

او شروع شد! شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اینکه کارش نزول او و هبوط و سقوط 
خواست قرآن را هم به آتش به جایى رسید که همه چیز را انکار کرد و حتّى مى

گویند: آقا شما این کار را نکن! و او بکشد! و این بدین جهت بود که به او مى
ال هر کسى سوّم است، شبى است که نامه اعموکند که: نه! شب بیستمخالفت مى
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شود و... برند و اگر ما در این جمع نباشیم نمىرا خدمت حضرت امام زمان مى
پس استاد براى چه وقتى است و لزوم وجود ولىّ خدا براى چه زمانى است؟! تو 

فهمى پس چرا نزد استاد آمدى؟! تو که بهتر از ولىّ خدا که خودت بهتر مى
ر از ولىّ خدا شناختى براى چه نزد ولىّ دهى و تو که امام زمان را بهتتشخیص مى

آید و نفس، خود را براساس یک اى؟! اینها آن تمرّدهایى است که مىخدا آمده
داند که این دهد! و این مسکین هم نمىهایى در قبال یک مطلب حقّ قرار مىجاذبه

در و واسطۀ خواسته نفس است نه امام زمان! و نه لیلةالقاشتیاقى که الآن دارد، به
جا به کیف و عیّاشى جاى اینکه برود در فلانحساب و کتاب! نفس است! که به

خواهد کسب کند، هر دو نفس است! بپردازد؛ آن لذّت و کیف را در این مجلس مى
 خواهد اطاعت از استاد کند!رساند! نه اینکه مىنفس الآن دارد خود را به لذّت مى
پذیرفتند و در ا که دستور استاد را مىکردیم افرادى رو ما خود مشاهده مى

گفتند: چه دستاوردها و کردند، بعدها مىچنین مسائلى مخالفت با نفس مى
مسائلى نصیبمان شد! اینها کسانى بودند که بسیارى از افراد آنها را حتّى 

گفتند: اگر این قابل بود مثلًا در فلان دانستند و مىقابل براى فیض نمى
که اصلًا شد؛ در حالتىکرد و اینطور با او برخورد نمىمسئله شرکت مى

 1«قابلیّت همان است! چشم ما چشم ظاهر است!

                                                      
 .51مجلس ، شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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حیمبسم الله ال حَن الرا  را

 روایت اوّل: حقوق برادران دینی

د  اشتنند و عرضه درسیدالسّلام  علیه مجتبى روزی چند نفر خدمت امام»
از : رمودندرت فکه: حقوق برادر ایمانى و اخوان ایمانى را براى ما بیان کنید. حض

له سئین مااز باز آنان اصرار کردند. و حضرت نیز فرمودند  این مسئله بگذرید.

 دانید چه حقّى دارد؟چه مىبراى بار سوّم حضرت فرمودند  بگذرید.
ن توا کمترین حقّ برادر ایمانى شما بر شما این است که آنچه را که در

تید یا چنین هس یندارید از مایملک باید با او بالمناصفه تقسیم کنید. حال آیا  شما ا

 یمانى است!خیر؟ این کمترین حقّ برادر ایمانى بر آن برادر ا

طرح م بحرالمعارفروایتى نیز  مرحوم ملّاعبدالصّمد همدانى در کتاب 
ا تباط بر اردکنم این روایت فرماید من خیال مىنمایند. )که ایشان در آنجا مىمی

ر ظهو مسائل ظهور حضرت باشد، که حضرت فرموده باشند؛ چون نظیرش در مورد
 رماید:فالسّلام مى آمده است.( امام باقر علیه

قالوا: لا. قال:  هَل یدخُلُ احَدُکُم یدَهُ ف جَیب صاحبه ِیأخُذُ م ه ما یرید.
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 1َِلستم اخواناً کَا تَزعمون؛
اهد آید دستش را در جیب دیگرى کند و هرچه بخوآیا از شما کسى مى

چنین ک همیبردارد؟ یعنى هرچه که مایحتاج و نیازش است را بردارد. آیا 
ابن و شما هم ناراحت نشوید؟  جواب دادند: خیر ، یاى هست، مسئله

 یم. ی شنولین باری است که چنین مطلب عجیبی را مرسول الله ، بلکه اوّ
  حضرت فرمودند:

چنان که گمان می کنید برادر پس شما آن؛ َِلستم اخواناً کا تَزعمون
 !دنیستی

عه به این که در روایت وارد است که در زمان ظهور حضرت، جامحالیدر
سمت حرکت می کند. چراکه  در زمان ظهور حضرت حقایق امور و مسائل براى 

شود. حال  این مسئله فقط  مسئلۀمالى است، و در بقیّه مسائل هم  افراد روشن مى
کنیم، لذا در طور است. و ما را نشاید که دیگر بیشتر مسائل را إفشاء مسئله  همین

آید هایى که براى افراد پیش مىآید، در آن انتخابآن زمان امتحاناتى که پیش مى
شود که هر فردی چه قدر حقیقت را پذیرفته است؟! و تمام آن مى آنجا معلوم

ادعاهایى که صورت ظاهرى داشت ، مشخص می شود  تا چه مقدار در قلب و در 
 2نفس جا باز کرده است!

 روایت دوّم: مصائب، کلیدهای اجر و پاداش

 السّلامُ:  سنُ بنُ عَلی عَلیهمّقالَ الحَ 

                                                      
أ یُدخِلُ أحَدُکُم قال عبدُالله بنُ الولید: قال لنا أبوجعفرٍ یوماً: » :118، ص 2، ج شف الغمّةک. 1

یَأخُذُ ما یُری َِ لَستُم إخواناً کا تَزعُمُونَ قلنا: لا. قال:  ؟دیَدَه کُمَّ صاحِبهِ  َِ.» 
 .69 مجلس، شرح حدیث عنوان بصرى .2
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آید، اینها حکم هایى که براى انسان مىمصیبت» 1؛»المَصائِبُ مَفاتیحُ الأجرِ »
هاى بسیار کلیدهایى را دارد که این کلیدها انسان را به اجرها و به پاداش

 2«رساند، در صورتى که انسان صبر کند و سعه پیدا کند.بزرگ مى

 السّلام به جنادة حضرت امام مجتبى علیهروایت سوّم: وصیّت 

جنادة  السّلام هاى آخر از حیات حضرت امام حسن علیهدر آن ساعت»
که رنگ آن خدمت آن حضرت رسید و تقاضاى نصیحت و موعظه نمود، درحالى

رفته گرا  حضرت زرد شده و حالش منقلب و دیگر رمقى ندارد و زهر تمام بدن او
 بود.

ى لأثر فاایةُ کتاب کفاز  بحار الأنوارکند در علیه نقل می مجلسى رضوان الله
ز محمّد اقمّى  زّازتألیف علىّ بن محمّد بن علىّ خ النّصوص على الائمّة الإثنَى عشر

[ بن حسّان لولإسحق بن بهلول ]از پدرش به بن وَهْبان از داود بن هَیثم از جدّش
امیّه که ىبن أب نادةر بن مانى عبسى از جاز طلحة بن زید رقّى از زبیر بن عطاء از عمی

 گفت:
السّلام در همان  من وارد شدم بر حضرت حسن بن علىّ بن أبى طالب علیه

مرضى که با آن وفات نمود، و در مقابل آن حضرت طشتى بود که در آن 
لعنَهُ الُله خون قِى مینمود و کبد آن حضرت قطعه قطعه از سمّى که معاویه 

؛ و عرض کردم: اى مولاى من! چرا خود را 3ارج میشدخورانیده بود خ
                                                      

 .72، ص نزهة الناظر و تنبيه الخاطر .1
 .32، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى .2
ن وارد است یخ محمّد باقر بهبودى است چنیه به انشاء آقا شک (درىیطبع ح) بحارقه یدر تعل 3
رود و به یم لام غرابت است؛ چون وقتى جگر آب شود، به صورت لِرْد به أمعاءکن یه: در اک

ث یه در سائر احادکطور ح همانیصورت خون از دهان خارج شود؛ و صحد تا بهیآمعده بالا نمى
گذاردند و طشتى را بر یر آن حضرت میه در مدّت چهل روز طشتى در زکوارد است آن
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 کنید؟معالجه نمى
 اى بندۀ خدا! مرگ را به چه علاج کنم؟حضرت فرمود: 

ا إلَِیهِ راجِعُونَ گفتم:  وَ الِله لَقَد عَهِدَ إلَیَ ا ثُمَّ التَفَتَ إلََّ فَقَالَ:  .إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّ
هِ وَ ءَالهِِ إنَّ هَذَا الأمرَ یَملِکُهُ إث اَ عَشََْ إمَامًا مِن وُلدِ رَسُولُ الِله صَىَّ الُله عَلَی

ُِ وَ بَکَّ صَلَوَاتُ  ِِ الطَّس اطِمَةَ، مَا مِ َّا إلاَّ مَسمُواٌ أو مَقتُولٌ. ثُمَّ رُِعَِ َِ عَىٍِّ وَ 
 الِله عَلَیهِ وَ آلهِِ.

 الله ىسپس روى به من نموده فرمود: سوگند به خدا که رسول خدا صلّ»
یت مر ولاااین  علیه و آله و سلّم از ما پیمان گرفته و وصیّت نموده است که
ر هده داعاطمه فو خلافت عامّه را بعد از او، دوازده امام از اولاد علىّ و 

 ردد.خواهند بود؛ و هیچکس از ما نیست مگر آنکه مسموم یا مقتول گ
 «.تن حضرت بگریسوقت طشت را از نزد آن حضرت برداشتند و آدر این

 قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: عِظنىِ یَا بنَ رَسُولِ اللهِ!
ل زَادَکَ قَبلَ حُلُولِ أجَلِکَ. وَ اعلَم أنَّکَ تَطلُبُ قَالَ:  نَعَم، استَعِدَّ لسَِفَرِکَ وَ حَصِّ

ذِى لََ یَأتِ عَىَ یَومِ  نیَا وَ المَوتُ یَطلُبُکَ، وَ لَا تََمِل هَمَّ یَومِکَ الَّ ذِى الدُّ کَ الَّ
َِ ِیِهِ خَازِناً  َِوقَ قُوتکَِ إلاَّ کُ  َِ ِیِهِ. وَ اعلَم أنَّکَ لَا تَکسِبُ مِنَ الاَلِ شَیئاً  أن

 لغَِیِکَ.
                                                      

و ظاهرش خروج جگر  !من جگر خود را انداختمفرموده است: یداشتند، و آن حضرت میم
ان دگرگون شده و ین داستان بر افهام راویه اکن گمان دارم یلرد از أمعاء است. و من چنصورت به
 انتهى. ف است.یث از اصل ضعین حدیه سند اکاند؛ علاوه بر آنردهکطور نقل نیا

 هاىشده از معده بُعدى ندارد؛ چون رگصورت ذوبد: خروج جگر بهیگویر مین حقیو ا
ر ینظ واورند یمعده ب بد آب شده را بهکتوانند خون یر و معده هستند من جگیه رابط بک« قایماسار»
ن یاوه اصل ده شده است؛ علایبدى دچارند دکه به مرض کى یهاضیردن خون هم در مرکن قىیا

شده را هاى قىن است جناده به نظر خود خونکگفتار از جناده است نه از حضرت مجتبى، و مم
 ست.یت وارد نیرادى به روایا کل  تقدیر لی و عَ خون جگر پنداشته است؛ 
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أنزِلِ  َِ بُهَاتِ عِتَابٌ؛  وَ اعلَم أنَّ فِ حَلَالَِاَ حِسَابٌ وَ فِ حَرَامِهَا عِقَابٌ وَ فِ الشُّ
نیَا بمَِ زِلَةِ المِیتَةِ، َِ قَد زَهِدتَ  الدُّ إن کَانَ ذَلکَِ حَلَالًا کُ  َِ خُذ مِ هَا مَا یَکفِیکَ 

أخَذتَ کَاَ أخَذتَ مِنَ المِیتَةِ، وَ إن  َِ ِیِهَا، وَ إن کَانَ حَرَاماً لََ یَکُن ِیِهِ وِزرٌ، 
إنَّ العِتَابَ یَسِیٌ. َِ  کَانَ العِتَابُ 

لى، ب! فرمود: عرض کردم: مرا نصیحت و اندرزى کن اى پسر رسول خدا»
بل از قر را براى سفرى که در پیش دارى خود را آماده ساز، و توشه این سف
 آنکه زمان کوچ کردن در رسد و آهنگ رحیل بنوازند مهیّا کن.

ا که مرگ تو ردنبال دنیا میروى و طلب آن را میکنى درحالىو بدان که تو به
ى ر روزتفکّ و اندیشه و نماید. و همّ و اندوهتعقیب نموده و طلب تو را مى

. و هستى را که هنوز نیامده است بار مکن بر روزى که آمده و تو در آن
سب بدان که تو از اموال دنیا هیچ چیزى را زیادى از قوت خودت ک

 اى!دهکنى مگر آنکه در آن چیز خازن و نگهدار براى غیر خودت بونمى
ست اآورى حساب دست مىو بدان که در آنچه از اموال دنیا از راه حلال ب

و در حرامش عقاب است و در مشتبهاتش عتاب و سرزنش و مؤاخذه 
 است.

ف در زه کفااندا بنابر این اصل، دنیا را مانند جیفه و مُردارى فرض کن که به
اى از هدارى؛ پس اگر آنچه اخذ نمودموقع ضرورت از آن براى خود برمی

هده اى و از عناعت پیشه داشتهحلال باشد، تو در این امر طریق زهد و ق
اشد، رام باى؛ و اگر آنچه را از دنیا برمیدارى از ححساب کمترى برآمده

رت قدر ضرواى، چون از میته بهدیگر دچار وِزر و تبعات و مؤاخذه نشده
قع تاب واورد عماى، نه زیاده بر آن؛ و اگر از موارد مشتبه باشد که برداشته

 «اى!ى شدهشوى، دچار عتاب کمترمى
کَ تَعِیشُ أبَدًا وَ اعمَل لِآخِرَتکَِ کَأنَّکَ تَْوُتُ غَداً.  وَ اعمَل لدُِنیَاکَ کَأنَّ

َِاخرُج مِن ذُلِّ مَعصِیَةِ الِله إلَی  ا بلَِا عَشِیٍَ  وَ هَیبَةً بلَِا سُلطَانٍ،  وَ إذَا أرَدتَ عِزا
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.  عِزِّ طَاعَةِ الِله عَزا وَ جَلَّ
َِاصحَب مَن إذَا صَحِبتَهُ زَانَکَ، وَ إذَا وَ إذَا نَازَعَتکَ  جَالِ حَاجَةٌ،   إلَی صُحبَةِ الرِّ

قَ قَولَکَ، وَ إن  َِ صَدَّ خَدَمتَهُ صَانَکَ، وَ إذَا أرَدتَ مِ هُ مَعُونَةً أعَانَکَ، وَ إن قُل
هَا، وَ إن بَدَت عَ کَ ثُلمَ  َِ شَدَّ صَولَکَ، وَ إن مَدَدتَ یَدَکَ بفَِضلٍ مَدَّ ةٌ صُل
َِّ عَ هُ  هَا، وَ إن سَألتَهُ أعطَاکَ، وَ إن سَکَ هَا، وَ إن رَأى مِ کَ حَسَ َةً عَدَّ سَدَّ

تِ بهِِ سَاءَکَ.  ابتَدَأکَ، وَ إن نَزَلَِ إحدَى المُلِاَّ
رَائِقُ، وَ لَا یَذُلُکَ عِ دَ  ُِ عَلَیکَ مِ هُ الطَّ مَن لَا تَأتِیکَ مِ هُ البَوَائِقُ، وَ لَا یَتَلِ

 آثَرَکَ. 1الحَقَائِقِ، وَ إن تََ ازَعتُاَ مُ قَسِاً 
طور به براى دنیاى خود چنان عمل کن که گویا تو إلى الأبد در دنیا»

دا کنى و براى آخرتت چنان عمل کن که گویا تو فرجاودان زیست می
 خواهى مرد!

و اگر اراده دارى که عزیز بشوى بدون عشیره و یاران، و صاحب هیبت 
بدون قدرت و سلطنت، پس براى حصول این مقصود از پستى و گردى 

کاستى معصیتِ خدا خارج شو، و در بلندى و رفعت طاعت خداوند عزّ و 
و اگر حاجتى تو را وادار کند که ناچار با افرادى مصاحبت و  جلّ درآ؛

همنشینى کنى، پس براى خود مصاحب و همنشینى اختیار کن که این 
احترام تو گردد، و اگر او را خدمت کنى تو را مصاحبت موجب زینت و 

حفظ کند، و اگر از او کمکى بخواهى تو را کمک کند، و اگر سخنى گویى 
گفتار تو را تصدیق کند و صحّه بگذارد، و اگر با کسى بخواهى درافتى و با 
شدّت رفتار کنى صَولت تو را محکم کند، و اگر بخواهى دستت را به کرم 

مانع این نشود، بلکه خود در این امر مساعدت نماید، و و عطا دراز کنى 
اى پیدا شد فوراً آن را ببندد و مسدود کند، و اگر از اگر در تو فتور و رخنه

                                                      
 .رده استکضبط  «مُقْتَسَمًّ » معالى السّبطین تابکدر  .1
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حساب آورد و دستخوش نسیان قرار ندهد، و اگر تو تو نیکى ببیند آن را به
از او چیزى خواستى به تو بدهد، و اگر در مواقع ضرورت و نیاز از 

ستن امتناع ورزیدى خود او ابتدا به دادن کند، و بدون سؤال رفع خوا
ضرورت و حاجت از تو بنماید، و اگر بعضى از حوادث و ناملایمات بر او 
وارد شود، مراتب دوستى تو با او چنان باشد که تو را به رنج و ناراحتى 

 1اندازد.
ى وگرفتارى به گاه ناراحتآن رفیقِ همنشین، کسى باشد که از ناحیه او هیچ

هاى زندگى بر تو تغییر نپذیرد، و در مواقع وصول به تو نرسد، و راه
واقعیّات و حقائق تو را تنها و ذلیل و مخذول نگذارد و اگر در چیزى که 
باید بین شما قسمت گردد، نوبت به منازعه رسید و اگر در تقسیم دچار 

 3«2گو و جدال شدید، تو را بر خود مقدّم دارد.وگفت

                                                      
تِ چنین آورده است که:  (و طبع حیدرى درىیطبع ح) بحار در نسخه .1 ِِ إحِدَى الِمُلاِا وَ إنِ نَزَلَ

 معالى السّبطین یکن در کتابینجا ترجمه کردیم و ل. و لذا ما بدون تصرّف همان را در ابهِِ ساءَکَ 
تِ واساکَ  طور آورده است که:نقل کرده است این بحارکه او هم از  ِِ بکَِ إحِدَى الِمُلاِا . وَ إنِ نَزَلَ

هاى روزگار برسد مواسات کند. و البتّه این معنى یعنى اگر به تو بعضى از شدائد و گرفتارى
 تر است.تر و مناسبصحیح

ه السّلام ین علیبرادرش امام حس» :عیون المعجزات، از (مپانىک بعط)، 133، ص 10ج  ،بحار .2
من ه السّلام فرمود: یامام حسن عل یابى؟خودت را چگونه مىبر او وارد شد پس عرضه داشت: 

که مفارقت و جدا شدن از تو و در آخرین روز از دنیا و اوّلین روز از آخرت هستم درحالى

مند به هدار و علاقکه دوستدرحالى أستغفر الله؛سپس فرمود:  .برادرانم بر من مکروه است

میرالمؤمنین و فاطمه و جعفر و حمزه املاقات و دیدار رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم و 

 هستم.
 «ت نمود.یّسپس آن حضرت به برادر خود وص

 .44، ص 3، جمعاد شناسى. 3
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 «و اعمَل لدُِنیاک کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا»معناى حدیث 
فرمایند که عبارت عجیبى را حضرت در لحظات آخر عمر به جناده مى»

 ازجملۀ مطالب این است:
 1«و اعمَل لدُِنیاک کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا، و اعمَل لآخِرتک کَأنَّکَ تَْوُتُ غَدًا.»
میشه راى ه، چنان عمل کن که گویى باى جناده، نسبت به دنیا و امور آن»

ویى چنان باش که گدر آن زندگى خواهى نمود، و نسبت به آخرتت، آن
 «فردایی نخواهی داشت.

عنوان روز آخرت توان گفت که منظور حضرت از آخرت بهدر اینجا مى
﴿یَعِلَمُونَ فرماید: نیست؛ بلکه مراد باطن دنیا است. معناى آخرت در این آیه که مى

نِیا وَ هُمِ عَنِ الِآخِرَِ  هُمِ غاِلُِونَ﴾ آینده نیست؛ بلکه به معناى  2ظاهِراً مِنَ الِحَیاِ  الدُّ
و همان معنائى است که توضیح داده شده است  که مثلًا عمل صدق  3باطن دنیا

مساوى با آن نورانیّت خاص، و نماز مساوى با آن نورانیّت و قرب خاص دیگر 
ا آن تجرّد خاص، و قرآن مساوى با آن ربط خاص دیگر است؛ روزه مساوى ب

السّلام از آخرت و آنچه که در آخرت است، همین  منظور کلام ائمّه علیهم 4است.

                                                      
 .139، ص 44، ج الأنوار بحار. 1
 :120، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 7ه ی( آ30) روم . سوره2
 «باشند.دانند و از آخرت غافل مىوانى، ظاهرى را مىیشان از زندگى پست و دنىّ حیا»

 هب ود، رجوع شاستیه آخرت باطن دنکنیفه و ایه شرین آیرامون ایشتر پیجهت اطلاع ب
 .م، مجلس دو1ّ، ج شناسى معاد
 .50، ص 1، ج معاد شناسىبه  رجوع شود ه،یر آیرامون تفسی. جهت اطلاع پ3
 :269، ص دمجرّ  روح. 4
أم با واه توخند؛ که موجب قرب شود و نفس او را آزاد کعملى خوب و صلاحِ واقعى بشر است »

 ا نباشد.یعى باشد و یمنفعت طبعى و طب
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 است.
 ان کار همگویند، این است که: حقیقتِالبتّه علّت اینکه آخرت را آخرت مى

کند؛ لذا مى یداپز دهیم در فضا و عالم دیگرى بروو عملى را که ما در دنیا انجام مى
 گویند.از این نظر به آن آخرت مى

ت ؛ آن چهره و نماد و صورت دیگر را آخر«دیگر»آخرت و آخر یعنى 
، روی دهد طور مثال روی دیگر سکّه را که مطلب دیگری را نشان میگویند. بهمى

 بندد.آخر می گویند، بنابراین، آخرت یعنى فضاى دیگرى که در نفس نقش مى
ى ه گویکچنان عمل کن براى آخرتت آن»فرماید: این، اینکه حضرت مىبنابر

فس و نضاى ، یعنى براى تحصیل فضاى دیگر، که همان ف«فردا از دنیا خواهى رفت
کن که له نروح و قلب باشد، عمل کن، و براى امور عادى و دنیائى خود خیلى عج

 آن را سریع انجام دهى.
خص ن شلازم نیست؛ فرضاً اگر با فلا عجله نمودن براى این امور چندان

راغ سپس به سم و اى، نگو که ابتداء با او مکالمه کنکارى دارى و قرآنت را نخوانده
 رآن رازب قحبینى حال مناسبى داری ابتداء یک قرائت قرآن بروم . هنگامی که مى

ل قرآن ایگر ح،  دبخوان و آن کار را براى نیم ساعت دیگر بگذار، وإلّا بعد از تماس
 را نخواهى داشت.

فرض  «و اعمَل لدُِنیاک کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا!»فرماید: السّلام مى علیه مجتبى امام
قتى وى؟! کن که همیشه هستى و زنده خواهى بود، پس دیگر چه غصّه و ترسى دار

 خورى؟!همیشه در این دنیا هستى، دیگر غصّه از دست رفتن چه چیز را مى
                                                      

ط قفه ک ستیوان و نبات و جماد نیاى مانند حگر: مجموعه انسان، مجموعهیو به عبارت د
ت، و در ن اسییّى علّتِ ارتقاء به أعلیّرش ملحوظ باشد و بس. انسان داراى نفس ناطقه و قابلیکپ
ره و ثم قت وجودىیرده است و حقکان یخوش باشد بسى زر فقط دلیکن صورت اگر به آن پیا
 «ست.اا محروم مانده ین دنیدان بازى ایاتى خود را به ثمن بخسى فروخته و در میح
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هم از رى مشود که تا انسان بخواهد سر بجنباند، امپیدا مى غصّه در جایى
ثلًا مهد. دشود؛ اینجاست که باید در انجام آن امر سرعت به خرج انسان فوت مى

الآن  یر کهفوراً حرکت کن و برو فلان دارو را بگ»گویند: ساعت ده شب است، مى
دنبال تهیّه شود و بهآن شخص هم سریع سوار بر ماشین مى« بندند.ها مىداروخانه

ر یا خط شود وانگارى کند، بیمار فوت مىدارو می رود و در اینجا اگر انسان سهل
 گردد.جدّى متوجّه او مى
یا ر دنطور نباش که فکر و ذکرت فقط براى این اموفرماید: اینحضرت مى

 ش!ن باآباشد؛ بلکه ببین چه امورى مربوط به آخرت تو است، مراقب و مواظب 

کلام مرحوم علّامه پیرامون میزان ارزش ملاقات با ولىّ خدا نزد 

 شاگردانشان

 فرمودند:مرحوم آقا مى
 رها وآیند دو قسمند: بعضى از آنها تمام کاافرادى که در اینجا مى

ر د، و دبرسن کنند براى اینکه به ملاقات با ماهاى خود را تنظیم مىبرنامه
لفت و مخا مراجعین و مهمانان و ارتباطاتاین راه از همۀموانع از قبیل 

یک کنار بهآید یکهمسر و غیره عبور کرده و فوراً مسائلى را که پیش مى
 زنند.مى

آید، با او خواهند بیایند و فرضاً مهمانى مىکه مىبعضى دیگر همین
گویند: اگر مهمان بیاید و نباشیم که بد است؛ کنند )و مىرودربایستى مى

گوییم دست آوردیم مىبعى پیش او هستیم و بعد که دلش را بهحالا یک ر
آورد دیگرى از راه یک جایى قرار داریم. در این هنگام، چایى را که مى

خواهد برود گوید بد است، و یا اینکه تا مىزند و باز مىرسد و در مىمى
هاى روى؟ تو که هر روز در جلسه تفسیر شبفرمایند: کجا مىخانم مى

دهند تا اینکه وقت قدر ترجیح مىبینى!( و آنشنبه و غیره، آقا را مىسه
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 اى نیست.آیند که دیگر جلسهشوند و مىشود، و وقتى بلند مىفوت مى
 فرمودند:مى 1ایشان در ضمن این روایت

ار چیز را کنمههافراد دو دسته هستند: اوّل: افرادى که براى رسیدن به دنیا 
 مۀدنیاهآخرت  دنیا برسند. دوّم: افرادى که براى رسیدن بهگذارند تا به مى

 گذارند تا به آخرت برسند.را کنار مى
در  نى چراگفتیم: فلادیدیم؛ مىاینها عیناً مطالبى بود که ما در آن زمان مى

 وشد  توفیقى نصیب مافلان جلسه نیامدى؟ جواب می داد : آقا چه کنیم، بى
رفتار ا را گمد و م یکى از منتسبین ما از راه دور آمده بوکه خواستیم حرکت کنیهمین

 کرد و دیگر اصلًا امکان نداشت.
رزش و گونه افراد ادانید معناى این کلام چیست؟ یعنى در نزد اینآیا مى

ل ست؛ حام نیبهاى رسیدن به خدمت یک ولىّ الهى حتّى به اندازه یک توبره کاه ه
 برادر  کههر چیز دیگر هم بگذارند. خب فرضاً خواهد اسم خودشان را سالک یامى

رم. ارى داده کخانمت از طهران آمده باشد، به او بگو: آقا تشریف داشته باشید بن
 ن آمدهمانم گفتى: ببخشید، برادرخاگر الآن وقت دکتر داشتى آیا به آن پزشک مى

و  تر دارمدکگفتى: من وقت بود و دیدم بد است دیگر نیامدم، و یا اینکه به او مى
 باید بروم؟!

درد و درد و سرگونه افراد ارزش و اهمّیت یک دکتر رفتن براى دلبراى این
لىّ ویک  درد و هزار تومان ویزیت آن، از ارزش ملاقات و درک فیض حضوردندان

 خدا بیشتر است!
و اعمَل لدُِنیاک کَأنَّکَ تَعیشُ »اینها همین هستند؛ گفتار حضرت را که فرمود: 

کَأنَّکَ تَْوُتُ »اند. دنیا را بر عکس عمل کرده «بَدًا، و اعمَل لِآخِرتک کَأنَّکَ تَْوُتُ غَدًاأ

                                                      
 « لدُِنیاک کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا، و اعمَلِ لآخِرتک کَأنَّکَ تَْوُتُ غَدًا.و اعمَلِ » .1
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رود، و آن شود و از دست مىاند که اگر انجام ندهند فورى فوت مىگرفته« غَدًا
اند که اگر محسوب داشته« کَأنَّکَ تَعیشُ أبَدًا»امورى که مربوط به آخرت است را 

 بینیم.آقا نرسیدیم دو شب دیگر عصر جمعه است و بالأخره آقا را مى الان خدمت
ت، ن اسکند که خدمت آقا رسیدن فقط همان دیدن ایشااین مسکین خیال مى

 وده کهبیزى و دیگر خبر ندارد که شاید در همان موقعى که به آنجا نیامده یک چ
 ده چیزآین حال اگر درآید. تمام شد و از دست رفت؛ دست نمىدیگر تا آخر عمر به

 دست بیاید،  مسئله  دیگرى است.دیگرى به
ض ه عرکند.و لذا  در یکى از جلسات گذشتخداوند نگاه به دل انسان مى

ا ش را بط خودخواهد ارتباط من را نسبت به خود ببیند، ارتباهر کسى مى کردم که:
عنى ستم. یهاب اقتر من بسنجد و بداند که من هم به همان مقدار با او در ارتباط و

سئله مى این برا ببیند که من در نزد او چه اهمیّت و جایگاهى دارم و تا چه اندازه
 مایه گذاشته است.

ارها کست؛ احساب و کتاب البتّه گمان نکنید که این مسئله در همه جا و بى
رد که موا باید روى حساب انجام شود. مرحوم آقا رضوان الله علیه در خیلى از

ا رطوط خخواستند افراط کنند، جلوگیرى کرده خودشان خطّ و ى از رفقا مىبعض
بلکه صحبت  چیز را به هم بریزد،نمودند. این صحیح نیست که انسان همهتعیین مى

 در میزان اهتمامى است که ما نسبت به راه خودمان داریم.
ود خاین مسئله بسیار مهمّ است. حساب و کتاب و حفظ ظاهر، به جاى 

ا اى متواند از آن خطّ و خطوطى که بزرگان آن را برحفوظ است و کسى نمىم
خیلى  کند بودند تجاوز نماید، و اگر هم کسى بخواهد از آن تعدّى ترسیم کرده

 خواستندخورد. در زمان مرحوم آقا بعضى بودند که مىمحکم و سخت ضربه مى
 ه شد.جلو بیایند و سوء استفاده کنند، ولى جلوى آنها گرفت
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حساب تکلیف عدم التزام جدّى خود را در ارتباط با اولیاء خدا، به

 نگذاریم

به هر حال، صحبت در این است که ما آن عدم التزام جدّى و آن نوع ارتباط 
گذاریم و غافل از آنکه اگر از و حالت قلبى خود را به حساب تکلیف ظاهرى مى

را فریب ندهیم و دور نزنیم. جان  خورد؛ پس اوآنجا کم بگذاریم خدا فریب نمى
من! هر چیزى جاى خودش را دارد و به قول معروف: هر قدر پول بدهى به همان 

 1«برى.اندازه آش مى
دهند. حضرت ىمکّر السّلام در اینجا این نکته بسیار مهم را تذ علیه مجتبى امام»

 فرماید:مى
 2«لِآخِرَتکِ کأنَّک تَْوُتُ غَدا. اعمَل لدُِنیاک کأنَّک تَعِیشُ أبَداً وَ اعمَل»

 تا دو ه دودنیا چقدر اهمیت دارد و آخرت براى تو چقدر اهمیت دارد! مسئل
مر عکند؟ شصت یا هفتاد سال بیشتر که تا است. انسان چقدر عمر مى چهار
ى سالش چیز نیست و سهم در این دوره زمانه که هیچ اعتبارى به هیچکند. آننمى

الات احتم بیش بر حَسَبواز هر درى و هرطورى بالأخره مسائل کمهم زیاد است، 
 است!

خواندم ـ که در یک شخصى احتمالاتى را حساب کرده بود ـ جایى من مى
رو است. در هر ثانیه بر حساب هر ثانیه انسان با پنجاه هزار احتمال مرگ روبه

کن است پیش احتمالات و امراض و مسائل و قضایاى مختلف و چیزهایى که مم
بیاید حساب کردند، در هر ثانیه یا پنج هزار یا پنجاه هزار ـ این اشتباه از من است ـ 

رود، در و حالا چیزهاى دیگر هم که اضافه شود این احتمالات ضریبش بالا مى
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فرداى خودش چنین وضعیتى انسان به فرداى خودش اعتماد دارد؟ به پسهمیک
بودند شب سر را به بالین گذاشتند، صبح از خواب بلند  بسا افرادىاعتماد دارد؟ چه

نشدند. افرادى بودند از منزل آمدند بیرون، تصادف کردند و از دنیا رفتند. افرادى 
بودند که آمدند با هزار مسائل غیرعادى برخورد کردند و دستشان از این دنیا کوتاه 

این همین دنیاست، همین  بینیم.شده. این دنیا همین دنیائى است که ما داریم مى
بینیم، که انسان از اعتبارى که ما داریم مىبینیم، همین بىوضعیتى که ما داریم مى

اى که یک ساعت بعدش خبر ندارد، انسان از یک دقیقه بعدش خبر ندارد. هر حادثه
 ممکن است برایش پیش بیاید، هیچ اطّلاعى از آن ندارد.

دد عفه یک اضا باز کنیم؟ براى آخرتى که به حالا ما براى این دنیا چه حسابى
دستمان از  میریم،که از این دنیا مىنهایت آن را چه حسابى باز کنیم؟ وقتىجبرى بى

پزشکى  شود. تمام علومشود، دیگر آنجا که سرطان نیست، تمام مىدنیا کوتاه مى
اند! مهد ادر آن دنیا تمام است. تمام علوم مهندسى همه در همین دنیا خو همه

م هلائکه م، مسازند. نه نیاز به آرشیتکت و نه نقشه داریساختمانی را ملائکه مى
ر ن مقداهما سازند. بسته به اینکه چقدر ما جلو آمدیم، بهوقتى بسازند، خوب مى

 یگر بهدنجا آگذارند. آنجا نسبت به ما هم کار ما کساد است. هم ملائکه مایه مى
ه ست، ناست، نه روزه است، نه خمس است، نه زکات ادهم نه نماز شما قول مى

ا ررونده پنیا حجّى، هیچى دیگر نیست! ما هم باید برویم پى کارمان! همه در آن د
د، تمام نیا بوین دمان برویم. آنچه را که در ادنبال پروندهباید در دست بگیریم و به

 شد.
دى تمام شد، مهندس هر اشتغالى که در این دنیا بود تمام شد، اگر پزشک بو

بودى تمام شد، تاجر بودى تمام شد، کاسب بودى تمام شد، مدیر بودى تمام شد، 
رئیس بودى تمام شد، حاکم بودى تمام شد، فقیه بودى تمام شد، ولىّ فقیه بودى 
تمام شد، مرجع بودى تمام شد، طلبه بودى تمام شد، هرچه بودیم در این دنیا تمام 
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دهد. در سفر حج، خدا به ا وند  در همین دنیا به ما نشان مىشد. و همۀ امور را خد
تواند لباسی بپوشد که بندند دیگر نمیدهد. لذا کسی که احرام میما نشان مى

ها را و نه می تواند موقعیّت او را نشان دهد؛ نه عمامه دارد و نه کلاه و نه سایر لباس
که باید  اینها را بگذارد در خانه، های خود را به دیگران نشان ،بلمدارک و پرونده

فقط یک ساک دست بگیرد و دو حوله در آن باشد، یکى بگذار روى دوشت، یکى 
هایى که گرفتى مربوط به طهران و مربوط به کار به کمرت ببند، همین است. مدرک

و کسبت است. عناوین و بیا و برو و حضرت آقا و رئیس و مدیر کلّ و همۀاینها 
 ارت است.براى اتاق ک

! خورد آقاجاندر اتاق کار خدا که مسجدالحرام است، مدرک به درد نمى
و تا د. دریاست است! سر را باید برهنه کرخورد! ریاست، بىالقاب به درد نمى

غل بیگر دلباس پوشید آن هم سفید، یک پارچه روى دوش، یک پارچه هم به کمر، 
ا هید. رئیس فلان است، شمدشود پادشاه است، شما تشخیص نمىشما رد مى

ندى! توانى ببدهید. حتّى اگر ساعت براى زینت خریدید در آنجا نمىتشخیص نمى
د. خواهى ساعت ببندى باید یک ساعت عادى باشد که جلب توجه نکناگر مى

 ا دررکند باید انگشتر انگشتر به دست اگر براى زینت است و جلب توجه مى
ج جلب حوقع ى آن نوشته باشد! نباید انگشتر در مبیاورى ولو اینکه اسم خدا رو

 توجه کند!
آیند و کلاه شرعى زن باید در حج، روى خود را باز نگه دارد. اینهایى که مى

خواهند بگذارند و یک نحوه نقابی و سایه بانی درست می کنند  که دیده نشوند، مى
ا باز نگه دارد. اینها حرام و خلاف شرع است. زن باید در موقع حج روى خود ر

گوید در اینجا روى این زیبایى نباید چرا؟ چون زیبایى زن به چهره اوست. خدا مى
فرماید: باید حساب کنى! زیبایى مرد به عقل و پیشانى و ناصیه او است. خدا مى

این سر را باز نگه دارى. زن باید موى خود را بپوشاند، بدن خود را بپوشاند، ولى 
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باز نگه دارد. البته نگاه کردن به چهره زن در موقع احرام یا غیر  باید چهره خود را
احرام حرام است. به خصوص در موقع احرام نگاه کردن حرام است. ما وظیفه 

آیند مقدسى ها مىداریم نگاه نکنیم، اما او هم وظیفه دارد که نپوشاند. بعضى
توانسته ز کن. خدا مىکنند. خدا گفته باتر از آش مىکنند خود را کاسه داغمى

بگوید یک چوب بگذار جلو و یکى عقب و بالا و پایین. ولى اینها را نگفته، چرا ما 
اى که شود که آن روح و نتیجهبازى باعث مىاز خودمان اضافه کنیم. همین مقدّسى

باید از حج گرفته شود براى یکى از طرفین، از آن روح و نورانیت کاسته شود. باز 
ها نیست! آنجا هستى، زیبا باش. عادى هستى، عادى باش. آنجا این حرفکن! زیبا 

اصلًا به چیز دیگرى نباید توجّه کرد. آنجا اصلًا فکر باید جاى دیگر باشد. حالا 
 آییم.راجع به این قضیه دیگر صحبت نکنیم، از مطلب بیرون مى

ج و در حال ببینید خدا یک مورد به ما نشان داد. روز قیامت مانند  دوران ح
طورى است. منتها در آنجا یک لُنگ به کمر و یک دانه به احرام است. آنجا همین

آید و در صحراى محشر در طورى انسان با همان لباس مىدوش ندارى. همین
وَ ما هُمِ  ﴿تَرَى ال َّاَ  سُکارى... کارهایى که انجام داده، در مسائلى که انجام داده

 فهمد. توىکنید مردم مستند. آدم مست به او دست بزنى نمىخیال مى 1﴾بسُِکارى
﴿وَ ما هُمِ فهمد. توجه ندارد مستى خودش است. هرچه به او بگویى نمى

مردم مست نیستند، گرفتارند. گرفتار کارهاى خودشان هستند. پرده  ﴾بسُِکارى
آمده درون  کنار رفته، تمام کارهاى روز دنیا از اول تا آخر الان آمده درون مغز،

رود به رود به طرف آن مبدأ، دارد مىرود به طرف خدا، دارد مىنفس، دارد مى
داند چکار دادن در مقابل است که نمىطرف حساب. این گیجى مال حساب پس

بینند کنند مىکند. اما براى کسانى که پرونده شان درست است به خود مراجعه مى
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خواهند ترمز دوند، آنها مرتّب مىتند. مىکارهایشان درست بوده، دیگر مست نیس
گوید: کجا ایستادى برو! نوبت شود. ملائکه مىخواهند بایستند، ولى نمىبزنند، مى

 تو است. کجا ایستادى، برو! آمدى درون صف باید بروى دیگر!
گفت: ما رفته بودیم در جایى براى شنا ـ براى مزاح بد یکى از دوستان مى

رفتند بالا، خیلى بالا، از آن بالا یک عده ى شنا دیدیم اینها مىـ رفتیم برا نیست
اندازند پایین. گفتیم: ما هم برویم. گفت: برویم خودمان را خودشان را مى

بیاندازیم. رفتیم دیدیم درّه است، اینکه آب نیست. آخر این وقت مسئله یک جور 
بودند. گفتیم: چکار  بود که راه برگشت نداشتیم. پشت سرمان بیست نفر ایستاده

همه کنیم؟ در همین حال که ایستاده بودیم یکى از آن عقب گفت: برو دیگر، این
گفت: دیگر آییم. مىطور داریم پایین مىگفت: دیدیم همینمعطّل کردى! مى

نفهمیدیم چطور شدیم، خوردیم، رفتیم داخل آب، که غریق نجات آمدند ما را 
توانى طورى است. پشت سر ایستادند نمىننجات دادند. روز قیامت هم ای

خواهى بایستى. اما کسى که بایستى... باید بروى جلو حساب پس بدهى. تا مى
داند چه پرد. چرا؟ مىجهد، مىپرد. آن اصلًا مىنامه او درست است، آن دیگر مى

است.  عذاب خدا شدید 1﴿وَ لکنَِّ عَذابَ الِلَّه شَدِیدٌ﴾خبر است! دیگر اطلاع دارد 
 اینها مستند. باید عمل بر اساس توحید باشد.

هران نژاد طکه در بیمارستان لبّافىمرحوم آقا رضوان الله علیه آن وقتى
دوست مکرّم  اى در آنجا بودند.چشمشان را عمل کرده بودند. تقریباً یک دو هفته

اه را نگ چشم ما آقاى دکتر سجّادى ایشان را عمل کرده بود. یک روز آمده بود که
یشان، ابه  کردیم. مرحوم آقا رو کردندکند نشسته بود و داشتیم با هم صحبت مى

 شنید. گفتند که: کردند، ولى ایشان هم مىالبته با من صحبت مى
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 دند ـفلانى! من دیشب یک خوابى دیدم. خواب دیدم یک نفر ـ اسم نبر
ا دنی ه ازالبته من متوجّه شدم منظورشان کیست، خواب دیدم یک نفر ک
مکان  ر اینرفته، ما با هم حرکت کردیم آمدیم تا رسیدیم به یک مکانى، د

ند و کتوانست عبور دو تا تونل بود. یک تونلى بود بسیار قطور، انسان مى
کرد. ولى طول این تونل حدود ده دوازده متر هم بیشتر نبود حرکت که مى

هایى عجیب، سبزهدر کنار این، آن جلوى این تونل خیلى عجیب بود. 
 ه کند،شد نگاها، اصلًا انسان مست مىها و بستاندرختان عجیب، انهار، باغ

ن بایست از ایباغ بشود. این تونل، تونل من بود و من مى تا اینکه وارد آن
 عبور کنم تا اینکه به آن مناظر برسم.

 سانت. انزدهدر کنار من یک لوله افتاده بود، یک تونل به قطر ده سانت، پ
انت سبایست از این تونل عبور کند. تونلى که پانزده آن شخص هم مى

قطرش است، بیست سانت قطرش است. یک انسان چطور ممکن است؟ 
ن رسد و ایمى و این تونل دراز بود. من هرچه نگاه کردم انتهاى این به کجا

ا رسرش  اى هم نیست. مرتّببایست از این عبور کند، عبور کند. چارهمى
داد که کرد و فشار به خودش مىداخل ورودى این تونل بسیار ضیق مى

ز طور عرق اکرد، همینآمد بیرون و عرق مىتوانست. مىوارد بشود و نمى
داد. آنجا را آمد و فشار مىریزد، مرتب دوباره مىسر و صورتش مى

کشد. و بعد کرد و دوباره عقب مىطور عرق مىخواهى بروى و همینمى
کند که راهى گوید و با دست اشاره مىکرد و مىمرتب به من نگاه مى

 هست؟
شود و ىکنم. دوباره این از من مأیوس مطور به او نگاه مىمن هم همین

دهد. رو کردم طور فشار مىکند و همیندوباره سرش را وارد تونل مى
ى و ودل بگفتم: آقاجان، تو که در این دنیا بودى باید به فکر این تون

رکت اى دارى یا نه؟ خودت کردى، خداحافظ! حدانستى که چه آیندهمى
 کردم آمدم وارد این تونل شدم و از آن طرف درآمدم. 
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کنند، این مطالب این است مسئله، باید بدانیم مطالبى را که براى ما نقل مى
 هم بر طبق این مبنا ما داریم که: 1صحیح است. در روایات

 وین صراط مراتب مختلفى دارد. این صراط مراتب در روز قیامت ا

شوند در کنند و پرت مىآیند گیر مىها مىمراحل مختلفى دارد بعضى

کنند، ها سریع حرکت مىآیند به سختى و بعضىها مىجهنم، بعضى

 آیند مانند برقها مىکنند، بعضىها مثل اسب سوار حرکت مىبعضى

 روند جلو. کنند و مىىمانند برق این پل صراط را رد م

راى بشاءالله روند چه کسانى هستند؟ إنآیند و مىاینهایى که مثل برق مى
 د.طور هستند. عمل باید براى خدا باشبعد، ولى بالأخره اینها هم این

ساب بین حببفرماید: بنشین حساب کن، السّلام می خواهد  امام مجتبى علیه
همیت و ارزش را به خودش اختصاص دنیا تا حساب آخرت چه میزان از ا

وم آقا ایم؟ مگر مرحدهد؟! ده سال دیگر، بیست سال دیگر، مگر چقدر ما زندهمى
هاى ن سنچقدر حیات داشتند؟ سن مرحوم آقا پدر ما هفتاد و یک سال بود. الآ

تر زود وقدر است. عرض کردم اگر چیز دیگرى وسط راه پیش نیاید معمولى همین
ضمین ما تنکند، بالأخره تا همین حدودها که بیشتر نیست... ش انسان را راحت

نشد ماه  یگر،ددارید که چک را از بانک بگیرى، صبح فردا نشد پس فردا، نشد هفته 
 دیگر.

فرماید: این حساب را روى آن بکن که تا السّلام مى دنیا را امام مجتبى علیه
یعنى هیچ حسابى روى آن نکن، هیچ یعنى چه؟  «کأنَّک تَعِیشُ أبَداً »ابد تو هستى: 

خواهم بگویم معجزه کرده. امام حسابى روى آن نکن. واقعاً حضرت در اینجا مى
گویم مسائل السّلام کلامش معجزه است. حسابى روى دنیا نکن. نمى مجتبى علیه

                                                      
 .67، ص 8، ج نوارالأ بحار. 1
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را انسان ندیده بگیرد، نه! یک وقت تصور این مسئله نشود رفقا متوجه این مسئله 
نى بخواهى نفست را درگیر کنى و فکرت را بگذارى و اعصابت را در هستند. یع

اینجا خورد کنى براى اینکه به این نتیجه برسى، این خسران است. تمام آنچه که به 
 ارزد، یک دقیقه.آورى مطابق با یک دقیقه از دست دادن توجه به آن نمىدست مى

آخرتت آن باش و آن عمل را  براى؛ وَ اعمَل لِآخِرَتکِ کأنَّک تَْوُتُ غَدا 
 میرى.که فردا مى انجام بده

ها این عضىبمیرى. به انسان بگویند. اتّفاق افتاده، به تو گفتند فردا مى
کنند یا هفته روند، فوت مىحالات برایشان پیدا شده، ملهم شدند که فردا از دنیا مى

ن کنند، آرا صاف مىشوند. این حساب کار مىکنند؟ زود دست بهدیگر. چکار مى
سى اى را که به کپردازند، این وعدهکنند، این بدهى را مىحساب را صاف مى

 گویند: مهلت نداریم.دادند، این عمل را انجام بدهند، مى
ى که سم قلبنوریمرحوم آقا رضوان الله علیه در آن ناراحتى اوّلى و ناراحتى آ

موقع در نآرایشان پیدا شد و من پیدا کردند، این حالت به مدّت بیست ثانیه ب
 افتاده بود، مرتبه دیدم سر ایشان روى همان ویلچرى که بود،بیمارستان بودم، یک

ثانیه  ز بیستعد اباز سرشان افتاد و یکى آمد برداشتند و گذاشتند.  بعد عمامۀ ایشان
را منتقل  نایشا ینکهمتوجّه شدند و این قضیّه را نگفتند و ما متوجّه نشدیم. بعد از ا

 : کردند، به من گفتندکردند، یک شب که با من راجع به مسائل صحبت مى
د و به رداندنه برگفلانى، من رفتم از اینجا و من را دوباره برگرداندند. دوبار

کردیم ر مىمن مهلت دادند و فقط مهلت کمى، به ما نگفتند چقدر، ما تصوّ 
ک من ی تیم سه سال است. بهدانسکمش ده یا پانزده سال است. دیگر نمى

صت گر فرها را بنویس که دیتوانى این کتابمهلت دادند و گفتند: تا مى
 ندارى، گرچه ممکن است به انتهاء نرسد.

ایشان به انتهاء نرسید.  الله شناسىاین مطلب را هم فرمودند. و اتّفاقاً کتاب 
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اء هم نکرده بودند، ایشان جلد سوّم را نوشته بودند که همان صبح جمعه حتى امض
شود و بعد از ظهر ایشان دچار ناراحتى قلبى صبح جمعه جلد سوّم تمام مى

گویند: آقا روند. به آدم مىشوند و به بیمارستان و فردا هم به رحمت خدا مىمى
کردیم دیگر، مهلت ندارى، مهلتت کم است. لذا ایشان سه سال آخر ما احساس مى

رفتیم سلام نوشتند. ما مىوقت مىته بودند. ایشان تمامبه خود من این مطلب را گف
آیم. چشم. حالا از گفتند: سلام علیکم، برو آقا فرصت ندارم بعد مىکردیم، مىمى

نویسند. آقا دیدیم دارند مىرفتیم مشهد، مىشدیم بعد از سه ماه مىقم ما بلند مى
ودند؛ چرا؟ چون به ایشان طور بآیم، اینسلام علیکم. آقا برو اندرونى بعد مى

وَ اعمَل لِآخِرَتکِ کأنَّک »گفتند: دیگر وقتى نیست، گفتند که دیگر فرصت نیست. 
 روى!فردا از دنیا مى« تَْوُتُ غَدا

م؛ سى کنیبرر یکى خودمان راحالا ما به این کلام چقدر نزدیکیم؟ بیاییم یکى
وفق  لامکن را با این کلام امام مجتبى است، حرف ما که نیست! چقدر ما خودما

شود انسان ىلى مدادیم. ما که به سهم خود دستمان را بالا کردیم و تسلیم هستیم. و
 ین فرصتشود انسان از اشود انسان دوباره به خود بیاید، مىتجدید نظر کند، مى

ه تکلیف بباید  نساناستفاده کند. هر کارى را مطابق با آن تکلیفى که خدا قرار داده ا
نجام اخواهد خواهد آن عمل در خارج انجام بشود یا انجام نشود. مىکند. مىعمل 

 بشود یا انجام نشود.
آنچه که مبناى توحید در اشتغال خارجى است این است که انسان عمل را 

خواهد نرسد، این مبناست. براى خواهد به نتیجه برسد، مىبراى او انجام بدهد، مى
خود چیزى را نگذارد، به حساب خود نگذارد؛ خود چیزى برنگیرد، به حساب 

اى باشد که بر حال او غلبه نکند. هر شخصى به مقتضاى عمل او باید به اندازه
اشتغال خودش؛ یک طالب علوم دینى نباید آن مقدار مطالعه کند که بر حال عبادت 

، تواند، قدرت دارداو بتواند اثر بگذارد. نه، مطالعه حساب دارد، شش ساعت مى



 بخش سوّم / 1ج السّلام هیعل یحسن مجتب امام خیدر تار یریس 266

 فهرست

تواند، باید به تواند، چهار ساعت مىتواند، هشت ساعت مىهفت ساعت مى
مقدارى مطالعه کند که اگر بخواهد ساعتى را هم خلوت کند عبادت کند قرآنى 

اند روزى یک قرآن را از روى حال و حوصله بخواند، نه اینکه گفته بخواند، آن
این را هم دیگر انجام بدهیم. نه!  مقدارى قرآن بخوانیم، دیگر چه کار کنیم بخوانیم،

رویم؟! یا طورى به کلاس مىشویم؟!، اینطورى سر درس وارد مىآیا ما همین
اى که مطرح کنیم که این مسئلهکنیم، خودمان را آماده مىخودمان را آماده مى

شود، این مسائل و مطالب را با فکر باز بگیریم. راجع به عبادت هم مسئله همین مى
حالا شاید من نتوانم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنم چون وقت دیگر  است.

 شاءالله راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد.دهد. إناجازه نمى
ارج خدر  که به کارى اشتغال دارد، باید به مقدارى کار کندیک شخص وقتى

ارد، ار دکه توان شش ساعت کاز منزل که آن عمل بر حال او اثر نگذارد. وقتى
ا رکه یک طبیب توان شش ساعت مداواى مرضى را دارد، این شش ساعت وقتى

د، گذاربهشت ساعت نکند. این دو ساعت را براى خود بگذارد، براى زن و بچه 
 اینکه ، نههاى دیگر باید بگذاردها و موقعیتبراى دوستانش بگذارد، براى فرصت

ن ود، ایل بشروانى متألّم وارد منز هشت ساعت مشغول کار بشود و با تنى خسته و
ال درست نیست. یک شخصى که کاسب است باید به مقدارى در محل کسب اشتغ

زل شود. ارد منام وآید با افکار آرو ارتباط با مردم داشته باشد که وقتى به منزل مى
جا در را شود همانکند دیگر از این به بعد دارد خسته مىکه احساس مىهمین
 کنیم کهمى تصور جا در را ببندد بیش از این تکلیف نیست. متأسّفانه ماهمانببندد. 

نیم. اى برساحلهبراى خدا کار کردن این است که ما خود را تا هر مرتبه و تا هر مر
 طور نیست.نه این

آید در همان زمان سابق که مرحوم آقا در طهران بودند در تحت یادم مى
زل پزشک معالج ایشان بودیم. از زیادى کار و کیفیت مداواى چشم. یک روز در من
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قدر خسته و ناتوان است که دیگر قدرت آید آنکه به منزل مىکار و اینکه شب وقتى
 برخاستن و نمازخواندن و نماز مغرب و عشاى خود را حتى ندارد. آقا فرمودند: 

آنها  هگى بآیا خدا حساب مَرضى  را جداى از حساب شما قرار داده و رسید
ظر یک ن را جداى از مسائل شما قرار داده یا همه در راستاى یک هدف و
دا ندۀ خبباید پیش بروید؟! اگر آنها مریض هستند و بندۀ خدا، شما هم 

 ن فکرهستید. شما هم براى خودتان اعصاب دارید، شما هم براى خودتا
 هدفن دارید، شما هم براى خودتان زندگى دارید، شما هم براى خودتا

کامل تدارید، شما هم براى خودتان راه دارید، شما هم براى خودتان 
نند کماند که بیایند ابرویش را درست دارید، این درست مثل این مى

ا دست شمچشمش را کور کنند. آن کسى که این مداوا را، این عمل را به
د، شخواهد بادست خودش قرار داده. حالا هرکه مىقرار داد، مداوا را به

وست، اى از تان عمل کنید. بیمارخواهد نباشد، شما باید به وظیفههرکه مى
یاید، شار نفمداوا هم از اوست. شما به مقدارى که براى شما مشکل نباشد، 

 ا بیشترهمین مقدار شم اذیّت نشوید، بتوانید آرامش خود را حفظ کنید، به
 مکلّف نیستید. 

چهار ساعت خودتان را در وآمدید بیستحالا گیرم بر اینکه فرض کنید شما 
واسطۀ دیر شدن کور شدند، به شما بیمارستان و عمل گذراندید. چندتا مریض به

خواهید چه مربوط است؟! این دیگر دست شما نیست. شما با این کیفیّت که مى
افتید! چرا؟ چون اعصاب شما هم حدّى دارد، حرکت کنید دو روز دیگر از کار مى

بى شما هم حدّى دارد، جهاز هاضمه شما هم حدّى دارد، توان مغزى سیستم عص
وقتى خداوند یک اعصابى مانند شما هم حدّى دارد، همۀاینها حد دارد. بله، یک

دهد و یک وقتى خداوند یک توانى مانند فولاد قرار مىدهد، یکفولاد قرار مى
ر نوع و به دیگر کیف قرار دهد، و امکاناتى به دیگعمرى به مقدار عمر نوح قرار مى

کند. ولى امکاناتى که خدا به ما داده محدود است. موقع مسئله فرق مىدهد، آنمى
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کنى، باید بروى استراحت کنى، کنى، ده ساعت کار مىهشت ساعت کار مى
شوى، و از آن چهارتا مریض که باید مداوا کنى استراحت نکنى، مریض مى

 اشد.افتى. کار باید عقلائى بمى
اینجاست که دو طرز نگرش توحیدى و غیر توحیدى مُتَلَوِّن به لون و رنگ 

تواند خودش را نشان بدهد. در مکتب توحید، همۀافراد در یک عبادى و الهى مى
 1«راستا در خدمت پروردگارند.

 السّلام علیه حسن در کلام امام «و اعمَل لآخرتک»معناى صحیح از 

ینده باشد، بلکه باید به فکر حال باشد. براى آینده کار انسان نباید به فکر آ»
چه خواهد شد، گرچه از یک جهت در  کردن و در فکر مستقبل بودن و اینکه آینده

اشاره به آن شده است، امّا آنچه که در معارف الهیّه و در  2بعضى از نصوص
ت که پاداش مشاهدات و تجربیّات شهودیّه نسبت به آن تحقیق تأکید شده، این اس

عمل انسان موکول به مستقبل نیست؛ بلکه پاداش او عبارت از همان حالى است که 
 شود.در همان وقتِ انجام عمل براى انسان پیدا مى

ا رعملى  ى کهدر آیات قرآن بر این مسئله تأکید شده که انسان در همان زمان
کند. مى یند و احساسبدهد ـ خواه عمل خیر باشد یا شرّ ـ پاداشش را مىانجام مى

 در هر دو فرض حقیقت ملکوتى عمل براى انسان مشهود است.

                                                      
 .67مجلس ، شرح حدیث عنوان بصرى .1
لِ زادَکَ قَبلَ حُلولِ » ند:یفرماه مىکه السّلام به جناده یت امام مجتبى علیّ وص از سفارش و . مثلًا2 و حَصِّ

ل زاد براى یه تحصکشود استفاده مى« !نکه أجلت برسد فراهم کنیزاد و توشه خود را قبل از ا؛ أجَلکِ
ن مسئله یا ن مطلب اشاره شده است. ویز به ایگرى نیات دیات قرآن و روایعالم آخرت است، و در آ

 گر است.یا و وفود در عالم دین دنیه مآل انسان عبور از اکنیح است؛ به جهت ایصح
 .36، ص 3، ج معاد شناسى به رجوع شود ،ثیلاع بر مصادر حداطّ جهت
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در  دهد، حقیقت ملکوتى آن عملکه انسان عمل خیرى را انجام مىوقتى
، کند کند. اگر شخصى بصیر به او نگاههمان لحظه و آن، در نفسش تجلّى مى

ا نیز رفى اگر عمل خلافهمد که او الان فلان عمل خیر را انجام داده است، و مى
ر دائماً راد داینکه صور برزخى اف کند.انجام دهد، آن عمل خلاف او را مشاهده مى

ف کها در ر آنحال تغییر و تبدّل است، به جهت آن است که اثر همان اعمال و رفتا
ک یاش حتّى بدون شود. اگر کسى دروغ بگوید، فوراً چهرهدستشان گذاشته مى

اى با اصلهفاش بدون هیچ گردد؛ اگر کسى تهمت بزند، فوراً چهرهىثانیه تأخیر، برم
ول ططور نیست که فرضاً یک دقیقه فلان صورت مساوى خواهد شد. یعنى این

دهند، ار ببندى خودش قربکشد تا بخواهند دوباره فایل را عوض کنند و در طبقه
 ثانیه وهاى خدا مساوى است؛ تهمت مساوى است با این صورت و یک فایل
، در شود دهم ثانیه هم ندارد. حتّى اگر یک خطور خلافى در ذهن شخصى پیدایک

 شود.اش عوض مىهمان لحظه چهره

 خطورى شیطانى، موجب انصراف مرحوم علّامه از خواندن صیغه عقد

روزى در مجلس عقدى به اتّفاق چند نفر در خدمت مرحوم آقا رضوان الله 
افراد که پیرمردى بود و شخص مناسبى هم نبود، در آن  علیه نشسته بودیم. یکى از

مجلس حضور داشت و قرار بود که مرحوم آقا عقد را جارى کنند. در همان حین 
که ایشان مشغول صحبت بودند، یک خطور شیطانى در ذهن آن شخص آمد که به 

د. به اى با مطالب ایشان مقابله کند و نگذارد که این عقد انجام شوخاطر یک مسئله
محض اینکه این خطور در ذهن او آمد و هنوز بیان نکرده و ابراز ننموده بود، بعضى 
از رفقا و دوستانى که اهل باطن بودند ـ و ما که کور بودیم و حالا هم هستیم ـ 

مرتبه دیدند فضاى مجلس عوض شد؛ یعنى آن مجلسى که همه از جنبه نورانى یک
دند، ناگهان فضاى آن مجلس عوض شد. خیلى از مند بوو روحانى آن ملتذّ و بهره
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گفتند که: در همین حین که این قضیه اتفاق افتاد و افراد متوجّه شدند و به ما مى
مرتبه سروصدایش درآمد و شروع کرد به یک جنبه از صحبت آقا ایشان یک

 کلّى مجلس را خراب کرد!اعتراض کردن، به
ص ند و عقد نخواندند و شخمرحوم آقا هم از خواندن عقد منصرف شد

 .ـ عقد را خواند هم نه در آن مجلس، بلکه در مجلسى دیگرآن دیگرى ـ
ن و آ کلّى فضا عوض شدطورکنید که تا یک فکر خلاف آمد، بهملاحظه مى

ود خص بمرتبه تبدیل به یک فضاى شیطانى شد. و مشفضاى نورانى و روحانى یک
 حبت رامه صفشان را تمام کنند و حوصله اداخواستند حرکه خود مرحوم آقا هم مى

 آمد.نداشتند؛ یعنى چنان تأثیر گذاشت که دیگر حتّى صحبت ایشان هم نمى
 فکر خراب مساوى است با شیطنت، فکر خراب مساوى است با کدورت،

د و وض شفکر خراب مساوى است با تغییر چهره؛ لذا چهره آن فرد بیچاره هم ع
 کردند.ىقل منکه اهل معنا بودند مطالبى را دربارۀ او  تغییر پیدا کرد و کسانى

بینید فضا عوض دفعه مىطرف، اگر یک نیّت خیرى پیدا شود، یکاز آن
ید، بیا شود؛ یعنى خطور و فکرى که صحیح و الهى و روحانى باشد و در ذهنمى

ر أثیت، و گذارد در خود آن شخصِ خطور دهنده استبلافاصله اوّلین اثرى که مى
ال و حشود، و دوّم در آن فضا و محیطى است که این خطور و فکر در آن پیدا مى

 کند.هوا را عوض مى

 دلالت آیات قرآن بر تجلّى حقیقت اعمال در حین عمل

﴿وَ إنَِّ جَهَ َّمَ لَمُحِیطَةٌ فرماید: آیات قرآن هم بر این مطلب دلالت دارد؛ اینکه مى
 لآن کافرین در جهنّم هستند و نظرى به آینده ندارد.یعنى همین ا 1باِلِکاِرِِینَ﴾

                                                      
 «افران احاطه دارد.که جهنّم بر تمام کحقاً » :212، ص 10، ج . امام شناسى49ه ی( آ9) توبهسوره . 1
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ن جهنّم بر کافران احاطه قاً الآ، یعنى تحقی﴿وَ إنَِّ جَهَ َّمَ لَمُحِیطَةٌ باِلِکاِرِِینَ﴾
فهمند و سوزش و درد و کدورت آن را احساس ها نمىدارد، منتهى  آن بیچاره

فهمند که روند و نمىجلو مىاندازند و طور سرشان را پایین مىکنند، و همیننمى
 1الآن در کدورت هستند و باید برگردند.

﴿سِیاهُمِ فِ وُجُوهِهِمِ مِنِ أَثَرِ  طور در طرف مقابل هم داریم که:و همین
ُ ودِ﴾ یعنى همین الآن در سیما و صورت و وجوه آنان از اثر سجود نمودار و  2السُّ

 ها و شمائل ایشان هویداست.نمایان است و همین الآن اثر سجود در چهره
 فرماید: اى دیگر دربارۀ مجرمین مىدر آیه

یُؤِخَذُ باِل َّواصِِ وَ الِأقَِدااِ﴾؛ َِ ن سیماى عنى الآی 3﴿یُعِرَفُ الِمُِ رِمُونَ بسِِیاهُمِ 
 اند.دهد که چه جرم و گناهى کردهمجرمان نشان مى

َِ َّ  فرماید:و یا دربارۀ منافقین مى تو منافقین و  4؛هُمِ فِ لَحنِِ الِقَوِلِ﴾﴿وَ لَتَعِرِ
شناسى کنند در کیفیّت گفتارشان مىکه صحبت مىبازان را همینگویان و حقّهدروغ

  و آن چهره نفاق و شیطانى آنان براى تو پیداست.
که همین وآمدند افتاد که افرادى نزد مرحوم آقا مىخیلى از اوقات اتّفاق مى

 فرمودند: ا به نحو دیگرى بگویند، هنوز حرف نزده مىخواستند مطلبى رمى
 «آقا درست حرف بزنید، درست حرف بزنید!»

                                                      
 مراجعه شود. 39ث یان شرح حدیف در پای، استدلالى لطىئبهااربعین شیخ . به 1
 :26، ص 11، ج امام شناسى. 29ه ی( آ48) فتحسوره . 2
 «شان از اثر سجده مشهود است.یهاشان در چهرهیعلامت ا»
شوند؛ پس شان شناخته مىمجرمان، از علامت و نشانه». ترجمه: 41ه ی( آ55) حمنرّ. سوره ال3

 «نند.(کاف)و به آتش مى رندیگشان مىیجلوى سر و پا آنها را با موهاى
 :225، ص 10، ج امام شناسى. 30ه ی( آ47) محمّدسوره . 4
 «شناسى.ن را از لحنِ گفتارشان مىیتو اى رسول ما، منافق»
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گوید اش پیداست که دروغ مىخواهد حرف بزند از چهرهکه مىیعنى همین
نجا ر ایگرداند. آخر نفاق و دورویى که دیگر دکند و برمىو مطلب را عوض مى

 د!دار یداست؛ جایى حقّه بزن که خریداربازى پراهى ندارد، از چهره، حقّه
بکند  ستیکگو عکس یا فیلمى بردارید، حتى اگر جراحى پلااگر از فرد دروغ

یلى فراد خین اگوید؛ بنابراین، ادهد که دروغ مىو یا سرمه بکشد، چشم او نشان مى
گر اگو است و انسان راستگو هم گو دروغبه خود زحمت ندهند، چراکه دروغ

مل اش عجهت است که پادگو است. این بدانببندد و یا باز کند راست چشمش را
ضح ثرِ وااین ن ان الآنظر جنبه ملکوتى همیشود، و عمل از نقطههمین الان داده مى

 را دارد.
 1«براى آخرت خود کار کنید»فرمایند: السّلام مى و امّا اینکه امام حسن علیه

ه مآل و بازگشت انسان به عالم آخرت مطلبى صحیح و درست است؛ به جهت اینک
است، نه به این معنا که انسان عمل خود را فقط براى رسیدن به آن طرف انجام دهد؛ 

باید عمل را وجه صحیح نیست و انسانهیچچراکه اصلًا این نحوه عمل غلط بوده و به
 گیرد.اى مىاش انجام دهد، نه براى اینکه ببیند بعداً چه نتیجهبراى خصوصیّت فعلیّه

کند تا سر ماه حقوق مثال شخصى که هر روز براى فردى کار مىبابمن
ام است و به آن روز توجّه دارد. او خواب بگیرد، از روز اوّل دائماً به انتظار روز سى

ام است و کند، آرزویش روز سىام را مىبیند، فکر روز سىام را مىروز سى
ام ام است؛ چون حقوق او را قبل از روز سىسىونقل و نُقل زبانش روز همۀحرف

ام دادند، دیگر براى او روز سىدهند. اگر حقوق هر روز او را در همان روز مىنمى
                                                      

 ه السّلام به جناده:ی، مواعظ امام حسن عل36، ص 3، ج معاد شناسى. 1
اى خود چنان عمل یبراى دن أبَدًا و اعمَل لِآخِرَتکَِ کَأنَّکَ تَْوُتُ غَدًا؛و اعمَل لدُِنیاکَ کَأنَّکَ تَعیشُ »
ه کن کمل عچنان  نى، و براى آخرتتکست مىیا به طور جاودان زیالأبد در دنا تو إلىیه گوکن ک

 «ا تو فردا خواهى مرد!یگو
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کرد و همۀروزها یکى بود؛ ولى این بیچاره را یک ماه در با روزهاى دیگر فرقى نمى
به امید آن است که فردا کند و مدام دارند، و او هم از روز اوّل کار مىانتظار نگاه مى

کم اشتیاق او زیاد شده ام فرابرسد. کمها سپرى شود تا روز سىفردا و هفتهو پس
افتد و وعده دیدار و موعد وصال و رسیدن به این زحمات یک قلبش به طپش مى

که دیگر در روزهاى آخر آرامش طورىشود؛ بهطور نزدیک و نزدیک مىماهه همین
بیند. اش را مىها و حاصل زحمات یک ماههاب شمردن پولها خوندارد و شب

 کند.چنین شخصى پیوسته به آینده فکر مى
خوانید اصلًا مى ا کهامّا این قضیّه در اعمال و رفتار انسان معنا ندارد. نمازى ر

! روز ته شودنوش معنا ندارد به این فکر باشید که این نماز به حساب روز قیامت شما
ن لآان همی ما درچه؟! اگر فرضاً روز قیامتى هم نباشد، باز این نماز شقیامت یعنى 

 یک اثرى در نفس شما دارد؛ حال روز قیامت باشد یا نباشد.
 شـودمن که دیدار توام امروز حاصـل مـى

 
  

ــنم   ــاور ک ــرا ب ــد را چ ــرداى زاه ــده ف  1وع
 *** 

 الوقـت باشـد اى رفیـقصوفى ابن
 

 2قنیست فردا گفتن از شـرط طریـ 
 *** 
 اى دل ار عشــرت امــروز بــه فــردا فکنــى

 
  

 3مایه نقـد بقـا را کـه ضـمان خواهـد شـد  
 

                                                      
ه امروزم کن م» صورت آمده است:نینى و غنى( بدی)نسخه قزو دیوان حافظ. در نسخ مشهور 1

 «.شودبهشت وصل حاصل مى
 .«ب را...یبردن پادشاه آن طب» :مثنوى معنوى. 2
 .164نى و غنى( غزل ی)قزو دیوان حافظ. 3
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دهند، ىمکنید که همۀبزرگان ما را به همین وضعیّت فعلى سوق ملاحظه مى
على به فقعیّت ه مونه به امید آینده. بین اینکه انسان در تفکّر و مرامش بدون ملاحظ

کت آن حر و در اینکه تفکّرش همیشه در موقعیّت حال باشدامید آینده باشد، و بین 
 کند و آن نشاط را در وجود خودش احساس کند، تفاوت بسیارى است.

ا لََ أرَه»السّلام که:  فرموده و کلام امیرالمؤمنین علیه ، یعنى الان 1«لََ أعبُد رَبا
از ترس دوزخ در  کنم؛ نه به امید بهشت و نهبینم و او را عبادت مىمن خدا را مى

این  2.«بل وَجَدتُکَ أهلًا للِعباد  ِعَبَدتُک»دارد: در کلامى دیگر عرضه مى آینده.
نماز نماز است واین عبادت عبادت احرار است؛ عبادتى که انسان را از امید به آینده 

 خارج و از تعلّق به آینده بیرون کرده است.
 ص بهق ندارد. تعلّق شخانسان حرّ آن کسى است که به هیچ چیزى تعلّ

ردا فاینکه  خواهند بدهند واى داده شده و چه چیزى مىآینده، که در آینده چه وعده
اى ست و پت دچه عذابى و یا چه مراتبى در بهشت در انتظار است، در تمام این مدّ

 او را در غُل و زنجیر خواهد بست.
السّلام در اینجا  این نکته بسیار عجیب است که چطور امیرالمؤمنین علیه

دهد. یعنى اگر عبادتى را به خاطر موقعیّت فعلى خود را براى انسان توضیح مى
دست آوردن بهشت انجام دهى، در واقع تو بندۀ بهشت هستى و دست و پایت به

                                                      
 .27، ص 4، ج الأنوار بحار. 1
ًِا من » صورت وارد شده است:نیبد 14، ص 41، ج الأنوار بحار. در 2 إلَّ ما عبدتُک خو

، ص 3، ج تفسیر الصافىو در  «ل وَجدتُک أهلًا للعبادِ  ِعَبدتُک.عِقابک و لا طمَعًا ف ثوابک، ب
میثم شرح ابنآمده است. و در « نکل» ،«بل» جاىو به« فى» ،«إلى» مى به جاىکبا اختلاف  353

ًِا من عِقابک و لا رَغبةً ف » گونه آمده است:نیبد 219، ص بر مائه کلمة إلَّ ما عبدتُک خو
 «لًا للعباد  ِعبَدتُک.ثوابک و لکن وجدتُک أه
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صورت خدا را کنار اى و در اینبسته است؛ زیرا چشم امید به آینده دوخته
کنى، امّا در باطن این عبادت براى را عبادت مى اى، و اگرچه در ظاهر خداگذاشته

کار تعظیم کرده و رسیدن به وعده حقوق سر ماه است که در ظاهر در مقابل صاحب
گویى: ما در خدمتتان هستیم و امر شما مطاع است، امّا در واقع دروغ به او مى

به بهانه  گویى. زیرا اگر او بگوید: از حقوق این ماه تو خبرى نیست، از فردامى
گویى و تو در کنى؛ پس معلوم است که دروغ مىدرد و غیره کار را ترک مىدل

گویى که هرچه خدمت پول و حقوق سر ماه خود هستى. هم تو به او دروغ مى
گوید که اختیار بفرمایید در خدمتتان هستم و قابل ندارد، و هم او به تو دروغ مى

گویید، تو براى حقوق و به یکدیگر دروغ مىدارید و اینجا متعلق به شماست؛ هر د
 اوّل ماه و او هم براى اینکه کارش روى زمین نماند.
گویند که مانند امیرالمؤمنین در اینجا حریّت نیست. حرّ به کسى مى

، نه به بهشت چشم دارد و نه از الله أکبِ گویدخواند و مىالسّلام وقتى نماز مى علیه
الان نماز و روزه و حجّ ما چگونه است؟!  آید.رش نمىیک در نظجهنّم ترس؛ هیچ

گویند: اگر نرویم کنید، مىروند بپرسید چرا حجّ مىاگر شما از مردمى که به حجّ مى
کند، و آن افرادى هم که قدرى اطّلاعشان بیشتر است خدا ما را سخت عذاب مى

 1؛«دى یا نصرانى بمیریهو»گویند: گویند: اگر حجّ نکنیم در موقع مردن به ما مىمى

                                                      
 :155، ص 1، ج ملکوت اسرار؛ 447، ص 2، ج من لایحضره الفقیه؛ 268، ص 4ج  کافىال. 1
ورت صا در حجّ ر کات متعدّده، خداوند تاریه طبق رواکضه حجّ به حدّى است یت فریّاهم»

ا بر یه، ج نمودرم خاه و آله و سلّیاء صلّى الله علیعت خاتم انبین از حجّ از شرکّاستطاعت و تم
 ت مبعوث خواهد نمود.یّا نصرانیت و یّهودین ید
ت یادشان روااز اجد سّلامه الیه با اسناد خود از امام صادق علیتاب الفقکدر  هیرحمة الله عل خ صدوقیش
 د:یفرمام مىالسّلا هین علیرالمؤمنیماتى به یّ ه و آله و سلّم در ضمن وصیرسول خدا صلّى الله عل ند:کمى
َِاتَ و لََ یَحُجَّ  یا ٌ : ... و مَن وَجَدَ سَعَةً  ةِ عَشََْ ! کَفَرَ باِلِله العَظیِمِ مِن هَذِهِ الأمَّ  . ...عَىُِّ
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 پس آن را انجام دهیم و این بار و تکلیف را از روى دوشمان برداریم.
د و دارنخواهند بار تکلیف را از دوش خود برکنید که مردم مىملاحظه مى

د حجّ گویند: بایعِقاب را از خود دفع کنند، و اگر هم قدرى امیدشان بیشتر باشد مى
 ا براى خود آرزو کنیم.واسطۀ آن بهشت ربرویم و به

فتم: ه او گبود؛ بچندى پیش یکى از آشنایان ما ـغیر از رفقا ـ از مکّه برگشته 
 وش خود، رفتیم و تکلیف را از دالحمد للَّه»گفت: « این سفر مکّه شما چطور بود؟»

 «برداشتیم و دیگر چیزى به خدا بدهکار نیستیم.
 ور و رفته و مقدار شعبینید که این شخص یک ماه به این سفر مهمّمى

خدا هم  معرفتش نسبت به حجّ همین است که دیگر به خدا بدهکار نیستم؛ خوب،
 پذیرد.کند و بیش از این نمىبه همین مقدار از اینها قبول مى

                                                      
! تارِکُ الحَجِّ و هُوَ مُستَطیعٌ کَاِرٌِ؛ یَقُولُ الُله  ِِ مَنِ ﴿ تَبارَکَ و تَعالَی:یا عَىُِّ وَ لِلَِّ عَىَ ال َّاِ  حِجُّ الِبَیِ

ٌّّ عَنِ الِعالَمِینَ اسِتَ  إنَِّ الَلَّه غَ ِ َِ فَ الحَجَّ حَتاّ یَموتَ،  *﴾.طاعَ إلَِیِهِ سَبیِلًا وَ مَنِ کَفَرَ  ! مَن سَوَّ یا عَىُِّ
ا أو نَصرانیاا.  **بَعَثَهُ الُله یَواَ القِیامَةِ یَودِیا

شمرند تا آنها را برمى یکیکگاه )آن افر شدند:کن امّت به خداى عزّوجلّ یا علىّ! ده گروه از ای
را  داء حجّت بر انت و قدرکه خداوند به او مکسى است کحجّ( و از جمله آنان،  کرسند به تارمى

 ا رفته است.یاعطاء نموده ولى از انجام آن سر باز زده و از دن
. ر استافکد او ان آن داشته باشیه استطاعت بر اتکند درحالىک که حجّ را ترکسى کاى علىّ! 

حجّ  هکست ع فرض و واجب اید: از جانب خداوند بر عهده افراد مستطیفرماخداى متعال مى
ن یز چناه خداوند کدرستى فران نموده سر باز زند، پس بهکه کسى کخانه او را بجاى آورند. و 

 از خواهد بود.ینافرادى بى
امت، یوز قررا در  وند اورد، خدایه مرگ او را فراگکنیر اندازد تا ایه حجّ را به تأخکسى کا علىّ! ی
 ا نصرانى مبعوث خواهد نمود."یهودى ی

 .97ه ی( آ3) عمرانآلسوره  *.
 .کوتاسرار ملان متن منقول از یپا.« 375الى  352، از ص 4ج  من لایحضره الفقیه، **.
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بر خه چه ر مکّدرود تا ببیند در آنجا چه خبر است، امّا آن کسى که به حجّ مى
تصور  کند و حتّىاصلًا فکر بهشت را نمى است، در مِنا و عرفاتش چه خبر است،

 ر اینجاگوید: خدایا دکند که خدا تکلیفى برایش واجب کرده یا نه؛ بلکه مىنمى
نم. ر تو را ببیو آثا ام تا جمالام تا تو را ببینم، آمدهام تا اینکه چیزى بفهمم، آمدهآمده

 آید.در ذهن چنین شخصى اصلًا و ابداً فکر بهشت هم نمى
ا با بعضى از رفقا و دوستانى که در سفر حجّ در خدمتشان بودیم و صحبتى م

دیدیم آنها تا به حال اصلًا در فکر اینکه مثلًا این حجّ شد، مىاز این مسائل مى
اند؛ نه در موقع تلبیه و احرام و نه در منا و عرفات. ذخیره براى آینده باشد نبوده

 بال این بودند که در آنجا چه خبر است و چهدنبهشت و جهنّم چیست؛ آنها فقط به
کنند و چه انفتاحى برایشان پیدا آید و چه معارفى را تحصیل مىچیزى گیرشان مى

 1شود.شود و چه شهودى برایشان حاصل مىمى
عناى ین ماین معناى حرّیت است و چنین شخصى انسان حرّ و آزاد است، و ا

 ماید:فرشعر خواجه حافظ شیرازى است که مى
 شـودمن که امروزم بهشت نقد حاصل مى

 
  

ــنم   ــاور ک ــرا ب ــد را چ ــرداى زاه ــده ف  وع
خواهم ببینم که یار در عرفات و منا و مشعر، و در موقع یعنى من امروز مى 

دنبال کند؛ من بهاى بر من مىرمى جَمَرات و هنگام طوف حول خانه او، چه جلوه
داوند این عمل را واجب کرده و اگر آن را انجام دنبال اینکه خاین مطالب هستم و به

ندهم فردا عِقاب و خطاب او متوجّه من است و یا اینکه در بهشت چه آثارى بر آن 
                                                      

 :62، ص رستگارى آیین.  1
م عد عدت؛ و علامت بر خداست، وارد شدن در حرم خداسکعلامت قرب توجه به خداست، ذ»
 وثّره کتمور مل به ایاد خداست، میل به یر خداست، عدم مکل به ذیل به عبادت است، عدم میم

 «است است.یه و غفلت و اعراض از خدا و حبّ جاه و مال و ریّشهوان
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باشم. این آن کسى است که در مقام عبادت به چیزى تعلّق ندارد مترتّب است، نمى
 اى نیست که رَقَبه او گیر باشد.و این آن بنده

 وریه وحت و ه رقبه و فکر ما، گیر فردا و جهنّم و بهشما بندگانى هستیم ک
 ورتغال ت. پالسّلام گیر نیس هاى بهشتى است؛ ولى رقبه امیرالمؤمنین علیهمیوه

ه است؛ ینداختیر نالسّلام را گ سیب بهشت و یا مار و عقرب جهنّم امیرالمؤمنین علیه
، دا استۀ خو فقط بندآنچه او را گیر انداخته فقط وصال محبوب است و بس. لذا ا

جا و کنّم کند براى اینکه به وصال محبوبش برسد. بهشت و جهو او را عبادت مى
 آن مطالب و مسائل عالیه کجا!

 عدم تنازل بزرگان از مسئله توحید به ذکر آثار ظاهریّه جلالیّه و جمالیّه

 نهاه آکدیم ما در تمام مدّت عمرى که در خدمت بزرگان بودیم، یک بار نشنی
نند؛ کحبت صها و آثار ظاهریّه جلالیّه و جمالیّه الهى در مجالس خود از نعمت

ز قط اصحبت آنها فقط از خود او و از لطف و رحمت و بخشش او بود، صحبت ف
 امید بود، نه از ترس.

ــویش ــار خ ــد ک ــى بکن ــف اله  لط
 

 1نکته سربسته چه گـویم، خمـوش 
اینکه بهشت و طبقات بهشت  صحبت آنها فقط از امید و لطف بود، نه 

اى چه مسائل و آثارى وجود دارد. آنها اصلًا در چگونه است و در هر طبقه
 3و2«کردند.ها و ارتباطات و تصرّفات خود از مقام ذات تنازل نمىصحبت

                                                      
 ت است:ین دو بیقى از ای. تلف284، غزل دیوان حافظ.  1

ــى ب ــف اله ــد کلط ــن ــوک  شیار خ
 

 ســـروش مـــژده رحمـــت برســـاند 
 شــتر از جــرم ماســتیلطــف خــدا ب 

 
ــى خمــوشکن  ــه سربســته چــه دان  ت

  

 .30، ص سیره صالحان. 2
 حریمم؛ ، شاخصه دو2ّ، ج اسرار ملکوت؛ 111 -109، ص مهر فروزان . رجوع شود به 3
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 السّلام از قول پیغمبر راجع به فلسفه تشریع روزه  روایت امام حسن علیه

، 2، ج قیهمن لایحضره الفبه نقل از  وارمطلع انمرحوم علامه طهرانی در 
 آورده است: 73 ص

هُ قالَ: جاء نَفَر  مِنَ  طالبٍِ علیهرُوِی عن الحَسَنِ بنِ عَلِ بنِ أبِ » السّلام أنَّ
الیهودِ إل رسولِ اللهِ صلّ الله علیه و آله فَسَألَهُ أعلَمُهُم عن مَسائِلَ، فکان 

هُ قال له: لِأ  تکَِ بالنَّهارِ ی  شَ فیمّ سَألَهُ أنَّ ومَ عل أُمَّ وَجَلَّ الصَّ ءٍ فَرَضَ الُله عَزَّ
 ثَلاثیَِن یومًا و فَرَضَ الُله عَلَ الأمَُمِ أکثَرَ مِن ذَلکَِ؟

َّ  إنَّ آدَاَ علیه”فَقالَ النَّبىِ صلّ الله علیه و آله:  لاا لَاا أکَلَ مِنَ الشَّ رِ  بَقِ السا
تهِِ ثَلاثیَِن یَومًا الُْوعَ و العَطَشَ، و ف بَط هِِ ثَلاثیَِن یَ  یَّ فَرَضَ الُله عى ذُرِّ َِ ومًا 

وجَلَّ عَلَیهِم. و کَذَلکَِ کانَ عَىَ آدَاَ  لٌ مِنَ الِله عَزَّ یلِ تَفَضُّ الاذى یَأکُلُونه باِللَّ
تِّ. علیه فَرَضَ الُله ذَلکَِ عَىَ أُمَّ َِ لاا  تبَِ عَلَیِکُمِ إِذا ﴿کُ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآیَةَ:  “السا

حَضََُ أَحَدَکُمُ الِمَوِتُ إنِِ تَرَکَ خَیِاً الِوَصِیَّةُ للِِوالدَِیِنِ وَ الِأقَِرَبیَِن باِلِمَعِرُوفِ 
اماً مَعِدُوداتٍ﴾.  ا عَىَ الِمُتَّقِیَن﴾ ﴿أَیَّ  حَقا

                                                      
 فرمود:حوم قاضى مىمر» :13، ص دروح مجرّ؛ 40 ـ 34، ص قدس

د ذات یدر توح گرى تعصّب دارند، اوسنّىه در کها د مانند سنّىید هاشم در توحیّس”
ل است ه محاکرده و مسّ نموده است کد را ذوق یحقّ متعصّب است؛ و چنان توح

 «“زى بتواند در آن خلل وارد سازد.یچ
ه مرحوم کد قوىّ بو «هو» اى حدّاد به قدرى در فناى در اسمحضرت آق» :207، ص دروح مجرّ
  فرموده است:قاضى مى

ازل ود تنخد یده توحیه ابداً از عقکهاى متعصّب است ن سُنّىیثل اد هاشم میّس”
 “شناسد.نمى ه سر از پاکد چنان تعصّب دارد یقان و اذعان به توحیند؛ و در اکنمى

 واهى درو بخ نىکا را جمع یها را پول دهى و مقام دهى و دنن سنّىیعنى چنانچه بعضى از ای
طور نیقدس اد ذات ایه توحیّد هاشم در قضیّن سیشد، انى نخواهد کجاد یشان تزلزل ادهیعق

 «است.
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د! فمّ جَزاءُ مَن صامَها؟  قالَ الیهُودِی: صَدَقتَ یا محمَّ
ما مِن مُؤمِنٍ یَصُواُ شَهرَ رَمَضانَ احتسِابًا ”ىّ صلّ الله علیه و آله: فَقالَ النَّبِ 

لَُا یذوب الحَرااُ ف جَسَدِهِ، و  إلاا أوجَبَ الُله تَبارَکَ و تَعالَی لَهُ سَبعَ خِصالٍ: أوَّ
رَ خَطِیئَ  ، و الثاالثَِةُ یَکُونُ قد کَفَّ وجَلَّ ةَ آدَاَ أبِیهِ الثاانیَِةُ یَقرُبُ من رحَةِ الِله عَزَّ

نُ الُله عَلَیهِ سَکَراتِ المَوتِ، و الخامِسَةُ أمانٌ مِنَ  علیه ابعَِةُ یَُوِّ لاا، و الرا السا
ابعَِةُ  ادِسَةُ یُعطِیهِ الُله بَراءًَ  مِنَ ال اارِ، و السا الُْوعِ و العَطَشِ یَواَ القیامةِ، و السا

وجَلَّ مِن طَیِّباتِ الَْ   “ َّةِ.یُطعِمُهُ الُله عَزَّ
د!  1«قالَ: صَدَقتَ یا مُحمََّ

شده  السّلام روایت طالب علیهمابن على بن أبى حسن از حضرت امام»
 آله و لیه واست که فرمود: جماعتى از یهود به نزد رسول خدا صلّى الله ع

ى ؤالاتترین ایشان دربارۀ مسائلى از آن حضرت سسلّم آمدند؛ پس عالم
 زّوجلّ عایش این بود که گفت: به چه علّت خداى هکرد، و از جمله سؤال

 و بر روزه گرفتن در ساعات روز را بر امّت تو، سى روز واجب نموده
 هاى دیگر بیش از این فرض فرموده است؟امّت

السّلام از  رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود:" وقتى آدم علیه
ى ماند؛ بدین جهت خداوند میوه آن درخت خورد، سى روز در شکم او باق

سى روز گرسنگى و تشنگى را بر ذرّیه و نسل او فرض فرمود، و آنچه در 
خورند تفضّلى از جانب خداى عزّوجلّ بر آنها است. مسأله نسبت شب مى

گونه بوده است، و از این رو خداوند آن را بر امّت السّلام این به آدم علیه
﴿کُتِبَ آیه را تلاوت فرمود: من نیز واجب ساخته است." سپس این 

عَلَیِکُمِ إذِا حَضََُ أَحَدَکُمُ الِمَوِتُ إنِِ تَرَکَ خَیِاً الِوَصِیَّةُ للِِوالدَِیِنِ وَ الِأقَِرَبِیَن 
اماً مَعِدُوداتٍ﴾ ا عَىَ الِمُتَّقِیَن﴾ ﴿أَیَّ ؛ اى کسانى که ایمان باِلِمَعِرُوفِ حَقا

                                                      
 .29ص ، 12ج ،مطلع انوار .1
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چنان که بر امم سالفه که قبل از شد هم اید بر شما روزه داشتن واجبآورده
اند نیز واجب شده است؛ و این وجوب روزه به علّت آنست که شما بوده

اى که بر در مقام تقوا برآیید و خود را در مصونیت الَهى بیاورید. * روزه
شما مؤمنین واجب شده است، در روزهاى قلیلى است که به شمارش 

 1آید.درمى
ین است گفتى اى محمّد! پس جزاء و مزد کسى که مرد یهودى گفت: در

به  ضان رافرمود: هیچ مؤمنى نیست که ماه رم ایام را روزه بدارد چیست؟
ر را ب قصد قربت روزه بگیرد مگر آنکه خداى تبارک و تعالى هفت خصلت

ه نکه بآشود، و دوّم کند: اوّل آنکه حرام در بدنش ذوب مىاو واجب مى
عمل  گردد، و سوّم آنکه با اینتعالى نزدیک مىرحمت خداى تبارک و 

داوند نکه خالسّلام را داده است، و چهارم آ کفّاره خطاى پدرش آدم علیه
و  رسنگىگسازد، و پنجم آنکه سبب امان از سکرات مرگ را بر او آسان مى

 رى ازتشنگى روز قیامت است، و ششم آنکه خداوند نامه برائت و بیزا
ز او را کند، و هفتم آنکه خداى عزّوجلّ او عطا مىآتش جهنّم را به ا

 نماید.غذاهاى طیب و پاکیزه بهشت اطعام مى
 « مردى یهودى گفت: درست گفتى، اى محمّد!

 بیان علّت ناخوشایندی مرگ برای برخی

م، از براهیکند از محمّد بن اشیخ صدوق روایت مى معانى الأخباردر کتاب »
 مّد بنن مححمد بن محمّد بن سعید کوفى، از محمّد باحمد بن یونس معاذى، از ا

ق صاد أشعث، از موسى بن اسماعیل، از پدرش، از جدّش، از حضرت امام جعفر
 السّلام که: علیه

                                                      
 .31، ص 12، جمطلع انوار .1
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ود بزّاح السّلام دوستى داشتند که شوخ و م مجتبى علیه حسن حضرت امام
آن  و چند مدّتى بود که خدمت آن حضرت نرسیده بود، روزى به محضر

 حالت چطور است؟حضرت مشرّف شد. حضرت فرمودند: 
نچه آگذرانم به خلاف عرض کرد: یا بن رسول الله، روزگار خود را مى

طان خواهد و به خلاف آنچه شیخواهم و به خلاف آنچه خدا مىخودم مى
نه چگوالسّلام خندیدند و فرمودند:  خواهد! حضرت امام حسن علیهمى

 د کهبه جهت آنکه خداوند عزّوجلّ دوست دار عرض کرد: است این حال؟
ان . و شیططور نیستمجا نیاورم و من ایناطاعتش بنمایم و ابداً معصیتش را به
ن و م جاى آورم و ابداً اطاعتش نکنمدوست دارد که معصیت خداى را به

  م.طور نیستطور نیستم. و من خودم دوست دارم که هرگز نمیرم و ایناین
: یا بن رسول الله! ما بالُنا نَکرَهُ ردى برخاست و عرض کرددر این حال م

چرا مرگ براى ما ناخوشایند است و ما آن را دوست  المَوتَ و لا نُحِبُّهُ؟
: لِانَّکُم أخرَبتُم ءاخِرَتَکُم و السّلام فرمودند حضرت امام حسن علیه نداریم؟

رتُم دُنیاکُم، و أنتُم تَکرَهُونَ ال َّقلَةَ مِ  به علّت آنکه  نَ العُمرانِ إلَی الَخرابِ؛عَمَّ
 1«شما آخرت خود را خراب و دنیاى خود را آباد کردید، بنابراین ناگوار دار.

 السّلام به روایت جناده کیفیّت شهادت امام حسن مجتبی علیه

السّلام این مواعظ را بیان  گوید: پس از آنکه حضرت مجتبى علیه جُناده می»
که چنین پنداشتم که در  طع و رنگ آن حضرت زرد شد تا حدّىفرمودند نَفَسشان ق

السّلام با أسود بن  مام حسین علیهادر این حال حضرت  دم جان خواهد داد.همان
سود داخل شدند و سیّدالشّهداء خود را به روى برادر انداخت و سر و صورت او الأأبى

و آهستگى سخنانى  ه نجوى را بوسید، و سپس در نزد او نشست، و هر دو با یکدیگر ب

                                                      
  .111، ص 1، ج معاد شناسى. 1
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 فهرست

 !روح حضرت حسن به عالم باقى شتافت !إنَِّا لِلَِّ گفتند. و أبو الاسود ناگاه گفت: 
 وصیّت مام حسین علیهما السّلامامام حسن به برادرشان حضرت او حضرت 

، بود کردند؛ و رحلتشان در روز پنجشنبه آخر ماه صفر سنه پنجاه از هجرت
 ال داشتند و در بقیع دفن شدند. هفت سوکه چهلدرحالى

 کنْدىکه دختر أشعث بن قیس ـ جُعْدَه زهرى که ۀواسطهآن حضرت ب
ختر به دستور معاویه به حضرتش خورانید، به شهادت رسید. جعده دـ  است

 فروه خواهر أبوبکر است و دختر عمّه عائشه است.مّأ
د بن حماق از اسحاکند از محمّد بن إبراهیم بن مرحوم صدوق روایت می

 مامات حضر محمّد بن سعید کوفى از علىّ بن حسن بن علىّ بن فضّال از پدرش از
لىّ عبن  رضا از پدرش موسى بن جعفر، از پدرش جعفر بن محمّد از پدرش محمّد

 د: رموالسّلام که ف از پدرش علىّ بن الحسین از پدرش حسین بن علىّ علیهم
قِیلَ فَ  رد.السّلام رسید گریه ک الب علیهطچون وفات حسن بن علىّ بن أبى

ذِی أَنتَ بهِِ، وَ قَد قَالَ  لَهُ: یَا بنَ رَسُولِ الِله أَ تَبکِى وَ مَکَانُکَ مِن رَسُولِ الِله الَّ
ةً آفیِکَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الُله عَلَیهِ وَ  لهِِ مَا قَالَ، وَ قَد حَجَجتَ عِشَِینَ حَجَّ

اتٍ حَتَّى النَّعلَ وَ النَّعلَ؟مَاشِیًا، وَ قَد قَاسَ  کَ مَالَکَ ثَلَاثَ مَرَّ  متَ رَبَّ
لَامُ:  لَعِ وَ ِرَِاقِ الأفَقَالَ عَلَیهِ السَّ اَ أَبکِّ لِخَصلَتَیِن لَِوَلِ المُطَّ   حِبَّةِ.إنَّ

به آن حضرت عرض کردند: اى پسر رسول خدا! شما چگونه گریه »
 ست، واول الله این چنین منزلتى که منزلت شما با رسکنید، درحالىمى

ما نکه شآچنان فرموده است، و دیگر چنان و آنشما آن ۀالله دربار رسول
اید، و الحرام رفتهاللهبیت بیست بار با پاى پیاده براى اداى مناسک حجّ به

م ز تقسیتّى احسه بار، تمام مال خود را با فقرا بالمُناصفه تقسیم نمودید 
 یغ ننمودید؟هاى خود درنعل

دهشت ) هَولِ مُطّلَع حضرت فرمود: گریه من براى دو چیز است: یکى براى
دوّم  (دهد.و اضطرابى که در حال تجلّى مقام حضرت احدیّت دست می
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 «.و دورى محبّان و محبوبان من فراق أحِبّه براى
لَامُ فَقَالَ:  أَنَا فِ قَالَ:  َِ تََِدُ نَفسَکَ؟کَیوَ دَخَلَ عَلَیهِ أَخُوهُ الحُسَیُن عَلَیهِ السَّ

لِ یَواٍ مِنَ الآخِرَِ  عَىَ کُرهٍ مِ ِّّ لفِِرَاقِکَ وَ ِرَِاقِ آ نیَا وَ أَوَّ خِرِ یَواٍ مِنَ الدُّ
ءِ رَسُولِ الِله صَىَّ الُله عَلَیهِ وَ اأَستَغفِرُ الَله عَىَ مَحبََّةٍ مِ ِّّ للِِقَ ثُمَّ قَالَ:  إخوَتِ.

اطِمَةَ وَ جَعفَرٍ وَ حََزََ . أَمِیِالمُؤمِ یِنلهِِ وَ آ َِ  «ثُمَّ أَوصَِ إلَیهِ. وَ 

 السّلام السّلام به برادرش امام حسین علیه وصیّت امام حسن مجتبى علیه

 رماید:می ف انوار الملکوتمرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب 
وت و واقعه بعد از ف از کافىحضرت امام طبق روایت وارده در کتاب »

د ه إسنابوید برخورد با عائشه و مزاحمت او خبر دادند. محمّد بن یعقوب کلینى گ
 خود نقلًا از محمّد بن مسلم:

قالَ: سَمِعتُ أباجَعفَرٍ عَلَیه السّلامُ یَقُولُ: لَمّّ حَضَََ الحَسَنَ بنَ عَلِی عَلَیهمّ 
ة لسّلامُ: السّلامُ الوَفاة قالَ للِحُسَیِن عَلَیه ا یا أخِّ! إنِِّ أوصِیکَ بوَِصِیَّ

ه ِّ إلَی رَسُولِ الِله صَىا الله عَلَیه و آلهِ و  هَیِّئ ِّ ثُمَّ وَجِّ َِ  ُِّ ِاحفَظها. إذا أنا مِ
هُ  نِِ ِادِِ ِّّ باِلبَقِیعِ. واعلَم أنَّ ّ ثُمَّ رُدَّ سَلام لُاحدِثَ بهِِ عَهدًا، ثُمَّ اصِرِ ِّ إلَی امِّ

 ِّ مِن عائِشَة ما یَعلَمُ الُله و ال ااُ  ]صَ یِعُها[ من بُغضِها و عَداوَتُِا لِِلَّ سَیُصِیبُ 
 ِِ  ؛ الحدیث.1و لرَِسُولهِِ و عَداوَتُُا لَ ا أهلَ البَی

                                                      
 .300، ص 1، ج الکافى؛ 143، ص 5، ج اثبات الهداة  .1
ه السّلام یم حسن علفرمود: هنگام رحلت اماه مىکه السّلام یدم از امام باقر علیشن»ترجمه:  

ه کنم به امرى کت مىیّالسّلام فرمود: اى برادر! من تو را وص هین علیحضرت به برادرش امام حس
ن سپس بسوى قبر کز یا رفتم مرا تجهیمن از دن کهوقتىت آن اهتمام ورزى. ید در حفظ و رعایبا

ى قبر مادرم برگردان آنگاه نم سپس مرا بسوکدارم را با او تازه یه دکنیت بده تا اکرسول خدا حر
ه در کاى نهکیشه بواسطه بغض و یب از عاین، و بدان عنقرکت ده و در آنجا دفن کع حریبسوى بق
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 فهرست

 :لسّلاما لیهبإسناده عن على بن الحسین ع امالىو روایت کرده صدوق در کتاب 
ما لَ عل الحَسَنِ؛ فَلَمَّّ نَظَرَ إلَیهِ بَکَى. فَقالَ: طالب دَخَ إنَّ الحُسَیَن بنَ عَلِّ بن أب
ذِى یُؤتَ فقالَ: أبکِى لمِّ صُنعَِ بکَِ. فَقالَ لَهُ الحَسَنُ:  یُبکیکَ یا أباعَبدِالِله؟ إنَّ الَّ

ُِ إلَیکَ  اقتَلُ به، ولَکِن لا یَواَ کَیَومِکَ یا أباعَبدِالِله! یَزدَلِ َِ لی ِسَمٌّ یُدَ ُّ لی 
دٍ ]صىا الله علیه و آله و ثَلا نا مُحمََّ ة جَدِّ مُ مِن امَّ عُونَ أنَّْ َِ رَجُلٍ یَدَّ ثُونَ أل
یَ تَمِعونَ عَىَ قَتلِکَ وَ سَفکِ دَمِکَ و انتهِاکِ سلام َِ [ و یَ تَحِلُونَ دِینَ الْسلااِ 

ِّ ذَرارِیکَ و نسِائِکَ و انتهِابِ ثقِلکَِ   2«الحدیث. 1؛حُرمَتکَِ و سَب

 أباعبدالله هنگام دفن بدن مطهّر امام حسن مجتبى علیهما السّلام اشعار

م لسّلاا که امام حسین علیهآمده است که: هنگامی شهرآشوبمناقب ابندر 
 برادر خود را در درون قبر گذاشت این ابیات را انشاء کرد:

 أ أدهُــنُ رَأسَِ أم تَطِیــبُ مَحاســنىِ
 

 (1) و رَأسُکَ مَعفُور  و أنتَ سَـلِیب   
 فَــلا زِلــتُ أبکِــى مــا تَغَنَّــت حَمّمَــة 

 
 (2) عَلَیکَ و ما هَبَّت صَبًا و جَنُوب   

                                                       
ش خواهد آمد یاى براى من پت دارد حادثهیه با ما اهل بکدل نسبت به خدا و رسولش و دشمنى 

 «داند و مردم.ه خدا مىک
 ترجمه:. 238، ص 3، ج شهرآشوبابنمناقب ؛ 147، ص 5، ج اثبات الهداة  .1
ست، ید گردر افتاه برابه السّلام وارد شد و تا چشمش یه السّلام بر امام حسن علیالشّهداء علدیّس»

ش یه براى شما پکاى ن حادثهیرد: به جهت اکنى؟ عرض که مىیامام مجتبى فرمود از چه گر
ه من له بیا حه بکت مده است بواسطه سمّى اسش آیه پکاى ن حادثهیاند. امام مجتبى فرمود: اآورده
ه سى کى ود، روزبواهد چ روزى مانند روز تو نخیروم، امّا ها مىیدند. و من با آن سمّ از دنیخوران

دا خا رسول مجَد  ه از امّتکنند کند و همه ادعا مىیر زن براى نابودى تو گرد آیهزار سوار شمش
نند و کتماع مىن اجیمختن خون تو بر زیشتن و رکنان بر یند، اباشن اسلام مسلمان مىیهستند و به د

 «ند.یآر مىدت که و زنان تو و تاراج نمودن اموال تو به حریستن حرمت و اسارت ذرّکبراى ش
 .30 ، ص2، جانوار الملکوت. 2
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ــرَة مُوعُ غَزِی ــدُّ ــل  و ال ــائِى طَوِی  بُک
 

ــب    ــزارُ قَرِی ــد  و المَ ــتَ بَعِی  (3) و أن
ــن   ــا  مَ ــیسَ حَرِیبً ــهِ أفَلَ ــیبَ بمِّلِ  صِ

 
 1(4) أخاهُ حَرِیـب   و لَکنَِّ مَن وارَیی  

 
در مدح و منقبت حضرت امام حسن  کمپانی مرحوم دهیقص

  السّلام علیه یمجتب

 صبا ز لطف، چو عنقـا بـرو بـه قلـه قـاف
 

  
 اشــراف ۀِقــدس اســت و شــرف انهیکــه آشــ  

 یزن قـدم وب،یـخضر در ظلمـات غ چو 
 

  
 اســت و منبــع الطــاف اتیــح نیعــ یکــو  

ــه  ــه روحان ب ــطــوف کعب ــد احــرام انی  ببن
 

  
 ستجار نفوس اسـت و للعقـول مطـافکه م  

ــه  ــال ب ــن اقب ــول ک ــل قب ــه اه ــرف قبل  ط
 

  
ــبگ   ــام ز تقب ری ــک ــراف لی ــاک از آن اط  خ

ــزن  ــت ب ــدلت، دس ــرش مع ــه ع ــه قائم  یب
 

  
ــه ا   ــو ک ــاف یبگ ــد انص ــا قواع ــو برپ  ز ت

                                                       
 . ترجمه:205، ص 3، ج شهرآشوبمناقب ابن .1
 کاخرا بر  ه سر توکیم، درحالیخوش معطّر نماا روغن به سر بمالم و محاسنم را به بوى یآ (1»

 اند.فن بر بدنت پوشاندهکگذارده و 
 شد.ان بایراد در جبم صبا و وزش یبوترى بنالد و نسک کهوقتىنم تا که یوسته بر فراق تو گریپ (2
ى رفتى ولصله گه تو از ما فاکیر خواهد بود، درحالیچشمانم سراز که من طولانى و اشیگر (3
 خواهد بود. یکما نزد دارید
ا درون رون تو چه برادرى که غارت زده آنست که مالش را برده باشند بلکست یزده آن نغارت (4
 «گذارد.مى کخا
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 یز چــه درد مــرا دوا کنــ شیدُرد خــو بــه
 

  
 صـاف یِکه بنوشـند عارفـان، مـ یبه محفل  

 جـام مـدام ختنـدیا همـه خـون رجام م به 
 

  
 ما همه جور و جفـا شـد از اَجـلاف بینص  

 نقّـاد ییگرفته به کف نقـد جـان، تـو منم 
 

  
 صــرّاف ییصــروف زمــان، تــو ریمــنم اســ  

 یحسـن وسـفیتـو  قـتیبه مصر حق شها 
 

  
 کلافــه لاف نیــمــن و بضــاعت مُزجــاه و ا  

ــــ رخ  ــــو آئ نیمب ــــهیت ــــ ن  ذات یتجلّ
 

  
 اوصـــاف یتـــو نـــور معـــال نیمـــه جبـــ  

ــو  ــ ت ــ یمعن ــ ،یقلم ــوح عشــق را رقم  یل
 

  
 شـکاف بیـآن وجـود غ ،یتو فـالق عـدم  

 یابلکــه ســر بســمله ،یافاتحــه نیعــ تــو 
 

  
 و کـاف یو ربـط نـون یتو باء و نقطـه بـائ  

 ملک سعادت بـه ذات تـو منسـوب اساس 
 

  
و شــهادت بــه حضــرت تــو  بیــوجــود غ  

 مضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
 

ــطف ــ لی ــو ف ــود ت  وجــود نامحــدود ضیب
 

  
 افیهمــه بــر خــوان نعمتــت اضــ انیــجهان  

 بــه حــدّ کمــال انیـتــو لاهوت ضیفــ برنـد 
 

  
 بـه قـدر کفـاف ان،یخورند رزق تو ناسـوت  

 انیــرا لســان تــو تب یمصــطفو علــوم 
 

  
ـــو   ـــارف عل ـــرا ب یمع ـــاف انی ـــو کشّ  ت
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 شکر شکنت روح بخـش، گـاه سـخن لب
 

  
 مصـافحُسام سـرفکنت، دل شـکاف گـاه   

 بحـــر مکـــارم ز شـــعبه هاشـــم طیمحـــ 
 

  
 مــدار و فخــر اکـــارم ز آل عبــد منـــاف  

ـــو  ـــ اب ـــام دوّمحمّ ـــه اســـتحقاقد ام  م ب
 

  
ــهی   ــتخلاف گان ــه اس ــدر ب ــد و پ  وارث ج

 قلــم ریــرا قلمــرو حلــم و رضــا بــه ز تــو 
 

  
 است و عفاف انتیبه لوح نفس تو نقش ص  

 و مهر دو فرمانبرنـد در شـب و روز سپهر 
 

  
ــاف یکــیغــلام مرصِّــع نشــان،  یکــی    زرب

ــعاع ز  ــپهر و خــط ش ــر یکهکشــان س  مه
 

  
 افیّسـ یکـش، مهـر خـاور شـهیسپهر، غا  

 خاک درت، نور بخـش مـردم چشـم غبار 
 

  
 رهگـذرت رشـک مشـک نافـه نـاف مینس  

ــاج در  ــه محت ــات و کعب ــه حاج ــو قبل  ت
 

  
ـــلاذ عالم   ـــم ـــاف انی ـــب و اکن  در جوان

ــی  ــ یک ــه ط ــرامر یب ــتظهار یاحــل، ب  اس
 

  
 استکشـاف یبه عـرض مشـاکل، بـرا یکی  

ــو چشــم ام یرو یســوبه  ــت دشــمن و  دی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  دوس

 

  
 تو اهـل وفـاق و اهـل خـلاف یبه گرد کو  

 آســتان ملــک پاســبانت از دل و جــان بــر 
 

  
ــتنکاف   ــدون اس ــت ب ــر ذل ــوت را س  ملک
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 قیـتـو کـار هـر منط عیـنعـت شـأن رف نه
 

  
 تـو حـد هـر وصّـاف عیـنه وصف قـدر من  

ــهود  ــ ش ــد نص ــارف بیذات نباش ــر ع  ه
 

  
ــاب حق   ــه آفت ــتین ــاف ق ــر خشّ ــال ه  مج

 معـذور ادبیعقل است بـ عتیدر شر نه 
 

  
 معـاف حـهیعشق است از مد قتینه در طر  

  
دٍ، و عَلَ النَّ  خاتَمِ  و المُرسلینَ  سی دِ  علَ  کاللهُمّ صل  و سل م و زِد و بارِ   بیّیَن مُحمََّ
هِ و لوِ و  بَعدِهِ  مِن و مُؤمِنةٍ  مُؤمِنٍ  کُلِ ئِهِ و وَزیرِهِ و وَل  اأخیهِ و وَصی هِ و صاحِبِ سِِ 

تهِِ  فى خَلیفَتهِِ  دّیقةِ  العَذراءِ  البَتولِ  و عَلَ  أمیِرالمُؤمِنیَن، طالبٍِ  أب بنِ  عَل  : أمَّ  الص 
دِ  الحُسَینِ  بنِ  و عَل   الحسَُینِ و  الحسََنِ  و عَلَ  الزّهراءِ، فاطِمةَ  کُبَِیال و  عَلی  بنِ  و مُحمََّ

دٍ  بنِ  جَعفَرِ  دِ  موسََ  بنِ  و عَل   جَعفَرٍ  بنِ  و موسََ  مُحمََّ دٍ  بنِ  و عَل   عَلی  بنِ  و مُحمََّ و  مُحمََّ
لَ انِ عَلی و الْلََفِ القب الحَسَنِ  لَ الُله تَعالَ فَرَجَهُ و سَهَّ  مَنهَجَهُ و جَعَلَنا ئِمِ المَهدی  عَجَّ

 .کَتهِِ مِن شیعَتهِِ و تابعِیهِ و ناصِِیهِ و الذّابّیَن عَنهُ و المُحامیَن لدَِولَتهِِ و شَو
 کِریءَهُم و مُُالفِیهِم و مُعاندِیّمِ و غاصِبى حُقوقهِِم و مُنااللَهُمَّ العَن أعد

 .ینِ الدّ  یَومِ  إلَ  و مَناقِبهِِم فَضائِلهِِم
نا و الَادی إلَ الحقَ  صِِاطَنا، المَرحومِ ینا و مُرَب  ی  ستاذِنا و وَلأُ أعلِ دَرَجةَ اللَهُمَّ 
لهِِ و یى سَبک، و اجعَلنا مِن سالِ الط هرانِّ  نىّ ید محمّدمحسنِ الحسَُ یّ ج  السَّ االمَبِورِ، الحَ 

ق، و اجعَلنا مِنَ المُ مِ ی المُستَقکَ  علی مَنهَجِهِ فى صِِاطِ ینَ الثّابتِ رِهِ، و مِنَ ک لِأدَاءِ شُ ینَ وَفَّ
. اللَهُمَّ اجعَلهُ ینَ رَمک الأینَ بیو عِتَْتهِِ الأط ، و احشَُهُ فى زُمرةِ محمّدٍ نَ لِحقُوقِهِ یالمُؤَدّ 
ا أرحَمَ ی کَ ، و ارحَمنا برَِحَمتِ نَ ی، و اخلُف علی عَقِبهِِ فى الغابرِیینَ  فى أعلی عِلّ کَ عِندَ 

 .ینَ الرّاحِم
 !ینَ عوانا أنِ الحَمدُ للهِ رَب  العالَموآخِرُ دَ 
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حیم حمن الر   بسم الله الر 
في آثار   معر 

 بندی علوم و مباني اسلام و تشی ع()گروه موضوع
 

الله  ةیآلّامه عون همچ یاله اءیدر آثار عرفا و بزرگان از اول عیّمکتب تش لیاص یمبان
 ،شانیاالح صو خلف  یطهران ینیحس نیمحمّدحس دیّحاج سبری ، العظمی و حجّة الله الک

 نهیگنج نیترهما، بهقدّس الله سرّ یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّ الله حاج س ةیحضرت آ
 . باشدمی تیّ عقلان ییفتح باب معرفت و شکوفا یبرا

صورت به ، مطالبعیّ مکتب تش لیاص یسهولت اطلاع از مبان در این مجموعه برای
 «عیّ تش واسلام  یعلوم و مبان یسلسله مقالات موضوع»در قالب  یو موضوع یبندهدست
 :گرددیم میتقد ت،یّو عقلان تیو رهروان مکتب حرّ انیجوحق یبرا

 صورت الکترونیکیآثار منتشره به

ج حا الله ةیحضرت آ یو اخلاق یعلم تیّاز شخص یاجمال یینما درخشان: مهر
 .هیّقدّس الله نفسه الزک یانطهر ینیمحمّدمحسن حس دیّس

 عیّاسلام و تش یعلوم و مبان یمقالات موضوع

 قیسعادت در پرتو رف یایمیک (1)

 تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور)جلد اوّل( (2)

 سالکان در ماه رمضان ۀریس (3)

 سن مجتبی علیه السّلام )جلد اوّل(سیری در تاریخ امام ح( 4)
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